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ولا یدب جصني 


من نم 


ال فقس دار 


قرید 
7 یاانله سید صددالدین صدر 
بر « غدیره 
بسه تعالی 
استاد وپیشوای عالیقدر حضرت شیخ‌عبدالحین امینی نجفی 
... جلد اول «غدیر» را که‌چاپ دوم شده‌است دریافت کردم ؛ و دیدم بيش 
از چاپ‌اول درخورتقدیر است. مدیت‌ها بودمی‌تعواستم دربارة این کتاب ارزنده و 
عزیز » تقریفلی بنویسم » و احساس خوشوقتی.خویش دا بیان نمایسم ؛ و مفام و 
اهمیتی‌را که برایش فائلم » لکنپیشامدها نگذاشت که این‌خواست‌را بر آورم ۰ 
اکنون با عرض پوزش تأخیر ؛ سخنی تقدی رآمیز به حضرنت عرضه می دارم + 
کتاب ارزندهات‌را باشوق و اعجاب فراوان دریافت کسردم ؛ و دیدم به هر 
دریائی فرورفه‌ای گوهری فراچنگه آورده‌ای و درخشان‌ترین مروارید ومرجان؛» 
و در هر میدان که تاخته‌ای‌برهمه سبقت جسته و جای 














8 قهرمانی‌را ربوده‌ای «چرن 
موضوعی‌را به بحث وتحلیلکشیده‌ای ؛ نتیجه‌ای به حق و بسرصواب گرفه‌ای و 
منگامی که در زمینه‌ای به تحقیق پرداخته‌ای حقیقت‌را بر آورده‌ای, 





«فدیر» » شاهکاری است » درآن تتبع استادانه و امین با تقل صحیح و 
دقیق » و حسن ارزشیابی و نقد » و اصالت‌رأی فراهم آمده است و کمت رکتابی 
یافت می‌شود که چنین مزایاثی یکجا در آن گرد آید ؛ وپنجمین مزیت که آنراست 
خوش‌بیانی وحسن‌ریخت مطالب است » و چون این‌همه بهنظر گرفته‌آید پسندافند 
و دانسته که درمیان اقرانش پرچمی‌را ماند بر فرازش مشعلی افروخته ! 

دائرةالمعارفی اسلامی‌است . در بوستانش گونه گون گل‌وریحان از فضائل‌و 





الفدیر 





3 
تازه نیست و نه شگفت که پیشوائی و استادی‌علامه است و تنی از مفاحر شیعه و 
ازخوبان پایتخت دین ودانش - «نجف اشرف» . و چه دانی‌از « نجف اشرف »1 
دانشگاه عظیمی است درجهان اسلام که تقریبًهزاره‌ای برپا است و از آنه‌ژسس 
ارنده‌اش امیرالممنین علی بن ابیطالب (ع) - دروازةٌ شهر 
از برجسته‌ترین فار غالتحصیلان این دانشگاه با شکوه است. 
پس بیراه نخواهد بود اگربگوئيم « غدیر» رسالا پایان تحصیلی وی در دانشگاه 
نجف اشرف است که طراح و نگارنده‌اش وا به افتخار دریافت گواهینامة فارغٍ- 
التحصیلی‌نائل آورده » و موضو ع‌رسالهرابه مناسبتموسس آن دانشگاه ؛ «حدیت 
غدیر » قرار داده‌است » بر گویندة آن حدیث وبرموضو عحدیئش هزاران درود و 
سنایش جاودا 
دا ملف‌را و مارا توفیق‌دهق کنه در|دوسرای تیکبخت باشیم و در هر 

دو زند گانی سعادتمند و دستگار » بر وی درود و تحبت باد . 





وپدید آرنده و ن 











قم - سید صدرالدین صدرو 
۴ دبیع‌الثانی ۱۳۷۷ ۰«. ق 





آیةاقه‌سیدصدرالدین‌صدر در ۰ دییع‌الاول ۱۳۷۳ ه . ق در گذشت . شرح‌حالش‌دا در 
ردیف‌شاعران‌قرن چهاردهم به تفصیل آودده‌ایم 





تفر یند 
حجة الاسلام و السلمین شیخ مر تضی آل باسین 
باق الرحمن الرحیم 


علامةٌ تواناه و محفق بزرگه» سلام و درود بر شما ! 

ا گر در میان خوانند گان عزیز کتابت کسانی باشند که توانسته‌اند احساس 
خود را نسبت به کتاب گرانمایه ات -غدیر - بیان نمایند ؛ من از جملة جماعتی 
دیگرم؛ و آنان که چاده‌ای ندارند چز اعتران به عجز عویش از بیان احساسی 
که نسبت به آن کتاب در ايشان /رانگیخنه می‌شود . چنانکه هر چه بکوشنه باز 
نمی‌توانند احساس خویش را بدان که هست به زیان آورند. و این نه از آذ سبب 
است که حواست و مقصود خویش نتوانند بیان کنند» بلکه بسدان سبب که چنان 
احساس طغیانگر و پر حروشی‌به ايشان دست می‌دهد که از مسرز بیان و زبسان 
می گریزد و فراتر نمی‌رود و به زنجیر سطور و کلمات در نمی‌آید و بیان و کلمه 
و سخن را هر چه توانائی و امکان باشد بساز نمی‌تواند که پاییست آن احساس 
شود . 

بسیار تقریظ و ستایش از ستایند گان کناب گرانقدرت خوانده‌ام و بر این 
که به اندازة توانائی قلم و بیان در میدان سپاس و تقدیر اثر ارزنده‌ات گامزده‌اند 
سپاسشان نهادهام » لکن در عين حال دیدهام که سخنان تقدیر آمیز و تمجیدهاشان 
گرچه برخی تعالی معنا را مقرون به تعالی ذات گشتهاند - هر گز و نه حتی اند کی 
از احساس خروشان و شورانم دا نسبت به آن کتاب معجزه آسا باز نشموده‌انند و 











نه هیچ از آن تلاش‌ها که در وصول به تقدیر و سپاس سرزده به گرد مقصود رسیده 
است. به همین سیب برایم تردیدی نماند در این که همان به که هیچ به زباننیاید 


۸ 





جز اعتراف به عجز بیان , 

کدام نکوهش توانسد که بر این اعتراف وارد آید در حالی که اعترافی 
است به عجز از اقدام به اعجاز ! و مگر جز پیامبران یا تنی چند که خسدا پرای 
دینش پدید آورده و پرورده؛ کسی‌هست که اعجاز تواند کرد همان مردان که خدا 
بدون اين که به مقام پیامبری نائل آوروشان معجزه‌ها به دستشان به ظهور رسانده 
است؟ | همانسان کنون» به دستت آیتی بدیدار کرده‌است که در قسرون و اعصار 
جاودانه خواهد ماند. به راستی این آیت‌جاودانة تو است که رمز تبرغ وشخصیت 
نسادرت خواهد بوده و نسل‌های بشر ؛ چون صفحات سپید و درخشانش را ورق 
بزنند, به دید بصبرت بر گ‌های سیمین شخصیت تو را خواهند نگربست و در 
خلال سطور تابانش؛ قدرت کلك رخشانت راء و از لابلای مساعی پرقدرتی که در 
آن بکار رفته» به عظمت کوشش مستمر و پشتکار پهلوانیت پی خواهند برد و به 
زحهنی که در راه حق کشیده‌ای و شزرش دلبرآهای که برای باری حق و راستی 
نموده‌ای + شورش حماسه آفرین انتانی لیر و فهرسان و رزم آور و فیرتمند 
بگامی که بهحمایت‌نامو سش برمی‌خیرد بای وفاع از شرف و افتخارش . 

گوادا بادت این پیروزی عظیم و پرشکوه که بدست آورده‌ای» آنپیروزی 
که ترا به مرت قهرمات ایمان نشانده است و به مفام بساوران اسلام , از نحسدای 
متعال مسثلت می‌نمایم که به احترام عزیزترین بند گانش؛ و گرامی ترینشان ترا ور 
پناه عنایتش بدارد تا کر تحقیق و تألبف خویش به پایان آری . و توفیق دهد تا از 
عهدة اتمامش بر آم » واین از لطف متعالش به دور نباشد و نه از کرم امتناهیش. 
در پایا‌چون نخست: بر شما درود می‌فرستم و سلام و مپاس می گویم و رحمت 
پرودد گار برایت می‌جویم , 

مرتضی آل یاسین » 

۳رمتان۱۳۷۱ ه.ق 
4 اناد مرتضی آل یمین نویسندةتقریظه برادد دو دانشند عالدر و مشهور است یکی 
آباقه شیخ محمد رضا آل یامین - که در آغاز جلد هشتم ( ۱۵و ۱۶ فارسی ) از ابشان 
یاد کردیم - و دیگری شیخ داضی آل یاسین"مو لف کتاب ارزندة «صلح الحمن » که 
گویای نقام علمی و فضائل و سخنوری و قدرت تألیت و تبوغ ادبی او است . 





آقدیر نامه‌ای 
از حجة الاسلام سید محمد شیرازی» فرزند بزر گوار حضرت آبة له سید مهدی 
حسینی شیرازی 


« مدا کسانی راکه ایمان‌آوردند به گفتار ثابت در زندگی دنیا و در آغرت 
ثابت نگهمیدارد » 

همچنان در خاطر داشتم نام تقذیسر آمپز و حاکی از اخلاص وارادتی به 
آستان استاد علامة عالیقدر آیةالّه مجاهد و نابنةً عصر «امینی» بنویسم وحضرتش 
را هر چه بایسته‌ثر درود گویم و لنا خوانم لنائی مدام . لکن چون می‌دانستم از 
عهدغ این وظیفه در قبال تهرمان جهان دائائی و فضیلت برنمی آیم» دست از آن 
نگهمیداشتم . اما از آنجاکه به لطف و بزر گواریش اطمینان دارم بر آن شدم تا 
در ادای این مهم از هر چه در توانم هست‌کوتاهی نثمایم , اکنون با همه تلاشم 
و هر قدر از اندیشه‌ام مدد می‌جویم؛ می بینم باز - گر چه مشتافم -نمی‌توانم 
سپاسی را که در حور آن علامة یگانه باشد بجای آورم . 

سرور من | در دریای بیکران کتاب گهربارت گشنم - کتابی که چون هر 
جلد ستاره‌آسایش در آسمان‌ظاهر می‌شوده دلها را به فراز خویش می گرواند و 
دید گان را سحور جلا و صفایش می‌تماید و و دلبستگی حق طلبان را به 
آن حد و حسابی نیست - و دیدم از هر لحاظ بیمانند و کرامند است از حیث 
زیائی تسرتیب» و حسن بیان ؛ یا از لحاظ سبك تنظیم مطالب : و موضوعصات 
بدیش ‏ و سرشاری حفائق و استواری منطق و خحالی بودنش از پیچید گی و 
ابهام . 





۱۰ القدیر ۱۹ 
اشکار است و درخشندگی مطالبش پدیدار» دلائاش 
متقن و معالمش روشن» حجتش دلپسند و برهانش نیرومند . شیعه را در معرکة 
بحث و استدلال» بسرهانی است بسران و در پیکار اعتقادی سنگری بامان . او را 
مدال افتخار است و نشان ترقي و استمرار . 





در آن آیات محکم و واضح و براهین متین را گرد آورد‌ای . در جهان 
اسلام بنائی استوار سا 





ای که جاودان خواهد بود و تا آسمان و زمین‌برپاست 
برقرا . تهالی بر نشانده‌ای که به فرمان ایزد» همیشه پر بار خواهد بود . خدایت 
مد کند و پاداش دهد که به میدان پیکار راه حق در آمده و پس رنج برده‌ای و راه 
دین حنیف نموده‌ای و ریشةٌ باطل‌بر کنده‌وبر آورده‌ای و بسدعت‌های جماعت و 
باطلگیرابرنموده و افسونشان برباد کرده‌ای و سیلی حفائق بر گوششان‌واخته‌ای 
و دروغ و ثیرنگگ رواباتشانرا بر بلا ساته‌ای . و این‌جمله ازچون توئی بعید 





نیست که نودمان مردی که درسرزمن دس اقامت‌داشته‌ای وبر آستان شهر دانش 
دانش پیامبر بلند پایه آشیان کرده‌ای‌وپیوسته بدان‌در گاه آمدشد داشته و کسب 
فیض نموده‌ای . از آن که جائبازی‌ها ونبروها کردة نا علن‌زبان به‌حقیقت درخهان 
«لاا لاله و محمد رسول المع گشوده‌اندبدور نیست که در مکتب عظیم و مدرسةً 
جهانی و دانشگاه ازهرش : مردی‌رایپرورد که با تیغ بران راستی بر منافقان‌حمله 
آورد تااعتراف نمایند که امیرالممنین‌علی‌و لیالّه است . یا از آ‌پاسدارغیرتمند 
حریم مسلمانانچه‌شگفت که بر مرز وبوم دژ تسخیر ناپذیرش قهرمانی‌رابه‌نگهبانی 
و دفاع بگمارد که بر اهل باطل‌برخاش‌جوید و چوب و ریسمانی راکه به افسون 
و جادو گری درحرکت نشان می‌دهند از میان بردارد ؛ زیرا که بافته و ساخته‌شان 
جز حیلٌ جادو گران نیست و جادو به هر گونه که تلاش‌ورزد توفبق نمی‌یابد . 

استاد بزر گوار ! خحدایت بهترین پاداش دهد که کتاب‌بدیمت نه تنها دفا عاز 
پیامبرا کرم و خاندان پاك‌رسالت و آنان را که خدا از پایدی پیراسته و پاله و منزه 
گردانیده‌دربر دارد» بلکه‌علاوه ب آن داثرةالمعارف بزر گی‌است‌حاوی گوته گون 
علوم وحقائق تابنالا و دقاق لطیف و ادبی‌پسندیده » و گنجینه‌ای است مابقعمه‌گونه 
لت دل و جان . 











در ضتری که جهل و گتراهی بر انتدزکها سنگینی صی‌نماید » جامعةً 
اسلامی سخت نبازمند چنین کتابی‌بود . کتابی که سخن از روی حق‌بگوید وپردة 
جهل‌و ضلالت‌بدرد . همواره در حمایت پرورد گار بمانی و به‌صلاح ورستگاری 
بخوانی و مشعلی فروزان‌باشی راه‌نمای امت اسلام . جان و قلمت پالث باشلم ودر 
خدمت اسلام و مسلمانان که‌نوشته‌ات‌با کتاب گرامی‌الهی‌راست آمده است .سپاس 
خدای‌پرورد گارجهانیانراست و درود ورحمت الهی برشما . 


محمدین‌مهدی حمینی شیرازی 
جمادی‌الثانی ۱۳۷۳ -کربلا 


چند تقریظ گرانقدر 


۱ - نامة گهرباری ازاستادبزر گوار حجهالاسلامآیةاله حاج‌شیخ آقابزر گگ 
طهرانی » مو لفکتاب‌شکوهمند « الذريعة الی‌تصائیف الشيمة » عز وصول‌بخشید, 
برلطف بی درینش هزاران سپاس , 

۲ - نامه‌ی‌دل‌انگیز ازجناب‌سید نورالدین موسوی‌جزائری - مقیم کربلاد 
دریافت کردیم . تفدیرش‌را بسبار سپاس می گوئیم . 

۳- گرامی نامه‌ای ازجناب سید جلال‌الدین موسوی طاهری - میم قم - 
دریافت‌شد که پرتو ادب و بلاغت و فصاحث از آن می درخشد . ماب تشکرفراوان 


است . 

۴ - تقدیر نامه‌ای به نظم و به ثر از فاضل و ادیب دانشمند شیخ موسی 
فرزند علامةٌ عالیقدراستاد بزر گوارمان شیخ‌هادی مرندی‌فروی » دریافت کردیم. 
حدایش زنده بدارد . 

اگر خدا بخواهد متن این تفریظها را درجلدهای‌بعد ثبت می کنیم , 


جلد توزدهم و بیستم 
مشتمل است بر 4 
۱ - دسیدی و تحقیق جد متن 3 سند روایاتی هدر تعجید خلها است + 
۲ - بحی در مبالفه و فضیلت پردازی برای معاویه . 
۳ - تحلیل روحیه وکردار حعاویه و روشن‌کردن تاریخ سیاه زند‌گیش . 





بس‌الله الرحمن الرحیم 


منزمی تو | ما با سپاسگزاریت ترا منزه می‌شماريم ومقدس می‌دانيم. حق 
نداریم به‌تعدا وحقائقی که به ما رسیده ایمان نیاوریم و در عین حسال طمع به‌این 
ندیم که پرورد گارمان مارا به‌جر گه مروم صالح در آورد . 





این ببانی برای سردم است و هدايتي و موعظه‌ای برای پرهیز گاران . من 
برایناذحکمت آوردهام تابرای شما پاره‌ای از*وارد اختلافنانرا بیان وحل‌نمايم. 
ودر عین‌حال می‌دانیم که عده‌ای از ما تیب خواهند کرد . کمانی که بهایشان 
کناب (آسمانی) رسیده , فقط بعداژ این که بیان زوشن و قاطع به‌ایشان رسید از 
دور آذ (یا از گردهم ) پراکندند. آنچه را به‌شما دادیم محکم‌بگیرید ونیکوترین 
چیزهائی را که‌از جانب پرورد گارتان فرسناده شده ( یعنی دین د۱) پیرو ی کنید : 
کسانی را پیروی کنید که ازشما مزد نمی‌طلیند وهدایت یافته‌اند. 

ما سر گذشتشان را به راستی برایتان‌داستان می‌کنیم . همگی بهپیوند الهی 
چنگآویزید و نپرا کنید , وخدا وپیامبرش را فرمان برید ودعوا و کشمکش نکنید 
که‌شکست می‌خورید واعنبار واقتدارتان ازیینهی‌رود . 











مثل کسانی نشوید که از هم واز گرد دین پر کندند و پس‌از دریأفت ببانات 
روشن وبرهان آسا اختلاف پیدا کردند . آنها پدرانشان‌را گمراه یافتن 
در پی ایشان روان گشتند . ومسلم است که پیش از اینها » بیشتر 
به گم راهی‌رفته‌اند. دربارة دا پس‌ازاین که به‌او پاسخ‌موافق داده‌شد به‌بهانهآوری 





۶ القدیر 1۹ 





و دلیل تراشی برخاستند . بهانه‌شان بر باد وتباه است . بنا براین هر کس دربارة 
که به‌علم دریافته‌ای - به‌بهانه آوری ودلیل‌تراشی برخاست؛ 
انمان و فرزندانتان را فرا عوانیم وزنانمان وزنانتان را و 





خدا با تو - پس ازا 
به او یو : 
خودمان‌راوشودنان‌را ‏ آنگاه به‌دها بخواهیم تا لهنت دا بر دروغگویان باشد ۱ 





امینی 





۱ - مجموعهای از آیات قرآن است. 


دنبالةً تحقیق و بررسی 
دوابانی که دد تمجید خلفای سه گانه آودده‌اند 


۷ -بخاری‌دروصحیح»خویش؛بخش«مناقب»» فصل: فضائل و برتری‌ابوبکر 
پس از پيامبر (ص) » روایتی ثث کرده است از طریق عبدالقه بن عمر می گوید : 
« ما درزمانپیامبر (ص) افراد مردم را به لحاظخوبی و برتری ممایز می‌ساخنیم؛ 
ابندا ابوبکر دا خوب‌ترین فرد می‌شمردیم و سپس عمر بن خطاب را و پس از 
آندو عمان بن عفان - رضی‌الله عنهم - را تعیین می کردیم ۱ 

در فصل «منافب عامان» سخن عبدالّه بل عمر را بدین عبارت ثبت کرده 
ست : « در زمان پيامبر (ص) هیچکس را,همنای ابوبکر نمی‌شمردیم ۰ و سپس 
ممتای‌عمر و آنگاه عثمان» وچون از این سه می گذشتيم؛ دیگر اصحاب‌پبابر(ص) 
را رها کرده مبانشان امتیازی قائل نمی‌شدیم ۲۰ 

بخاری در تاربخش ‏ آن روایت را به اين شکل نوشته است : « در زماث 
پيامبر (ص) و پس از وی می گفتيم : بهترین اصحاب پبامبر (ص) ابوبکر است 
بعد عمر سپس عثمان . »۴ 





احمد حتبل در «مسند» از زبان عبدالّه بل عمر چنین ثبت کرده است : «ما 
وفتی پیاءب ارم نابرق امجطلتن قان بودند چنین برمی‌شمردیم : 
ابویکره عمرء مان و آنگاه دم فرو می‌بستیم » ۴ 


۱ - صحیح بخاری ۲۴۳/۵ 
۲- ۲۶۷۲/۵ 4 حافظ عراقی در طرح الگریب ۸۲/۱ بسه تنل از دو «صحیحه مسلم و 
بخاری آن روایت را به همین عبارت آورده است 





۳ -. تاریخ بخاری ۱ - ۰۱۴/۱ 
۷ ۱۴/۳ 








ابو داود و طبرانی از ابن 
خدا (ص) زنده بود اینطور می گفتیم : برترین قرد امت پیامبر (ص) پس از وی 
ایوبکر است و بعد عمر و سپس عثمان . پیابر دا (ص) این سخن را می‌شنید 
و تکذییش نمي کرد » ۱ 

ابن سلیمان در «فضائل اصحاب» روایتی دارد از طریق سهیل بن ابی‌صالح 
از پدرش از عبدالّه بن عمر که «ما میگفتیم : هر گاه ابوبکر و عمر و عشمان‌بروند 
مردم برابر و همسان می‌شوند . پیامبر (ص) این را می‌شنید و تکذیب نمی کرد ۲6 

نوشته :«مادرزمان پیامبر (ص) می‌گفتیم : ابوبکر وعمر وعثمان . یمنی به 
تعلافت می‌نشینند» "يا بعبارت تبرمذی ؛ مسا وقتی پیمبر خصدا (ص) زنده بسود 
می‌گفتيم ..."با چنانکه بخاری در تاریخش نوشته: « ما در زسان پیامبر (س) 
می‌پرسیدیم چه کسی پس از پیامبر (ص) عهده دار این‌کار (س. حکومت) خواهد 
شد. می گفتن :ابوبکر» بعد عمر) سپین مان . آنگاه سکوت می کردیم» ۲ 

این روایت دا آن جماعت پایه‌ای ساخته‌اند برای به کسرسی نشاندن آنچه 
انتخابات می‌نامند و حا کمیت آبوبکر وعتر وعشنان را از طسریقش انجام یسافته 
می‌دانند. متکلمان آن‌جماعت,در بحثامامت بهمین‌رو ایت استناد واستدلال می کند) 
و بدنبالایشان‌علمای حدیث به آناهتمامی عجیب‌می‌نمایندودر 





تآن دم از تصویب 
و صحت و اهمیت می‌ز نندوبس‌می با ندو شادی‌می‌نمایند» خیلیاز آنهاچون‌بدین‌روایت 
ر سیده‌اند؛ درشر حش‌پر گفته ودرمجا لش تاخته‌اند. آنچه راوخلافت راشده»می‌نامند 
برشالودة همین روایت نهاده است» ودر صحت و مشروعیت بیعت سقیفه - که 
تاریخ اسلام را به نکبتش آلوده ومسلمانان راپرا کنده وروابط دیئیشان را گسسته 


ومصییت: 





سرشان تا به امروز در آورده است - به همین اشاره می‌نمایند. به 


۵ - قح البادی ۱۳/۷ ++ طرح الشریب 9۰۸۲/۱ افزودة طبرانی دا ذکر کوده است . 
۲- قتحالباری ۱۳/۷ 





۳ تادیخ اي نکتیر ۲۰۵/۷ 
۴- محیح ترمذی ۱۶۱/۱۳ ۰ 


دب تاریغ بخاری ۴۹/۱-۱. 





۹ روایانی که در تمجید خلفایسهکاهآوردهاند 
همین سبب باتوفیق الهی» سخن را در این حصوص بسط مید: 
گردد و ماهیت این روایت به‌روشنی آشکار شود. آنگاه هر که به گمراهی‌می‌رود 
دانسته وپس از اتمام حجت رفته باشد وهر که‌صراط متقیم حتیقت را می‌جوید 
درپرتو مشعلی فروزان آن راه پوید . 

عبدالّه‌بن عمر دردورة پیامبر (ص) - ۲: 





ان که ادعا می‌کند افراد مردم 
را بهلحاظ خوبی وبرتری متمایز می‌ساخته وتعبینهقام می کرده است- درعنفو ان 
جوانی بوده» حتی در سال‌هاثی از آنندوره؛ به‌حدبلوغ نمی‌رسیده است و بهمین 
جهت پیامبر گرامی به‌او اجازة شر کت در جنک «بدر» وداحد» رانداد وتتها در 
جنگك خندق - که بنابر نوشتهٌ «صحیح! پانزده سال بیش نداشته - او را اجازة 
جنگ داد. بنابر همه اقوالی که در تاریخ ولادت وهجرت و وفات پیامیر (ص) 
هست عبدالّ‌بن عمربه‌هنگام وفات پیامبز (ص) بیش از بیست سال نداشته است. 
طبعاً چنین کسی‌را با این سن وسال عهده‌دار تمیّن خوبی وبرتری اصحاب کهنسال 
وبرجسته‌ترین چهره‌های امت اسلا نع کنند راز او دراین باره نظر نمی‌خواهند 
ووی‌را داورنمی‌سازند» زیراداوری در این یه و تشخیص و تعبین مابه‌افضلیت 
آنان» مستلزم ممارستی طولانی ومعاشرتی مستمر وتجربه‌ای فراوان ورأیی صائب 
وبینشی ژرف ودقت‌نظری بنهایت است وپختگی غقلی می‌خواهد که حود مفرون‌با 
درایت و تجارب حیاتی است . 
چنین کار از کسی ساخته است که علاوه برهمةٌ اینهاه مقنضیات فضیلت و 
مایهةٌ برتری را تشخیص بدهد و به‌درستی بشناسد وروحیهٌ اشخاص را کاویده وبه 
درون ضمیرشان در آمده؛ وضمناً قدرتی‌نفسانی داشته باشد که دستخوش تمایلات 
هوا خواهانه‌نگرود: وعبدالّ‌بن عمرء چون در آن زمان حردسال بوده ازاین‌جمله 
حصال بهره نداشته است» وهمین روایتش؛ خود بزر گترین گواه است‌بر فقدان 
آن ملکات فاضله . ابو غسان دوری می گوید: نزد علی‌بن جعد بودم. این‌روایت 
عبدالّبن عمر رادر حضورش خواندند که می گوید در زان پيامیر حدا (ص) ما 
اس صحیح بغاری ۷۳/۶ + تاریخ ظری ۲ + عیون‌الاثر ۰۶/۲ ۷+ فتح‌الباری 
۳/۷۲ 
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برتری افرا را بریکدیگر تعیین می کردیم ومی گفتیم : بهترین فرد این امت پس 
از پیامبر (ص) ابوبکر است وعمر وعثمان . وایسن گفته به اطسلاع پيامبر (ص) 
میرسید و تکذیب نمی‌نمود . علی‌بن جمد گفت : این پسرله را ت 
نبود زنش‌راطلاق بدهد. می گوید: مابرتری‌افراد رابریکدیگرتمیین میکردیم...۱۱ 
کسی که عبدالقه بن عمررا شناخته وتاریخ سیا ند گیش را خوانده‌باشدء 
میداند که نه تنها در عنفوان جوانی» بلکه در سالخورد گی نیز سست رأی وخام 
و نابخرد و هواپرست بوده و از آن خصال - که گفتیم لازمةٌ تشخیص و تمیز 
شخعیت‌های امت است - بهره نداشته است . بزودی پاره‌ای از آرام ونظریات 
سخیف و نادرستش را به نظرتان خواهیم رساند , 
بگذار عبداه بن عمر و امثالش - به‌خیال تسود بسرای اصحاب و مولای 
متقیان تعبین مقام ومرتبه نمابند و تني چنك رابر گزیده بردیگران ترجیح و مزیت 
هند» لکن«پروره گارت‌«ر چهبخو اهد می آفرپناوبرمی گزیندءوبر گزیدن وترجیح 
دادن حق آنان ایست ؛ و هیچ مرد وزن عومن هنگامی که خدا و پیامبرش فرمانی 
صادرکردند حق بر گزیدن وترجبح دادن و اختیاز کار عویش ندار ندم؟ 
بگذار بخاری وپیروانش روایت باطل وبی‌اساس را«صحیح» بشمار آورند, 
ماشان گوش کن و از گستاخیشان در یاوه گوثی ونشر باطل مهراس .هر 
گاه فانون (حا کم برطبیمت وجامعه) از هوای دل ودلخواهشان پیسروی می کرد 
آسمانها وزمین و هر که در آن است تباه میگشت: ما بسرایت» آیتی از جانب 
پرورد گارت آوردیم . و درود و ایمنی کسی راست که مایةٌ مدایت را پیروی 


شماید» ۲ 











ابو عمر در کتاب « استیعاب » شرح حال علی (ع) می‌نویسد : حددیث 
ابن عمر را که می گوید : «ما در زمان پیامبر خدا (ص) می‌گفتيم : ابوبکر بعد 
عمر بعد عثمان . آنگاه سکوت می کردیم» ان معین تادرست و زشت خوانده و 





۱- تادیخ الخطیب۱ 2۳۶۳/۱ 
۷ قصص برع ملد اجزاب ۳۶ 


۳- آیات قرآن. 


۹ رو ایاتیکهدر تمجید خلفای‌سهکانهآوردهاد ۳1 





در باره‌اش سخنی ند و خشن گفته است» زیرا کسی که‌چنین بگوید و عقیده داشته 
باشد بر خلاف اجماعی سخن گفته و عتیدهبسته که علمای حدیث و فقهای ساف و 
خلف امل سنت داشته‌اند و معتقد بر این که علي پس از عشمات - رضی اه عته- 
اعتلاف ندارد؛ 





ازهمةٌ مردم برتر است» و این‌چیزی است که هیچ کس در باره‌اش 
بلکه اختلاف در برتری علی و عثمان بر یکدیگر است و نب 
علی و ابوبکر بسر یکدیگر اختلاف پیدا کرد‌اند . بنابر این همین اجماعی که 
صورت گرفته؛ دلیل بر این است که حسدیث ابن عمر توهم و لط است و اگسر 





سندش صحیح هم باشد باز معنايش نادرست است." 





ابن حجر پس از نوشتن خلاصة سخن « ابو عمر » می‌وب : «در بایةٌ 
روایت عبداله ابن عمر چنین نیز گفته شده که لازمة این که در آن هنگام ( یمنی 
زمان پیابر (ص) ) علی را از دیگران,برتر نم‌دانسه‌اند؛ آن نیست که هیچ گاه 
و بعداً برتر ندانسته باشند . و آن(جما غُي از زمانی که ابن عمر معین می کند 
صورت گرفنه است . بنابسر این حسدیث عبداله ابن عمر از نسادرستی ببروث 
می‌آید . » 

ابن حجر و کسی که بر سخن «ابو عمر» حاشیه زوهه ندانسن‌ند اجماعی که 
از آن یاد می کنند» بر اساس و به استناد صال و کردار و سابقه‌ای صورت گرفته 
که امبر المومنین علی (ع) در زمان پيامبر (ص) - همان زمان که عبالقه بن حمر 
از اعلام برتریش بر دیگران‌خود داری کرده و سکوت نموده - داشته است نه به 
اعتبارفضاشل با کرداری که بعدها کسب کرده و بروز داده باشد؛ به استناد و بسر 
مبنای همان فضائل و خصالی که قر آن و سنت از آن تمجید کرده‌اند . بتابر این 
اگر از اعلام برتری وی پس از ابوبکر و عمر و علمان بر دیگران ود دادک و 
سکوت نموده بساشند» به معنی این است که او را همواره و بعدهما نیز چنین 
شمرده‌اند . در اجماعی که صورت گرفته هر گاه او را به حاطر فضائل و خصال و 
روحیه و تفوق انعلاقیش که در قرآن و سنت بسه شرح آمده بسر دیگران برتر 














دانسته‌اند چون آن فضائل و خصال را در تمام ادوار حباتش خسواه در دود 











استیعاب ۴۶۷/۲ 


۳ 





است و اختصاص به زمان معینی ندارد, و گرنه؛ درصورتی که او را - در اجماعی 
که کرده‌اند - به خاطر سالخورد گی و امثال آن برتر دانسته و ترجیح داده‌انند» 
این ملالها و موازین چیزی نیست که در تشخیص و تعیین مسرثبهً اشخاص ممتبر 
بباشد .و ما نه اپنها را به رسمیت می‌شناسیم و نه او را بسا این موازین تباه و 
سخیف بر دیگران برتری می‌دهیم و اينها همان ملالها و موازین تفلبی و بوچی 
است که آن جماعت در سقیفه و روز بیعت ابوبکر» به وسیه‌اش مروم ساوه ول را 
به دام انداعتند و تا امروز بر پای خرد ساده لوحان می‌بندند. 

کاش کسی که بر ایراد « ابو عمر » بر حسدیث عبدالقه بن عمر حاشبه زده و 
ترجیهی‌برای تصحنح حرف عبدالقه بن عمر ساخته؛ ا گر نمی‌خواست بسه هم 
آنچه در قرآن در با مولای منقیان آمده و احادیث صحیح و ثابتی که در بارة 
وی مست باور داشته باشد.حداقل آنچه را علمای حدیث جماعت خودش از قول 
«انس» آورده‌اندتصدیق می کرد و بر اماس. آذاه در سار حدیث عبدالقه پن عمر 
سخن می گفت. «انس» می گویل: وزسول دا (من) فرمود : دا دوست داشتن 
ابوبکر و عمر و عثمان و علی ر! همانگونه برایتان واجب شمرده که نماز و زکات 
و دوژه و حج را واجب شمرده است . بنابر اين؛ هر کس برتری آفان را انکار 
نماید» نماز و زکات و دوزه و حجش درست و پذیرفته نخوامد بوو»۱ 

چه فرق فاحشی است میان نظر عبداقه بن عمر با عقیده و گت پدرش عمر 
در بارة علی بن ابیطالب (ع) که « اين مولای من و مولای هر مومنی است . هر 
که او مولایش 

آن جماعت شاید برای پوشاندن رسوائی حرف عبداقه بن عمرء و بسه 
منظرررهائی از نقد گزندة « ابو عمر » - مولف « استیعاب » - روایتی از طریق 
۳ موادم 
صحت و مصداق نسداره و دد مورد آن دیگران بسر خلاف قسر آن و منت و عقل و 


ندگی آنها سازگار تیست . 





ت ممن نیست ۲6 











کردیم این 





مق بوده و با سیرهو 





۲ س رل : جلد اول و غدیر ب. 


تّ روایتیته در تمجید خلفای سه کانه آو ردماند 





جعدبة بن پحبی از علاه ین بشیر عبشمی از ابن ای اویس ازمالك از فع از 
عبدالته بن عمر جعل کرده‌اند که می گوید : «در دورة رسول خدا (ص) میان افراد 
برتری نهاده می گفتیم : ابوبکر و عمر و عثمان و علی» . همچنین از طربق محمد 
ابی بلاط" از زهد بن ابی عتاب از عبدالّه بن عمر این روایت راجعل کرده‌اند که 
«ما در زمان پیامبر (ص) می گفتيم : پس از وی ابوبکر عهده‌دار حکومت خواهد 
شقو چناعمور ورصیسی عخناتاق بعفا غلی.. آنگانا سکونن عی زیم و 

شاید کسانی که دور وغدیر» مخصوصاً جلد ششم ( ۱۱ و ۱۲ فارسی ) بسه 
بعدر امطالعه کرده‌اندبدانند و اذعان‌داشته باشند که‌نظرعبداللّهبن عمر و هم مسلکانش 
در ترجیح و تقدم ابویکر بر همه اصحاب و مردم یا ترجیح و نقدم عمر و عثمان 
پس از وی بر دیگران تا چه اندازه سخیف و نابخردانه است . هر گاه اکثریت 
اصحاب در زمان پیامبر (ص) هیچکس را همتای ابوبکر نمی‌دانستند» چه شد که 
در سقیفه تغییر عقیده دادند و آن انجتلاف سهمگین که آنجا پدیدار گشت چه بود و 
از کجا بوجود آمد» اختلافی که مصیت‌ها پر سر ملث آورد که نااکنون گرفتار 
آنند و در جلد هفتم (۱۳ و ۱۷فارزسی.) به تفصیل بیان کسردیم ؟ | برجسته‌ترین 
اصحاب از مهاجران و انصار بسرای ابوبکر - آن روز که خلمت خلافت بر تن 
در پیچید - هیچ فضیلتی که‌به‌او شایستگی تصدی بدهد قائل نبودند و چوذ چنین 
فضیلنی به هیچوجه در وی سراغ نداشتند که بتوانند دا خویش ساخنه و 
مردم را قانع گرداننده از بیعت با او خودداری ورزیده و دست باز کشیدنسد و 
هیچ اقدامی نتمودندء و چنانکه تاریخ حکایت می‌کند: روز اول جز دو یا چهار 
پنج نفر با او بیمت نکردند؛ و بعداً بر اثر دعوتی که آميخته به ارعاب و تهدید 














و اعمال زور و خشونت بود مردم نا گزیر از بیمث شدند؛ و آنان که به بیمت با 
ابوبکر می‌خواندند حرفی جز تهدید به قتل و زدن و سوزاندن نسداشتند و ننها 
استدلال و بهانه‌شان این بود که «ابوبکر پیش کسوت و سالخورده است و در غار 


1 سب «جمدیه» مطرود و متروه است و از ذبان علاء روایات نادرست نقل می کند , و علاه 





لان المیزان ۱۰۵/۲ و ۱۸۳/۴ 
۲ - او را علمای رجال و حدیشتتاسان نمي‌شناسند : نان المیزان ۹۶/۵ 


ست روایت است و حدیثش نادرست, زا 


۲۴ اقدیر ۱۹ 


زا دا پو باس تن این تهایت تلاشیبود که در برداختن و ساختن فلت 





برای او نمودند ! 

ابن حجر می‌تویسد : « این - یعنی قضیلت يار غار پیامبر (ص) بودنش- 
بزر گترین فضیلتی بود که به او شایستگی و حق خلافت پیامبر (ص) را بخشید» 
و به همین سیب عمر بن‌عطاب می گفت : ابوبکر یار و مصاحب پیامبر خخدا است 
یکی از دو تنی است که در غار بودند» بنابر این او از همه مسلمانان برای‌تصدی 
امورتان شایسته‌تر است »۱ 

کسی نیست از ابن‌حجر بپرسد «صاحبت دوروز؛ ابوبکر در غار باپیامبر 
(ص) که بصور گونا گون ممکن است مورد نظر قرار گیرد و در آن خیلی حرف 
هست. مصاحبتی است که به او هیچ دانائی ودرایت و اطلاعی نداده؛ حتی‌این‌قدر 
که بتوائد یار ومصاحب خویش را - پیامبر (ص) را - وصف‌نماید! چنانکه وقتی 
ننی چند بهودی پیش او آمد: 
گفت : جماعت بهود! من‌در غار همرآهش بودم‌چون‌این دوانگشتم. ودوشادوشش 
از کوهسار حرا بالا رفتم .لکن سخن_گفتن دربار حضرتش‌سخت است! علی‌بن 
ابیطالب اینجاست! پس به‌عدمت علی رفته گفتند : ابنوالحسن 1 پسرعمویت را 
برای ما وصف کن. و او به وصف حضرتش پرداخت ...۲ 

چطورابوبکر به‌استناد چنین مصاحبنی شایستةُ جانثینی پیامبر (ص) گشت 
وسزاوارترین فرد به‌تصدی امور مسلمانان ؟! آن وقت علی‌بنابیطالب بامصاحبتی 
مدید که از کودکی تا آخرین لحظةٌ حیات پیامبر ( ص ) ادامد داشت ومثل سایه 
به‌دنبالش بود وپیروش ودرقر آن‌خودش شمرده‌شد وولایتش باولایت‌خدا وولایت 
پیامبرش مقرون گشت و دوستیش مزد رسالت شناخته شد » آری چنین مصاحبتی 
شکوهمند » مایة استحقاق خلافت‌نگشت وصاحبش اولویت تصدی امورمسلمانان 
دا نیافت . بااین که خود پیامبر (ص) فرمود هر که من مولای اویم علی مولای او 
خوامدبود ؟| این براستی چیز شگفت‌انگیز وحیرت آوری است| 





دوستِ و مصاحبت را برای ما وصف کن. 





۲ س دیا ضالضرة ۰۱۹۵/۲ 





روایاتی که در تمجید خلفای‌سه اه آورد‌اند. 





نمی‌دانم اتفاقی راکه در زمان پیامبر اکرم در ترجیح وتفوق | 
عمر وعلمان‌بردیگران بوده‌چطور اصحاب عادل وراسترو به‌محض‌وفات‌حض رتش 
از ید برده‌اند ؟! و چرا بر این ترجیح و تفوق که پیامبر اکرم می‌شنیده وتکذیب 
نمی‌نموده همداستان نگشته‌اند ؟! وبر سر این که چه کسی برتری داشته وسزاواد 
تصدی‌خلافت‌می‌باشد اختلاف پیش آمده و کشمکش وزدو ورد وبد وییراه گولی 
وچیزی‌نمانده بوده که در کشا ک شآن اختلاف و نزاع» برادر پیامبر (ص) به کشتن 
رود وجگر گوشه‌اش‌فاطمة زهرا آن‌مصییت‌ها را کشبده وجرائمی صورت گرفنه که 
ررز گار فراموشش نخواهد کرد و دفن پیامبر (ص ) سه روز به تأخیر 
اصحاب چندان سر گرم و گرفتار گشته‌اند که جنازه‌اش‌را ازیاد برده‌اند وابوبکر و 
عمر در دفنش شرکت نکرده‌اند ۴۱ | چنانکه نووی در شرح « صحیح » مسلم 
می گوید : « عذر اببویکر وعمر وسائر اصحاب (در عدم شر کت در دفن بامبر 
اکرم ص ) واضح بوده است » زیزا دیدهآئد اقدام به بیمت از بزر گترین مصالح 
مسلمانان است وترسبده‌اند اگر بیمت گذری را بت 
کشمکشی رخ بدهد ومفاسد نبهمگینی ببارآید . په‌همین‌جهت دفن پیأمبر (ص) را 
به تأخیر انداخته‌اند و پیمان بیمت را که مهمترین کار بوده به انجام رسانده‌اند تا 
کشمکشی در مورد کفن و دفن پیامپر (ص) با غسل و نمازش یا دیگر کارها 
بوجود نیاید .6" 
وانگهی اگر 
پس چرا ابوبکر ور سقیفه آن‌دو نفر - یعنی عمر و ابوعبیده - را بر نود مفدم 
می‌داشت وترجیح می‌نهاد ومی گفت : بایکی از این دوتا بیمت کنید. یامی ذت: 
من حاضرم بایکی‌ازاین‌دوتا بیعت کنید ؛ بنابراین با هر يكك از آن دو متخ امیل 





وسیس 








بیندازنداختلاف وثزاع و 


ان است که عبدالّه بن‌عمر ادعا می‌کند ومی‌پندارد 








۱ سر کک: جلد هفتم «غدیر». 
۲ - صحیح سلم؛ کتاب جهاد ؛ تصل فرمایش ابر () : 
نهیم سدقه ( وال خانة عمومی ) است . آن‌نگام که علی علیه! سم ابر بر 





اشنمی گذادیم وهرچدبرجا 











توب‌زیان ما حوومرانه یه حکومت دست انداختی درحالیکه ما عودرا به‌داطرنعو شا ندیمان 


بادسول‌خدا (ص) ذیحق میدانستیم . 


۳۶ اقدیر ۱۹ 
بیع کنید. چرا چنین می گفت!! چرابویکربه ابوعيدة جرا گورکنمی گنت: 
بیا تا با توبیعت کنم . چون رسول‌خدا می گفت : تو امین این امتی؟!۱ 

پس چرا ابوبکر درنطتی می گفت : « بخدا قسم من بهترین فرد شمانیستم » 
و به تصدی این مقام مایل نبودم » ا؟ پا می گفت : «هان | من انسانی بیش نیستم 
و از هیچکدامتان بهتر نیستم . بنا بر این مرا مواظبت نمائید »؟1 یسا می گفت : 
«من که‌بهترین فروشما نیستم بعزماهداریتان گماشته‌شدم» ؟! یامی گفت : مرابر کنار 





کنید | مرا بر کنار کنید | من‌بهترین فرد شمانیستم »۱۱9 

چرا وقتی ابوبکر برای جانثینی خویش عمر بن‌خطاب را انتخاب کرد و 
بر دیگران ترجیح داد ؛ همه اصحاب به‌عشم آمدند و هريك از آنان می‌تعواست 
درعوض عمر خووش تخلیفه‌باشد ؟! ۲ 

چرا طلحةین عبدالّه - یکی از دهونفری که می گویند مود بهشت یافه‌اند - 
دوزی که ابوبکر » عمر را به‌جانثینی بر گید به او پرخاش کرد و گفت : جواب 
پرورد گارت را چه خواهی داد که مرد عشن اوسنگدلی‌را بمکومت (يا برامث ) 
گماشته‌ای 1٩‏ 

چرا ابوبکر روزهای آخر خلافتش پشیمان گشته ومی گفت : کاش‌روزسقيفة 
بنی ساعده_مسولیت حکومت دا به گسردن یکی‌از آن دو نضر - یعنی عبر و 
ابوعبیده - انداخته بودم» ویکی از آنها یر ( و حاکم ) می‌بود ومن معاون و 
مشاورش 1٩‏ ۲ 








چراروز وفات پیامبر (ص) عمر پیش ابو: 
دا دراژ کن تا بانو بیمت کنم» چون تو به گفتة رسول‌خدا (ص) امین ابن‌امتی»؟] ۵ 





جراح‌آمده و گفت : دسئت 








این‌صا کر ۱۶۰/۷ 


۱- تاریخ 
- رکه جلد هفتم «غدیر». 


۲ - درروایت صحیحی آمدهکددرجلد پنجم‌وهم (9ر۰ ۱۴۵۱۳۱ فارسی)به‌ظرتان رسید 
که : جلد هفتم «ظدیره 





۵ س احمد حنبل واین‌سمد واین‌جریر واین‌اثیر واین‌جوزی واین‌حجر وحلیی ثتش کرده‌اند: 
کث: کنزالمم‌ال ۴ + تاریخ| لخاقاء سیوطی ۴۸ - «ظدیر» جللپنجم. 


رو ایاتیکهدر تمجید خلفای‌سهگانه آورده‌اند ۳۷ 





چه باعث‌شد که عمربن حطاب بهابن‌عباس بگوید : « بخدا قسم ای‌تعاندان 
بنی عبدالمطلب! ازمیان شما علی برای تصدی این‌کار (یعنی‌خلافت) شایسته‌ثر از 


من وازابوبکر بود »۲ 






و چراوقتی مجروح گشت گفت : «آن ... « یعنی علی‌بن 
عهده‌دار علافت شود مردم را به راه روشن خواهد برد ۰ » عبسدا! 
پرسید: پس به‌چه سبب علی رامقدم نمی‌داری ؟ گفت : «مایل‌نیستم چهررزند گی 
وچه پس‌از مر گم اورا به‌حلافت بگمارم ۲156 

چرا به‌اعضای شورای شش نفره گفت :« بخدا اگر آن ... (یعنی علی بن 
اببطالب ع ) را به حکومت بگمارند خلق را بر طریق حق ( یعنی قانون اسلام ) 
خواهد برد ». پرسیدند : این را در حقش می‌دانی وباز اورا به‌جانشینی اختیار 
نمی‌تمالی ٩!‏ گفت : « ۱گر جانشین تفیین مایم کسی که بهتر از من است ( یعنی 
ابوبکر ) تعیین جا ن بگذارم کسی که 
بهتراز من‌است (یعنی پیاءبر ص.) جامعهر| بی‌جانشین گذاشته است» ؟1 ۲ 

چرا عمر روزی که زخم برداشت آرزو می‌ کرد سالم بن سمعفل یکی أز 
آزادشد گان - زنده می‌بود » ومی گفت : « ا گر سالم زنده می‌بود تعیین خلیفه را 





"درده اس »اروت که بی 





به شورا وا نمی گذاشتم ۳ ؟ یابه‌عبارت طبری « ... اورا به‌لافت می گماشتم» 
خلیفه به‌نظری صائب می‌رسیدم و در 





با بصورتی که باقلانی نو: 
باره‌اش هیچ گونه شکث وتردیدی‌برايم نمی‌بود :18 

چرا مي گنت : «ا گر یکی از آن دونفر ؛ یعنی سالم آزاد 
جراح » می بودند و اين کار (یعنی خلافت) را ب‌عهده یکی از ایشان 








اپوحدیفه و 





ابو 





۱ - رک : جلد یکم‌«ظدیر». 
۲ - اتساب الاشراف»بلاتری(/۱۶ + استیعاب: شر ح‌حال‌عمر ۴۱۹/۴ + فتح الباری ۵۵/۷ 


شرح ابنابی| لحدید ۰۱۷۰/۳ 





۲ - التمهید » باقلانی ۲۰۴ + طرح افتریب ۴۹/۱ + تادیخ طبری ۳۴/۵ 


س القدیر 1۹ 
می گذاشتم اطمینان حاطرداشتم» ؟!۱ 

چرا در جواب کسانی که به‌او گفتند: بسرای چه ولیمهد تعیین نمی‌کنی 1 
می گفت: « گر ابوعبید؛ جراح می‌بود اورا بهحکومت می گساشتم و چون به 
در گاه پرورد ارم ب-ازخواست می‌شدم که چرا او را به‌جانشینی خویش برامت 
نیدم که می گفت: هرامتی امینی 
دارد وامین این امت ابوعبرد؛ جراح است. وا گرخالد (بن ولید) زنده می‌بود او 








رابهنعلاقت می گماشتم وچون به‌در کاه‌پرورد گارم باز خواست می‌شدم که چه کسی 


یفه ساختدای ٩‏ می 2 





را پرامت محمد < : از بنده و دوستت شنیدم که وربارة 





یکی ازشه‌شیرهای خدا است که برسرمشرکان آخته است»؟۱۱ 





چرا می گفت: «ا گرابوعبید» زی جراح) می‌بود مشورت ثمی کردم واو دا 
به‌جانشینی بر می‌گزیدم » ودرصورتی که در این باره با زو است می‌شدم جواب 
می‌دادم : کسی را که امین خداوابین پیامبرآواست به‌خلافت برداشته‌ام »1۳۳ 

درجلد پنجم ملاحظه کردید ک‌عائشه به‌بدالّبن‌عمرمی گوید + « فرزندم1 
بهعمر سلام برسان وبگو: منت مخمد را,بی‌سرپزست مگذار و جانشینی برایشان 
بگمار و آنان را پس‌ازحویش وامگذار ؛ زیسرا من از حطرفتته با 
عبدالّهبن عمر نزد پدر آمده پیفام عائشه را می‌رساند . عمرمی گو با 
می گوئی بهج بر گزینم | اگرابوعبید؛ جراح می‌بود او را جانشین خویش 
ساخته عهده‌دار حکومت می کسردم و چون بهدر گاه پرورد گارم وارد گشته و 
با زخو است‌می‌شدم کهچه کسیر ابرامت‌محمد گماشتی!می گفتم:پرورد گارم! ازبنده 
وپیامبرت شنیدم که هرامتی امینی دارد وامین‌این امت ابوعبیدةبن جراح است. 
همچنین در صورتی که معاذبن جبل زنده می‌بود او را به‌جانشینی برمی گزیدم و 
چون به‌در گاه پرورد گارم درمی آمدم وازمن می‌پرسید: چه کسی را برامت محمد 
پرورد گارم! ازبنده وپیامبرت شنیدم که معاذین‌جبل در 















اشتی ؟ جواب می‌دادم: 







لیدن: ۲۲۸/۲ 


۲- تاریخ این‌عسا کر۱۰۲/۵. 





یخ این عسا کر ۱۶۰/۷ 


ج۱۹ روایاتی در تمچیدخانی مها آورهند ۳۹ 





رستاخیزپیشا پیش علما انب 1 

ودرصورتی که دستم به‌تا لدین‌ولید می‌رسید اوراعهده‌دارحکومت می کردم 
و چوذ بهدرگاه پرورد گارم در آمده بازخواست می‌شدم که چه کسی را بر امت 
محمد گماشتی ؟ جواب می‌دادم: پرورد گارم! ازبنده رپیامبرت شنیدم که عالدین- 
ولید یکی ازشمشیرهای دا است که برسرمشر کان 

چرا عمراعضای شورای شش نفره دا همسان دانست و آنزا را برابرنهاد» 
ووقنی به‌او گفتند:جانشینی تیین کن + گفت: «کسی را تمی‌نامم که برای تصدی 
با گروهی باشد که رسول 
خدا(ص) به‌هنگام در گذشت از آنها خشنود بوده و آنقاه علي را نام برد و عشمان 
را وزییروطلحه وسعد وعبدالرحمن دا؟! ! 

حرف عبدالهبن عم رکجا وسجخن #بدالرحمن بن‌عوف باعلی و عثمان کجا 
که ومن دربارة شما دونفرازمردم پرسِدع ودیدم هیچ کس نیست که کسی راهمتای 
شما بداند» یااین سخنش : «مردمآ من دیهان و آشکارازشما پرسیدم ودیدم هیچ 
کس را همتای یکی‌از این دون ینعی با عثمان راخی نیستیده ؟!۲ 

پس چرا عبدالرحمن‌بن عوف در شورای شش نفره برای بیمت خلافت + 
نخست دست به‌طرف‌علي (ع) دراز کرد و اورا بر 
این که شرط ادامة رویة ابوبکروعمرر! نپذ: 
کرد ۲18 و دربارژاین شرط درجلد نهم سخن گفتیم . 

چراابووائل به‌عبدالر‌حمن‌بن عوف اعتراغی داشت که چنلور علی را رها 
کردهبا مان پیمت کردید ؟۲1 

چرا معاویه میگفت: «اینکار(یمنی حکومت) متعلق ب‌بنی‌عد مناف بود که 





















۱-صحیح بخاری ۲۶۷/۵ 
۲ تادیخ طبری ۴۰/۵- تادیخ ابن کثر ۱۶۲ 

ج »ند احمدحتیل۷۵/۱-+-تمهید باقلانی ۹ ۲۰ + تاد بخ‌طری ۰/۵ ۴+ نار بخ لخافاعسبوطی 
۰۷ ۱- صواعقالمحرقه ۶۳ + فتحالباری۰۱۶۸/۱۳ 

۴- مسنداحمدحیل 2۷۵/۱ 





1۹ 





خماندان پیامبرخعدایند. اما چوا خدا(ص) در گذشت مردم ابوبکر و عمر را 
-بدون اینکه منفاً خانواد گی سلطنتی یا خلافسی داشته بساشند . بسه‌حکومت 
گماشتند ؟!۱ 
چرا روز وفات پیامبر(ص) عباس عمویش به‌علی(ع) می گفت : «دستت را 
پیش آورتا با کنیم » ؟!" 
چرا عباس عموی پیاببر(ص) بهابوبکرمی گفت : « | گرعلافت را بهاستناد 
رسولحا: ا(ص) مطالبه کرده‌ای حق ما را گرفته‌ای ؛ ودرصورتی که باتکای مومنان 
ءطالبهکرده‌ای؛ ما از مزمننیم و پیش کسوت آنان . و هر گاه بگوئی تصدی این 
حکومت بسه ومیل مومنان بسرایت واجب گشته » واجب نگشته چون ما موانق 
نیستیم ...»1۷ ۲ 
چرا عمار پسادر از بیعت با عشمال نحودداری کرده و وفتی ابو سرح بسه 
عبدالرحمن بن عوف گفت : «ا گرآمی‌خواهي فریش اختلاف پیدا نکنند, با علمان 
مت کن ۰ » به او پرخاش کرد؟ !و بنداد و جممی از معاریف اصحاب از پیمت 
پا عثمان نود داری ورزیده و حکومتش با ارعاب و نهدید برقرار گشت ؟ ! و 
عمار یاسر به عبدالرحمن گفت : « گر می‌حوامی مسلمانان اختلاف پیدا نکنند با 
علی (ع) بیع کن»؛ و مداد سخنش را تأیید کرده گفت: «عمار درست می گوید. 
اگر با علی بیمت,کنی‌همگی اطاعت خواهیم کرد » ۲۱8 
علی (ع)به عبدالرحمن گفت : «این اولین روزی نیست که علیه ما همپشت 
و همداستان می‌شوید . بنایر این باید به نیکوثی شکییائی ورزید و از خسدا علیه 
اظهارانتان مدد جست.* بخدا 1 فقط به این منظور عثمان را په حکومت گماشتی 
۱- حرفش بتمامی خخواهد آمد 
۲ تاریخ ابن عسا کر ۷۴۵/۷ . 
۲ س دك : جلد پنجم «غدیر» . 
۴ - تادیخ طبری ۳۷/۵ +4 تاریخ الکامل این اثیر ۰۲۸/۳ 


۵ - آیه‌ای است . 








1۹ رو ایاتی کادر تمجیدخلفای‌س هگا نه آوردها تد. ۳ 








که آن را به تو باز گرداند . و خندا هر روز تقدیری دارد و حالی نو پدید 





می‌آوزد. 1۳۲۵ 

چرا سعد بن ابی وقاص به عبدالرحمن بن عوف گفت : « گر حکومت 
برای تو می‌بود و عثمان از بیعت با تو سر بساز زده بود و مرا می‌خواندی با تو 
همراهی و موافقت می‌نمودم» ولی اگر حکومت را برای عثمان می‌خواهی باید 
بدانی که علی شایسته‌تروذیحق‌تراست برای حکومت و برای من خوشایندتر از 
علمان.برای خودت‌بیعت بگیر ومارا راحت‌کن و سر بلند گردان » ؟۳1 

چرا زییر می‌گفت :9 اگر عمر بمیرد بسا طلحه پیمت‌خواهم کرد ۰ بخدا 
بیمت ابوبکر يك پیشامد نا گهانی و بی‌اندبشه بیش نبود که به انجام رسید » ۲1۴ 

چرا زبیر در جواب عمر که « آیا همه‌تان طمع به جانشینی‌من بسته‌اید ۱» 
معترضانه گفت : «چه مانمی دارد و چه چیژما را از تصدی آن باز می دارد | تو 
عهده‌دار حکومت شدی و به انجامش رات در حالیکه ما در فریش کمتر و 
پائین‌تر ازتو نیستیم و نه به لحاظ سابقتملمانی و نسه از لحاظ خویشاوندی با 
پیامبر (ص) از تو فروتریم » ؟1* 

چگونه با علق معروف «شقشقیة» علی (ع) ساز گاری می‌نماید که « هان 1 
بخها قسم پسر ابو قحافه ( یعنی ابوبکر ) در حالی جامةٌ خلافت بر تن در پوشید 
که به خوبی می‌دانست مفام و منزلت من بت به خلافت بسان مقام و نقشی 
است که محور آسیا نسبت به آن دارد ... » *؟ | و با دیگران فرمایشاتش که با 
تفصیل و تعیین مقام ادعائی عبدالقه بن عمر متضاد است . 





- آیه‌ای . 
۲ - تاریخ طبری ۰۳۷/۵ 
۳ - انساب‌الاشراف۲۰/۵ + تاریخ طبری ۳۶/۵ + ناريخ الکامل ابن اثیر ۲۹/۳ + 
نتح الباری ۱۶۸/۱۳ ۰ 
۲ - اصل دوایت درصحیح بخاری است -+ ره ؛ شرح بهجة المحافل ۵۸/۱ 
۵ -شرح این ابی الحدید ۰۶۲/۱ 


۶ - تهج البلاغه , 


۳۳ اقدیر ۱۹ 





1 بچگو سکن است,آنو یا حراح به موجب حدیثی - که اين ماجه 
در سناش «صحیح» شمرده و ترمذی در « صحیح » خویش - پس از ابوبکر و 
عمر دوست داشتنی نرین فرد برای رسول ۰ :۱ (ص) باشد ؟ ! ابن ماجه و ترمذی 
از ابن شفیق روایت کردداند ک که « از عائشه - رضی‌الّه عنها - پرسیدم : کداميك 
خدا (ص) برای او دوست داشتنی‌تر بودند ؟ گفت : ابوبکر . 
: مد از و که ؟ گ: : عمر . پرسیدم : بعد از او ؟ گفت : ابو عبیدقبن 
. پرسیدم : بمد که ؟ سکو ت کرد : ۱ 

این را احمد حثیل در مسندش " و این عسا کر در تاریخش " ثبت کرده 








از اصحاب پا 








اشت » 

چفدر فرق و اختلاف است بین حرف عبداله بن عمر با آنچه از زبسان 
از عانه,پرسیدند : اسر رسول خسدا (ص) 
جانشین می‌خحواست نمیین کند چه کسیآرا تهبیل کرده بود ؟ گفت : ابوبکر وا . 
پرسیدند : بعد که را ؟ گفت. :,عمر را - ترسیدند : بعد که ؟ گفت : ابوعبیده را . 
و به همین جا حرفش را ختم کرد !»۴ 
غبدالّه بن عمر مگر آن مردمی را از یاد برده استکه بلال حبشی دا بر 


ابن ابی مایکه رو ایت کرده‌اند : 











عیح می‌دادند و برتر می‌دانستند تا جاثی که خود بلال به آنسان گفت : 
چگرنه مرا از ار برترمی‌شمارید درحالیکه من یکی از کارهای نيك او* هستم؟!»" 
حرف بیهود؛ پسرعمر کجا و سرود؛ُ کعب بن ذهیر کجا: 
داماد پیامبر و بهترین و 4 همة ی 








ابن ماچه ۵۱/۱ + صحیح ترمذی ۰۱۳۶/۱۳ 





۰ ۲۱۸/۵ 
۱۶۱/۷ 


س صحیح مسلم ۱۱۰/۷ له تاریخ این عساکر ۱۶۱/۷ . 








بخ ابن عسا کر ۳۱۴/۲ . 


۹3 روایاتیکه در تمجیدخلفای سااانهآوردداند ۳۳ 


پیش از همه همراه پیامبر «امی» نماز خواند 
پیش ازهمگان‌وهمهٌپرسنند گاننو آنگه که‌پرورد گارناشتاخته وبی‌پرستش‌بود؟! 
عبدالله بن عمر چطور ادعا می‌کند اصحاب و مردم در زمان پیامبر (ص ) 
ابوبکر و عمر و عثمان را بر همةٌ مسلمانان ترجیح داده و برتر مي‌دانستند ) در 
حالی که می‌بنيم کعب‌بن‌زهیر - که‌از اصحاب است - چنین می‌سراید وعلی(ع) 
را از همه برتر می‌شمارد و از پیامبر (ص) گذشته هیچ کس را همتا و همپایهاش 
نمی‌داند ؟1 
با ربيعة بن حارت بن عبدالمطلب می گوید : 
تصورش را نمی کردم که حکومت از خاندان بنی‌هاشم 
به دیگری منتقل شود وبالاتز ان از ابوالحسن ! 
مگر او نختین کسی نیس که رو 4بلة مسلمانان نماز گزارد 
با داناترین فرد خلق به آیات قرآن وسنت وقانون؟ 
و کسی که بیش از همه وتاواپسین دمباپیامبر (ص) بود 
و در غسل و کفن کردن پپامبر (ص) به او جبرئیل مدد میکره ؟ 
کی که هر فضیلت ادعائی دیگران در اوجمع است 
ودیگران ميچيك ازخوبی‌ها وفضائلش‌را ندارند ؟ 
چه باعث‌شد که روی ازاو برتابید ؟ بگوئید تابدانیم 1 
ان سر آغاز فتنه‌ها واز دین بر گشتگی است ! 
وقضل بن ایی‌لهب چنین می‌سراید : 
مان ! بهترین شخص درمیان مردم پس از محمد (ص) 
همان که دراتصاف ب‌فضائل و پرهیز چون اوست 
و بر گزیده‌اش درجنگگ خیبر وفرستاده‌اش 
برای دریدن پیمان مش کان بر فراژ ابوبکر 
واولین کسی که نماز گز اردوه‌متای پیامبر (ص) 
و او لین کسی که در «بدر» سر کشان را به‌حاله درغلتاند 





القدیر 1۹ 





آن ؛ علی‌ی خحوب‌است ‏ و که برتر ازاو است ؟1 
ابوالحسن که هم قوم پیامبر (ص) است وهم خوبشش ؟! 
عبدالّه بن ابوسفیان بن‌حارث چنین می‌سراید : 
پس‌از محمد (ص) زمامدار علی است 
همه جا یار وممراهش بوده است 
وصی راستین رسول خدا وهمعهد وی است 
ونخستین کسی که نماز گزارد وتن 2 سپرد 
نجاشی یکی‌از 
علی و پیروانش را همسان و در ردیف 
پسر «هند» قرارداده‌اید» حجالت‌نمی کشید ؟! 
آذ که پس از پیامبر (ص) ازع مردم 
برتر است ودر میان جهانیان یگانه همتای پیامبر (ص) است 
ودامادش » وچه کسی همانند اوست 
آن رو که موی سر ازغم ووحشت مپید گردد ( در روز قیاست) ؟1 
جربرین‌عبداقه بجلی چنین می‌سراید : 
درود خدا بر احمد 
بر فرستا 
وپس‌از وی برآن پالا درود 








پادشاه دارای نعمت 
بر خلیفةٌ ما بر آن قاثم استوار 
بر علی » یمنی وصی پیامب رکه 
از پیامبر دربرابر س رکشان همه اقوام دفاع می‌ کرد 
و برتری وپیشاهنگی او راست وافتخارات 
و می‌دائیم که حق خاندان پیامبر پایمالنکردنی است 1 
ژجر بن یس در سروده‌ای به دائیش - جریر - چنین می گوید : 
جرير بن عبدالّه !رو از هدایت مگسردان 
و با علی بیعت کن که من حیرخواه توام 


۹ رتیه درتمجید خلای‌سدعاه آوردهند ۴ 


ری کی آشت 1 بد کیتی نهاده 
ای احمد . هشدا رکه مر گث در کمین آدمی است ‏ 
و بر زبان اشعث بن‌قیس کندی چنین رفته‌است : 





به 





سفیر آمد » سفیر وصی پیامبر (ص) 

علی آن هاشمی مهذب و پیراسته 

فرستادة وصی » وصی پیامبر (ص) 

وبهترین فرد وجود 

وزیر پیامبر (ص) ودامادش 

وبهترین فردی که درجهان هست 

برتری وپیشاهنگی در کارهای نیکك 

از آن او است وپیروی پیاغبر () ددپیرویش 

می‌رانید در نتیجة آن گونه پنداز ها که عدالّه بن عمر داشته و نشر داده و 

بر اثر ترجیح دادن آن سه‌نفر برعلی ( ع ) و اصحاب درسترای وراسترو ؛ وضع 
سیاسی جامعة اسلامی دستخوش تحولات انحطاطی شده است و نظام حکومت و 
شبوء تصدی زمامدار ازحالت اسلامی بدور گشته » انتخاب تنی چند جای نص و 
تعییل الهی را گرفته و دمو کراسی قلایی رفته رفته به دیکناتوری محض انجامیده 
آست وحا کم چه مردم راضی بود‌اند وچه ناراضی برابشان گماشته می‌شده » تا 
آنکه‌حکومت به‌شورای کوچك و محدودی وا گذار گشته وچه شورائی ! شمشیر 
عبدالرحمن بن‌عوف - که در آن‌هنگام یکه‌تاز میدان بوده است - بر سر اعضای 
شورا و مخالفان آخته ومسلط گشته است ؛ وبالاخره کار به برقسراری سلطنت 
خشونتبار واستبدادی کشیده است وبه حاکمیت آزادشد گان و اسیران فنح‌مکه و 
پسرانشان انجامیده و به‌مرزه‌ها وبلهوسان وشهوت پرستان ومی گساران » ومعاویذ 
میگسار رباخوار توانسته پسر تبهکار و شهوترانش یزید را ولیعهد سازد وبر گردن 
مسلمانان بنشاند و گستاخانه بگوید : «چه کسی با ملاحظهٌ فضل و عقل ووضعیت 
خانواد گیش شایسته‌تر ازاو (یعنی یزید ) است ؟1 گروهی هستند که فکرنمی کنم 
تا بلاهائی بر سرشان درنیاوردم که ریشه‌شانر! بر کند دست‌از مخالفت و کارشکتی 








۳۶ الفدیر 7 
بردارند . من تودید واعطارم را کردم اگر تهدید اثر وفایده‌ای داشته‌باشد,* 
دوده‌ای پیش آمد که شخصیت‌های پرجستة امت ومشاهیر اصحاب ومردان 
صالحو عبرخواه : دبندار را درامور حکومت کرچکترین اختیار حق تصرفی نبود 
ونه‌تنها اجازة دخالت در ادارة کشور و سرنوذ ت مسلمانان نداشتند ؛ بلکه توسط 
قدرت حاکمه سر کوب و تحت فشار افتصادی و سیاسی بودند وبه چشم خویش 
می‌دیدند که فانون الهی آزمیدان حخومت واداره رخت بربسته ‏ وقر آن پشت‌سر 


انداخته شدهء وعبادات ازصورت اسلی خویش بگشته و سنن پیامبر (ص) منرود 
1 








مانده است وجرأت اعتراض وامکان تعرض درخود نمی‌باة 

پناه بر دا | چگونه به‌عود رت می‌دهند که برخلاف ندای قر آن کریم 
در مورد مسراتب ومنسزلت اصحاب سخن بگویند و حرمت پیامبر (ص) را نگاه 
ندارند ؟! باچه جرأتی برخلاف فرمایش‌شدا وپیامپرش مقام علی (ع) راپائین 
ابوبکر وعمر وعئمان می‌شمارند و عظنتشزا در ردیف عامٌ مردم می پندارند ا؟ 
چطور ندای قر آن کریم راکه « کتابی است آیانش باز نموده وقر آنی عربی و 
روان برای فومی که بدانند» نشنیده وتبوده می گیرند و آذ‌همه حدیت‌راکه‌حاکی 
برتری علی(ع) است درو غ می‌انگارند وخدا وپیمبرش راتکذیب می‌نمایند؟1 

آن سخنان پیامبر (ص ) راکه م‌فرماید : دا علی را بر گزیده و برتری 
داده واو یکی از دوماية خیراست و او پس‌از وی بهترین انسان است و دوست 
ترین فرد برای نحدا ووی » ونسبت به وی همان منزلت را دارد که وی با 
خداء ونسیت به‌وی حکم سرا باتن دارد؛ باوی همان منزلت‌را که هارون باموسی 
جز اين که بعداز وی پیامبری نخواهدبود ؛ و گوشت وخونش باوی یکی‌است» 
وحق با او است » و فرمانبرداریش فرمانبرداری از وی » وسر کشی در برابرش 
س رکشی دربرابر وی + ووی با ه رکه با او درصلح و آشنی باشد درصلح و آشتی 
است وبا هر که بالو درجنگث : در ستیز". و او دريافتة لطف ذات الهی است؟. 


از 





دا 








۱ - تاریخالکامل » این‌اثیر ۲۱۷/۳ 
۷- هم این احادیث درجلدهای پیشین گذشت. 


۳- حایةالاولاء . حافظ ابوتعیم اصبهانی ۲۳۰/۱ 


ریات 7 ید فسفنی ما ۳۷ 








و بسیاری اخنادا وی دور که با با پم هس متافنات داشته ؛ در 
تضاد است . 
اپن‌احادیث وصدها نظیرش » تکذیب وانکاری است که توسط پیامبر(ص) 


درمورد آن حرف پندار گونه صورت گرفه‌است که «هر گاه ابوبکر وعمر وعئمان 





بروند مردم همسان و برابر خواهندبود آ4 

آباآبات «مباهله »و «تطهیر »و «ولایت » ونظائرش که در حق 
علی‌بن بط لب (ع) نزل گشته وبهسبصدآیه می‌رسد! باآن‌حرف یاوه که پسرعمر 
زده متضاد وناساز گار نیست؟! 

آیا کور وبینا برابرند ؟! یا تاریکی وروشنائی همسانند ؟۱ ۲ 

آیا کسانی که می‌دانند با کسانی که تمی‌دانند برابرند ؟1* 

آیا کسی که مومن است باکنی که زشنکار است برابر است ؟! برابر 
نیستند ۱ ۲ آن دو جماعت » کوراو گر دا باپینا و شنوا می‌سانند » آبا آن دو 
مشابه وبکسانند ؟!* 

آباکسی که دلیلی تابان ار رَد گارش دازّد بااکسی که کار زشتش برایش 
جلوه نموده هسان است؟!* 

آیا کسی که با وی‌درافناده‌راه م‌پیماید براهتر است يا کسي که‌ایستادهپرراه 
راست‌می‌رود؟!۲ بگو: پلیدو پا - هرچند کثرت‌پلیدان‌ترابشگفتی‌انداژه - برابرو 
ممطراز نیستند ۰" مردان پا ب‌دامن کشیده‌ای که آسیب دیدنی‌اند با مجاهدان اه 








۱- تادیخالخطیب ۲۲۱/۶ - 
۷- سورة رعد/ع۱ 

۳ رز 

۷ سجده ۱۸ 

۵ هود/۲۴ 

محمد/۱۲ 

۷ ملكش/ ۲+ 


مائده/ ۱۰۰ 


۳۸ 






خحدا برابر نیستند ,۲ دوزخیان َ کور با بینا و کسانی که 
ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند برابر یستند ۲۰ 

آیا درقر آن اندیشه نمی کنند یابردل‌ها ققل‌های خحاص آن‌نهاده است ۲۶۱ 

مي‌دانید چه باعث شده که پسر عمر چنین حرف ابخردانه‌اي بزند ونست 
ناروائی به‌اصحاب پیامبر(ص) بدهد وبهآنانبهتانبیندد که آنسه‌نفردا برمی گزیده 
وبردیگران مزیت می‌نهادهاند واز آن که می گذشته » هیچکس‌را بردیگری برتری 
نمی‌داده و می گفته‌اند : دیگر اصحاب پیاهبر (ص) را رها کرده میانشان امتیازی 
اثل نمی‌شوبم. ومی گفه‌ند: چون ابوبکر وعمر وعلمانبروند مردم برابرخواهند 
بود. وپیامبر(ص) سخنشانرا می‌شنبده و تکذیب‌نمی کرده است؟! 

می‌دانید پس از آن‌همه حدیث که ددبرتری علی(ع) در«صحاح» ورمسنده‌ها 
ازقول پیامبر(ص) هست چطور دیگر انر! براوبرتری می‌نهاده وبرمی گزیده‌اند؟1 
و با چه ملااکث وضابطه‌ای و با کدام فیزان ؟[ وگر چنین چیزی شدنی ودرست 
است ؟! پس از آذ‌همه حدیث که آزپیامبر (ص) ثبت و دربرابر ماست ومی گوید: , 
علی(ع) ازهمه بردبارتر اسث وتخوشن اخجلاق‌ت وراناتر* وفر آن وسنت‌شناس‌تر» 
دپیشگام‌تر در امن به‌اسلام ونختین کسی که باپابر ( ص ) نماز گوارده ؛ و 
بهپیمان خدا وفادارثر ؛ وبه‌کر دا ایستاوه‌ترء ودر راه و ب‌خاطرش سختگیرتر ) 
وددتقیم وتوزیع تساویخواه‌تر ؛ ودرمیان‌خلق داد گرتر ؛ ودر داد گستری ماهرتر 
وبیناتر » وبه در گاه ایزد بلندپایه تر ء ودر قضاوت سر آمد » ونخستین کسی که در 
آستان یامبر (ص) به کوثر در آید » وبه‌راه دین ازهمه کوشاتر ورتجبرتر » وخدا 
وپیامرش را ازهمه دوست داشتنی‌تر ؛ وبه نزدشان گرامی تر » وبه پیابر (ص) 
در خحویشی‌نزدیکتر » و مومنان را صاحب اختبارتر از خودشان و همانگونه که 


یمبر (ص) هست » وبا پامبر (ص) همعهدتر.* وفرشتة وحی بانگگ بر می‌دارو کر 








۷- حثر/۲۰ . 
۳ غاف ری 
۷ محمد/ ۲۷ 


۵- همة این احادیث باماخذ ومصادرش‌درمجلدات پیشینآمد . 





دلیری رزمآور جز علی نیست و شمشیری 

پس‌از این‌جمله, مگر موضوعی وموردی برای‌تعیین مقام ومنزلت علی(ع) 
یا تعبین مراتب اصحاب می‌ماند که پسر کی مثل عبداقه بن عمر »يا دیگری بدان 
پردازد و نی چند را بر حضرتش مقدم دارد و رجحان نهد ؟1 پناه برنحدا | و توبه 
به در گاهش ! 

جاحظ می‌گوید : « در گیتی کسی‌نیست که چون سخن ازبیشاهنگی اسلا 
وپشروی درمرا اتب اسلامی‌به‌میان آید و ازمدد کاری و پاسداری اسلام و ازدینشناسی» 
وپادسائی وزمداقتمبادی وپا کدامنی درثروت که‌مردم برسرش کشمکش می‌نمابند؛ 
واز بخشندگی و صدقه ؛ در جملةٌ این صفات نامدار باشد ونامش فرا یاد آید 
جز علی - رضی‌الّه عنه.»۲ 

چعلورشد آنها که پسرعمر بنامشان داستان‌می کند پس‌از ذکر سه‌نفر ؛ دیگر 
اصحاب پیامبر ( ص ) رارها نبووه مبانشان فرق و امتیازی قائل نمی‌شدند ؛ در 
حالی که‌درمیانشان‌ده نفری‌وجود داشته که آن‌جماعت‌می گو بندمزدةبهشت‌یافه‌اند 1۴ 

اگر به راستی آنندهر و بهشت‌یافنه بر عشرة مبشره » باشند ۰ چطود 
میان آن دهنفر بادیگر اصحاب وعردم امتیازی قائل نمی‌شده‌اند وآنان را بادیگران 
همسان وبرابر می‌شمرده‌اند ؟1 چگونه از آن سه‌نفر گذشته » همة مسلمانان راب رابر 
می‌پند اشته‌اند + در حال ی که در میان ایشان ابوذد وجود داشته است که رسول 
نیک کاریو پرستش وزهد و راستی و کوشائی و 








خدا (ص) اور! از دید مد 





اخحلاق وهیشت و اندام شبیه‌ترین 





ودر میانشان عمار یاسر وجود داشته که پیامبر ( ص ) اورا پوست میان دو 
دیده وبینی حویش می‌دانسته وپاکیزه‌ای پاکیزه گرا که سراپا ایمااست وبه گرد 
حق می گردد هرجاکه بگردد ؟1* 
هس ی پا ی 


رک : جلد دوم«غدیر». 





۱ 
۷- شارالقلوپ ۰ مالبی : ۶۷ ۰ 
۳ رک : جلد هشتم . 

۴ رک : جلد نوم . 


۳۰ القدیر 3 


و عبداقّه بن مسعود که پمبر (ص ) در میزان الهی » سنجش شخصیت و 
کردار گرانبارتر از کوه «احد» می‌دیده‌است وبزر گان اصحابش‌اررا بلحاظهدایت 
ورفتار وحرکات شیه‌ترین فود به‌محمد (ص) می‌دانسته‌ند ,۱۰ 

وحذیففیمانی که اورابه‌خریش نزدیکک ومقرب ساخته وعلم گذشته و آینده 
دا به‌وی آموعته‌است ,۲,۰ 

وسلمان فارسی که دربارهاش می‌فرماید: « هر که می‌خواهد_به کسی‌بنگرو 
که‌دلش‌تابناك گردد به‌سلمان بنگرو » و«خدای عزوجل ازیارانم چهارتن را دوست 
می‌دارد وبه من اطلاع داده که دوستشان می‌دارد و دستور داده دوستشان بدارم که 
عبارتند از علی ؛ ابوذر ؛ سلمان » ومقداد » واین حدیلش به صحت پپوسته است 
که «سلمان از خحاندان‌مااست » و امیرالمزمنین علی (ع) فرمود که « سلمان‌مروی‌ازیا 
خاندان پیامبر ( ص ) است . دانش 
است . لفمسان حکیم را چه خواهیذ که او ( نی سلمان ) دریائی پابان ناپذیر 
است ...»۲ 

وعباس‌عموی پیامبر(ص) که تفت تش‌وی رآ چنان گرامی‌وبزر گمی‌داشته 
کاپسرپدر دا» واین ویژگی را خدا از میان حلق به وی اختصاص داده است . و 
پیامبر (ص) به او فرموده : «اباالفضل ! ترا خدا آن قدر ارزانی می‌دارد تاخشنود 
گردی » و در نطقی از مرد) پسرسیده : « چه کسی در پیشگاه خدا از هم مردم 
گرامی‌تر است ؟ گفه‌اند : تو ای رسول خخدا ! فرموده : عباس از من است ومن 
از اویم ۰ »۲ 

آورده‌اند که عمر در عشکسالی «عام الرماده» با توسل به عباس از نحدا 
باران خو است . برای مردم نطق کرده گفت : « مردم | رسول خدا (ص) بسرای 
عباس مقامی قاشل بود که پسر بسرای پسدرش می‌بینده او را بزر گه می‌داشت و 
: همان‌جلد. 

۲- رک : جلد پنجم . 


ن و معصاصران را آمسوخته و دریافته 








7 





۳ تادیخ ابن عصاکر ۱۹۸/۶ س ۲۰۳ . 


۴ متدرلد حا کم ۳۲۵/۲ 





1۹ روایاتی که در تمجید خلفای‌سهگانهآوردهاند ۴۱ 








شکوهمند می انگاشت و نیکوئی می‌نمودش این ای مردم | در مورد 
عمویش عباس از او پیروی‌کنید و او را در مصیبتی که بر سرتان آمده به در گاه 
خدای عز و جل وسیله و واسطه گردانید ۱6۰.۰ 


و معاذ بن جبل» که آن جماعت این <-دیث 








پیامبر (ص) دا در بساره‌اش 
ان و متأعران 








« صحیح » شمرده‌اندکه « او پس از انبیء و پیامبران از هم 
داناتر است» و خدادر برابر فرشتگان به وجودوی مباهات می‌نماید ...»۲ 

و « ابی بن کب » که حاکم نیشابوری روابت ابو مسهر در بسارژ او را 
«صحیح» شمرده است که می گوید : «رسول خدا (ص) او را سرور انصار نامبد؛ 
و هنوز درنگذشته بود که او را سرور مسلمانان خواندند ۲۰.۰ 

و «اسامةبن‌زید, دوست‌رسول‌ندا که در دو«صحیح» بخاری‌وسلم‌هست که 
خودعبد له بن عمر می گو ید:چون بعضی انتضاب ویر ابه‌فر ما ندهی‌سپاه‌موردانتفادقرار 
دادندسپاهی که‌ابوبکر وعمردر آن‌بودند ام (ص)در ردانتقادش‌فرمود: « قبلاآهم 
شماانتصاب‌پدرش‌را به فرماندمی متاه‌مورد انتقاد قرار دادید در حالی که به خدا 
درخور فرماندهی بود و برایم از دوت داشتنی‌ترین افراد» و این پس از پدرش 
برایم از دوست داشتنی‌ترین افراد است » "؛ همچنین فرموده است : « اسامة به 
استثنای فاطمه و نه دیگری از دوست داشتنی‌ترین افراد برای من است ...» ٩‏ 

وجمعی‌دیگر از رجال‌صاحب فضیلت و مقام که در نسل اول امت‌محمد(ص) 
وجود داشتند . 





آیا پسر عمر این مردان بزر گث را می‌شناخته و به منزلت و مقدارعظمتشان 
بی برده بوده و می‌دانسته که پیمبر گرامی (ص) چه تمجیدها از آنان کرده است» 
7 ۲ - مستدرده حاکم ۰۳۲۴/۳ ۱۳۲۵ ۱۳۲۹ ۳۳۷ 
۲ - مستدراده حا کم ۲۷۱/۳ . 
۳ - متدرله حا کم ۳۰۲/۳ ۰ 
۲ - صحیح بخاری ۲۷۹/۵ + صحیح مسلم ۱۳۱/۷ + صحیح ترعذی ۲۱۸/۱۳ 1 
مند احمد ۲۰/۲ 


۵ س مستد اخمد حبل ۰۹۶/۲ ۰۱۰۶ ۱۱۰ 


۴۲ القدیر ۹ 





و با علم به این» ایشان گرا نت با پسران « هند »ی جگر خوار و 
«نابفه» و «زوقاه» همطراز و برابر و بی‌تفاوت و غیر ممتاز انگاشته است 1۲ 
اگرنمی‌دانسته يك بدبختی بوده است و اگر می‌دانسته بدبختی‌بی‌سهمگین: 

چگونه چنین حرفی زده در حالی که آن جماعت این سخن را به پیامبر 
اکرم (ص) نسبت داه‌اند 
و به من چهارده تن : هنت 
حمزه و چفر و ابویکر و عمر . و 
مسعود؛ سلمان؛ ابوذر» حذیفه» عمار مقداد؛ و بلال ؟1 ۱ 

آری» پسر عمر راضی نمی‌شود امیرالمژمنین علی (ع)حتی پس از عشمان. 
زادة اناد اموی و کسی که به واسطة اصحاب عادل و راسترو بی‌دفاع مانده و 
کشته شده است - از دیگر اصحاب بزتر باشد و از این هم که او را بر معاویه ب 
پسر «هند » ی جگر خوار و سرکثن و اسرافکار و دیکناتسور معروف - ترجیح 
دهد و برتر بداند حوشش نمی آبد و اضر به این تفضیل نمی‌شوده آیسات خدا 
ب (غ) به گوشش می‌خورد نشنبده گسرفنه 
بر عودخرامی و حق اپذیری اصرار مي‌ورزد و به میچوجه رضایت نمی‌وهد. که 
مولای منفیان را حسداقل از پسر «نسأبغه» ی بی‌تبار بی‌تبار زاده برتر بداند بسا از 
مفيرة بن شعبه - زنا کارترین فرد «ثقیف» 2 یما از اصویان ‏ که زادة شجره‌ای 
هستند که در قر آن لعنث شده - و آن عناصر اموی که پیامبر راستگو « قورباغه » 
خوانده‌شان و طرد و لعنشان کرده و آن بد کارا هرزه و آن هوسبازان تبهکار» یا 
از يك مشت ارباشی که در دور جاهلیت زند گی یا دور اسلام آوروتشان ببه 
گناهکاری و شرابخواری و بستی و پلیدی آلوده‌انده ال : 











«به هر پیامبری هفت رفیق و معاون ارزانی شده است 
از قمریش که عبارتند از علی و حسن و حسین و 
تن از مهاجران که عبارتند از عبدالّه بن 

















۳ س مسند احمد حتیل ۱۸۱/۳ ۲۲۷ + سنن بیهقی ۲۸۶/۸ - «غدیر» ۷ . 








تقفی "» ابی بن کعب؟ ؛ انس .ین مالك ؟؛ حسان بن ثابت" 


خالسد بن عجیر" ؛ سعد بن ابی وقاض " سلیط بن نعمان * سهیل بن بیضاء * 
ضرارین ازور ۳» ضراربن عطاب ۱ عبدالرحمن‌بن عمر""»عبدالرحمن‌بنعو ف + 
عبدالّهبن ابی سرح (برادرشیری عثمان) ۳ عتبان بن مالك *»عمرو بن عاص "+ 


۱ - مد احمد ۱۸۱/۲ + سنن بیهتی ۲۸۶/۸+ شرح نووی بر صحیح مسلم۲۳/۸ 4 
حاشیة ارشاد ااسادی -(- مجمع الزوائد ۵۲/۵ 

۲ - تقمیر قرطبی ۵۷/۳ + اصابه ۰۱۷۵/۲ 

۳ مد احمد ۱۸۱/۳ + سنن هقی ۲۸۶/۸ 

۷ - چندین «صحیح» و «سندع - راه : وغدیر» ۰۷ 

۵ - تفیر قرطبی ۰۵۶/۳ 

۶- اصابه ۰۳۵۹/۱ 

۷ من ببهقی ۲۸۵/۸ + تفمیر این" کثیر ۹۵/۲ + تفمیر ابسو حیان ۱۲/۴ د 
ارشاد الساری ۱۰۴/۷ - تسیر خساژن ۲۵۲/3 تاد تشلیر آلسوصی ۱۱/۲ 4 تضسیر 
شوکانی ۷۱/۲ ۰ 

۸ - امتاع» مقرنزی» ۱۱۲ 

۰۷ مسند احمد ۷۲۷/۲ + ستن بهقی ۲۹۰/۸ + غدیر؛‎ - ٩ 

۰ ادیخ این عسا کر ٩۳۱/۷‏ ۱۳۳ ۰ 





۱ - تادیخ ابن صاکر ۱۳۳/۷ 
۲ - ارف این قنیه .۸ دی ۰۶ 
۳ - احتام القرآن جصاص ۲۴۵/۲ + سندرله حا کم ۱۷۷/۴ + بیاری از کنب 


تقبیر ملد در روایت تحریفی صورت گرفته که حا کم نیشابوری ور مندرلا ۳۰۷/۲ به 








آن اشاره نموده است + ره : غدیره ۶ - 
۷ س کتاپ صفین ۰۱۸۰ 


۰ ۱۵۲/٩ خاذن‎ ۵ 





۶ - غذیر» ۲ . 


۳۴ اقدیر ۹ 





.قیس‌بن عاصم منقری ۱ کنانة بن ابسی حقبق "؛ معاذ بن جبل۲» نعیم بن مسمود 
اشجعی *۰ نعیمان بین عمرو بن رفاعةٌ انصاری * ولید بن عقبه ( برادر عشمان 
از طرف مادر ) ۰ 





- تفر قرطبي ۵۶/۲ 
۲ سس امتاع» مقریزی ۱۱۲ ۰ 1 
۳ - شرح صحیح سلم» نووی ۲۳۲/۸ +4 حاشية ارشاد الساری + غدیره ۷. 
۴ س امتاع؛ مقریزی ۱۱۷ ۰ 

۵ - اسیعاب ۳۰۸/۱ + اسدالنابه ۳۶/۵ تادیخ این کیر ۰۷۰/۸ 


ع - غدیره ۸ ۰ 


بیعت کردن پسر عمر 
و خوددادش از بیعت 


ایین؛ مقدار فهم پسر عمر است و میزان در کش از حقائق اسود . همین 
نابخردی‌بود که اورااز بیعث کردن بامولای‌متفیان امیرالمژمنین علی(ع) بازداشت 
وبه پیمت باعشمان کشانبد! نه تنها با عثمان بیعت کرد ء بلکه تاروز کشته شدنش 
وآنگاه که همه حلق و اصحاب - به‌یتثنای عد‌انگشت شماری - بر اوشوریده 
و خواستار ب رکناریش بودندبه یعت خحو بش آبااو وفادار ماند. بدتر از ابن»عمان 
را فریفت وبه اشتباه وخیانت کشانید تا اوزا به کشتن داد .. 

بلاذری از قول «نافع» ‏ آزاده شدغ عم می‌نویسد : «عبدالّبن عمربه 
4 گفت : علمان وقتی در محاصره بنود از من پرسید: نظرت دربارپيشنهاد و 
توصیة مفیرة بن‌اخنس چیست؟ گفتم: چه پیشنهادی برایت کسرده است؟ گفت: 
می گوید ی جماعت‌واستا خلع توهسنند واگ رکنارهگبری: نکنی ترامی کشند» 
بنابر این حکومتشان‌را به ودشان وا گذار.از عثمان پرسیدم : فکر مسی کنی 
اگر کناره گیری نکنی بالاتر از کشتن کاری باتو خواهندکرد؟ گفت : نه . گفتم: 
مصلحت نمی‌بینم که چنین رویه‌ای را باب کنی تا هبر گاه مردمی از زمامدار و 
فرماندهشان نارای گشتند او را خلع وبر کنار سازند خلعتی را که خدابر تو 
از تن بدرطکن ام" 

به دنبال آن روایت» این روایت تاریخی آسده است که «علمان چسون از 
فراز خانه‌اش روبه مردم گردانید شنبد یکی (از محاصره کنند گان) می‌گوید :او 
را نکشیمبلکه ب رکنادسازیم گفت:ب رکناری‌ام امکان ندارد . کشتنم ممکن‌است اه 





پوشانده 











۴۶ الفدیر 3 





نظری که پسر عمر بهعشمان‌داده ازنظریات نابخردانه وسست وتباهاواست» 
زیرا نفهمیده که «باب‌شدن» درصورتی هم که عثمان کناره گیری نکند در سورد 
کشتن اور خ‌خواهدداد؛ وا گسر علمان از ترس باب شدن خلع زمامدار از کناره 
گیری خودداری نماید و کار به کشتنش بیانجامد چیزی بدتراز غلع زمامدارباب 
خواهدشد و آننکشتن زمامدار است! و کشتن بدتر از للع است | واگر مسأله 
عبارت باشد ازپرهیز از آنچه مایة کسراعتبار وشو کت قدرت حاکمه است» در 
هردو صورت «خلع» و «قتل» ایسن کسر شو کت وجوددارد ودر دومی پیشتر و 
شدیدتر! هر گاه عثمان کناره گیری کرده وزنده می‌ماند بسیاری اختلافات و 
آشوب‌هاوفنه‌انگیزی‌ها -که‌بنوبةٌ خود علت کسر شو کت قدرت حاکمه گشت_ 
رخ نمی‌داد وبه‌صلحت نزدیکتر بو و دیگر این صحنه‌ماتوسط فاثلان وتحريك 
کنند گان و کسانی که او را بیدفا ع. گذاشنند. به‌وجود نمی آمده این صحنه که 
کسی که تما دیسروز داد میزد : « تثل را بکشيد ! خسدا نعطل را بکشد ۱» به 
خونخواهی همان«نعئل» برخیزد, و آندو تحريك کننده‌ای که هر کس «امی‌با 
علیه او می‌شوراندند. دوطرف کجاوه را گرفته‌شعار انتقام‌خون عذمان را بر آورند 
و بادروغ و نبرنگث» و باترئیب شهادت مزورانه حقیقت پارس کردن سگد‌های 
«حوأب» را از آن بانوی کجاوه سوار جنگاور بپوشانند» و آن دیگری که‌درشام 
نشسته و پا ازدفاع جثمان به‌دامن پیچیده بود به‌محض کشته شدنش سپاهها تدارلا 





افتند 


وتجهیز نماید وبه «صفین» بنازد» و آن که چون خبر محاصر عثمان را دریافت 
می گفت : « مراعمروعاس مي گویند! هنوزکاری نشده زه را زده است اه وچون 
خبر کشته شدنش‌را دریافت گفت :«مراعمر وعاص میگویند! من دروادیالسباع 
بودم و اودا کشتم!۱ » اين‌را گفت وخودرا شتا 
علمان همصداوهمداستان شد. وبراثر 





معاویه رساند ودرخونخواهی 
حوادث‌نا گوار دیگربه‌وقوع 
پبوست و خوارج در«نهروان» کشته شدند و درائنای آن نبردها و کشمکش‌های 
داخلی تودٌ بیشماری از اصحاب پیامیر (ص) وتابعین و شخصیت‌های بزرگ‌بلاو 








1۹ بیعت کردن پسر عدر .. 





ثمره اظهار نظر نابخردانه‌ای نبود که پسر عم رکرد و به‌خیال خام خویش«خلیفه» 
را راهنمائی وارشاد کرد و بسرایش مصلحت اندیشی؟! اگر عثمان توصبً خر 
خحواهانة مفیرةین اخنس راپذیرفته وبا انقلابیون از در مسالمت و آشتی در آمده 
وکناره گیری کرده‌بود در خانة خویش بسرمیبرد و هیچ آشوپگر وفتنه انگیزی 
جرأت خرابکاری و یارای فتنهنمی‌یافت و خانوادههای اسلامی‌داغدار نمی گشت 
و کشور آباد می‌ماند و آشوب و زدوخورد در شهرستان‌ها نمی‌پراکند . 
ابن حجر در «فتح الباری» می‌نمویسد: «آشوب در شهرستان‌ها پسرا کند و 
گسترد. جنگك‌های جمل وصفین به علت قتل علمان بهوجود آمد وجنگک نهروان 
زتیجةٌ حکمبت مربوط به «صفین» بود. وهرجنگی که در آن دوده ب‌وقوع پیوست 
بازائیدة قتل عثمان بود یا زائید؛ یکی از نتائج آن»" و می‌نویسد : «مقصودیامبر 
(ص) از این که دربارة عثمان می‌فرمابد؛ ّلائي به‌او می‌رسد . حادثة قتل اواست 
که کشمکش‌هائی کهدر جمل وسپسدر صفین وبعداز آن میان اصحاب در گرفت 
ناشی‌از آن بود .»1 
ما هیچ گونه دلیلی برای بیعت کردن پسر عمر باعئمان وخودداری کردنش 
ازبیمت باعلی (ع) نمی‌بينيم » ودلیلی هم وجود ندارد . تنها بهانه‌ای راکه برایش 
متصور بوده « ابن حجر » ساخنه وپرداخته است آنجاکه می گوید : « پسر عمر ‏ : 
از خلافت علی باد نمی کرد » زیسرا با او ببه نکرده بود جسون همانطو رکه از : 3 
روابات صحیح برمی‌آید بر سر بب ت با علی وخلافتش » اختلاف پدید آمد و | / 
پسرعمر عقیده داشت که نباید باکسی که مردم مفقً باوی وس سا 
وبه همین دلیل با ابن زبیر و با عبدالملك - به هنگاهی که با یکدیگر اختلاف و" 
کشمکش داث 
مروان پس از کشته شدن این زییر بیمت کرد" » و می‌گوید : « عبداقهبن‌عمر د 
یاعبدالملك خودداری ورزید چنانکه قبا از بیعت با 











- بیمت‌نکرد وبا یزید بن‌معاویه بیعت کرد وبعد با عبدائملك بن أ 





آنمدت ازییعت با 








۱ ۱۰/۱۳ - 
۲ 2۴۲/۱۳ 
۳ - فتجالادی ۱۹/۵ ۰ 


۳۸ القدیر ۹ 





۰ بود وسپس پامعاویه در آننوقت که باحسن بن‌علی 





گشتند بیمت‌نمود + وپس از مر گک معاویه بایزید 
چون‌مردم متفقاً بااو موافق بودند بیعت ک د » وبعدا ازییمت کردن بایکی ازطرفینی 
که در حال اختلاف و کشمکش بودند خودداری نمود نا آنگاه که ابن‌زییر به‌فتل 





رسید و کشور سراسر زیر فسرمان عبدالملکث در آمسد در این هنگام با عبدالملك 
بیعت کرد» ۱۰ 
این استدلالی سست و بی‌بتباد است وبهانهتر اشی‌بی احمقانه ودامی که 





می نادان و بی‌خبر را ب 
اید این را از آن روایت بخی گرفته و ساخته باشد که می گوید : 
« چون عبدالقه بن عمر ازبیعت کردن با علی ( ع ) امتناع نمود حضرنش دستور 
احضارش را صادر فرمود واورا بیاوردند وفرمود : بیمت کن . گفت : تاهمذمردم 
بیعت ننمایند بیمت نمی کنم . فرفود,::شامنی/ بده که ازشهر ببرون نروی. گفت: 
امن هم نمی‌دهم . مالك اشتر به رامین گفت : این از تازبانه وشمشیرت 
آموده‌خاطر است . بگذار گردنش را نع" فزمود : نمی‌خواهم با زور وعدم 
۰ بستانم. رهایش کنید. وقتی برفت امیرالممنین علی (ع) فرمود: 
در کود کی بدانعلاق بود ودر بزز گی بداعلاق‌تر شده‌است. 

آوزده‌اند که دیگرروز به‌عدمت علی (ع) آمده گفت: من خبر واه توام , 
بابیمت نو هم مردم موافق نیستند . اگر پاس دینت‌را بداری و کارتمیین حکومت 
را به شورای مسامانان و گذاری بهتراست . علی (ع) فرمود :وای بر تو !مگر 
آنچه صورت گرفته بهتفاضای من بوده است ؟! مگر اطلاع پیدانکرده‌ای که بامن 
چه کردند ؟! پاشو گمشو! احمق! ترا چه‌می‌رسد بهاین سخنان! بیرون رفت. دیگر 
روز کسی‌برای علی(ع) خبر آورد که پسرعمر به‌مکه‌رفتهمردم‌راعلیه تومی‌شوراند 
حضرتش دستورداد گروهی به‌تمقیب اوبروند . دخترش - ام کللوم - به حده‌تش 
آمده و در بارءٌ پسر عمر التماس کرد و گفت : امیرالمومنین ! او بسکه رفته فقط 
به‌اين خاطر که در آنجا اقامت کند واو درپی قدرت حاکمیت نیست ونه مرداینکار 


« ابن حجر 6 ساخته 
گرداند 





یرد و به مذهب خسویش پایبند 











ازاو یب 




















- قتح‌الباری ۱۶۵/۱۳ . 


۹ 


۱۹ بیعت کردن پسر عمر 








است, وبنا کرد به شفاعت‌در کار پسرعمر . زیرا پسر همسرش‌بود .امیرالمقمین(ع) 


تقاضای دخترش ام کلئوم راپذیرفت وازتعقیب پسرعمر دست‌برداشت ودستورداد: 





اورا به‌حال خودوا گذ ارید».! 

بائید مسلمانان ازپسر عمر بیرسیم : مگر تو با ابوبکر به هنگامی که مردم 
متفاً بااو موافقت ننموده بودند بیعت‌نکردی ودرحالی که بیعت ابوبکر - چنانکه 
درجلد هفتم به شرح آوردیم - با دونفر با پنج تفر بیشتر صورت نگرفته بود و 
اختلاف به شدت بر قرار بود وبیعت همان چند نفر با ابوبکر بود که صفوف 
امت را پراکند و تا به امروز در پراکند گی و نگهداشته است و حسودت 
از نزديك شاهد آن اختلاف و نتایج شرمش بودی و می‌دیدی که موافقت بعدی 
دسته‌های مردم در بعضی موارد با تهدید صورت گرفت و در برخی با تطمییع؛ و 
توطله‌ای بود که تنی‌چندجاه‌طلب شیانه تزتیب دادند و با عملیات رسوا و نکبتباری 
عملی شد که درجلد دفتم به آن اثباره رفت و ور حالی صورت گرفت که دلجمعی 
از مردان پسا کدامن و دیندار از آن خاکم و "حکومت مالامال نفرت بود و خود 
حاکم می‌دانست‌استحقاق علی (ع) وا لقَششن ور خلافت بسان نقشی است کهمحور 
آمیا در آن داردو منزاتش چندان والا که الهام یر آمیز اداره و حکومت از 
بلند شخصیتش در می‌رسد و هیچکس را پارای وصول به اوجش نیست ؟! 

باپدرش - عمرین‌تعطاب - هم‌درحالی پیعت کرد کهابوبکراورابه حکومت 
تعیین نموده بود و اثری از اجماع امت يا اتفاق مسلمانمان در آن نبود . تعبینی 
شگفت ! هنوز زنده است با بستن پیمان حکومت برای :ری پس از وفانش از 
آن‌کناره می‌جوید و حکومت را به چنگالی شن میسپارد و به کسی که سخن 
به تندی می گوید و نا راهوار است و در کار حکومت بسیار می‌لفزد و پیاپی عذر 
می‌خواهد و از اشتباهانش پوزش می‌طلبد " . در حالی که مردم از انتصاب وی 


























به‌حکومت سخت ناراضی‌اند و معترض و ناراحت» و به ابوبکر پرخاش‌می‌نمایند 
که « جواب پرورد گارت را چه خواهی داد که خشن سنگدلی را به حکومت بر 
۲ س جواهرالابار » صمدی » چاشده ورحاشية کتاب «بحرالزخار» ۰۷۱/۵ 








۲ - اقتاسی است اژ فرمایشات مولای متقیان در نطق 





» - رل : غدیر- ۰۷ 


و القدیر ۹ 





ما گماشته‌ای ؟!» سپس همان عواملی که مردم را قبلا" به اظهار موافقت با حکومت 
ابوبکر واداشت به ابراز بیعت با عمر وامی‌دارد . 
اما شورای شش نقره؛ و تعیین عثمان ! حکومتش کجا با اتفاق و اجماع 
مسردم بر قمرار گشت ؟ راجسع یمه آن اتفساق و اجماع و مواققت 
همگانی_ از شمشیر عبدالرحمن بسن ععوف بایید پسرسید که در آن روز و 
در جلسة شورا جز آن شمشیری بسافت نمی‌شده و حرفی داکه به علی (ع) زد 
باید بیاد آورد که « بیعت کن و گرنه گردنت را می‌زنم !» با حرف دیگری راکه 
نا بنوشتةٌ بخاری و طبرانی و دیگر مورخان و حدیث نویسان" به او گفت :«کاری 
1 « کاری نکن که کشتت‌راایجاب 
کند . شمشیراست و بس!» و حرف‌اعضای شورا به علی(ع)راهنگامی که نعشمنالا 
از جلسه بیرون رفت» و دنبالش کردند که « بیمتکن و گرنه علیه تو جهادخواهیم 
کرد ۲1 یا فرمایش امیرالممنین یی (ع) 5 که «کی در بارةٌ من با اولی آنها 
(یینی ابوبکر ) شكك و ابهامی رخ داوه تا عالا مرا همردیف امنال اینها سازند . 
لکن من بسا آنها (یعنی اعضای: شورای شش نفره) هماهنگی نمودم. یکی از 
آنها وش تعسیم بهکین‌اش «پرد ( بخاطر این که خویشان کافرش را ساب کفته 
بودم ) ودیگری‌به دامادش (یا خویشش) گرائید و دیگر حطاها ...)۲ 
سا پسر عمر - طبق پندار این حجر - اینها همه را دلیل و نشانةً وجسود 
اختلاف در مسورد حکومت ابوبکر و عمر و عثمان نمی‌داند» و بالاتر از ایسن 
می‌پنداروحکومت عاویه پس از شهادت امیرالممنین علی (ع)حکومتی که توسط 
سر ثیزه و تطمیع و رشوه و معاملات سیامی برقرار گشته و توده‌هسای مردع و 
رجال پا کدامن و دیندار کین‌اش را تا آخرین لحظهة زند گی در دل می‌پروریده‌اند 











صحیح بخاری: 





فصل «چگوته با اما یعت می‌شوده ۲۰۸/۱۰ + تادیخ طبری0۲۷/۵ 
۰ + الامامة و الياسة ۲۵/۱ + تادیخ المل؛ این اثیر ۳۰/۳ - صواعق المحرقسه 
تاریخ الخلفاء سیوطی ۱۰۲ . 





۶ + فتح ابادی ۱۶۸/۱۳ 
۲ - انساب الاشراف ۲۷/۵ . 


۳- راد: جلد هفتم 





۹ پعت کردت پ 





مورد اتفاق عمومی و موافقت اجماعی فرار داشته است ! او اعتنائی به وا 
ندارد و تمی‌بیند مثلاا سعد بن ابن وقاص- از 





به نفری که ادعا می‌شود مژدذ: 
یافه‌اند و از اعضای شورای شش نفره - از بیعت با معاویه حودداری ورزبده و 
مخالف حکومتش بوده است . روزی که نزد معاویه رفتهبه او می گوبسا. : سلام 
بر تو ای شاه | می‌پرسد : غیر از این نمی‌شد بگوئی ؟! شما مومنین هستید و من 
آری در صورتی که ما ترا 





بر وزهامدار 





امیرتان | سعد بن ابی وقاص می گودا 
خحویش ساخته بودیم . بسا بروایتی دیگر : ما مزمنین هستیم اما ندرا به امیری و 
زمامداری نگماشته‌ايم . معاریه می گوید : مبادا کسی بگوید سعد 
نیست که اگر بگوبد او را چنین و چنان خواهم کرد چون سعد از 





قیلةً فمریش 





میانسة 
فریش است و ثابت النسب 

نمی‌ببند ابن عباس‌مخا لف‌حکومتمعاو به بوده و به او پرخاش و «شروعیت 
حکوهتش را نفی کرده است . 

عبیدالّه ين عبداله مدینی می‌گوید : وععاوبه بسه حج رفته از مدینه عبور 
کرد . جلسه‌ای ترتیب داد که سعد بن ابی وقباص و عبدالله بن عبر و عبداللّه بن 
عباس در آن شر کت داشتند . رو به عبداقه بن عباس گردانید که تو حق ما را از 
باطل دیگران باز نمی‌شناسی و به هدین سبب علیه ما بوده و بسا ما نبوده‌ای» در 
حال ی که من پسر عموی عثمانم که به نساحق کشته شده و از دیگران بتصدی 
حکومت ذیحق تمرم . ابن عباس در جوايش گفت : خدایا ! اگر چنین چیزی 
می‌بود این - اشاره به عبدالله بن عمر- ذیحق‌تر از تر بتصدی حکومت بود چون 
پ-درش پیش از پسر عمویت کشته شده است . معاویه گفت : ایسن دو مثل هم 
نیستند» زیسرا پدر اين را مشرکان کشتند و پسر عموی مرا مسلمانان . 











گفت : بخدا قسم این که مسلمانان او را کشته‌اند ترا از حق تصدی 
می‌سازد و استدلالت را قاطع‌تر می کوبد و رد می‌نمایمد . در نتیجة آن سخن» 


معاویه دست از او برداشت ۰ » ؟ 


۱ - تاریخ اين عسا کر ۲۵۱/۵ 2 ۱۰۶/۶ ۰ 





۲ - تازیخ این عما کر ۱۰۷/۶ - 






القدیر تیّ 





ادعای خلیفه‌بودن معاویه را رد کرده است » وچون 
خجسر به او می‌رسد می‌گوید : تعجب می کنم آزعاشه که می‌پندارد من مقامی را 
احرازکرده‌ام که شایستگی وصلاحیتش را ندارم وآنچه را به دست آورده‌ام حق 
من نیست . اورا چه به‌این‌کار. خدا از سر تقصیرش بگذرد. بر سر این‌حکومت؛ 
پدر این که اینجا نشسته بامن کشمکش داشت وخداآنرا از او بازداشته به‌ن‌داو. 
حسن بن علی به او گفت : مگر آن تعجب دارد ای معاویه ! گفت : آری بخدا . 
فرمود؛ چیزی‌را برایت یاد آورشوم که عجیب‌تر از آناست! برسید: چیستآفرمود: 
این که تو درصدر مجلس نشمته‌ای ومن پائین توام!۱ 

بدینسان ملاحظه می‌شود اصحاب بسزر گی که نام بردیم » در مدینه با او 
مخالفت داشتند .و به او اعتراض وپرخاش می‌نمودند واز او حرف‌های زننده 
شنیده و اهانت وسختی‌دیدندو شاهد_پدعت‌هایش بودند وخلاف‌کاری‌ها وجنابانی 
که تا روز گاران نتگش بر او خزآهد نود ومي‌دیدند که چه ستم‌ها برامت اسلام و 
بر رجال پا کدامن و عالیقدر روامی‌دارد: از اهانت و کتکث ودشنام گرفته تا حبس 
رشکنجه وقتل ؛ سنم‌هاثی که هر گر بخشوده نخوّامد گشت - ومنزه است خدا از 
این که جنایات مصاوبه را در حق امت اسلا وخدمتگزارانش ببخشایید - یگذار 
عمر بن عبد الم يزدر و آب‌ببیند که گناهان‌معاو به‌بخشیده‌شده است!۲ اصحاب‌صالح 
پیامبر ( ص ) بسیب بدعت‌ها وجنایات معاویه ونیز بخاطر راهنمائی‌های حکیمانة 
پیامبسر ( ص ) با او مخالغت ومبارزه داشتند چه » مي‌دانستند که حضرتش اورا 
لمنت فرستاده ومحکوم گردانیده است وبه اصحابش دستور داده علیه او بجنگند 
و دار ودسته‌اش را بیداد گر ون اوزکار مسلح داخلی خوانده وفرمود : « هر گاه 
معاویه را بر سر منبرم دیدید بکشیدش »۲ 








باتوجه ندارد که عا" 

















۱ شرح‌اين ابی‌الحدید ۵/۲ . 

۲ - درجلد نهم به‌شرح آمد وشاید دوباره ید . 

۳ - کنوزالدقائی »موی ۱۰ - روابتش دا انعدی از ابوسمید» ومئیلی ازطریق حسن؛ 
وسقبان‌بن‌محمد. ازطریق جابر ودیگران تل کرده‌اند ؛ واتشاءالله دربارة سندآن حق‌سخن ادا 


تحواهیم کرد 


بیعت کردن پسرعمر... ۵۳ 





1۹ 


معلوم‌نیست پسر عمر دربارة این احادیث چهی گفته وچه نظری داشتهاست 





و در بارةٌ این حدیث قاطع که می‌فرماید : « در آینده خلفائی خواهند بود وزیاد 
می‌شوند. می‌پرسند : چه دستور می‌دهی؟ می‌فرماید: به‌بیعت بااولین آنها وفاکنید 
بترئیب تقدم 6۰ 

ودربارة فرمودة پيمبر (ص) که «هر گاه برای دوخلیفه بیعت گرفته شد نفر 
دومی را بکشید »۲ 

در بار؛ این فرمایشش که : در آینده خطاها رخ خواهد داد . بنا براین ؛ 
اگرکسی درحالیکه امتمتحد ویکپارچه‌است - خواست حکومت اورامتلاشی 
و تجزبه کند ؛ هر که مي‌خواهد باشد اورا با شمشیر 4 نید » يا به عبارتی دیگر 
« ... اورا بکشید .»۲ 

یا ايین فرمایش او : « اگ رک درحالی که همه متحدا با یکتن 
موافقید (یازیر فرمان‌او هستید ) -آملده وأستٍ قدرتتان راتجزیه کند انحاوتان 





را برهم بزند : اورا بکشید .» 

و این فرمایش که ازطریقعباقهُر عَرَوعاضل روایت شده است: «ه رکه 
باامامی‌بیعت کرد ودست خویش وثمرة دل خویش‌را به‌او عطا کرد بایمتی تا حد 
امکان به‌وی‌پردازد: وهر گاه دیگری آمده با آناماع به کشمکش ( بر سرحکومت) 
برحاست باید گردن آندیگری را بزنید .» 

عبدالرحمن بن عبدرب می‌گوید : چون این حدیث را اززبا عبدالقه بن 
عمروعاص‌بشنیدم نزدیکگ او رفته گفتم: ترابخدا خودت این‌دا ازپیمبر خدا (ص) 

ا- صحیح مسلم ۷۶ + سنن ابن‌ماجه ۷۲۷ + سنن بیهقی ۱۴۷/۸ ازقولابو بکر 

وعمر -ٍ- تیسیرالوصول ۷ ازقول ابویکر وعمر ع- مسند احمد ۷۹۷/۲ + المحلی 

۹ 

۲ - صحیح مسلم ۲۳/۶ + متدرک حاکم ۲ + سنن‌بهقی ۱۴۴/۸ ۰ اقصل» 

ابن‌حزم ۴ + المحلی ۳۶۰/۹ + تیسیرالوصول ۰۳۵/۲ 

۳- صحیح مسلم ۲۶ - مستد رکث ‏ حا کم ۱۵۶/۷ - سن‌ییهقی ۱۶۹۰۱۶۸/۸ 
صحیح مسلم ۲۳/۶ - سنن‌یهتی ۱۶۹/۸ - تسیر آلوصول ۴۵/۲ - المحلی۳۶۰/۹ 








۵۴ القدیر 1۹ 


شنیدی ؟! دست به دو گوشش برده آنها دا بر گردانیده گفت : بهدو گوشم‌شنیدم 
و با دلم دریافتم ۰ به او گفتم: این پسر عمویت - معاویه - بسه ما حکم می کند 
اموالمان را بین خعودمان بناحق بخوریم ومصرف کنیم وخودمان را بکشیم ؛ در 
حالی که خدای عزوجل حکم می کند : اي کسانی که ایمان آوردید ! اموالتان را 
بیس حودتان بناحق‌نخورید ومصرف‌نکنید مگر به‌صورت تجارتی بارضایت‌طرفین 
شما باشد وخودتان را نکشید ء زبرا دا تست به‌شما مهرباناست » عبدالله بن . 
عسر وعاص ساعتی خاموش ماند . آنگاه گفت :از او در مواردی کنه ملع 
خسدا است اطاعت کسن و در مسواردی که از حکم خدا سرپیچی می‌نماید 
سرپیچی کن .» 
نووی در شرح « صحیح » مسلم می‌نویسد : «معنی فرمایش پیامبر (ص) 
- هر گاه دیگری آمده باآن اما به بش برخاست باید گردن آندیگری را 
بزنید - این است که آندیگری بت نفر )را طرد کنید؛ زرا علیهامام قیاع کرده 
است ؛ واگر طردش جز باچنگ وزد وخورد مسلحانه امکان نیافت بااو بجنگید ) 
وهر گاه کار جنک بسه کشتن او انجامید کشتنش روا است و تمهد و سسژولیتی 
در ایین مسورد نخواهد بود ؛ ژیبرا در جنگی که انجام می‌دهد ستم کسار و 
منجاوز است. 
اين که می گوید :به‌او گفتم این‌پسر عمویت - معاوبه از آن جهت 
است که گویندة این‌سخن وقتی سخن عبداله بن عمروعاص را می‌شنود وحدیئی‌را 
که درحرمت کشمکش باخلیفةمقدم واول است ودومی‌را باید کشت - فکر می کند 
این وصف یعنی وصف شخص دومی که با خلیة مفدم به کشمکش بر خیزد مب 
بر معاویه است چون معاویه به کشمکش باعلی (رضی‌الهعنه) که پیشتر ازارییمت 
گرفته وبه خلافت برقرار گشته برخاسته‌است . بنایراین ملاحظه می کنیدسخارجی 
کهسعاویه برای‌سربازان وپیروانش درجنگك علیهعلی (ع) و کشمکش باوی‌می کند 
از مصادیق بناحق‌خوردن ومصرف کردن آموال است واز موارد آدمکشی (که در 
آية شریفه آمده است) زیرا جنک معاویه بتاحق‌است وهر که در آن جنگه‌شر کت 


۱ - صحیح سم ۶ - سن‌یبهقی ۱۶۹/۸ - سنن ابن‌ماجه ۴۶۷/۲ - المحلی ۰/٩‏ ۳۶ 























بیع ت کردن پسوععو ... ۵۵ 





پول ندرد. »۱ 

نووی ممچنین درشرح حدیث پیامبر (ص) که « در آینده خلفائی نو اهند 
بود وزباد می‌شوند ... » می‌نویسد. : معنی حدیث این‌است که هر گاه پساز بیمت 
باخلیفه‌ای پرای خلیفةً دبگری بیعت گرفته‌شد» بیمت اولی صحیح‌بوده و بایدبه آن 
وفا شود وبیعتی که برای دومی گرفته شده باطل 
است ومطاليةٌ ایفای به‌بیمت ازطرف آن‌شخص نیز حرام است . فرقی‌نمی کند که 
بیمت کنند گان باشخص دوم بااطلاع ازعقد بیعت برای اولی به‌بیمت اقدام نموده 





درست بوده وفای به آن حرام 


باشند » یا ندانسته و بدون علم به‌آن » وخواه ابن دو بیمت دريك منطقه صورت 
گرفتهباشد» و خواهدردومنطقهواستان, همچنین! گر یکی از دوبیعت درمنطقه وقلمرو 
امامی که در گذشته با بر کنار گشته صورت گرفته باشد ودومی در دیگری . عقیسدةٌ 
درستی که علمای ما وتود علما بر آنند همین است . لکن بعضی گفته‌اند 
با کسی خواهدبود که بیعتش درمنطته‌ای صورتت گرفه‌باشد که مقرامام وخلیفًسابق 
بین آئها قرَعه کتی می‌شود . واین هر دونظر باطال و 





تلافت 





بوده است . و نیز گفتهان 





تباه است ء 
علما متفقند بر این که در يك زمان بیمت گرفتن برای خلافت ده نفر جایز 
نیست خحواه قلمرو اسلام پهناور باشد و خواه نه . واماعالحرمین در کتاب «ارشاد» 


می گرید : علمای ما معتقدند که عقد بیمت برای جایز نمی‌باشد وبه عقیدة 





من عقدبیمت برای دونفر دريك»نطقه جایز نیست واین‌نظریه‌ای است»ررداجهاع 
واتفاق . لکن اگر بین دو امام فاصلةٌ بسیار ومنطقه‌ای وسیح بود ؛ مجال احتمال 
جواز هست . و الته قطعی نیست . مازری همین عقیده را بهبیضی علمای اصول 
متأخر نسبت داده ومقصودش امامالنحرمین است. ایمن نظ-ریه نظریه‌ای که 





امامالحر مین اظهار داشته - عقیده‌ای تباه‌است ومخالف عقيدث اجماعی علمای‌سلف 
وخلف » و برخلاف مفهوم وحکم مطلقی که در احادیث پیامبر (ص) ظهور دارد - 
و الّه اعلم .»۲ 






اشیة ارشاد؛لساری ۷۳/۸ 





۵۶ القدیر ۱۹ 


7 این افافیت: ث وقتاوا : تکلیت ری ید عمروقتی‌دید مهاجران 
وانصار ومجاهدان بدر واصحاب شر کت کننده‌دریعت «شجره»_یابیمت رضوان- 
همگی باعلی (ع) بیمت کردند این بوده که باحضرتش بهعلافت بیمت کند نه 
این که ازبیمتش خوداری نماید و با عامهٌ اصحاب مخالفت ورزد. 

ابن حجر دروفتح‌الباری» میگوید: «بیمت خلافت باعلی (ع) پس از کشته 
شدن عثمان ودر آوائل ذبحجة سال ۳۵ ه. ق صورت گرفت ومهاجران و انصار و 
همه کسانی که در شهر بودند بااو بیعت کردند وبه وسیلةٌ نامه از امالی استان‌ها 
پیمت خواسته شد وهمه‌شان پذیرفته بیعت کردند جز معاویه در میان اهالی شام . 








در نتیجه میان آن‌ها آن حوادث رخ داد »۱ 





شرعی پسر عمر این ینود که بامعاویه - که علیه امامپال و 
خلیفاحقیقی_قیام کرده بود - بجنگد ,. آری؛ پسرعمر اگر پاییند تکالیف شرعی 
بوده پیرو سنن روشن اسلامی و+ومن بهوحي آسمانی وتعالیم پیمبرا کرم(س)» 
بایستی با امرالموه‌نین علی (ع) ببعت می کرد وعلیه معاویه می‌جنگید . حنی| گر 
نه دیندار ومومن » بلکه انسان و معتقه اژزش‌هایٌ عادی ومشهود انسانی می‌بود 
باید چنین می کرد. چنانکه عبداله‌بن هاشم مرقال» در نطقی گفته است : « هر گاه 
ُواب وعفابی وجود نمی‌داشت و دوزخ وبهشتی نمی‌بوده باز جنگیدن دوشادوش 
علی برتر از جنگیدن زیر فرمان معاوبهپسر وهند‌ی چگرخوار بوداه ۲ 

درییمت با امیرالمزمنین علی (ع) کجا دونفر ازمردان صالح امت اختلاف 
پیدا کردند یا با وی مخالفت نمودند, و مگر از آنوقت که شیوة انتخاب توا 
بیعت متداول گشت» بیمت‌علی(ع) چنین‌همداستانی واتفاقی در بیعت ومواففت 
از بیمت کردن‌باحضرتش فقط مشتی از هواخواهان عشمان‌خودداری 
نبودند و هشتمی‌شان پسر عمربود " چطور بیمت کسردن 
تنی چند که به ده نفر نمی‌رسیدند با ابوبکر» اجماح واتفاق‌عمومی به حساب آمد 














۲- کاب صفین؛ عداقین مزاحم» ۴۰۵ 


رده جلدهفتم 





۹ بیعت کردن پسرععر». ۵۷ 





وبرای پسر عمر تکلیف شرعی درست کرده که با ابوبکر بیمت کند و تردیدی 
به‌تعود راه‌ندهد و تأخبری‌ننماید» آنوقت اجماع واتفاق توده عظیمی‌از مهاجران 
وانصار و شخصیت‌های برجستة کشور ونمایند گان توده‌های استان‌ها بهبهاناتخلت 
عدةانگشت شماری «اختلاف و تشتت,» به‌شمار رفت وبرای پسر عمرواجب ساخت 
که از بیمت خوداری نماید وناظر صحنه و بر کنار وبلاتکلیف بماند ؟1 
کاش پسر عمر اگر نمی‌تهواست درمورد خلافت تن به‌حکم قرآن وسنت 
بدهد؛ تسلیم نظر و عقیدة پدرش می‌شد. از پدرش شنیده بود که «ابن حکومت 
تایکتن ازمجاهدان بدرزنده باشد؛ متعلقب 
سپس متعلق به فلان وفلان» وهیج اسیر آزاد شده‌ای یاپسرش‌با کسانی که درفتح 
مکه مسلمان شده‌اند» به‌هیچوجه حقی درتصدی آن ندارد» ۱ ونیز شنیده برد که 
می گوید : « باهم اختلاف پیدانکنيد : چون گر اختلاف ریدا کنید معاویه ازشام و 
عبداله ین ابی ربیعه ازیمن بر سر آشما می‌تازند » آن وفت هیچ امتیاز و فضیلتی 
برای‌پیشاهنگی‌شما در اسلام فاثل نمی‌شوند, وسلم است که تصدی حکومت برای 
آزادشد گان فتح‌مکه باپسرانشان‌روا وبه‌مصلحت نیست .»۲ 
به نظر می‌رسد این عقیده مورد اتفاق پیشینیان و نسل اول امت اسلام بوده 
است ؛ ومولا امیرالمومنین‌علی (ع) درنامه‌ای بهعاویه به‌همین اصل مسلم وعقیدة 
اجماعی استنادفرموده است : «توجه داشته باش که تو از آزادشد گان فتخ‌مکه‌ای 
همان‌ها که تصدی خلافت را روا نیستند وبیسان امامت باآنها بسته نمی‌شود و 





ان است و بعد متعلق به مجامدان‌احد, 











« تورا چه به‌آوردن اسم خلافت ! تو آزاد شده‌ای پسر آزاد فنتح مکه‌ای و 


خلافت‌حق مهاجران ن اهنگث است و آزادشد گان فتح مکه به‌هیچوجه 





- طبقات ابن‌سعد ۲۴۸/۳ -+غتح الباری ۱۷۶/۱۳ + اسدالفابه ۰۲۸۷/۴ 
۲ - اصابه ۳۰۵/۲ - 





۴ الامامة والسياسة ۱ ۷-+عقداتترید ۰۲۳۳/۲ ودرجایی ۲۸۲/۲ + نیج البلاغه ۵/۲ + 
شرح این‌ایی‌الحدید ۲۴۸/۱ ۰۳۰۰/۳ 


۹ 





حن‌ندارند » " وبهاو می گوید : « حلافت فقط در صلاحیت کسانی 





است که عضو شررا بوده‌اند » تورا چه به‌علافت ! تو از اسبران آزادشده دولت 
اسلامی وپسر فرماند؛ قیال مشرك مهاجم و پسر زنی که جبگر شهیدان بدر را 
تحورده است » عمو به ابوموسی اشعری می‌گوید : « معاوبه هیچ خحصلتی که او 
را شايستة تصدی خلافت ساز 





ارد . توجه داشته باش ای ابوموسی که معاوبه 
آزادشدة دوات اسللام است وپدرش فرماند قبائل مشرك مهاجم؛ واو می‌خواهد 
بدون موافقت شوراو ترفتن بیعت به‌حلافت دست‌یابد .۲6 

درنامه‌ای هم کهسور بن«بخرمه ۲ به معاویه نوشته به همین اصل استناد گشته 
که چه کانی ممکن است ازتو پشتیبانی کنند 
اشتباه کرده وعوضی گرفته‌ای . دست به سوی چیزی که از تو بسیار بدور است 





است: «تر سخت درخطائی . درا 





بر آورده‌ای تو را چه به خلافت ای ععاویه ! توآزاد شد فتح مکه‌ای و پدرت از 
قبائل مثر کث مهساجم . دست از" بدا » زیرا در مسان ما هیچ طسرفدار و 
پشتیبانی نداری »۲ 

سفته بن‌عریض -صخابیددرمناظره‌ا که با معاویه داشته به او می گوید : 
« فرزند پیامبر دا (ص) را از خلافت بازداشتی . تو راکه آزاد شد؛ پسر آزاد 


عبدالرحمن ین غتم اشعری - صحابی * - ابسو هریره و ابو دردا را در 
«خمص» پس از آن‌که به عنوان سفرای معاویه از حضود علی (ع) باز گشته 





شدة فتح مکه‌ای چه به خلافت [ 








۱ - الامامة والسياسة ۸۵/۱ ۰ ودرجاپی ٩۷/۱‏ +شرح ابن‌ابی الحدید ۰۲۸۹/۲ 
۲ - شرح ابن‌ابیا لحدید ۱۹۵/۱ 

۳ - ور کتاب‌صفین ص. ۷ این‌نمه بهعبداقه بن عمر نسبت داد‌شده وایناشتبه‌است وا 
کهیکی ازانصار همراه نامه‌نوشته و 


۲ - الامامة والبياسة ۰۷۵/۱ ودرچایی ۰۸۵/۱ 








براین‌است که ازعبداقهبن‌عمرنیست . 


۵ - انشاءاقه به تعامی خواهد آمد - 


ابو عمر دز استعاب در باره‌اش می گرید : از دینتاس‌تمرین افسراد شام بود . عموم 





۹ بیع ت کردن پسرعدر.... 2۹ 
بودند مورد نکوهش و عتاب قرار داده بسه آنها متذ کر شد که« از شما تمجب 
می کنم چگونه به خود اجازه دادید و روا شمردید که چنین اظهاراتی بنمائید و 
از علی بخواهید علافت را به شورا وا گذارد ؟! در حالی که به خوبی می‌دانید با 
او مهاجران و انصار و مردم حجاز و عراق بیعت کرده‌اند و موافقانش‌بهتر و برتر 
از مخالقانش هستند و هر که با او بیعت کرده بهتر از آن که با وی بیعت نتموده » 
و شورا جای معاوبه نیست معاویه‌ای که از آزاد شد گان فتح مکه و همانهاست که 
تصدی‌خلافت بر ایشان‌رو انیست. و او و بدرش از سران قبائل مشرلك مهاجم(احزاب) 
بودند . » بر اثر تذکر وی» از این که بنمایند گی معاویه به حدمت علی (ع) رفته 
و چنان پیشنهادی کرده بودند پشیمان گشته در حضورش توبه نمودند ۱۰ 

صعصعة بن صوحان به معاوبه می گوید : « تو آزاد شده ای پسر آژاد 
شدة فنح مکه بیش نیستی که پیامبر (ص) شما را آزاد ساخت . بنابر ابن» چگونه 
تصدی خلافت برای اسیر آزاد شد؛ فتح مکه زوا است !1 

بنابراین» چگونه روا است که معاویه - آزاد شدهٌ پسر آزاد شد؛ فتح مک 
به علافت بنشیند ؟! و عقیده و نظر و کار پسر عم رکه با چنین موجودی به‌تعلافت 
مت نموده چه ارزش و اعتباری دارد ؟! به چه مجوزی با او بیعت کرده است؟! 
آیا دلیلی جز دشمنی با سرور خاندان پيامبر اکرم (ص) با مولای متقیان و امیر 
مومنان علی علیه‌السلام داشته است ؟1 








اجماع ۵ اتقاق‌عمومی بر بیعت یزید ! 

وانگهی اگر پسر عمر به بهانة اجماع و اتفاق عمومی بر بیعت با پزید؛ با 
این موجود پلید به علافت بیعت‌کرده: این اجماع و اتفاق عمومي کجا صورت 
گرفته است ؟1 کجا همةٌ صلحای امت و رجال دین با یزیدی بیعت کرده‌انسد که 
اصحاب و تابمین محکومش ساخته‌انسد و به شهوترانی و هوسبازی و میگساری 
و کثافتکاری معروف است و چنان که شاعر معاصر استاد بو لس سلامه در چکاسة 





۱ - استیعاب» شرح حال عبدالرحمن بن نم اشعری ۴۰۷/۷ + اسدالخابه ۳۱۸/۳ ۰ 


۲ - مروج الذهب ۰۷۸/۱ سخنش به تمامی در همین جلد خواهد آمد . 





«غدیر» می‌سراید: 

موزن!ای آن که‌بانگ«حی علی‌الفلاح» برداشته و بهرستگاری می‌نحوانی 

در اذان صبح صدایت راکم کن و آهسته باش [ 

و توجه کن که پادشاه غافل از دا 

سر گرم کنیزکان ماهروی نمکین است ( 

و هزار «الّها کیر» در کف میز ان پزید 

- آن تخت شین - جرعهٌ شرایی نیارزو ۱۱ 

که در خمرژ سربسته‌ای می‌جوشد که هیچ لبی 

به آن نرسیده و هیچ آبی بدان نباميخته است ! 

از طرفی امت ببر این که در تصدی امامت و زمامداری عسادل بودن شرط 

است اجماع دارد و همداستان است ۰ قرطبي در تفسیرش می‌نویسد : « بازدهمین 
شرط امامت و زمامداری» عسادل ورامترو پمودن است . زیسرا در میان امث 
اختلافی دراین‌نیست که پیمان‌بیست‌آمامت برای آدم زشتکارفاسق منعقدنمی گردد؛ و 





بایستی امام و زمامدار از لحاظ علنی بسر همگان برتری داشته باشد به موجب 
فره‌ایش پیامبر (صی) که ائمد و زمامدارانتان شفیمانتان هستند بنابر این توجه داشته 
باشید چه کسی دا شفیع حویش می گردانید . و به موجب آیسه‌ای که در وصف 
طالوت هست : «نعد! اورا برای زم‌امداریتان بر گزید و بر وسعت علم و اندامش 
بیفزود ۰» می‌بينيم ابندا علم را می‌آورد و سپس آنچه را نشانة توانائی می‌باشد 
(یا زمامدار) اگسر منصوب شد و پس از 
تحقق بیعت و انتصایش کار زشتی مرتکب گشت» عامة مسلمانان (یعنی اهل سنت) 
می گویند بنیان امامتش گمیخته شده و به علت کارزشت آشکارش بر کنارمی گردد؛ 
زیرا مسلم است که امام (یا زمامدار) اساسا به این منظور تعیین می‌شود که قانون 
جزای اسلامی را اجرا کند و حقوق مردم را برای آنان بستاند و اموال بتیمان 
و دیو انگانرانگهداری‌و از خودشان‌سرپررستی‌نماید و امتال‌این وظائف کهبه‌شرح 


ذکر می کند . »۲ و مسی‌نویسد : 








۱سا ۲۱۷ ۰ 
۲۳۱/۱۰۲ 






می‌گودد ۰ 
و اگر فر ض‌کنیم امسام و زمامدار حق و امکان داشت. باشد که فاسق بساشد تمام 
وظائفی‌را که زمامدار اساسآبرای انجامش تعیین و منصوب می‌شرددیچ شمرددایم. 
ملاحظه نمی کنید که ابتدا و هنگام تعیین زمامدار می‌گوئیم باید حتماً فاسق نباشد 
چون تعیین فاسق به زمامداری معنایش هیچ شمردن وظائفی است که بسه منظور 
انجامش‌زمامداد تعیین می کنیم. همینطور هر گاه زمامدار بعدً اسق شود و آشکارا 
به کار زشت دست زند .۲ 4 

آری » صد هزاری که از معاویه در ازای آن بیعت خائنانه گرفته بود" از 
اختلاف برای پسر عمر اجماع واتفاق عمومی ساخت چنانکه این گونه پولها و 
رشوه‌ها ؛ در دیگران همین گونه اثرها گذاشت وکاری کسرد که اين فرصت‌طلبان 
پول‌پرست وپیشاپیشآنها پسر عمر دویدند برای بیعت باپزید . بدینمان » پس‌از 
بیمت بامعاویه باپسرش یزید هم‌یغت کرد وبیفت کتبی خودرا به‌شام نزدارفرستاد 
درحالی که امام‌برحق وسرور آزاد گات وپیشوای‌مقدس دینداران فرزند پیاببر(ص) 
حدین بن علی (ع) در کنارشووربریر چشمش ده آذپارهای ازپیکررسالت + 
آن مایةٌ افتخار امامت » آن مظهر شریمت و دینشناس برین وهمسیرت پیامبران » 
سرورجوانان بهشتی...و ول‌هاشیفتازمامداری او بودودر اشتباق حکومتش »ی‌تبید . 

اما این آدمبهتمام واقعیات و آنچه در اطرافش‌می گذشت وقعی ننهاد و در 
مورد حکومت یزید اثری از اختلاف ندید وتضاد سهمگین و خونینی را که میان 
حمین بن علی ( ع ) ویارانش از یکسو ؛ ویزید وامویان تبهکار وممساکانشان از 
دیگرسو جامعهرابهلرزه در آورده بود هیچ‌انگاشت وبه‌فرمایش پيامبر گرامی(ص) 
اعتنائی ننمود که « این فرزندم - یعنی حسین - در سرزمینی که کربلا خوانده 
می‌شود کشته خصواهد شد . هر کدام از شما که شاهد آن بودید باید او را یاری 
کنید ۲۰۰ 

















۰۳ ۷۳۲/۱ 
۱ س رک : انساب الاشراف » بلاذری ۰۳۱/۵ 


۲ - اصابه ۶۸۲ 


۶ القدیر ج ۱۹ 


آری ؛ آن ستمدیده وظلوم آن نور دید پیامبر (ص ) را با تقریر پیمت 
نی ازحکومتش » یاری کرد 


ودرست کرده است وچندا 





ید بیعت کرد وبنداشت بیعتی برحق 





پیمان بیعتش وقادار ماند واصرار ورزید که حتی 
از شام بر گشت وزشتکاری وخبانت وفساد و 
بی‌دینی بزید را به‌خلق اعلام نمرد سرازاطاعتش نپیچبد ووفادارماند . 
ری » حتی هنگامی که اعلام داشتند : «ما از نزد کسی می‌آئیم کنه دین 
ندارد » شراب می‌خورد » سازمی‌زند : درحضورش کنیزان می‌نواز ند » سگیازی 
ی کند . و با اوباش هسنثینی می: بد . ما شما را شاهد می گیریم که اورا از 
حکومت خلع وبر کنار کرد‌ايم > درنتیجه» مردم یشان پیروی ویزبدرا لع 
کردند  .‏ ابن‌لیح می گوید : ابوعمرو بن حنص بانمایند گی ( مردم مدینه) نزد 
پزید رفت . پزید اورا گرامی داشت وهدایای نیکو به او داد . چسون بسه مدینه 
باز گشت به کنارمنبر ایستاد - ومرویاکد امن وصالح وموردخشنودی مرم‌بود - 
وچنین نعلق کرد ؛ آیا مورد محبت قرار نگرفهام ؟ آبامرا گرامی نداشت ؟ بخدا 
قسم‌دیدم پزید بن‌معاویه ازسرمنتی نمازوا تر کث 
متفاً بر کناری پزیدرا ازحکومت اعلام‌نمودند. ۲ 
مسور بسن مضرمةً صحابی عضو هیثت نمایند گی‌یی بود که مروم مدینه 
نزد پزید فرستاده بودند , چون به مدینه بر گشت اعلام کرد وشهادت داد که یزید 
فاسق وشرابخواراست. به‌یزید گزارش دادند ۰ به‌استاندارش دستورداد سور بنس 
مخرمه را حد بزند . ابوحرة دراین باره چنین سرود: 
شراب صبوحی مشکین یو را ابوتعالد 
(یزید) می‌توشد وحد را به مسور می‌زنند ؟!۱ 
پسرعمر بر ای‌مقابله با اصحاب وه‌رد‌مدینه که بزید را متقاً خلع کردند, ادعا 





وقتی حبشت نمایند گی مردم مدب 














بورکند ۰ درنتیجه مردم درمدینه 








۱ - تادیخ طبری ۴/۷ -- انساب الاشرات ۳۱/۵+فتحآلبادی ۵۹/۱۳ -روایت تاریضی 
به‌طور کامل خواهد آمد . 

۲ - تادیخ این‌عسا کر ۲۸۰/۷ 

۳ - انسابلاشراف ۰ بلاذری ۰۳۱/۵ 





1۹ بیعت کردن پسرععر وف 





کرد حدیثی ازییامبر دا (ص) شنیده ومصداقش همین است که او می گوید , در 
جلد هفتم کارش‌راشر ح دادیم . خانواده ودار ودسته و آزاد شد گانش‌راجمع کرد 
ربه‌آنها گفت: «مبادا یکی ازشما پزیدر! خلع کند یا درکارخلع ومخالفتش‌شر کت 
کندکه با اوقطع علاقه خحواهم کرد » یاچنانکه بخاری نوشته گفت: « هر کداماز 
شما که اطلاع پیدا کنم یزیدرا نجلع کرده وبرای حلع و سقوطش بیعت نموده ؛ 
حتماً بااو قطع‌علاقه خواهم کرد. » وفاداری خویش را بهپیمان بیعت بایزیدستند 
کرد بهحدیئی که بهادعای خودش ازپیامبر (ص) شنیده که « پیمانشکن روز قيامت 
برایش پرچمی می‌افرازند ومی گویند این پیمانشکنی فلانی است ا» وندانسته با 
خود را به لقهمی زده که اولا بیمت با پزید پیسان محیح وشرعی نیست واطلاق 
لفظ بیعت وپیمان بر آن درست نمی باشد چون بنا به اتفاق امت 





ان بیعت با 
فاسق بسته نمی‌شود » انیا با ظهور فسق و بی دینی ازیزید - به فرض که بیدخش 
صحیح باشد که نیست - پیمان بیمتش گیسته‌وخلعش واجب خواهد بود نهابنسکه 
خلع کننده‌اش بیمت‌شکن وپیمان‌شکن نامیده شودا 

اساسأّبایزید خدانشناس که احکام تخد | زیر پا می گذارد نمی‌توان پیهان 
بیمت بست. پیمانی که‌در عين حال با خدا وپيامبر (ص) بسته می‌شود ! وانگهی 
بیعت؛ پیمانی اختیاری و آزادانه است نسه عقدی تحمیلی و اجیاری» در حالی که 
آنچه بیمت یزید خوانده‌اند اقراری است که به زور شمثیر وبا تطمیح و تهدید 
گرفته شده و آنانکه یزید را میشناختند از بیتتش خودداری ورزیسدند؛ وتتها نفع 
طلبان و شهوت پرستان یا کسانی که قبلا" او را درست نمی‌شناختند اظهار بیمت 
نمودند؛ وهمینکه پی به ماهیتش بردند برای نجات دین وایماث خویش غلعش‌را 
اعلام کردند. خود پسر عمر از کسانی بود که ابتداحاضر به بیع 





اما وقتی یکصد هزار رشوة پزید زیر دندانش ءزه انداعت اصول و واقعیات دا 
ندیده گرفت ود گر گونه جلوه داد. ابندا در مخالفت با بیعت یزید به‌عنوانو لیمهد 
معاوبه بهاصول‌اعتقادی وسیاسی اسلام تکیه‌می کرد ومی گفت: «ابن خلافت (یعنی 

۱ الامامة والسياسة ۱۴۳/۱ لد تاریخ طبری ۱۷۰/۶ چ تادیخ این کثیر ۷۹/۸ -- 
لسان المیزان ۲۹۳/۶ ۰ 


۶۴ القدیر 

خلافت اسلامی) مثل نظام هرا کلیوسی (امپراطوری دم شرقی) با 
(امپر اطوری‌رم غربی) یانظام شاهنشاهی ایران نیست که حکومت را پسر از پدربه 
ارث ببرد» ۱۰ بعد از گرفتن آنرشوة کلان میان دو کار دشوار گرفتار شدیکی 
این که عقید سایق عویش را دربار؛ پیزید تغییر داده ورسوائی ایسن نغیبر عقیده 
را بپذیرد ودبگری مخالفت بایزید وقبول عواقب آن مخصوصاً پس از دریسافت 





رشوه| به‌همین جهت تا مدتی با پزید مدارانمود وبالاخره همانطور که با پدرش 
-معاویه بیعت کرده‌بود با آن موجودهرزه و پلید بیمت کرده و گفت : اگرعوب 
بود مایةٌ رضایت خواهد بود واگر مایُ گرفتاری و ناراحتی بود شکیبائی ومدارا 
خواهیم کرد ." وبرای رفع رسواثی تغییر عقبده‌اش این بهانه را تراشید که‌نا 
بحال به‌تعاطر وجود پدرش - معاویه - از بیتش امتناع می کردم وحالا چون آن 
مانح برطرف گشت اقدامبه بیعت کردم! پزید می توانست بهانةً او رابرای تأخیر 
بیمت این‌طور رد وتخطته نماید که پدرم بیمت را در هرض بیعتش نمي‌خواست‌تا 
بگوثی دویمت برای دو حاکم در آنواخد درست نیست بلکه بیمت ولایتمهدی 
مرا در طول بیمت خویش رایناز شود می‌تخواست . لکن چون مقصود را 
حاصل می‌دید 

چنین بود ماهیت بیعت بزید وچگونگی انجامش در زمان معاویه . وقتی 
معاویه مرده جادطلبان وپولبرستانی مثل پسر عمردورش را گرفته بانهدید ونطمیع 
از اين و آن برایش بیعت گرفتند؛ وبا تقربر بیمت آن تبهکار بی‌شرم و همکاری 
در راه گناه وتجاوزوانحراف - درحالیکه‌عدا می‌فرماید: دراه نیکی وپرهیزکاری 
همکاری کنید نه برسر گناهکاری وتجاوز - وفراهم ساختن اختلاف 
ومخالفث با اصسخاب صالح و تابعان نیکوسیرت سیب گشتند که تخت سلطنت‌پزید 
استوار گردد و به‌انجام نقثه‌های شیطانی وجنایاتش‌قادر آید؛ و بتواند سپاه‌سلم 
بن عقبه را مجهز واعزام دارد و عون ومال ساکنان مدینه وحرم پیامبر خدا (ص) 
دابرای آنها حلال سازد وا 








استدلال وبحث باوی نبرداعت 1 








یه امت 








هد به‌مدت سه روز هر که را خواستند بکشند و 





۱- لمان‌المیزان ۲۹۳/۶ - 
۲ اسان‌المیزان ‏ ۲۹۴/۶ 


۷۹ بیعت کردن پسر عم .... ۶۵ 


هرچه را عواستند بدزدند و برساینده ودر جریان آن هفتصد تن از پبروان و 
حاملان قر آن به قتل رسیدند . 
بلاذری می‌نویسد: «در جنگ حرد ازشخصیت‌های قربش حفتصد واندی به 


قنل رسیدند واین‌غیراز انصاری است که کشته شدند ودر میانشان‌جمعی از اصحاب 
پیامبر (ص) بودند. از اصحابی که تحت شکنجه کشته شدند عبدالّبن حنظلملنب 
به فسیل الملائکة است که هدراهش هشت فسرزندش کشته شدند و معفل‌بن سنان 
اشجمی؛ وعبدالّهبنزید» وفضل‌بن‌عباس‌بن ربیعه؛ اسماعیل‌بن‌خالد؛ یحبی‌بن نافع» 


عبد الّه بن عقبه» م 





بن عبدالقه» عیاض‌بن حمیر» محمدین عمروین‌حزم؛عبدالبن 
ابی‌عمری وعبیدالهوسلبمان دوپسر عاصم. از آن مهلکه؛ ابو سمید (خدری)و حابر 
(بن عبداّانصاری) و سهل‌بن‌سعد را خدانجات‌داد » وپیامبر گر امی دربار شهب 
واقعقرحره»می‌فرماید:«آنان پس از اصحایم بهترین‌اقراد امت من هستند »۲ پس از 
این‌قنل‌عام ءتتی‌چند که جان بدر برده‌بورند مجپور شدند به اینمضمون‌ب 
که برد 
در آن ماجراء جنایات و 














ند وهر که از بیمت بای 





7 مفتتوّن خودداری می‌نمود کشته می‌شد؟ 
یع وجراتم ونشتدا کی ار خ داد که روی تاریخ راسیاه 
کشته 











کرده است. گفته‌اند : در آن چند روزه‌در حدود هزار نفر غیر از زن و 
شده‌اند و پرده عصمت‌هزار دوشیزه‌دریده شده وهزارزن بدون شوهر آبستن گشنه 
بیت‌می کند 





است؟ . چون‌خبر آن‌تبهکاری‌ننگین ب‌یزیدمی‌رسد شرو عبه‌خواندن! 
کاش اجدادم که در بدر کشته شدند می‌دیدند 
حزر ج(یکی از دو قبلةٌ انصار)چگونه ازضربة شمشیر بخود می‌بیچند !* 
بدینسان پسر عمر در بیمت خود با یزید متکی به اجماع چنین اوباش و 











۱ - انساب الاشراف 4۴۲/۵ استعاب ۷۵۸/۱ + تاریخ ابن کر ۲۲۱/۸ + اصابد 
۷۷۲/۲ وفاء الوفات ۰۹۳/۱ 

۷- روض الانف۱۸۵/۵- 

۲- لسان المیزان ۰۲۹۴/۶ 

*- تاریخ اين کثیر ۲۲۱/۸ + اتحاف ۲۲ + وفاءالوفاع ۸۸/۱ ۰ 


د - انساب الاشراف ۰۲۲/۵ 





۶ الغدیر ۹ 





اراذلی بود و به همداستانی تبهکارانی که باقیماندة قبائدل مثرلا و مهاجم بودند 
استناد و استدلال می‌نمود و در همان حال به اتفاق و همداستانی رجال صا 
(اهل حل و عقد) - که فرزند مهاجران و انصار بودند و مردان پا کدامن و دیندار 
در میانشان‌بسیاربود - اعتنائی نمی کرد . با پزید بیمت کرد و با او در کشتن فرزند 
پیامبر (ص) و سرور جوانان بهشتیسحسین بن علی (ع) - و در قنل عام اصحاب 
و تابعین و مردم مسدینه وهتك نسوامیس خانواده‌هاشان همدست گشت و شر کت 
جست . خدا به حساب هر دوشان خواهد رسید . 

همینپسر عمرء کسی‌است که یزید کافر وملحد وپدر ستمکار و تجاوز گرش 
- معاوبه - و زشتکارانی از قماش آنها را مردان صالح بی‌نظیری می‌خواند مردان 
صالحی که همانند ندارند ! 








این عساکر از چندین طریق رواپتی را از قول پسر عمر ثبت کرده است 
که ذهبی و نیز سیوطی در تاریخ فا "نویته‌اند. پسر عمر می‌گوید : «ابوبکر 
را به درستی صدیق‌خواندهابد. عمررا.به درستی فاروق امیده‌ایدچون تبر آهنی 
است . پسر عفان ذوالنورین بناحقتظلونانه کشته شده و دو بار رحمت به او 
ارزانی نحوامد شد . معاویه و پسرش دو پادشاه سرزمین مقدسند. و سفاح و سلام 
و منصور و جابر و مهدی و امین و امیر العصب همگی از قیل کعب بن لوی 
هستند و همگی صالح و بی‌نظیر ند ۱ » 

به این عبارت نیز آمده است : « دوازده خلیفه بر این امت فرمانروائی 





خواهند داشت : ابوبکر صدیق که حوب اسمی برایش گذاشته‌ابد؛ عمر فاروق 
که تیر آهنی است و درست امیده‌اید» علمان بن‌عفان ذوالئورین که بناحق و 
مظلومانه کشته شده و دو بار رحمت به او ارژانی خواهد شد دو پادشاه سرزمین 
مقدس معاویه و پسرش؛ سپس سفاج‌خواهد بود و منصور وجابر و امین و سلام؟ 
و امیر العصب که ن شان دیده نشده و کس نشناخته است و همگی از قبلةً 









۲ - کلم « مهدی » که دوازوهمین خیفه است از این عبارت افتاده است در حبالیکه در 


دیگر روایات وجود دارد ! . 


۷ 





۹ بیع ت کردن پسرعمر 
کب بن لوی هستند و در میانشان مردی از قحطان . ازجم آنان یکی حکومنش 
دوام نمی‌یابد و دیگری کسی است که به او می گویند با ما بیمت 
کن و گرنه ترا خواهیم کشت و اگر با ايشان بیمت نکند می کشندش" 4۰ 

پسر عمر بانشر چنین عقايدی و عمل به آنها وسیلةٌ جنایسات سهمگینی را 
فراهم آورد؛ از جمله سیب کشته شدن صحابی صحابی زاده محمد بن ابی جهم 
گشت که چون بر شرابخواری پزید شهادت داد به قتل رسید .۲ 








۱ - کز العمال ۶۷/۶ . 
۲ - رل : اصایه ۳۷۳/۳ - 


گفته ها و کارهای عجیب پسر عمر 


ابن طرز تفکر پسر عمر در موضسو ع خلافت وبیعت است . حال ؛ نظر و 
گفته وانتخاب وارزشیابیش در سورد خلافت و در سایر موضوعات چه ارزش و 
اعنباری می‌تسواند داشته باند ؟! اعبار تاریخی‌بی که از وی در دست می‌باشد 
بعضی بر ثابخردی وبد فکری وسست رائی‌اش دلالت می‌نماید . و بسرحی نشان 
می‌دهد باامیرالمزء‌نین علی (غ) بد 
تجاوز کار اموی‌را می گرفته است . بنابراین » نظرش دربارة هیچیکث از طرفین - 





به واز وی نفرت داشته وجانب دار ودستةً 





- خحواهعلی (ع) و بارانش و خواه دار ودستهة اموبان - حجت وصاب‌نیست. 

ن‌ونه‌ای از اخبار توا ول خبری اس حاکی ازاین سخنش 
خدا (ص) گذشته هیچکس به اندار من به‌نممت همبستری دست نیافته است) ۱ 
ال و تمایلی جز 
به شهوت نداشته است . واز سست‌رائی ونابخردیش این که پیامبر خدا (ص) را 





« از یار 





ازحرفش چنین برمی آید که مردی شهوانی بوده وسرو کاری وا 





مثل خود پنداشته حتی شهوانی‌تر ازحسویش » وندانسته که ملکات رسول خدا و 
نیروهای آن رسالت آور ۰ در تعادل وموازنه بوده وهر یکث از قوایش در نهایت 
اعتدال و برمیزانی ثابت ومر کز داثره‌را میمانسته که همخطوط بروهایش برابرند 
و در یکجا متمر کز . و به همین لحاظ در گاه حضرتش می‌خواسته افتخار جوید 
به‌همة ملکاتش مباهات می‌ورزیده ته به یکت پاچند یاچون پسرعمر بهفوهٌ شهوتش: 
آن که فقط به قوذ شهوتش افتخار می‌نماید و دیگر ملکات را ندیده یا نبسوده 
می‌انگارد . از سست‌رائی وضعف عقل خوبش پرده برمی گیرد 





زددش - عمربن 
بت گرائی بود که چسون اجازة شرکت در جهاد 






خطاب - با اللفات به همین 


۱ - نورادر الاصول . حکیم ترعذی ۲۱۲. 








زناشوی ا» ۲ پسر عمر که از ترس لغزیدنش به پرتگاه زنا وشهوتسرانی او را از 
افتخار شر کت در جهاد عسارجی باز دارند چه ارزش و اعتبار دبنی می‌تواند 
داشته باشد ! 

پسر عمر بسیار جسارت ورزیده که خود را شببه پیامبر گرامی وءعظیمالشأن 
انگاشته است . آری » حق داشت خودرا به بدرش تشبه نماید - وهر که به پدر 





تشابه حوید ستم نکرده 
نشاناة شهوت گرائی وفوت شهوانی او است . محمد بن‌سبرین می‌گوید : عمر ان 
خعطاب گفت: «از کارهای‌جاهلیت هیچ‌چیز درمن نمانده جز این که هیچ نمی‌اندیشم 
باکه ازدواج می‌کنم و که به ازدواجم درمی‌آید 41" بهعلت همین شهوت گرائی 
بود که عمر به‌منجلاب گناهانی درغلنید کة در تاریخ ثبت است . مثلا اي ن که برای 
همبستری نزدکنپزش می‌رود . کنیز می ودک دژعادت زنانه‌است! عمر بی‌توجه 


باشد - چون حرف پر ارزشی راجع به ازدواج زده که 


به تذ کر کنبز بااو در میآویزد ومتوجه می‌شود در عادت ژثانه است . به خدمت 
پیامبر (ص) می‌رود وماجرا را بیانمی کند ۰ می‌فرماید : اباحفص | دا از گناهت 
در گذرد . نیم دینار صدقه بده ۳1 

شب رهضان - وپیش از رواشدن همبستری در آن - عنان بسه خواهش تن 
سپرد و با همسرش همبستری کرد . فردا به‌حضور پیامبر (ص ) رسیده گفت : از 
خدا واز تو پوزش می‌طلبم . چون هوای نفسم مرا بفریفت تا باهمسرم همبستری 
کردم . آبا راه علاصی هست ؟ فرمود : عمر ! سزاوار نبود چنان‌کاری بکنی 1 
وابن آیه فرودآمد که « دا دانا است که شما به‌تعودتان خیانت مي کردید » پس 





۱ -مبرة عمر ین‌انخطاب » ابن‌جوزی ۱۱۵ وددچاپی ۱۳۸ 


۲ - این‌سعد درطبقات الکبری ۲۰۸/۳ ثبت رچنانکه در کنسز الممال ۲۹۷/۸ آمده 





عدالرذاق ردایت نموده است. 
۳ - المحلی؛ ابن‌حزم ۱۸۸/۷ + سنن بیهقی ۳۱۶/۱ + کترالسال ۳۰۵/۸ - بقل‌از 


ای‌ماجه : وعیارت ازوی است . 


۹۶ 
همستری کنید...»! 
ابن‌سعد در « طبقات‌الکبری » ازقول علی بن زید این روایت دا ثبت کرده 
است : « عاتکه دختر زید همسر عبداقه بن ابی‌بکر بود . عبداقه پیش‌از همسرش 
در گذشت . قبلا" با همسرش شرط کرده بودکه پس از مر گش به همسری دیگری 
درنیاید . عانکه بنا به شرطی که باهمسر مرحومش کرده بود از ازدواج بادیگری 
امتناع می‌ورزید ومردانی خواستگارش‌شدند ونپذیرفت. عمر ب‌ولی آننزن گفت: 
برايش اسم مرا پبر وخواستگاریش کن . حاضر به هممری عمر هم نشد . عمسر 
گفت : اورا برای من عقد کن ‏ اورا برایش عقد کرد . عمر به‌نعانة عانکه رفت . 
عانکه امتناع کرد وبا عمر گلاویز شد. عمر به‌زور بااو همبسترشد. وقتی‌برخاست 
از آن زن اظهار انزجار کرد واز خانه‌اش بیرون رفت ودیگر باز نيامد . عانکه 
خدمتکارش را نسزد او فرستاد کسه یا,خود را برای همبستری تو آمساده خواهم 
ساخعت ۰ ۲ 
از مردی با ایسن وضع وتخصوضتیت آیسا آن سخسن - که زمخشری در 
«ربیع‌الابرار +" بهوی نسبت وازه عرزاست می‌نشناید ۰ اين‌سخن که « من بسهامید 
این که‌عدا موجودی متولدسازد که اوراحمد ولنا گوید خووم‌ر! به‌زور به‌همبستری 
وا می‌دارم »11 
بگر از آنگونهاخبارتاریخی این است که ازهیثم ازقول پسر عمرآمده که 
« مردی نزد من آمد و گفت نذر کردهام روزی تاه‌شام برهنه بر کوه حرابایستم. 
گفتم : به‌نذرت وفاکن . آنگاه نزد ابن‌عباس رفته همان مسأله رامطرح ساخت . 
وی پرسید مگرنمازنمی‌عوانی ؟ گفت : آری. گفت : پسمی‌خواهی برهنه‌نماز 
بخوانی ؟۱ گفت ؛ نه ! ابن عباس گفت : مگر چنین عهدی نکرده‌ای ؟ ! شیطان 
5 ره  ۱۸۲(‏ تقیرطری 1۶/۲ + فیر این کتیسر ۲۲۰/۱ + تفیر قرطبی 
۲ + ودیگر تفیرها 
۲ - طبقات این‌سمد + کتز العمال ۰۰/۷ ۱ + متتخب کنزالممال درحاشیه مسنداحمدحتیل 
۷۹/۵ 

















سم و 


چه گفته‌هاو چرهای عجیب پسرععر ۷ 


خحواسته ترا به مسخره بگیرد و نحود وسربازانش بریشت بخندند . بسرو یکروز 





تظر وسخن 
چه کسی از ما می‌تو اند استنباطات فقهی ابن‌عباس را 


شو و کفار؛ عهدیرا که بسته‌ای بده . آن‌مرد نزد من بر 
ابن‌عباس را نقل کرد گفتم : 
داشته باشد !4" 
شر ح‌حال این‌مرد مارا ازمفدار علم واطلاعش اژاحکم وفقه باخبرمی‌سازد. 
چه فقیهی است که‌حکم نذررا نمی‌داند واطلاع ندارد که در نذر رجحان آنچه 
نذر می‌شود شرط است و نذر کردن کار های بیهوده و آنچه عقلا" ناپسند می‌باشد 
باطل است و چنین نذری منمقد نمی‌شود ومتحقق نمی گردد ؟ | وانگهی مگر این 
مطلب ساده از معضلات ومطالب عالیةٌنقه است که هیچکس غیراز ابن‌عباس قادر 
به‌استنباط آن‌نباشد 1۴ 
درجهل وبی‌اطلاعی وی از دین وفته همین بس که بلد نبود زنش را طلاق 
بدهد ؛ وچنانکه در «صحیح » مسلغ آمده تاتوّانی ونادانی می‌نمود" ونمی‌دانست 
طلاق درهنگامی صورت می گیرد که آزن ازغادث ماهانه پا ک گشته وهمبستری هم 
نکرده باشد.۲ مسلم‌در«صحیح» می نویه اوززنش آرادر حالیکه‌در عادت‌ماهانه بود 
سه طلاقه کرو .۴ 
به‌همین لحاظ پدرش اورا حتی وقتی بزر گك شده وبه‌سالخوره گی رسیده 
بود شایسته ولایق خلافت تمی‌دید ؛ ووقتی کسی گفتش عبدالقه بن عمررا جان 
ود ساز » گفت : « خدا ترا بکشد !» بخدا در اين پيشنهادت خدا را در نظسر 
نداشتی . کسی‌را خلیفه گردانم که بلد نیست ژنش‌را طلاق‌بدهد, ؟1* 
سس سس سب 

















۱ - کتاب الآ اد ۱۶۸ ۰ 

۱۸۱/۷ -۲ 

۳ - محیح بخاری ۷۶/۸ + صحیح سلم ۱۷۹/۷ ۱۸۳۰ مستداخند ۶۱۵۱/۲ 
۱ 

۴ ه ۱۸۱/۴ ۰ 

و - ادیخ طبری ۳۲/۵ + تاریخ‌الکامل این‌اثیر ۲۷/۳ + الصواعی المحرقه ۶۲ ۲ 


قتعالباری ۵۴/۷ ۰ و آنرا «صحیح» شمرده است « 





۷۴ ا#دیر 5 


ظاهراً عمر پسرش را به هنگام وفات خویش در همان بی‌اطلاعی وجهالتی 
می‌دانسته که درجوانی ودر دورة پیامبر (ص) وبه‌هتگام طلاق همسرش بوده است 
و گرنه همه کسانی که به وسیلةٌ انتخاب به خلافت رسیده‌اند ا گر نگوئيم به هنگام 


تصدی خلافت با ناآخرین روز حیات - حداقل از اول عمر فقیه وعالم به قوانین 








اسلامی نبوده‌اند . خودعمر درهمین مسأله وضعی شبیه پسرش‌داشت وحکم‌طلاق 
را نمی‌دانست تااز پیامبر (ص) پرسید » وفرمود: « به‌او بگو بزنش رجوع کند. 
آنگاه بگذارد زنش‌پا کشود آنگاه به حالت‌عاد, 
آن‌هنگاماگرخواست به‌همسری نگاهش دارد یاا گر خواست طلاق‌دهد.» ۲ 

بس ؛ این که عمسر پسرش را به‌هنگام پیری در جهالت جوانیش‌می‌داند » 
زشانمی‌دهد که جهل ملازودائمی صفتی خاص‌پسر عمر بوده وبا آن جهل‌همیشگی 
وسراسر عمر ازدیگران متمایزگشته اسث | نمی‌دانم این چه جهل عمیق وریثه‌دار 
وثابنی بوده وچه مرتبه‌ای از آن که پدرش ‏ کسی کسه در افکار عمومی وتاریخ 
اسلام بااعبار عجیبش" شهرت بافته است2 اور جاهل و بی‌اطلاع خوانده‌است! 
کسی که «عمر» اورا جاهل و نادات بخواند نادانیش‌ژا حد واندازه‌ای نیست ! 


انه در آید وسپس پاک شود 








آزاخباری کسه میزان دبنشناسی اورا به‌دست می‌دهد یا می‌نماید تسا چه حد 
پبروهوی ودلخوابوده ودربی احیای بدعت وترلد تشریم الهی‌وسنت پیامبر(ص) 
اين است که نمازجماعت را درسفر تمام و چهارر کعتی ودراقامتگاهش به‌صورت 
بدعنی را تثییت و تأیبد نماید که عثمان در آثین محمد (ص) 
بوجود آورده و دنیا پرستان و طرفداران مسلك و گرایش امویان از قبیل پسرعمر 
پیروی کرده‌اند؟ این را مالك در «موطاه ثبت کرده ؛ و احمدحنبل در «سند» این 
را ازقول خودش که «باپیامبر(ص) درمنی نمازرا دور کمتی خواندم ونیزباابوبکر 
وعمر وبا عثمان درقسمت اول‌حکومتش ۰ آنگاه تمام خواندم» !۲ 


۲ - پاده‌ای ازآن را درجلد ششم نقل کردیم . 
۳ موطاً مالك ۱۲۶/۱ 





فص خوانده‌است 











۴ رک : غذیرم. 


مد احمد۱۶/۲ 








که میگوید: وعبدالهبن عمرپاپوش زنان احرام پوش را می‌برید. بعد که صفیه دختر 
امبر(ص) دا نقل کرد که پوشیدن پاپوش دا 
برای زنان اجازه داده‌است از آن‌کار دست برداشت 6" پیشوای شافعیان در کتاب 





قول عائشه برا 





«لام» می‌تو یسد: « پسرعمربرای زنان فتوی میداد که چون احرام بپوشند پاپوش 
خوبش بر کنند» تا آنکه صفیه به‌او حبرداد که عائشه به‌زنان اجازه می‌دهد پاپوش 
خویش برنکنند » پس دست از آن کاربرداشته". این را بیهقی « درسنن » با دو 
عبارت ثبت کرده است" و احمدحنبل در«مسندش بهعبارت ابوداود", 

در حالیکه امت اسلام چنانکه زر کشی در کتاب «الاجابة » نوشته اتفاق و 
اجماع دارند براین که مراد در عطابی که درباره جامة احرام پوشید گان هست 





مروانند نه زنان » وبرای زنان روا است که لباس دوخته برتن کنند و پاپوش*, 
دیگر روایتی است که مسلم|وبخازی ثیٍ کرده‌اند حاکی ازاین که «پسر 
عمردر دور پیامبر(ص) ودرحکومت آبوبکر وعمر وعئمسان وبخشی ازخلافت 
معاویه ءدهقانی راکه با وی پیمان اه هبو به‌اجار دیگری می‌داد و در 
او اخردورة خلافت معاویه اطلاع پیدا کرد که رافع‌بن خدیج حدیثی ازپامبر(س) 
داثربرنهی ازچنین کاری نقل می کند. پس نزد او رفته دراین باره پرسید. او گفت: 
رسول‌خدا(ص) ازاجاژه‌دادن کسی که پیمان ءزارعه باوی بسته شده نهی کرده‌است. 
درنتیجه » پسرعمر آن کار را ترك کرد و هر گاه در آن باره ازوی‌برسیده می‌شد 
می‌گفت : دافع بن خدیج ادعا می‌کند رسول‌خدا (ص) از آن نهی کرده‌است*» 








۱ سن » ابوداود ۰۲۸۹/۱ 

۲ «الام» ۰ التافی. 

۵/۵ ۳ 

۹/۷۲ 

۵ص ۱۱۸ 

صجیح بخاري ۲۷/۴( صحیح سلم ۲۱/۵ + سنن نأئی ۷۶/۷ و ۴۷ ستداحمد 
9/۲ ماجه ۸۷/۲ ستن ابی داود۹۱/۲+ سنن بهقی ۱۳۰/۶ + عبارت از 


آن «سلم» است. 








۷ القدیر ۹ 


درحاشیه‌ای بر «صحیح» مسلم دز مورد این رو ایت چند 
داز اين که می‌گوید : و بخشی از خلافت معاوبه ... در شگفتم که‌چگونه در بر 
معاویه وصف خلیفه می آورد دز حالیکه از خلفای سه گانه بسا فظ حکومت یاو 
می‌کند و خلرفة 


نوشته شده است: 








رم را از قلم می‌انسدازی حال آن‌که خلافت کامله خاص این 


چهار نمن است . بخاری روایت را بسا چنین عبارتمی آورده است 





بر عمر 
- رضی اه عنه س در دورة پیامبر ( ص ) و ابسویکر و عمر و عثمان و بخش اول 
حکومت معاوبده؛ دمقانی را که بسا وی پیمان مزارعه بسته بود به اجاره دیگری 
می‌داد ... معاویه - چنانکه ف-طلانی در فصل روزة عاشورا نوشته- می گمته : من 
مرس لة پادشامانم , و مناوی در شرح حدیث جامع الصفیر ( خلافت در مدینه 
است و پسادشاهی در شام ) می‌نسویسد : ایسن از معجزات آن حضرت است و 
پیش بینی‌اش بسه تحقق_پیوسته . بر دزآشرح حدیث ( حلافت پس از من در میان 
ه‌انسد در آن سی ساله جسز خلفای 





امتم سی سال نخواهد ببود ) می‌تلوپة 
چهار گانه و حسن (ين علی) نبودهاندو یس سلطنت بوده است» زیرا کلمة 
خلافت فقط بر کسی اطلاق می‌شود که تا عمل طبق سنت پیامبر (ص) خود را 
در خور آن ساخته باشدوحکامی که در کار عویش از سنت تخلف نمایند پادشاهند 
گرچه نام خلیفه بر ود نهند ,»۱ 

ابسن حجر نیز در بسار؛ این روایت؛ سخنی گفته کسه پیشتر در همین جلد 
آوردیم . 

شگفت آور است که پر خیفه‌ای در پایشخت کشور اسلامی و مرکز دینی 
آن» و در محیط وحی و شهر نبوت و رسالت از کودکی تا جوانی و پبری بسر 
بسرد و رشد و نمو کند و در میان صحایبان جوان و مشایخ‌واسانیدشان نشست و 
برخاست داشته بساشد و در میان جماعتی از دانشمندان که جهانبی از سر چشمة 
دانائی و تعالیمشان سبراب گشته و خلقی از نور هدایتشان راه بافته است و با این 
حال همچنان در ظلمت جهل و بی‌اطلاعی بماند تا آخر دورة سلطنت معاویه و از 


راه نامشروع اجارة حرام ارتزاقکند و گوشت و پوستش از پول حرام پرورده 








: صحیح ملم ۰۲۲/۵ چاپ محمد علی صبیح و اولاده . 








۷۵ ۹ 





و بالیده‌شووناآن کهرافح‌بنعدیج به دادش رسیده واورا از گمراهی وحرامخواری 
برهاند؛ رافع ین خدیجی که از مشایخ اصحاب هم نبوده و پیامپر !کرم در 
بدر به خاط کم سن و سالیش او را اجاز؛ شر کت نداده است . 

همچنین می‌دانیم سنت و رویه و گفتار پیامبر (ص) در حصوص کار حرامی 
که پسر عمر م ی کنرده مشهور و 
احادیث شدت و تهدید بکار رفته است مانند حدیث جابسر بن عبداله انصاری که 
نماید باید آمادهٌ جنگك با عسدا و پیابرش 








بزد خاص و عام بوده است و در بعضی از 





می‌فرماید : « هر که مخابره را ترا 
باشد »۱ » و احادیثی که در این مورد از پیامبر (ص) هست در صحاح و مسندها 
آمده با سندمائی که به جابر بن عبدالّه ختم می‌شود و به سعد بن ای وقاص و 
ابوهربره و ابوسمید خدری و زید بن ثابت .۲ 

پسر عمرکه يك عمر شکمش دا نیا حرامخوارگی سیر کنره و طبعاً این 
حرامخوار گی را به دیگران می آمونعت و آنان را به آن هدایت و ارشاد می کرد 
یا به گمراهی و هلاکت می کشانذ و دیگران به خیال این که پسر خلیفه و پسر 
فقیه و دینشناس اصحاب (ا) است"- همان یسنان که به پداره‌ای از استنباطات 
فقهی و دانش دینی‌اش در جلد ششم اشاره کردیم - از او پبروی کنرده و به این 
کار حرام مي‌آلودند؛ آری پسر عمر کاش پس از يك عمر حرامخواری و حسرام 
آموزی و گمراهگری» وقتی از دافع بن خدیج شنید که پيامبر اکسرم از آذ نهی 
فرموده می‌رفت و از فقها و دینشناسان يا از خلیفه‌اش معاویه در بارة این کار و در 
پار حکم مالی که از عقد باطل به دست آمده و مصرف شده است می‌پرسید نه 
این که با نهایت‌جسارت بگوید : رافع بن خدیج ادعا می کند که پیامبر اکرم(ص) 
از آن نهي‌کرده است 1 

آبا این که چنین کسی را از مراجع امت و فقیهان و سر آمد دانشمندان و 
سر چشمه‌های فیاض علوم دینی و کسانی که گفتار و کردارشان حجت است بشمار ند 
زیاده‌روی در تمجیدو گمراهکرون حلق و خیانتو جنایت در حق مسلمانان نیست؟اء 














- ستن یهفی ۱۲۸/۶ ۰ 
۲ - رل : منن نسائی ۵۲/۳ - متن بهقی ۱۲۸/۶ - ۱۳۳ . 


۷۶ القدیر ۹ 


آیا او بهره‌ای از فقه و دینشناسی داشته است و حتی توانسته راه زند گی خحویش 
را در پرتو دین بیابد ؟! 

دیگر: روایتی است که دارقطنی در «سنن»نعویش ثبت کرده است ازطریق 
عروه از عائشه که «چون شنید پسر عمر در بار بوسیدن و اثرش در بطلان وضو 








چه گنته اظهار داشت : رسول خحدا (ص) در حالیکه روزه داشت می‌پوسید و بعد 
وضو هم نمی گرفت ۱۰۰ 

دبگر؛ روایاتی‌حا کی از گفته‌اش در بارة متعه ؛ و گریستن بر مرده؛ وطواف 
وداع برای نی که در حال عادت باشد. و عطر زدن به هنگام احسرام؛ که بعدما 





مشروحاً خواهد آمد . 

گفتة ابن حجر در «فتح الباری» نیز بر مقدار بهر؛ این شخص از دینشناسی 
دلاات دارد . می‌گوید : « مسلم شده که مروان ابن حکم» چون از پی خلافت 
برخاست به او تذکسر دادند که پسرآعمر وجود دارده گفت : پسر عمر از من 
دیشناس‌تر نیست بلکه سالخورده‌تر است و مصاحبت و شا گردی پیامبر (ص ) 
کرده است . »۲ 

کسی که مروان بن حکمجرأت کرده خود را از وی دینشناس‌تر بداند چه 
اعتباری دارد ! 





شاید با توجه به اين گونه اظهارات و عملیات فقهی عجیب بوده که ابراهیم 
نخعی وقتی برایش اسم پسر عمر را برده و عطر زدنش را بگاه احسرام متذ کر 
شده‌اند گفته : به حرف او چکار داری ۳1 

و شاید بسه همین سبب شعبی گفته است : پسر عمر در عم حسدیث دستی 
دارد ودر فقهنه! ؟ 

این نظری است - که بنابر روایت این سعد در طبقات الکبری - شعبی در 


۱ - اجابقه زد کشی ۱۱۸ ۰ 








۲ ۲۰۹/۸ . 
۴ - صحیح بخاری ۵۸/۲ + تبیر الوصول ۰۲۶۷/۱ 
۴ + طقات ابن سد: شمارة ۸٩۱‏ . 





۱۹ گفته‌ها و کارهایعجیب پسرعیر ۷۷ 








بارة پسر عمر دارد . اما نظر ما این است که فرقی میان فقه پسر عمر با حدیشش 
نبوده و هر دو نامرغو بندحتی‌حدیئش بدتر از فقه او است» و بدی فقهش از بدی 
حدیث او است . گوثی شعبی به نمونه‌هائی از سوء حفظ وی در حسدیث با 


است . اينك چند نمو ه از آن : 





تحریفانش برنخورا 

۱- طبرانی از طریق موسی‌بن طلحه‌این روایت را ثبت کرده‌است : « به 
عائشه خبر رسید که‌پسر عمر می گوید: مر گثنا گهانی خشمی است که گریبانگر 
مزهنان می‌شود ۰ گفت: دا 





تقصیر پسر عمر در گذرد . حفیقت ابن است 
که رسول‌خدا (ص) فرمود: مر کك نا گهانی تخفیفی است برای موعنان و خشمی 


از سر 





که گریبانگیر کافران می‌شودا. 
۲- بخاری این سخن‌را از پسر عمر ثبت کرده است : « پیامبر (ص) در 
برابر کشتگان بدر ایستاده فرمود : آیا دیدید وعده‌ای را که پرورد گارتان به 





شما داد راست در آمد ؟ وافز اکنونِ آنچه را میگویم می‌شنوند. این‌را 
برای عائشه گفتند؛ گفت ؛ پیامبرخندا(عن) فرتود: اینها| کنونمیدانند 7 
میگویم راست است .» 

احمد حثبل به‌این عبارت آورده‌است :«پیامبر خدا (ص) دربرابر کشتگان 
جنگ بدر ایستاده فرمود : آی فلان! آی بهمان ! آبا دیدید وعصده‌ای را که 
پرورد گارتان به شماداده راست در آمد ؟ بخدا اينها | کنون سخنم را می‌شنوند. 
یحبی می گوید : عائشه گفت: دا از سر تقصیرپسر عمر در گذرد؛ زیرا اواشتباه 
فهمیده است . درحقیقت پیامبرخدا فرمود : بخدا اينها اکنون سی‌دانند آنچه را 





نچه برایشان 


برایشان می گفتم راست در آمده است. و می‌دانیم خدای متعال می‌فرهاید : نو 
مرد گان را تمی‌شنوانی» وتو نمی‌توانی کسانی را که در گورند بشتوانی " 

۳ حکیم ترمذی‌دره نوادر الاصول» اين روایت را از پسرعمر ثبت کرده 
که رسول نحدا (ص) فرمود : عرش از مر گث سعدین معاذ ب‌لرزه در آمد. ابسو 
عبداله می گوید : عده‌ای این حدیث را تأویل کرده و گفته‌اند: عرش تختی‌است 





اجایه زر کشی ۱۱٩‏ ۰ 
۷ منند؛ اخمد حتل ۳۱/۲ . 


۷۸ الفدیر ۹ 


که اورا برویش حمل کرد‌اند؛ و به حدیئی استناد نموده‌اند که از پسر عمرنقل 
شده و آن را تأویل کرده است . جارود نیز همین گونه برای ما روایت کسرده 
می گوید : جربر ازعطاءبن‌سائب از مجاعد ازقول پسر عمرچنین مبگوید؛روزی 
حدیث سعد را که «عرش از عشقی که خدا به دیدار سعد دارد به لرزه در می آید» 
برای او خواندند پسر عمر گفت : عرش به خاطر مر گث هیچ کس به لوژه در 
نمی آیده بلکه تختی است که اورا برویش حمل کرده‌اند . می‌گوید : این است 
مقدار دانش پسرعمر - خدا پیامرز - دربارة آنچه دریافته وشنیده؛ وبرتر از هسر 





ابودی در « مستدر کث » به ایمن عبارت ثبت کر 
عمر گفت : به خاطر عشقی که به دیدار حدا دارد عرش لرز 








تابوقش .( 

با ملاحظةٌ روایانی که بخاری,و خباکم - در « مستدر کث » - از طریق 
کردها وهی دانست تأوبل و نوجیه پسر عمر 
در آن‌باره ناچه‌اندازه سخیف و امربوط ات جابر بن‌عبداله - رضی‌اله‌عنهما- 
می گوید : شنیدم که پیمبر خدا می‌فرمود : عرش خدای رحماد" از مرگه سعدین 
معاذ ب‌لرزه در آمد . یکی به‌جابر گفت: براه می گوید: نخت لرزیدهامت . گفت: 
از آن جهت است که میان این دو قبیله - اوس وخزرح -کینه‌هانی هست . من از 
خود پیامبرخدا شنبدم که فرمود : عرش خدای رحمان ازمرگ سعدبن معاذ بهلرزه 
در آمد .۳و مسلم » آن را به عبارت : « عرش خدای رحمان ب‌لرزه در آمد » 
آورده است .۲ 





جابر بن عبداله انصاری ث 





ابن حجر در « فتح‌الباری » می‌نویسد : و حدیث لرزیدن عرش به عاطر 
سعدین معاذازطریق دء‌تن ازاصحاب یابیشتر آمده ودردو صحیح » مسلم وبخاری 
- مستدر کث : حاکم ۶۰۶/۳ 








ابن-حجر درفتحالباری ٩۸۹۷/۷‏ سخن قطمی را ددبارة نی این‌حدیث_تفته‌است 
۳ - صحیح بخاری ؛ قیالمناقب ۳/۶ مه مدرک حا کم ۰۲۰۷/۳ 
۴ - صحیح سلم ۱۵۰/۷ . 


کّ کفته‌ها و کارهای عجیب پسر ععر "۷ 





ثبت گشته است وانکارآن بی‌معنی است .۱ 
۴ - شاه صاحب در کتاب « انصاف » می‌نویسد: « پسر عمر ازپیامبر(ص) 
روایت کرده که مرده از گرد انش بر وی معذب‌می‌شود . عایش‌روایتش 
را ردکرده و گفته اوحدیث را درست تفهمیده است. درحقیقت ‏ پیامبر خدا(ص) 
.که حریشانش بر اومی گریستند » فرمود : اینها 
بر او می گریند واو در گورش معذب می‌باشد . آن‌وقت پسر عمر پنداشته «عذب 
بودن او معلولگریستن است واین حکم» کلی‌وشامل عمةً مرو گان است ۰ » 
احمد حنبل روایتی ازعائشه ثت کرده است که چون شنید پسر عمر ازقول 





خو! 








از کنار نمش زن بهودی‌بی گذ: 


پدرش روایت‌می کند کهپیامبرخدا(ص) فرمود؛ «مرده از گریستن خوبشانش بروی 
معذب می‌شود » گفت : خدا عمر وپسرش را بيأمرزد . بخداآنها ن‌دروغگوبند و 
بر خدا (ص) این‌سخن 
را در مورد مسردی بهسودی فرمووکه اکتا تجسویشانش می گذشت ودید بر او 
می‌گریند ‏ فرمود : اینها بر او می گرد تدای عز وجسل اورا دز گوده 
عذاب می‌کند .* 


نه دروغاز و نه چیزی از خود افزودهان درحقیقت 














احمد حنبل در « مسند » همین مطلب دا بعبارت دیگری نیز رو ایت کرده 
که در چند صفحه بعد خواهد آمد . درجله ششم در بار؛ این روایت که ازچندین 
« صحیح» و «ممند » نقل نمودیم بحث کرده و حثبقت را به طور قطعی دوشن 
ساختیم . 

۵ - بخاری در « صحیح » خسویش - فصل اذان " 
عمر ثبت کرده به این مضمون : « رسول خحدا (ص) فرمسود : بلال دز شب اذان 
می گوید : پس بخورید وبياشامید تا آنگاه که اين ام مکتوم ندا در دهد. » اين از 
احادیلی است که در مسوردش عائشه بر پسر عمر ایراد گرفته و گفته : پسر عمر 
اشتبه کرده وصحیح‌این است : ابن امکتوم‌در شب ندا درمیدهد پس بخورید و 


۹۸/۷ 





-روایتی از قول پسر 


۲ - مسنداخمد ۲۸۱/۶ ۰ 


۶/۲ ۴ 





5 القدیر ۹ 


بياشامید تا آنگاه که بلال اذان بگوید . ولید این طور یئین دارد وابن خزیمه و 
این‌منذر وابن‌حبان ازچندین طریی ازشعیه به‌همین صورت رو ایت وثبت کرده‌اند . 
ونیز طحاوی وطبرانی ازطربق منصور بن زاذان ازخبیب بن عبدالرحمن به‌همین 
صورت ثبت کرهه‌اند . 
بیهتی در « سنن » مطلب را 
خدا (ص) فرمود : ابن‌مکتوم مرد نا 
بخورید ویباشامید تا آنگاه کد بلال آذان بگوید . عائشه می‌افزاید که بلال طلوغ 
پسر عمر اشتباء کرده است 
ابن‌حجر می‌نویسد : « ابن‌عبدالبر وعده‌ای ازعلماي حدیث اظهارداشته‌اند 





نسوشته است : عسائشة گفت : رسول 


است » بنابراین هر گاه اذان گفت شما 











فجر را می‌دید. وعائشه می گفت : 


که آن روایت به‌هم ريخته است ردرست آن گونه است کسه بخاری نوشته , من 
متمایل به‌همین عقیده بودم تا آنکه این‌جدیث را در صحیح ابن عزیمه ازدو طریق 
دیگر از قول عانشه دیدم ؛ و بیضی از صبورتهای لفظی آن طوری است که بمید 
می‌نماید اشتباه‌شده باشد» این ضورت که می گوید : هر گاد عمرو که نایینا است 
اذان گفت فریب نخورید و عر گاه بلال اذا گفث هیچ کس نباید احتمال خلاف 


بدعد . این را احمد ثت کرده است ,۲ ونبز ازعانشه نقل‌شده که وی حدیث پسر 





عررا ردمی کرده ومی گفته: او اشتباد کرده است. این‌را ببهقی ازطریق دراوروی 
از هشام ازپدرش ازعائشه ثبت کرده است و افزوده: عالشه گفت ؛ بلال طلو ع فجر 
را می‌دید و گفته : عالشه گفت : پسر عمر اشتباد کرده‌است.»۳ 

احمدحنیل روایتی ازطریق یحبی ین عبدالرحمن بن‌حاطب ثبت کرده‌است 
که پسر عمر گفت : رسول خدا (ص) فرمود ماه بیست وته روز است. ودستهایش 
را دوپدبهم زد و پر سوم یکث انگشتش را خماند . عائشه گفت : خدا از سر 
پسر عمر در گذرد چرذاو اشتباه کرده است - درحقیقت» رسول‌خدا (ص) 





یکماهه ازهسر انش دوری جست وبعداز بیست ونه روز بازآمد , عرص کردند: 








ان بیهفی ۳۸۲/۱ 
اخند حتل ۱۸۶/۶ 


فتحالیاری ۸۱/۲ 











۸۱ 


آمدی [ فرمود : ماه بیست و نه روذ 


۱۹ 








ای رسول خخدا 1 بس‌از پیست ونه روز ب 
می‌شود. ۲ احمد حثبل در جای دیگر می‌نویسد : گفتند : ... فرمود : ماه گاهی 
ببست و نه روزمی‌شود. " واين را ابومنصور بغدادی روایت کرده به‌اين عبارت : 
به‌عائشه - رضی‌اللهعنها - اطلاع دادند که‌پسرعمر - رضی‌الّهعنه ممی گوید : « ماه 
بیست و نه روز است . » آنرا رد کرده و گفت : خسدا از 





پسرعمر در گذره ؛ 
رسول خدا چنین نگفت » بلکه فرمود ؛ ماه گاهی بیست ونه روزمی‌شود ۳۰ 

پر عمر به این نصور خطای خویش عمل میکرد وماه را بیست ونه‌روز 
می‌دانست و می گفت : پیامبر حدافرموده : ماه پیست ونه روز است , وچوذ‌شب 
بیست ونهم بود ودر آسمان ابری يا مهی روزه می‌گرفت " (باعتبار اول رهضان): 

۷- بخاری ومسلم از فول «نافع» این روایث را ثبت کرده‌اند که بسه پسر 
: از یادا (ص) شنیدم که هسر کس ازبی 
جنازه‌ای برود يك قبراط باداش خواهاآذاشت ؛ پسر عمر می گوید : ابو هسریره 


عمر گفته‌اند : ابوهربره 











بسیار گفته است.و کسیر نزد ءالشه می‌فرستد ودربارة آن می‌پرسد. عانشه‌روایت 
ابوهریره را تصدیق مینمادد . پر عمرمی وید : پس بسیار پاداش ها از دست 
داده‌ایم. 


«سلم» از قول عامرین سعدین ابی وقاص روایتی ثبت کرده که نزد پسر 
عمر نثسته بودم که خباب در سید وبه عبدالّه‌بن‌عمر گفت: نمی‌شنوی ابوهریره 
چه می گوید؟ او از پیامبر خدا (ص) شنیده که هر کس جنازه‌ای را از خانه‌نشییع 
نماید وبر آن نماز بگزارد وسپس تثییع نمایسد تا بسه خالا سپرده شود دو قبراط 
پاداش خواهد. برد هر قیراطش چون کوداحده وهر کس برجنازه‌ای نماز بگزارد 
وبر گردد پاداشی چون کوه احد خواهد داشت . پسر عمرء خراب رانزد عاژ 





فرستاد تا دربارة روایت ایوهریره بپرسد و بر گشته‌به او اطلاع دهد. ونخود: 





سند احمد ۰۲۱/۲ 





۲ سب ۵۶/۲ 
۳ ب اجابه » زر کثی ۰۱۲۰ 


۴ مستد احند ۱۳/۷ ۰ 





۸ اقفر 1۹ 





از ریگ‌های سعجد بر گرفنه دردست می گرداند تا حباب بر گشت و خبر آورد که 


عانشه می گوید : ابوهریره راست می گوبد. در این‌هنگام پسر عمر عشت ربیگی 
را که‌دردست:ا 








بر زمین زدهبه حسرت گفت :قیراط‌های‌فراوان‌ازوست‌داده‌ايم!۱ 





شاید خوانند؛ محفق پس از اطلاع براین گونه روایات پی‌برده باشد که 


روایت پسر عمر دربدی دست کمی‌از فقه ودینشناسی او نداشته است» و کسی که 





در فقه وحدیث چنین باشدقا بل اعتبار واعتنانیست نه‌عودش و نه نظریه‌اش ونه به 
حدیلش می‌توان اعتماد کرد . 
عقیدخ پسر عمر ددبادة جنگ داخلی ؛ دنماز 


ابن سعد در « طبقات الکبری » روایتی از پسر عمر ثبت کسرده اس کنه 








می گوید : « من درهنگام آشوب داخلیپه‌جنگک نمی‌پردازم وبشت سر هر کس 
که‌ظلبه نماید نماز می‌خوانم .»۲ 
ابن حجر می‌نویسد : «پسر عتر عقیده داشت که در منگام آشوب داخلی 
جنگ پرهیز کرد گرچه معلوم بش گدامیکث ازدو طرف جنگث داعلی بر 
حق‌است و کدام برباطل. »۲ ابن کثبر می‌نویسد: « درمدت آشوب دای هرحا کم 
وفرماندهی که می‌آمد پسر عمر پشت‌سرش نماز می‌خواند و ز کات مالش را به او 
می‌پرداخت. » ۴ 

در اینجا ملاحظه می‌شود که پسر عمسر چگونه با اين حرف‌های غلط » 
می‌کوشیده موقعیت اروا وننگین خویش‌را درقبال جریانات داخلی جاسعةً 
اسلامی توجیه نماید وفرار عویش‌را ازشرکت در جهاد مقدس و جنگث زیر پرچم 
امیرالممنین علی (ع) درجمل وصفین به‌بهانة این که آنها آشوب داخلی و «فتهم 
بوده است بپوشاند و تبرشه نماید, غافل از اين که بسا این توجیهات بساطل و 





باید از 





۱ 





حیح بخاری ۲۳۹/۲ +4 محیح سم ۵۲/۳ و۲د 
۱۱۰/۴۲ 
۳ - نتح‌البادی ۰۳۹/۱۳ 


- تادیخ این کتیر ۵/4 . 


۹ بیعت کرت پسرعفر... ۸ 
گمراهگر : جنایت دیگری مرتکب می‌شود که جنایت و گسناه سهمگین اولی دا 
هم نمی‌شوید . آن نبردها وجنگک‌ها کجا « فتنه» و آشوب داخلی بوده کسه پسر 
عمر برای فریفتن افراد ساده‌لوح وعامی در برابرش اظهار نقدس نمسوده ودامن 
خحویش را از آن پا کث وبر کنار ساخنه است ؟] وافعیت چنان بوده است که حذیفةً 
یمانی - آن صحابی عظیم‌الشان -گفنه: فتنه و آشوب داخلی در صورنی که دینت 
را شناختهباشی ب‌تو زیانینمی‌رساند ؛ فنه ( و آشوب داحلی گمراهگر وازدبن 
بدرکن ) درصورتی است که حقو باطل برتو مشتبه گردد. ۱ 

پسر عمر مگر دینش را نشناخته واز دبنشناسی به دور بود ؟1 با مصداق 
فرمایش الهی بودکه « نعمث خدا را می‌شناسند و بعد منکرش می‌شوز د6؟1 آیا 
پسر عمر از قرآن !| آیهرا نشنیده ونفهمیده بود : « هر گاه دو دسته از مسومنان 
به‌جنگ پرداختند میانشان را به‌صلح آرید :"یمد اگر یکی از آنها بهدیگری‌تجاوز 
( مسلحانه ) کرد باآن که تجاوز کرد بجنگیّد المجکم خدا باز آبد. مر گاه باز آمد 
میانشان را با عدالت به‌صلح آرید وداد گری کنید ء زیرا حدا داد گران را دوست 
می‌دارد» ؟۱ ۲ آیه‌ای که یکث مرد عرافی به او فهماند واو را بیچاره وبی جواب 
ساخت تا برای نجات از منطق برانش پسرخحاش نمود که تعرا چه بایمن آیه | 
برو گمشو ۲ 

پسرعمرآیا مدایت‌را ازضلالت تمیز نمی‌داد؛ وبرایش حق از باطل مشخص 
نگشته بود ؟1 

آیا تشخیص نمی‌داد كداميك از آن‌دو جماعت متخاصم؛نجاوز کار ومصداق 
«فلة باغیه» است؟1 می‌پند اشت پیامبر گرامی به مسلمانان اطلاع داده و یش گولي 
فرموده بو دکه پس از وی‌فنهها و آشوب داخلی رخ می‌دهدو انتش‌رامئل پاره‌های 
ابر سیاه می‌پوشاند و فرامی گیرد ۴ و معذالك امتش را در کشا کش آن بی راهنما 

















۱ - فتح‌البادی ۲۰۸۱۳ ۰ 
۲ - حجرات /۹ ۰ 
۳ - بهتفصیل‌خو اهدآهد . 


۴ محیح ترمذی ۷۹/۹ +4 مدرد حاکم ۰۲۳۸/۲ ۴۴۰ عبد کنزالمال ۳۷۰۳۱/۶: 





۸۴ القدیر 1۹ 


وبی ی منوا وت تابه گمراهی و هلاکت‌رر آیند, وراه 
و آنچه به‌راه حق می‌بروشان روشن نساخته و کلمه‌ای در این خصوص و دربار 
اين مسألهٌ عطیر وحباتی به‌زبان نیاورده است ؟ 
پیامبر رحمت آورء راهنمون برتر از این است ومنزه از چنین پنندارهای 
نابخردانه‌ای که پسر عمر درباره‌اش نماید. حضرتش هیچ بهانه‌ای بسرای بسهانه 
جویان نگذاشت و راه هر عذر و گریز از وظیفه را بروی افراد بسته و به همه 
امکان داده بود تا در کشاکش جنگ‌هائی که پس از وی در می گیرد دارو دستا 
تجاوز گر مدلح داخلی رابشناسند .و ب‌همین روی؛ هرانسان دیندار به روشنی 
دارودستة تجاوز کار را از مجاهدان داخلی باز می‌شناخت . 
امیرالمزمنین علی (ع) می‌فرماید :«این کار (یعنی جریانات داخسلی جامع 
(اسلامی) مرا سخت به‌جود مشخول و اعتمامم را جلپ کرده و مرا به تفکر مداوم 
وبی‌خوابی و اداشته بود و هرکار کردم آن زا از ذمنم بدر کنم» نشد ودیدم رامی 
جز این در برابرم‌یست که یجنگم یا به آنچه خدا برمحمد - صی‌الله علیه -نازل 
گردانیده کافر شوم؛زیرا حذای" باه وتعالی راضی نمی‌شودکه بند گانش وفتی 
در کشور (یاچهان)از اوامرش سربیچی می‌شودسا کت‌باشند و گردن نهند وتصدیق 
نمایند وامر به معروف وئهی‌از منکر نکنند. بنابر این دیدم جنگیدن برایم آسان‌تر 
وتحمل پذیرتر از آين است که در دوزخ زنجیرهای گران رابرتن هموار سازم »۱ 
آیا پسر عمر گو۵ شش دا پنبه کرده بود نا آن ندای قدسی پرطنین تدوفان 
آسا را نشنود؛ بانگ رسائی را که خطاب به عانشه می گفت : «بنداری همین‌الان 
است که‌سگان «حو آب » به‌طرفت پارس می‌کننده در حالیکه تو نالمانهعلیه علی 
می‌جنگی.» 
وبه همسرانش می‌فرمود :« پنداری همین الان است که سگان «حوأب به 
طرف یکی از شما پارس می کنند. مبادا تو آن بساشی ای دخترلك سرخ گسونه ! 
(اشاره به عائشه)» 
وبه عائشه که: مواظب باش توآن نبافی! 1 





ان راننموده 











کناب مقین 2۵۴۲ 





۹2 بیعت کردن پسرععر 








: «توباعلی می‌جنگی در حالی که به 

وپیش بینی‌فرمود که «بعد از من جماعتی علره تلی می‌جنگند که حداعهده 
دار جهاد علیه آنها است . بتابر این هر کس نتوانست تها جهادکند 
(بعنی جهاد مسلحانه) باید بازبان علبه آنها جهاد نمابد. وهر کس بازبان نتوانست 


اوستم روا میداری» 

















عمر واقعا با تام قدرت واء‌کانش وناتوانست بازبان ودل وعواطفش جهاد کرد : 


فرمایش پیامبر نحدا علیه علی (ع)به‌نفع بدنعواهان ودشمنان 





به علی (ع) فرمود: : «علی! توبا دارودستة تجاوز کار داخلی خوامی‌جنگید 
در حالیکه تو برق هستی» بنابر این کسی که ترا در آن هنگام باری تلمابه از 
(امت) من نیست..» 

وفرمود: « پس از من باپیمانا شکتات ود گر ان و از دین بسدر شدگان 
حوامی جنگید» وتو قهرمان جنگي عربیتوززءنده علیدبیمان شکنان و ازدینبدر 


شد گان وبیدادگران» 





چرن چشمش به‌علی (ع) افند به «م‌سلمه» فرمود: «این بخدا پس از من: 
ببداد گران و پیمان شکنان و از دین بدرشد گان خواهد جنگید» 

به علی(ع) وصیت کرد که «پس از وی با بیدا گران و مان شکنان و از 
دین بدرشد گان بجنگد »۱ 

به پارانش فرمود :« در میان شما کسی هس ت که همانگونه که من بسر سر 
نزول قر آن جنگیدم» برسر تأویل وتفسیرش خواهد جنگید» . ابوبکر پوسید ؛ او 
منم ای رسول‌هدا؟ فرمود : نه. عمر پرسید: اومتم ای رسول‌خدا؟ فرمود: نم‌پلکه 
آن کنشدوز است . ودر آن حال کفشش را داده بود علی بدوزد.؟ 

به عمار باسر فرمود : وترا دارودستهةٌ تجاوز کار داخلی حواهند کشت» و 


۱- رله : غذیره ۳. 


۷ رل غدیر: ۷ 





۶ لیر ۹ 


عملا" دارووستة معاویه اورا کشتند . 

ابو ایوب انصاری وابو سعید حدری وعمار یاسر گفته‌اندء رسول‌خدا(ص) 
به ما دستور داد با پیمان شکنان وبیداد گران واز دین‌بدر شد گان‌بجنگیم. پرسیدیم: 
ای پیامبر خدا ! دستور می‌دهی همراه چه کسی با آنها بجنگیم؟ فرسود : همراه 
علی‌بن اببطالب و احادیث بسیار دیگر که در جلد سوم از آن یادکردیم. 

تزا پسر عمره هيچيك از این همه حدیث مسلم وثابتی که از پیامبراکرم 
رسیده نشنیده باشده آیا این را هم نشنیده و ندیده و باور نکروه بود کسه تووة 
عظیمی از مجاهدان بدر واصحاب عالیقدر و پیشاهنگث. علیه پیمان شکنان وبیداد 
گران می‌جنگیدند و فرمایشات‌پيامبر (ص) را در وجوب ش ر کت در جهاد وچنگه 
علیه آنها به زبان داشنند وبه بانگی بلندنشر می‌نمودند ومی گفنند آنان رابه‌جنگک 
علیه این دارو دسته‌های کگردن کش دعرت وتحربض کرده است برضد آنهاکه 
علبه امام پاك وبر حق قیام کردواند ؟1 

کدام‌جنایت و گناهبالان از این هسسث که بسر عمر مرتکب گشنه با نوشتن 
این مطلب در نامه‌ای به وة که (علی),کاری پیش آورده که در بارهاش پیامبر 
خدا (ص) به ما وصیت و سفارشی ننموده است و به همین جهت من متوسل به 
عدم حر کت گشتم؛ و اندیشیدم که اگر این هدایت و بر طریق دین بود فضیلنی را 
ترل کرده‌ام و هر گاه ضلالت و از طریق دین بدر بود از شری نجات‌یافتام , »۱ 

مگر بانگ رسای پيمبر گرامی به گوش پسر عمر نخورده بودکه «علی 
با حق ( اسلام ) است و حق با علی . و هر گز از هم جد! نخواهند گشت تا در 
قيامت بر حوض با من ملاقات نمایند »؟ 

یا این ندای گهر بارش که «علی با حق است و حق با او و بر زبانش؛ و 
حق بدانسو می گرد که علی بگردد » 

و فرمایشش به علی (ع) که « حق با تو است و حق بر زبانت روان و در 
دات ودر چهره‌ات ؛ و ایمان چنان با گوشت و خونت آمبخته است که با گوشت 











و خونم آمیخته » 


۱ - الامامة و السياسة ۷۶/۱ - شوح این ابی الحدید ۰۲۶۰۸۱ 





۹ بیعت کرد پسرعع و ۷ 


با فرمایشش اشاره به علی (ع) که « حق با آن است ؛ حق با آن است ؛ 
به در سو که بگرددمی گردد » 

و « علی با قر آن است و قر آن با وی؛ از هم جدا نمیشونسد تا بر حوض 
اقات نمایند » . 

و خطابش به علی (ع) که « گوشتت گوشت 
حق با تو ( و همراهت ) 4۰ 

وپیش گوئیش: «پس‌از من‌فهبدوقو عخواهدپیوست»چون به وقوع‌پبوست 
دور علی بن اببطلالب را بگیریده زیرا او اولین کسی خواهد بودکه در قيامت با 
من دیدار خواهد کرد و او بزر گترین راستگو ( صدیق اکبر ) است و فاروق ( و 
تمبز گر ) این امت که حق را از باطل تعیز می‌دعد و حدا می‌سازده و او رهبر 








است و حونت خونم» و 






محبوب موعنان است و پول رهبر محبوب مناققان !»۷ 

فرمابشش به علی (ع) و هبش رو و فوزند گرامیش : «من با هر که‌بجنگید 
در جنگم و با هر که در آشتی باشید در آشتی » 

و : « من با ح رکه‌با شا نجنگد در جنگمو با حر که باشما در آشتی باشد 








در آشنی 4 

و در حالي که در چادری گرد هم بودندخطاب به مسلمانان فرمود : « 
سلمانان | من‌با هر که بااهل آن چادر در آشتی باشد آشتیام و با هرکدبا 
در چنگگ‌باشددر جنگك» دوستدارهر که‌دوستشان بدارد؛ و هبچکس دوستشان نمی 
دارومگر آنکهئیایی خوشبخت‌داشته باشد ومیلاد فرخنده وپالكه و هیچکس دشمن 
باشد و میلادی پست و تباه » 





دذ 








نمی‌داروشان مگر آث که نبایی ثیره بخت داشته 
و در حالی که زیسر بل علی (ع) را گرفته بود فرمود : « این فرماندة 
نیکان است و جنگنده علیه زشتکاران بیداد گرء هر که باریش کندپیروز است وهر 
که خوار گذاردش خوار مانده »۲ 
پا نطقی که در حجة الوداع در حضور یکصد هزار یا بیشتر ایسراد کرده 








۱ - ولا 2 غدیره ۳ استیعاب ۶۵۷/۲ + اصایه ۱۷۱/۴ ۰ 


۲ - ده : غدیر ۱ + احتام القرآن» جصاص ۵۶۰/۱ ۰ 





+۸ اقدیر 3 


: «ه رکه من مولای اویم این علی مولای او است . خدایا ! هرکه او را 





قوتی 
دوست‌ی‌دارد دوست‌بدار» وهر که‌اور ادشمن می‌دارد دشمن بدارء هر که رایاریش 
می کند یادی کن» و در که را خوار می گذاردش خوار و بی‌دفا ع گذار» هر که را 
دوستش می‌دارددوست بدار» و هر کهرا به او کینه‌می‌ورزد مورد کینه‌ات قراریده: 
و حق را با او بگردان به هر سو که بگروو » ۱ 

و دیگر احادیث که فراوان است و زبانزد خاص و عام . 

آیساپسر عمرء از همة این احسادیث و فرمایشات راهتمون بسدور بودکه 
پنداشت شر کت در آن مجاهدات دخالت در جنگی دنیوی با فتنه و آشوب 
داغلی است که حق از باعل و راه درست از ناصواب آشکار و متمایسز نیست و 
جنگی است بر سر ملطلنت و حکومت ۴" با آن فرمایشات گهر بار را شنیده بود 
و با علم به آن در سکوت و بیارفی ورپي مبالانی خویش لجاجت می‌نمود و آن 
احادیث را نشنیده می گرفت و گوش فوشش زا به کری میزد 11 در هر دوصورت 
دد برابر نص و دستور صریح به اجنهاد وانخاذ رأی پسرداشته؛ کاری که هیچ 
دیندار پایبندی نمی‌پسندر . 

این شخص بسا کمال تأسف در انجام از کرده‌اش پشیمان گشتهبهگاهی که 
پشیمانی سودی ندهمده و دریغ خورده که چرا در جنگث های داخلی جسانب 
امیرالمزمنین علی (ع) را نگرفته و بباریش برنخاسته و بیطرفی و بلائکلیفی‌نموده 
است . می‌گفته : « از هیچ کاری در زند گی ونیا افسوس نمی‌خورم جز این که با 
دار و دسته تجاوز کار داغلی نجنگیدم » یا به عبارتی : « بسر هیچ کاری افسوس 
نمی‌خورم جز بر این که همراه علی با دار و د: اوز کار داخلی نجنگیدم » و 
به عبارتی دیگر ۶« براز وست رفتن هیچ فرصت دنیوی افسوس نمی‌خورم جسز 
این که‌همراء‌علی‌با دار ودستتجاوزکارداخلی نجنگیدم» با به هنگام مر گش گفت : 
«در دل خویش از هيچيك از کارهای دنیوی دریخ و حسرتی نمی بینم جز این 


که همراه علی ابیطالب - رضی القّهعنه - بسا دار و دستةًتجاوز کار داخلی 
یس ۱ 


۱ دد بحث از حدیث غدیر . 














۴ س له : مد احمد حتل ۰۷۰/۲ ٩۲‏ مه مت بیهقی 1۹۲/۸ 





۹ 





پیعت کردن پسر ععر. 





1۹ 


نجنگیدم » با به عبارتی که ابن ابی جهم روایت کرده گفت : « بر هیچ چیز ددیغ 
نمی‌خورم جز بر اين که جنگیدن با دار و دستةٌ تجاور کار داخلی همراه علی 
- رضی‌الله عنه - را تركك کردم »1 

بهقی در «ستن » گفتةٌ حمزه پسر عبدالّه بسن عمر را ثبت کرده است . 
می‌گوید : « باعبدالله بن عمر نشسته بودیم . صردی عراقی پیش‌او آمده گفت : 
من بخد اخیلیمایل‌بودم که‌رویه‌و کردار ترا پیش گیرم‌ودر کار کناره گرفتن ازمردم ازتو 
پبروی نمایم واز شر و آشوب تامي‌توانم بپرهیزم » لکن آية محکم وصریحی از 
کناب خدا خواندم که دردلم اثر کرد و نشست » می‌خواهم دربارة اين آیه برایم 
توضیح دمی . آیااین فرمایش خدای تعالی‌را دیده‌ای : هر گاه دو دسته ازمژمنان 
به‌جنگگ پرداتند میانشان را به صلح آرید ؛ بعدا گر یکی از آنها به‌دیگری تجاوز 
( سلحانه ) کرد با آن که تجاوز کر پجنگید تا به‌حکم خدا باز آید . هسر گاه 
باز آمد میانشان را با عدالت ب‌صلح آوید وداد گری کنید» زیرا دا داد گران را 
دوست می‌دارد". داجع به‌این آیه آنچه‌می‌داتی برایم بگو . 

عبداله بن‌عمر گفت : ترا چه بان حزف‌ها ابو گمشو | آنمرد برخاسته 
برفت تا از دید ما پنهان گث. 
در دل حویش ازهيچيك از کارهای مربوط به‌این امت احساس تاراحتی ندارم جز 
این که آن طور که حدای عزوجل به من دستور داده با این دار ودستهٌ تجاوز کار 
داخلی نجنگیدم » 

این‌دلیل وحجتی است که برزیان پسرعمر جاری گشته وبیمانی وثاراحنی 
وجدانش را بر نموده است . آیا این حجت وحقیقت قاطع وروشن در داش هم 











» آن وقت عبدالّه بن عسر رو به ماکرده گفت : 





اثر کرده واورا بهتفییر رویه وا داشته است یانه ؟! نمی‌دانم ‏ 


یدن:۱۳۶/۲ و۱۳۷ + استیعاب ۰۳۶۹/۱ ۳۷۰ + اسد الفابه 





۳ + ریا الضرة ۲۴۲/۲ ۰ 
۲ب حجرات : ٩‏ + 


۳ -سنن یهقی ۱۷۲/۸ ۰ 





۹ ۹. 


اکنون ببالید به‌سراغ 

اما نماز خواندنش پشت سر هر که باقدرت مسلح برعلق چیره گشته؛ و 
بر مسند قدرت سیاسی تکیه زده از نشان‌های جهل اواست ودلیل برای که دربارة 
عبادات کم‌اطلاع بوده وبه‌احکم دین اپایبند» وشعاثر اسلامی‌را بازیچه گرفته و 
ودل ودین به‌آن باخته است ! بااین کار 








«ستخوش وسوسه وتحریکات شیطان 
ننگین وخلاف‌شرع درصدد بر آمده تماز نخواندن خود را پشت‌سر امیرالمومنین 
علی (ع) - برترین انسان پس‌از پیامبر (ص) ویکی‌از دومایٌ خبر - توجیه نمایده 
اينکارش راکه پشت سر امیرالممنین علی (ع) ‏ کسی که دوست داشتنی‌ترین 
فرد برای‌خدا وپیامبر بوده وخدا اورا معصوم ومنزه خوانده‌است م نمازنخوانده 
ودرعوض درنماز به حجاج آن دژخیم پلید وخدانشناس اقندا کرده است حواسته 
بااین «فتو هی مسخره وننگین‌خویش توجیه کند که‌نماز خواندن سر هرحا کم 
چیره ومسللی روا است ونماز خواندت" رورت ندارد که پشت سر امام برحق و 





امیرال‌زمنین وپیشوای عادل صورت گیرد ! 

سفیان ثوری از زبان تبلقة بن کهیل نقل می کند که « من وذرمرهبی" درباره 
حجاج‌اختلاف پیدا کردیم . ارمی گفت : مومن است. ومن مي گفتم: کافراست.» 
حاکم نیشابوری در بارث این روایت تاریضی می گسوید : « روایتی صحیح است 
به دلیل این که مجاهد بن جبر - رضی‌اقه عنه - بسه موجب رواینی که از طسریقی 
ابی‌سول احمد قطان ازاعمش در دست می‌باشد می‌گوید : بخدا امن م که 
حجاج بن‌یوسف می گفت : از عبد هذیل ( یمنی عیدالله بن مسعود ) درا 
ادعا می کند که قر آنی را که از جانب خدا است مي‌خواند. بخدا | آن فقط یکیاز 
سرودهای رزمی وساخته های ادبی اعراپ است . بخدا ! اگر دستم به‌مبدهذیل 
می‌رسید گردنش دا می زدم »" و در روایتی که ابن عساکسر آورده این افزوده 
۰ گردنش رامی زدم و گرچه بادندة خو کث شده » آنرا ازحلقش 








هم هست : « 


بیرون می کشید: 








۱ - ازعابدان مشهور کوقه + ویکی‌از رجال «صحاح» ششگان اهل‌سنت . 
۷ مستد رک ۰ حاکم ۵۵۶/۳ + تادیخ این‌صا کر ۶4۴ . 





1۹ ببعت‌کردن مر عفر 3 


ابن‌عساکر می‌نویسد : « حجاج در نطقی چنین گفت : از دا نامی‌توانید 
بپرهیزید » زیرا در آن اجری نیست » وفرمان امیرالممنین عبدالملکث را بگوش 
گیرید واطاعت کنید » زبرا در آن اجر و پاداش هست . بخدا اگر به مردم دستور 


بدهم از در معینی ازدرهای مسجد بیرون روند وبعد از دردیگر بیروترو ند خ 





مالشان برایم هدر خواهدبوم! 

خود پسر عمر حدیث پیامبر اکرم (ص) را« در بارة نقفیبی دروغساز و 
تبهکار » نقل وروابت کرده است يااین حدیث راکه « درقبيلة ثقیف ( قبلةً حجاح 
بن بوسف ) دروضازی تبهکار هست »۲ ومتقدمان ومتأخر ان همداستانند برابن که 





تبهکار مورد اشاره همان حجاج بن‌بوسف قفی‌است ۰ 

جاحظ می‌نویسد : « حجاج در کسوفه نطق کرد واز کسانی باد مود که به 
بر دا (ص),م‌روند : و گفت : به گرد 
پاره‌های چوب واستخوان پوسیده طو ای ميکنند : چسرا نمی‌روند بد ذسردکاخ 
امیرالمژمنین عبدالملك طواف کننة ؟ مگ نمی‌دانند خلیفةً 
پیامبر او است ؟!»۲ 

حافظ ابن عساکر می‌نسویسد : « دو تفر باهم انختلاف پیدا کردند . یکی 
مي گفت : حجاج‌کافر است . ودیگری مي گفت : مومنی گمراه است. از شعبی 
پرسیدند » بسه ایشان گفت : او مومن بهبت وقدرت حاکمةٌ ستمگر است » و کافر 






مدینه به‌زیارت مزار 








خدا بهتر و برتر از 





پهنعدای بزر گ 1 

از واصل بن عبدالاعلی دربارة حجاج می‌پرسند » می‌گوید : ازمن دربارة 
آن پیرمردکافر می‌پرسید ! قاسم بن مخیمره می گوید : حجاج از اسلام می‌رمید [ 
عاصم بن ابی‌نجود می‌گوید : هیچ‌چیز مقدس وحرعتی برای خدانماند که حجاج 
هتکک ننمودا طاووس می گوید : ازبرادران عراقی خویش درشگفتم که حجاج‌را 





۱ - تاریخ این‌عسا کر ۶۹/۴ - 





۲ - صحیح ترمذی ۶۷/۹ ۲۹۴/۱۳ + «سند احمد ٩۱/۲‏ و۲٩‏ + تاریخ ابن‌عسا کر 
ور 


۳ التصایح ۰ ابن‌عقیل ۰ ۸۱ - 











بگذریم وبرسیم به‌روایات تاریخی‌بی که ترمذی وابن‌عسا کراز 
طربق هشام بن‌حسان ثبت کرد‌اند . می گوید :« درب کسانی که حجساج زیسر 
شکنجه کشته است آمار گر فته‌اند » معلوم شده یکصد وییست هزار نفرند"» « و در 
زندانهایش هشتادهزار نفرمحبوسند از آن‌جماه می‌هزارزن,» ۴ 

این کشتارماوزندان‌ها» پیش چشم پسرعدر قرار داشته وبا دو چشش آن را 
مي‌دیده ودرجریان بوده » ودورة حجاج را در ک کرده ودرحالی مرده که اوهفتل 
وشکنجه وتبهکاری وخونریزی سر گرم بوده‌امت ! 

آبا چنین موجود جنایتکار ونجلار خون آشامی: درخور این است که درنماز 
امامباشد ومقندای مزمنان آنهم بچای نترور عومنان مسولای متقبان مظهر قدس و 
عفاف وپا کی وشرافت وبزرگی 1٩‏ 

پسر عمر روزی که با حجاج ‏ آن تبهکار سفاك - بیعت می کرد ازیادبروه 
بود که وقتی‌به‌او گفتند : چراباامیرالممنین عبدالقّن‌زییر بیعت نمی کنی درحالی 
که مردم‌حجاز وبسیاری ازاهالی شام بااو بیعت کرده‌اند؟ جواب داده وعذر آور ده 
و گنته‌بور : بخدا تاوقتی‌شماشه‌شیر بهدست گرفته و خونسلمانانرامی‌ریزید باشما 








بیعت نخوامم کرو ؟1 ۵ 
پسر عمرچعاور باحجاج بیمت کرد باحجاجی که می‌دید دارد خون‌سلمانان 
رامی‌ریزد ومي آشامدحون توده‌های مردمی پا کدامن وشریف ودیندار» خون‌های 
پاک شیهةً شاندان پا کث پیامسر (ص ) ٩۱‏ چگونه باو بیمت کرده حکومتش را 
۱ س تادیخ ایا کر ۱/۳ 7 





۲ - الانحاف ۲۲۰ . 

۳ - صحیح ترمذی ۹ + تادیخ این‌صا کر ۸۰/۷ ه تیسیرالوصول ۳۶/۷. 
ادیخ این‌صا کر ۸۰/۴ + الستظرف ۶/۱ 

۵ - ستن بیهقی ۲/۸ 





03 تگاهیبه نما پسر عمر ی 
به‌رسمیت شناخت وشرعی شمرد وپشت سرش نماز جماعت خواند ؟! ا و که‌قسم 
خوروه پود تااختلاف وجنگ داعلی برپاست ؛ باهیچکس بیعت ننماید 
وبموجب کدام کتاب آسمانی و کدام‌سنت سو گندش‌را زیرپانهاد وباعبدالقه» 
بیمت کرد وپس ا زآنکه‌سران حوار ج‌همان‌دشمنان اسلام واز دین بر گشنگان امثال 
نافع‌بن ازرق وعطیةبن اسود و نجدةین‌عامر بااوبیمت کردند دست‌لرزانش‌رادردست 
نز ببر نهاد واورا خلیفةٌ مسلمانان‌شناخت !۲3 
کاش من وهمکیشانم می‌دانستيم مگر در شریمت اسلام جالی ومفامی برای 
غلبه وتسلعد نظامی هست واین اعتباری دارد تامسلمان درامر نمازش که ستوندین 












است وبر ترین‌کار ات‌محمد (ص) بدان تکیه واستنادنماید ؟! پااقند!ا درنماز جمعه 





بیعت واجما غ‌امت‌می گردد وبراین‌استوار است که کشمکش 
و آنان که علیه وی .طر برواشته‌اند از میان بر عیزد ؟! یا نه » این 





عذرو بهانه‌ها - عذر وبهانه‌های‌تراشیه پسرغمر ا-خواب وخیال است وپندارهای 
بی‌اساس ودرو غ‌ها که بافته است ؟! نأبخردی پسر عمر را باش که می‌پنداردامت 
اسلام حرف‌های چرند او را باوز حواهد کرد وآورا در ارتکاب جنایانش معذور 
خوامد شمرد غافل از این که عذر وبهانه‌هایش بدتر از گناهاني است که مرتکب 
شته؛ و خود هر چند عذر وبهانه‌بتراشد وبرای‌تبرئة حویش تلاش‌ماید می‌داند 
که ببهوده است وهیچ از سهمگینی جنابانش نمی‌کاهد . 
این‌مردچنانکهابن‌سعد وابنحزم نوشتهاند؛ درمکهپشت‌سر حجاج‌بن‌یوسف 


ثقفی نماز می‌خوانده است. می‌نویسند : « پسر عمر پشت سرحجاج ونجده" نماز 
می‌خوانده است؟ » در حالیکه یکی‌از خوارج بوده است ودیگری زشتکارترین 
موجود روی زمین . اینمطلب را ابوالبرکات نیزذ کر کرده‌است.؟ 





پس از 
مر یز بدین معاوبه‌دریممهقيام کرده که آمد . گفتارهایش معروف(ست وپیرو انش‌منقرفی 
کنته‌اند وخود ورسال ۷۰ هجری مرده است : لسان‌ائمیزان ۱۴۸/۶ ۰ 

۳ - طبقات ابن‌سعد ۱۱۰/۴ + السطی ۶ این‌حزم ۲۱۳/۴ 2 

۴ - بدائحالصنایع ۱۵۶/۱ ۰ 


۹۴ القدیر ۱۹ 
3 آیا برای پیشنمازی کسی ازهمه شایسته‌تر نیست که درتلاوت قر آن استادتر 
باشد وسنت‌شناس‌تر ؟1 آیا درحدیث « صحیح » وثابتی ازپیامبر ( ص ) نیامده که 
« کسی باید پیشنماز مروم شود که درتلاوت‌قر آن استادتر باشد؛ وهر اه درتلاون 
همسان بودند آن که سنت‌شناس‌تر است» ودر صورتی که در سنت‌شناسی همطراز 
بودند آن که ترهجرت کرده است‌وهر گاهباهم هجرت کرده بودند آن که ژودتر 

مسلمان گشته است؟! ۱۷ 
مگر فرمایش پیامبر (ص) نیست که « اگر از قبول شدن نمازتان خوشدال 


می‌شوید باید بهترین شخصتان ان‌شودءزیر! پیشنماز تان‌نماینده ای است که به 





در گاهپرورد گارتانمعین‌می‌نمائید؟ |۲۸ یاپسرعمرازاین که‌نمازش دردر گاه خداقبول 
شود خوشحال نمی‌شد ؟! یا از نماز حجاج بن پوسف ومنبری‌هائی که او عیین 
می کرد این را پسندیده وخوش داشته که علی بناطالب (ع) و پسر زییر را 
لنت می‌فرستادند ؟1 " یا چون می‌دائتت کم ناز ودیگر عبادات ماب نقرب هیچ 
مسلمانی را سود نمی‌دهد مگر باایمان وعمل به‌ولایت علی بن ابیطالب (ع) " و 
ضباً خودش‌را خوب می‌شناخت وبیبهر» از آن ولایت می‌دید می‌دانست که چه 
پشت سر پیشنماز عصادل نمساز بخضواند و چسه پشت سر آدم جاثر و از دین 
بر گشته درهر صورت زمازش با در گاه الهی نخواهد بود ویکسان‌است ؟1 
او اگر واقعً ملا صلاحیت پیشنمازی را غلبه و تسلط نظامی می‌دانست » 
پس چرا پشت سر مولا امرالممنین علی (ع) نماز نخواند وه حضرتش اقتدا 
ننمود در حالی که در جنگ جمل و جنگ نهروان غلبه باوی بود و در صفین نیز 
مغلوب نگشت بلکه در حالیکه چیزی به غلبه‌اش نمانده بود عمروعاص یله‌ای 
به‌کار برده و جمعی از ساده لوحان را فریفت؛ ونی در همان حال اندیشمندان و 
صاحبنظران تردیدی به ود راه ندادند؟! تازه پیش از این جنگه‌ها بیعت عمومی 











صحیح مسلم ۱۳۳/۷ + صحیح ترمدی ۳۴/۶ + 
۷ - نصب ال ر اية ۲۶/۲ . 
۳ -دلد : المحلی » این‌حزم ۵ز بو 


۴ س رل : جلد دوم غدیر - 





۹ سنت پیامبرو خوارج ۹۵ 


برای خلافت علی (ع) صورت گرفته و هیچ مخالف و معارض و رقیبی در میان 
نبود تا مسّله غالب ومقلوب بودن مطرح شود وامام عادل وبرحق یه مسندخلافت 
تکیه زده بود؛ چرا در آن‌هنگام پسر عمر به وی اقند! نکرده واو را به پیشنمازی 
برنگزید؟! در آن حال که کار حلافتش به تحقق پیوسته و یعتش بسه انجام رسیده 
بود . اگر به‌راستی ملاکش برای اقتدا تحقق شرط بیعت ب-ود چرا به وی افندا 


ننمود؟! 





» خارجی کیست که پسر عمر پشت سرش نماز خوانده وبه اوافتد! 
کرده است؟! وچه وقت بر همةٌکشورهای اسلامی چبره گشته وغلبه کرده است؟! 
اوچه اعتبار وارزشی داره ونماز خواندن پشت سرش چه اعتباری دارد پشت سر 
کسی که از خوارج است وپیامبر (ص) خوادج دا از دین‌بدر شده خوانده‌است 
وفرموده: «عده‌ای از امتم قیام (خروج) حواهند کر که قرآن می خوانند؛ ولی 
قرآن خواندن شما هیچ ربعلی به قر آن خواندن آنها ندارد ونه نمازتان ربعی‌به 
نمازشان و نه روزه‌تان ربطی به‌روزه‌شان * 

قرآن رادر حالی می‌خوانند که می‌پندازند قر آن مخصوص ایشا است دد 
حالی که علیه ايشان است. نمازشان از حلقشان فراتر نمی‌رود؛ واز دبن 





چنان‌بدر 





می‌شوند که تبر از کمان ».۱ 

وفرموده:«درادوارباز پسین» گروهی قیام می کنند کم سن وسال‌با آرژوهای 
سفیهانه» گفتارشان بهترین 
از دهانشان فراتر نمی‌رود» از دین چنان بدر می‌شوند که تبر از کما 





ار مردم روی زمین است»قر آن می‌خوانند دینشان 





پر این» 
هرجا یافتیدشان بکشیدشان» زیرا کشتنشان پاداشی‌برای کشنده‌شان نزد خدا و دد 


فیامت دارد .»1 





وفر مود 
بت سس سس تم 
۱ب میج ترمذی ۳۷/۹ + سنن بیهقی ۱۷۰/۸ چنانکه‌در تیسیرالوصول ۳۱/۷ آمده 
کرده‌اند. 


نکه در تسیر الوصول ۳۲/۷ آمده هرینج محدث یه استنای ترمذی ثبت کرده‌اند 


در میان امتم اختلاف و انشعاب پدید خواهد آمد. گروهی 





مسلم وابوداود نیز 





وییهقی در ستن الکبری ۱۷۰/۸ ثبت کرده است ‏ 









اقدیر کل 


ارند و بد عمل؛ قرآن می‌خو اند واز دهانشان فراتر نمی‌رود, از دیسن 
چنان بدر می شوندکه تبر از کمان وباز جای نمی آیند. آنهابدترین موجودانند. 
خوشا به‌حال کسی که آنها را بکشد يا بدستشان کشته شود . به کتاب خدا دعوت 
کنند در حالی که اهل قر آن نیستند. هر که آتهارا بکشد از آنها به دا نزد يك‌تر 
است . پرسیدند : ای پیامبر خدا ! نشانه شان‌چیست ؟ فرمود : تراشیدن موی 
ی 

وفرموده :« از سوی مشرق گروهی بر می‌خیزند که یشان چنین است : 
قرآن می‌خوانند واز دهانشان فراتر نمی‌روده از دین چنان بدر می‌شوند که تیر 


از کمان و دیگر به آن (اشاره به‌سینه‌اش) بر نمی گردند 





نه‌شان تراشیدن‌موی 


(سر) است. بیابی‌قیام می کنند نا به آخر برسند » بنایسر این اسر آنها را بافتید 
بکشیدشان و «زودی گروهی چنین حواهند آمد : کناب دا رائلاوت‌می کنند 
درحالی که‌دشمن آنند, کتاب‌نوداز| دز حالی کسه‌سرشان تراشیده‌است می‌خوانند. 





قیام کردند ‏ گسردنشان رایع" و گروه‌هائی ازامنم سختگیرند و 
7 ان به ق آن زوا و(قرآن )از دهانشان فراتر نمی‌رود: از دین 
چنان پدر می‌شوند که تیر از کمان . بنابراین هبر گاه دیدیدشان بکشیدشان چرن 





هر که بکشدشان پاداش خواهد گرفت» ۴ و«خوارج‌سگان دوزشند » * و ایسن را 
سیوطی « در جامی الصنیر » از يك طریق وصحیح» شمرده است . 

چه ارزشی دارد صحابیبی که از آن همه حدیث «صحیح» کسه از پیامبر 
اکرم (ص) دربارة پیمان شکنان وییداد گران وازدین بدرشد گان رسیده پندنگیرو 
ید وبرای آنها آرزشی‌قائل نگردد وچشم از آنها پوشد وچرا غراهنمای 








۱- ستن ای دادد۲۸۳/۲ + مستدر حاکم ۲ + سن بیهفی ۱۷۱/۸ 
مسلم و بخاری ازاپوسید همیگونه حدیث یت کرده‌اند :را 
۷ مستدرك حاکم ۱۴۷/۲ . 





تسیرالوصول ۳۳/۷ . 


۳ مستدر حا کم ۱۴۵/۲ . 
۷ مستدرك ۱۴۶/۷ . 


۵ مسند احمد ۳۵۵/۴ 4 منن این ماجه ۷۴/۱ 





۹ بهاننا دیگر پسرعمر ۷ 


اه دین ودنیایش نسازه وبرای سرپیچی از دستورات مکرر و مژ کد پیامبر (ص) 
و تبرثهٌ عویش از عدم شر کت در جهاد داخلی بهانه آورد که آنها «فتنه» است؟! 
«آیا مردم پنداشته‌اند همین که بگویند ایمان آوردیم وا گذاشته می‌شونسد و به 





«فتنه» وبوتهٌ آزمابش در نمی 
پسر عمر کیفر وظیفه نشناسی خویش وفرار از وظیفهٌ بیعت‌با مولای من 
امیر مومنان (ع) را دیده کیفر این دا که دست بیمت دردست مبارله و فسرخندة 
پیشوائی که جان پیامبر اکرم (ص) شناخته شده - و پاره‌ای از وجودش - ننهاد و 
با آن خلیفةً برحقی که در فرمانبرداریش مهاجران و انصار وخلق همداستان گشته 
بودند بیمت نکرد و پشت سرش نماز نگزارد وبه پیرویش برنخاست. سزای‌کارش 
این خفت وخواری گشت که‌دست بیعت به‌حجاج تبهکار داد و بدین گونه پست 
وذلیل گشت وبدتر ازآن که آن دیکنانوربودمنش وخردخواه اورا پست‌تر ازاین 
دید که دست برای دریافت بیعتش(دزاز" کندو پای خویش به طرفش دراز کرد و 
پسر عمر بانهادن دست درپای حجاج با آربیمت‌نمود! وخدا اورابه خاطر امتناعش 
از نماز خواندن پشت سرعلی (ع) به اینطریق کیقر داد که پشت سر حجاج نماز 
خواند وبه نجد؛از دین بر گشته افندا کرد» وهمین ذلت وخفت برای کیفر دنیائیش 
گفت که حجاج براو مسلط شد و او را کشت وسپس براو نماز میت خواند".چه 
نماز پذیرفه‌ای و چه دهای مستجابی که ستمگری زشتکار وبی‌ایمان بخواند | 





ان 





بس؛ و کیفر درد ناك آحرت سخت‌تر ودرازمدت‌تر است. 





بهانا دریگ پسرعمر 

پسر عمر ء بهانةً دیگری هم آورده است . ابونعیم از طریق نافح از پسر 
عمر چنین روایتی ثبت کرده است : « مردی پیش او آمده گفت : تو پسر عمری و 
مصاحب رسول خدا (ص) . چه باعث شد که ازاین‌کار ( یمنی شر کت در جهاد 
داخعلی ) خودداری کردی ؟ گفت این که عدای متعال ریختن خسون مسلمان را 





۱- ی شریفه . 


۲ استیماب ۲۶۹/۱ + اسدالقابه ۲۳۰/۳ ۰ 


۹۸ تغدیر ۹ 





برایم حرام گردانیده است و فرموده : باآنان بجنگید تا فنه ازمیان برخیزد ودین 


برای خداباشد.ا این کارر! کردیم وباآنها جنگیدیم تادین برای خدا گشت. اینکث 


تادین برای غیرخدا باشد.»۱ 

واین‌را ازطریق قاسم‌بن عبدالرحمن ثبت کرده است : « درنخستین شورش 
داخلی به‌پسر عمر گفتند : آیا ب‌جنگث بر نمی‌خیزی ؟گفت : وقتی بتها میار کن 
ودرب کبه بود جنگیدم تاحدای عزوجل آنها را ازعربستان بزدود اینکك من‌مایل 
نیستم با کسی که می گید «لاالهالال» بجنگم.»؟ 

بگذار پمرعمر خودش‌را دینشناس‌تر ازهمةاصحاب » ازمهاجران پیشاهنگی 
گرفنه تاانصار بداند از آنان که در آن کشسکش دوشادوش امیرالمژمنین علی (ع) 
جنگیدند » اما آبا خودش را ازپیاسبر خسدا (ص) هم دینشناس‌تر می‌بندارد کسه 
به‌اصحابش دستورداد در آن کشمکش میالم منین علی ( ع ) رایاری نمسایند و 
یبانی او برخیزند وبه‌علی (غ) دوز دادم کمربه آن جنگك های خوئین ببندد 
واز پا ننشیند ؟] بنا براین » آیا پیمبر "کم (ص) باعلم بان که دو طرف جنگ 
داخلی اهل ولاالهل > هستنددشتور دآدهمرآدعلی(ع) بجنگندیابدوناطلاع از آن 
دستورداد کهخون‌مسلما ار ابریزند؟! پناه برخدا | توبه بهدر گاه نحدا ! آیا پیامبر 


شما می‌تواهید 














اکرم ( ص ) می‌دانست که نتیجة آن جنک این خواهد شد که دین برای غیرخدا 
گردد وبا علم به آن تحریض به‌جنگث کرد ؟! یاحضرتش از آن خبر نداشت » ولی 
پسر عمر فهمید و از آن جنگث دوری گزید ؟! پناه می‌برم به حدا ازیاوه گوئی و 
مرزه‌ددائی وحرف کف آلود ! 

بهانة پسر عمر چقدر به‌بهانة پدرش شبامت دارد ؛ آن روز که پیمبر (ص) 
به‌او دستورداد « ذوالئدية » سردستهٌ عوارجرا بکشد » اورا نکشت به‌اینبهانه که 





دید باخشو ع وحضوع سر بر آستان خدا نهاده‌است! ۲ 
وانگهی این کسه شر کت کنند گان در آن جنگگ‌ها می‌خسواهند دین برای 
- حلیةالاولاء ۲۹۲/۱ ۰ 


۲ ۲۹۴/۱ ۰ 
۳ که: جلد هتموفدیره. 


1۹ بها ‌های‌ساختگی‌پسر ععر ۰ 


غبرخدا باشد مربوط به کدامیکک ازطرقین جنگث است ؟ آیا مولای متقیان امیسر 
مومنان ویارانش این را می‌خواهند يا مخالفانش و آنها که علیه حکومت برحقش 
قیام مسلحانه و تجاوز کارانه کرده‌اند ؟ فرض اول که باقر آن وسنت و احادیثی که در 
حق‌امام علی بن‌ابیطالب (ع) ودوستداران وپیروان ومخاتفانش ودربار#جنگ‌های 
سه ان جمل وصفین ونهروان آمده منافات‌دارد 





- احادیثی که در جلدهای «غدیر» 
به‌شر ح آوردیم رهمانها که‌پسر عمر ندیده باندیده گرفته است. 

و درصورت صحت فرض دوم ؛ یعنی هرگاه مخالفان علی ( ع ) و آنها که 
علیه‌او به‌فيام مسلحانة تجاوز کارانه دست ز 
برای غبرخدا باشد وجزاو پرستیده‌شود ؛ چرا پسرعمر پس‌از خودداری ازبیمت 
باعلي (ع) دست بیعت به‌دست معاوبه داد ؛ به دست کسی که می‌خو استه دین برای 


اند می‌خو استه‌اند کاری کنند که دٍن 





غیرخد! باشد ؟1 

اینها مسائلی است که دربرابر پسرغمر تایه است . نمی‌دانم پسر عمر در 
داد گاه عدل الهي برای اين سئوالات پاسخی دآرد یا نه ؟ | شاید خودرا از گیر 
این ستوالات به‌دلیل نابخردی خویِشَ حلاص کند تانخردیبی که سلب مسژولیت 
اسقاط تکلیف می کند 1 

شگفت آورتر ازاینها آن حرف پسر عمر است که ابونعیم نوشته : « وضع 
ما درپحبوحهً آن کشمکش‌ها » بعمردمی شبیه بود که درراه راستی که بلاندمی‌روند 
ونا گهان م‌غلیظ وتاریکی‌بی آنهارا فرامی گیرد. برعی به‌راست می‌روند وجمعی 
7 وراه گم می‌کنند . و ما در آن میان بر جای خویش ایستادیم تاخدا آن 
تاریکی وسر گشتگی‌را ببرد وراه راست نخستین‌را دریافتیم وپیمودن گرفتیم ۰ این 
جوانان قریش بر سر این قدرت سیاسی واین دنا ء با همدیگر می‌جنگند . برای 
من اهمیتی ندارد که آنچه اینها بسر سرش میجنگند مال من باشد یا نه بده کفش 
کهنهام » 

باید بدانیم این مه غلیظ و تاریکی؛ کی امت را فرا گرفته که در اثنایش 
پسر عمر به جای تحود میخکوب گشته و برقرار مانده است ؟ در دود؛ پیامبر (ص) 











۱ - حلیةالاو یاه ۰۳۰۹/۱ 








۱ القدیر ۱۹ 





که آن از همة ادوار تاریخ اسلامی پلتر و مصفاتر و روشن‌تر بوده است . یا در 
مسلم است که پسر عمر با آن پیرمرد تیمی و با پدر خویش 
بیعت کسرده است و این دوء در نظرش بسه تسرتیب بهترین حلق نحدایند . و در 
حکومتشان هیچ تادیکی و سر گشتگی و روی آوردن گرد و غباری را نمی‌بیند . 


همچنین دوره عشمان؛ که با او بیعت کرده و تما روز کشته شدنش دست از او 


" دورة جا 








بر نداشته - چنانکه در همین جلد به نظرتان رسید - بنابر این دورة عشمان هم به 
نظر وی دوره‌ای نیست که تاریکی و مه غلیظی روی آورده بساشد هر چند خود 
وی با رادنماثی خاصش بسرای عثمان» بساعث آشفتگی کارش گشته است . پس 
دوره‌ای نمی‌ماندجزخلافت امیرال‌منین علی ین اببطالب (ع) و سلطنتهعاویة بن 
ابی سقیان . 

پسر «.ر با معاویه هم که پیمبرتجداحکومتش را سلطلتی پر آسیب خوانده 
و او را عنت کرده است بیعت نموّده آنهمبا رضا و رغبت» و سپس با پزیدین 
"ره پس از گرفتن صد هزار درهم از معاویه بیمت کرده است . بنابراین دورو 
باریکی و فراگرفتن مه لیظ در نظر پسرغمرجز دورة خلافت مولای منقان (ع) 
نیست و در همین‌دوره بوده که جمعی به راست رفه‌اند و گرومی به چپ و راه 





گم کرده‌اند» و قبل و بعد این دوره همه روشنائی بوده است و همه رفتار بر راد 
راست دین و بسر صراط مستقیم حق ! 
عبدالملك و حجاج» و اين مسردلا در این ادوار اه راست نخستین خویش بد؛ 





یژه در دور سلطنت معاویسه و بزید و 





و بشناخته و آن را پیمودن گرفته و با این حکام «بر حق» و « بر راه راست دین » 
بیعت کرده است ! 

در اینجا کسی نیست از این مسرد بپرسد چه کسانی بسا بیعت و جانبگیری 
خویش از راه بدر گشته و ره گم کرده‌اند ؟ آیا کسانی که با امیر الم مین‌علی(ع) 
بیعت کردند ؟ که ایشان اصحاب عادل و راسترو پیامبر (ص) بوده‌اند و مجاهدان 
«ردرء و مهاجران و انصار و تودهای از مردا‌صالح و از تاعان و رجا مقیم‌مدینه 
و دیگر شهرهای بزر گك کشور اسلامی . یا ن. آنه که با تجاوز گران پیدادگری 
چون معاویه و پزید و عبدالملك وحجاج بیعت کردنده آن اوباش شام و بی‌سر و 





۱۹ بها ندهای ساختگی پسرععر ۱۰۱ 


پایان بیابانگرد و بقایای قبائل مشرلد و مهاجم و بدخواه و جساه طلبان و شهوت 
پرستان و کامجویان و مالدوستان ؟! فکر می کنید لجاجت وحق اپذیری پسرعمر 
را وامی‌داردکه حرف اول را به زبان آورد در همان حال که گفتار گهر بسار 
پیامبر (ص) را بادو چشم خویش می‌بیند که « اسر علی را عهده‌دار حکومت 
سازید خواهید دید که راهنمائی راه دین یافته است » و شما را به راه راست 
می‌برد » 

و راگر علی را بفرماندهی بردارید - و می‌دانم که برنمی‌دارید - تحواهید 
دید که راهنمائی راه دین یافته است و شما را به راه راست می‌برد » 

و «هر گاه علی را به‌حلافت بگمارید - و می: که نمی گمارید - خواهید 
دید که راهنماثی راه دین یافته است و شما را بر طریق درخشان وابیدارد ». و 
دبگر فرمایشا که در جلد اول بدان اشاره رفت ۰ : 

یا پسر عمر دستخوش انصافنا می‌شود و/بی‌اختیار و ناخود ۲ گامانه زبان 
به دومی می گشاید و با این اعتراف بر پیمت‌هائی که با دیگران مرتکب گشته خحط 
بطلان می کشد و اقراد به نار اش مَیماید,؟! 

همچنین عقید؛ عجیبی اظهار داشته با این حرف که جوانان قرشی بر سر 
قدرت سیاسی با همدیگر می‌جنگند و دد بی مال دنيابند , در حسالیکه می داند 
حرفش شامل دو طرف می‌شود : یکی امیر المومنین علی (ع) و اصحابشکه‌دنا 
چنانکه خووش فرموده - و زند گیش فرمایشش را به بوت رسانده - در نظرش 
از نمی که بسزی بگاه عطسه بیرون می‌پراند ناچیزتر است و کمر بستتش به آن 
جنگک‌های‌دانعلی به‌فرمان پیامبرخدا (ص) بوده وبنابر وصیتش به او و اصحابش- 
چنانکه در این جلد و جلد سوم گذشت . و دیگری طلحه و زییر و معاویه . 

وضع دونفر اول‌چنان بوده که امیرالمژمنین علی (ع) در یکی ازنطق‌هایش 
فرموده : «هر يك از آن‌دو حکومت دا برای حویش می‌نخواهد و آن را ب‌طرف 
خوپش می کشد وهیج پیوندیآنان را به‌عد! ربط نمی‌وهد و به هیچوجه رابطه‌ای 
با خمدا ندارند . و ه رکدامشان کينة رقیقش را به دل می‌پرورد و به زودی پرده از 
این کارشان برتعواهد اقتد . بخدا قسم | اگر به مقصود برسند هر یکیشان جان 





1.۲ القدیر کّ 
آن دیگر را در مي‌آورد و هر يك در نابودی دیگری می‌کوشد. اينكث دار و دستا 

اوز کار داعلی قد بر افراشته است . پس کجایند روز شماران ايند 
هنکامه ؟ » 








وقتی طلحه و زبیر و عائثه ثشه به بصره رسیدند؛ مروان بن حکم پیش طلحه 
و زبیر آمده پرسید : کداميك از شما را حاکم بشناسم و برای نماز نامش را به 
بانگک بردارم ؟ هيچيك حرفی نزوند عبدالقه بن زییر گفت : پدرم را . محمد بن 
طلحه گنت : پدرم را . عائشه بسه مروان پیغام داد : می‌خواهی بینمان آشوب با 
کنی ؟ ( یا گفت : میتعواهی بين رفقای ما آشوب پپاکنی ؟!) بگذارید پسر 
نحواهرم - یعنی عبدالقه بن زبیر - پیشنمازی مردع را به عهده بگیرو ۱۰ 

وضع معاویه هم که «علوم است . او در پی قدرت میاسی و مال دنیا بوده 
است و اصحاب پیامبر (ص) او را با همین خصوصیت می‌شناخت‌اند و این معنا در 
سخنانشان آشکار است؛ ولی چه سود که پشتر عمر به حرفشان گوش نمی دهد و 
عشق کور کورانه‌ای که به امویان دارد نمی گذارو ان را بشنود و به همین 
جهت چشم و گوش بسته به مجلاب گمراهی غلتیده است ابنك شمه‌ای از آن 
سخنان : 

هاشم مرفال؛ به امیرالمزمنین علی (ع) می گوید :« مارا ای‌امیرالمژمنین 
پیش ببر به‌طرف آنجماعت سنگدل حق‌ناپذیری که قر آن را پخ پشت‌سر انداخته‌اند 





و نسبت به‌بند گان خدا به‌شیوه‌ای که ناحوشایند خدا است رفتار می‌کنند » وحرام 
دا را حلال ساخته‌اند وحلالش‌را حرام نمووه‌اند وشیطان تمایلاتشان را به‌طرن 

ویش گرایش داده و به آنها وعده‌های پرج داده و آرزوها به دلشان افکنده تااز 
راه بدر کرده‌شان و به‌انحطاط وپستی کشانده‌شان ودنیارا خوشایندشان گردانیده 
است تا اون بر سر زندگی دنباشان با چنان علاقه‌ای می‌جنگند که ما به آخرت 





المومنین !ما این‌جماعت را بدقت می‌شناسیم . 





ااجان» یافمی 4۵/۱ 
- کناب صفین ۱۲۵ - شوح این‌ابیالحدید ۲۸۲/۱ جمهرتالخلب 1۵۱/۱ 


سخنا نی که پرده از مقاصدمعاو بهو یار انش برمی‌دارد .۱ 


۹ 





این‌ها با تو وپیروانت دشمنند ؛ وبا در که درپی فر آورده‌های دنیا باشد دوستند . 





اینها با تو در وستیزند ؛ وبر سر دنیا وحفظ آنچه در چنگك دارند ازهیچ 
کوششی فرو گذار نیستند » و میچ ۰قصودی جز دستیابی بر (مال وجاه ولذت) 
دنیا ندارند جز این که جاهلان را با شعار خسونخواهی عثمان می‌فره 
می گویند وبرای حون اوبسیج وبه‌میدان نگشتهاند » بلکه درپی‌دنابند 

۳ - پزید بن قیس ارحبی درنطقی می گوید : « مسلمان کسی است که دین 
ونظریه‌اش‌را سلامت نگهدارد . این جماعت بخدا قسم بر سر بر قراری دینی که 
معتقّد. باشند ماتباهش کرده‌ایم نمی‌جنگند. پا درراه احبای حقی ( قانونی ازاسلام) 
که ممتقدباشند ما می‌رانده وتعطبلش کرده‌ایم . فقط بر سر این دنیا بهجنگك ما 
بر خحاسته‌اند ومی‌تحواهند دردنیا دبکتانور وپادشاه باشند . اگر بر شما چیره‌شوند 
وخدا غلبه وشادی را نشانشان ندهد. کسانی مثل سعید" و ولید" وعبداله بن 
عامر" نابخرد برشما فرمانروا خوافند گشتِ که یکیشان در انجمنش حسرف‌های 
نامر بوط می‌زند ومال خدا را بر گرفته می‌گوید این کار گناه و اشکالی نسدارد » 
بنداری ارث پدرش باشد . چگونه چنین چیزی مهکن است 18 این مال خدااست 
که به‌قدرت شمشیر ونیزه‌مانب‌نصر فماندر آورده است: بند گان‌ندا| بااین‌جماعت 
ستمگری بجنگید که بهموجب چیزی غبراز وحی‌خدا حکومت مي کنند . ودربار 
آنان دستخوش سرزنش هیچ سرزنشگری نشوید . این‌ها اگر برشما مسلط‌شوند 
دین و دثیائان دا عراب خواهند کرد . و اینها هسمانها هستند که می‌شناسید و 
ین که علیه شما همداستان شده‌اند قصدی جز شر و 

















و آزموده‌ایدشان . بخدا 





آسیب رسانی ندارند . از خدای بسزرگه برای خودم و برای شما آمسرزش 


می‌طلیم : بت 


۱ - کتاب صفین ۱۰۳ + شرح این‌ایی| لحدید ۲۷۸/۱ ۰ 





۲ - سمید بنعاعي ین اية استاندار مدینه ازجانب معاویه - 
۳ - ولیدبن عتبة شرایخوار برادد مادری عثمان ۰ 
۲ - عبداقه بنعامر که سهسال ازطرف معاویه فرماتدار ضره‌برد . 


۵ - کتاب صفین ۲۷۹ تاریخ طبری ۱۰/۶ + شرح این ایی الحدید ۰۲۸۵/۱ 





1۴ القدیر ۹ 


۴ - عمار پاسر در نطقی در صفین می‌گوید : « بند گان خحدا | عمراه من 
به سوی‌جماعتی روانه شوید که به ادعای خویش, در پی خونخواهی کسی هستند 
که بر خود ستم می‌ورزید و بر بندگان حداء به وسیله‌ای جز آنچه درکتاب خدا 
هست حکومت می کسرد . او را مردان صالحی کشتند که تجاوز گسری را؛ تقییح 
می‌نمودند و به احسان و نیکوکاری» امر می کردند . اینهائی که اگر زنندگی 
دنیاشان در امان باشد به زوال این دین هیچ اهمبتی نمی‌دهند پرسیدند : چرا او 
: به سبپ بدعت‌هایش . گفتند هیچ بسدعتی مرتکب نگشته 
از آنجهت گفتند که او ايشان را بر مال و منال دنیا مسلط کرده بود 
به طوری که می‌خوردند و می‌چریدند و اگر کوه‌ها بر سرشان فرو می‌ریخت بسه 
خود نمیآمدند . 

بخدا فکر نمی کنم اینها در پی خونخواهی او بباشند؛ زیسرا می‌دانند او 
ظالم بوده است . اینها مه لذائذ دیا زا چشّده‌اند و از آن خوششان آمده و 
خواهان دوام و ادامه‌اش شده‌اند و ضمناً فهمیدهاند اگر صاحب حق ( با مجری 
قانون اسلام ) دستش به آنها برس مان آنها و آنجه می‌خورند و می‌چرند مانع 
و حایل خوامد کشت . ضمناًآنان ساب درخشانی در اسلام ندارسد که به وسبلاً 
آن درخور فرمانروائی و حکومت گردند و مردم از آنان اطاعت نمایند. اچار 
پیروان خود را با اين سخن گول زده‌اند که پیشوای ما بناحق و مظلومانه کشت 
شده است, تا به این وسیله دیکتاتور و پادشاه بشوند . و این حیلاً بدخوامانه‌ای 
است که به وسیله‌اش بدین موقعیت رسیدهاند که می‌بینب + و اگر این حیله نبود از 
مردم حتی دو نفر هم با اینها بیعت نمی کردند ۰ »۱ 

۵ - عبداقه بن بدیل بن ورقاه نجزاعی در نطلقی می گوید : «امیرالمومنین! 
این جماعت اگر خواستار خدا بودند و برای خدا کار می‌کردند با ما مخالفت 
نمی‌ورزیدند . اما اینها از آن جهت با ما می‌جنگند که از برابری حقوق گریزانند 











ب صفن ۳۶۱ 1 تادیخ طبری ۲۱/۶ چ شرح این ابی الحدیند ۵۰۴/۱ 4 
تادیخ الکامل این اثیر ۳ + تادیخ ابن کثیر ۷ متن از کتاب صفین این 


مز احم است. 











ت ان موی < و یارانش بر می‌دارد ۵ 





و وله تبعیض اقتصادیند و می‌خواهند قدرت سیاسی ود را نگهداری کنند 
و «مال و منال دئیائی را که در چنگك دارند از کف نسدهند و به خاطر کینه‌ای که 
در دل گرفنه‌اند و دشمنی‌بی که از حوادث‌گذشته که تو ای افیرالمومنین به‌وجود 
آورده‌ای در دل می‌پرورند آن کینه‌های کهن و به‌عاطر این که پدران و برادرانشان 
را کشته‌ای ۰ »۱ 

۶ شبث بن ربعی به معاویه می‌گوید : «بخدا بر ما پوشیده نیست که چرا 
با ما می‌چنگی و در پی چه هستی ... » - سخنش به تمامی در همین جلد خواهد 
آمد . 

۷ وردان مستخدم عمرو بن عاص به او می گوید : « دئیا و آخسرت دد 
دات با هم ستیزه و کشمکش نمودند. در دل اندیشیدی : همراه علی آحرت منهای 
دنیا است و در آخرت جبران دنیا می‌شود:. و همراه معاوبه دنیای بدون آخرت 
است و در دنیا آنچه جای نعمت آتحست را بگیرد نیست . » عمرو عاص ور 
جوابش می‌سراید : 

خداروردان» وشوخ چشمیش را تابو دکند 
بجان تو «وردان» آنچه را در دلم می گذشت بیان کرد 
هنگامی که دنیا بر نفسم جلوه فروخت 
برایش طمع نمودم و در طبیعت و سرشت آدمی چربخواهی هست ! 
در درون آدمی دو نفس هست: یکی پرهیز می‌نمایدودیگری تابع حرص 
و دستخوش طمحاست 
و آدمی(چون‌خویشتن‌به نفس‌دومی بسپارد) در حال سیری به خورون کاه 
می‌پردازد 1 
دیدم علی دیتی است که دنیا را همراه ندارد 
و آن دیگزی دنیا را دارد و قدرت سیاسی را 
آنگاه از روی طمع و در عینآ گاهی دنیا را بر گزیدم 
برهانی نداشتم [ 


- کتاب صفین ۱۱۴ - شرح این ایی الحدید ۲۸۱/۱ + جنهرة الخطب ۱۲۸/۱ ۰ 


و در این کار 





۳ القدیر 3 





معاوبه ! دینم را به تو نمی‌دهم بی آنکه 

نبا را بدست آورم بنابر این بنگ رکه چه نحواهی کرد 
!گر مصر را به ین بدهی؛ معاملة پرسودی کرده‌ام 

ام که ماه سود و زیان است 





و چیزی را به دست آورد: 
دین و دنیا؛ برابر و همسنگث نیستند و من 
در حالی داد ترا می‌سنانم که سرافکنده و زیانکارم [ 





۸ - محمد پن مسلمة انصاری در نسامه‌ای به معاویه می‌نویسد : « توء بجان 
خودم جز در پی دنیا نرنتايی بروی هوای نفس نکرده‌ای . ا گر عثمان را 


پس از 








زند ی خوار گذاشته‌ای .4۰ 


داری 








تصر بن مز اسسم دی «وقنی روفبیلة عك و اشعرون برای معاویه 





شرط کردند که حذوق در اجب [وز ای ستبااو ) برای آنان مقرر نماید و 


مثرر نمود: ازاهالی عراژ, در که د: یماری‌بی بود طمع بهعاویه‌بست وچشم 





به‌او ووخحت به‌طوریک درمیان مردم سرایت کرد وشایع گشت وخبر آن 
به علی رسید وناراحت و.تنثر شد . ومنذرین ابی‌حميصة وادعی" که از قهرمانان و 
شاعران قیلٌ همدان بود به خد.ت وی آمده گفت : ای امیرالهژمنین ] دو قببلاً 
عکث واشمریون از به حقوق و.واجب خواستند وبه آنسها داد وبا این عمل 

درحالی که ما آخرت را به جای دئیا انعنیار کره . و 


به آن دل خوش ساخته‌ايم وبه عراق به‌جای شام وبه تو بجای معاویه . بخدا قسم 





شان را به‌رن 





آخرت»ا بهتراز دنیای آنهااست وعراقمان بهتراز شام آنها و اماممان هدایت‌بافته‌تر 
ازپیشوای آنها - بغابراین به‌وسیلة ماجنگك را آغاز کن واطمینان داشته‌باش که تورا 


پاری خواهیم کردومارا به بومرگ وادارساز. آنگاه‌در این باره‌چنین‌سرود: 














دین‌را به‌عاطر گرفتن مواجب وخلعت رها 
وبا ایتکار بدل به‌بدترین موجودات گشتند 
و ما پاداش نیک ازخدا طلبیدیم و 





پایداری ونیت وتصمیم راسخ درجهاد را 
بدینسان هریکک از ما به آنچه طلب کرد و آرزو نمود 
رسید وممه‌ان سرپیچی را گناه می‌شماریم 





مردم عراق در هنگامة نبرد وآنگاه که 
مپاهیان بهم آویزند بهتر وبرتر ازدیگرانند 
وچون بلا و گرفتاری مردمان زارفرا گبرد 
مردم عراق پرتحمل‌تر اژدیگزائند 

ه رکه 
نباشد ای صاحب ولایت و ای وَضیَ پیامر | از ما یست 


علی درجوابش گفت : آفردل بر تو ورحمت خدا ! و بر او و بر قبیل‌اش 





بان ما درراه تخل1 وت وحامی تو 





آفرین خحواند . خبر سروده وی به معاوبه رسید » گفت : بخدا اشخاص مورد 
اعتماد علی را باپول به‌طرف خود متمایل خواهم ساخت و آنقدر پول در ميانشان 


پخش خواهم کرد تادنیای‌من بر آخرت اوچیره گردد ۱6۰ 
مولا امیرالمومنین به‌معاویه می‌نویدد : « بدان که تو داعية مقامی را 
داری که نه از لحاظ سابقه و نه از حیث ولایت شایستگی احراز آن دا 








ازی » و 
نه در بارة آن به‌کار مشخصی استناد می‌نمائی که امتیازی برای تو ابت نماید و ه 
شاهدی ازقر آذبه‌نفع‌تو وجود دارد و نه‌وصیتی ازرسول خدا که آنرا دربارخود 
ادعا کنی . بنابراین؛ آنگاه که تو از دنیائی که در آنی ولاز زرق وبرقش شادان و 
به لذائذش 
واگذا 





و معامتن بر کنده شوی وبا دشمتی سخت کوش و۶ بر اصرار 





شوی چه‌عوامی کردیا وجود آنچه دردرونت می گذرد ازدنیا پرست 





- کتاب صفین ۴۹۵ ٍ شرح این‌اییالحدید ۰۲۹۳/۲ 


۳ القدیر 1۹ 


دنیاداری ؟ 





»سلم است که دنیا ترا به سوی, نحودخوانده و دعوتش پذبرفنه‌ای و 





ترا کشانده و کشیدد شده‌ای وبه‌تو دستور داده وفرمانس برده‌ای . بنابراین دست 
ازاین کار( و ادعای حکومت) پرداد وخودرا آمادةٌ حساب و دادرسی ساز » زیرا 
چیزی نمانده که ترا بپا نگهدارند واز تو بازخواست نمایند . ای معاوبه | شماکه 
نهحسن سابه‌ای دارید ونه افتخار و امتبازی برهموطنانتان کی سیاستمدار ومدیر 
مردم بوده‌اید یاوالی و زمامدار این امت ؟1 بنابراین » خودرا برای مقابله با آنچه 





من می‌دانم دا وریامبرش راستگویند (یعنی تو نخمواهی تسوانست بر تمایلای 
شیطانی درونت غلیهکنی! ) ازمداومت بر بد نهادی مزمن به‌عد|پناه می‌برم. ار 
بر تمایلات شیطانی درونت. غلبه‌نکنی : ودست ازاین‌کار برنداری ‏ آنچه راکه 
یات است برایت باز می‌نمايم » تو خعوشگذرانی هستی کسه 
ن بهتوراهیفه است‌ودرو جووز چنان کون جریان دارد نفوذ وجریان پیدا 








کرده است .»۲ 

۱ - آوزده‌اند که حسوَُن علی ند وضی ال عنهما - بهحبیب‌بن مسلمه "که 
پس‌از جنگگ‌صفین به بورشی دست زده‌بود فرمود : « حبیب | بسا لشگ رکشی‌ها 
که نو درغیر اطاعت فرمان خدا کرده‌ای ۰ گفت : به قصد حمله به‌پدرت لشگر 
نمی کشم . فرمود : « آری بخدا : چون تو معاویه را درراه دنیاداریش پسروی 
کرده‌ای و بشتاب بر اهمو ای داش‌رفنه‌ای. | گراوزند گی دنیایت‌رادرست کندوینترا 
فروخخراهد گذاشت. کاشتو که بدکرداریحوش گفتاروخوش‌عقیدهمی‌بودی»یمنی 
چنان می‌بودی که خحدای متعال می‌فرماید: «ودیگران که‌به گناهشان اعتراف‌نموده 
وکاری نیکورا به‌کاردیگری‌بد در آمیختندلکن توچنانی که‌نحدای متعال می‌فرما 
«در حقیقت آنچه‌انجاممی‌دادند برد لشان‌سیطره‌یافت(یعنی عملشان عقیده‌شان راو 
عواطف وافکارشان را ساخجت).»۲ 

5 ات یو نهحالبلاغه ۱۰/۲ + شرحاین‌ابی‌الحدید ۰۴۱۰/۲ 
۷ سکن شام ودرچنگ‌های داخلی همراه معاویه بو . 
1 











تیعاب ۱۲۳/۱ 





۹ برععر بدعت‌های پدرشدا زندهمی‌کند ۱۰۹ 


۲_محمیمی گوی: ونم متیر آمد نینط کرو نرمردم! اک 
-رضی الّهعنه- حواستار دنا نشد ودنیا نیز بسراغش‌نرفت . عمر دنا به‌سرآعش - 
رفت؛ ولی او نخواستش. عثمان به دیا دست یافت ودنیا نیز براو دست یافت؛ اما 
من دنا به‌سویم گراید ومن بهاو گرویدم» من‌فرزند دنيایم واومادرم ومن فرزندش: 
ار مرابهترین فردتان نمی‌دانید من برای شما بهتر 

ودیگر سخنان که نمودار هدف‌ها و آمال معاویه است ومی‌رساند که دذبی, 
مال ومنال و لذائذ دنبوی می‌دویده ودرپی سلطنت بودداست . ِ 

پمر عمر پدعت‌های ,پدزش دا احیا م ی کند. 
در اینجاء در جردان بررسی اخبار تاربخی‌بی که درباز پسر عمر هست,» 





از دیگرانم» .1 ‌ 


می‌رسیم به این موضو خ که از بدعت‌های پدرش پیروی کرده و نظریات وی را 
که برخلاف قرآن وسنت بوده به‌عنوان آئبق خویش بر گزیده است. آنهم بمناز " 
دوشن شدن حقیقت برایش؛ و«پس از آنکه هدایت از گمراهی باز شناعنه گشته 
است»" . «چه می‌بندارند که هر گاه کارزشتی مرنکب می‌شوند می گویند تس 
خویش‌را در حال انجام آن دیده‌ایم» وخدا به ما دستور انجامش راداده است؟۳۱ 

از آن جمله اینها : 

۱- حافظ هیشمی در «مجمع الزواند» می‌نسویمد: ازپسرعمر دربسارة متمه 
پرسیدند؛ گفت: حرام است. گفتند: ابن عباس معتقد است اشکالی ندارد. گفت: 
بخدا ابن‌عباس می‌داند که پیامبر خصدا (ص) در جنگ خیبر از آن نهی کسرده 


است » ۴ 





بیهقی می‌نویسد : «از پسرعمر درباره متعةٌ نساء پرسیدند» گفت: حرام‌است 
مگر عمربن خطاب - رضی الّه عنه - اگ رکسی را که مئعه کرده بود می گرفت » 
سنگیاران نمی کرد ؟!» * 

۱- عقد الفزید ۳۰۰/۲ ۰ 

۷و۳ آیات قرآن . 

۲۶۵/۲ -۴ 


و سنا لکبری ۲۰۶۸۷ ۰ 





۹ 


این مرد بااظهار قطعی حرام بودن متعد: به ند و پامبرش دروغ می‌بندد. 
از او دربارة دین و آئین‌خدا می‌پرسند وان که حکم متعهدر شریمت اسلام چیست 
داو سخن از بدعت وحکم خلاف شرع پدرش می‌راند تازه این سخني پبدرش 
دا دروفگو می‌نماید؛ زیرا پدزش می گوید : دو متعه در زمان پیامیر دا (ض). 
تکیش را مجازات می کنم» و 
ی گوید: «سه چیز در دورةپیامبر خدا وجود داشت که من آنهارا حرام می‌سازم 
۳ مرتکیش رامجازات می کنم: متعة حج؛ متعة نسام و گفتن حی علی‌خیرالعمل» 
دهیچ نمی گوید که اینها در قسمتی از دودة پیامبر اکرم (ص) بوده وبعد از آن 
هی فرمودد؛ بلکه می رید من حرام می‌سازم ومنع می‌کنم؛ و کار تحریم رایسه 
خود نسبت می‌دهد. واین‌را از اولین کارهای خلاف‌عمر شمرهه‌اند . 

نه نها پدرش‌را دروخگونموده, بلکهعبدالق‌ین عباس را دروغگو خبوانده 
وبه اوتهمت زده است که حکم نجدا را می‌وان وبر خلافش فتوا می‌دهد؛ وایسن 
سخن ناروا را با سو گند بخدا مو ۴ بی‌تمازد حال آنکه «علامةٌ است» بسرتسر از 
این است که چنین گناه سهمگینیرا موتکب شون 
بر جسته‌ترین اصحاب را دروغگو شمرده است ؛ اصحابی مانند 
جابربن عبدالّه و ابوسمد خدری و عمران بن حصین راکه معنقد به جاییز بودن 
متعه بموجب سنت نبوی بوده و گفته‌اند دردورة ابوبکر وقسمتی‌از دور#حکومت 
عبر متعه کسرهه‌اند و عمر از آذ نهی نموده است . سرور خاندا ابر ( ص) 
علی‌بن ابیطالب (ع) دا دروغگو شمرده که نهی از متعه را کارعمر می‌داند و می 
فرماید: «ا گر عمر از متعه نهی نکرده بود کسی جز تیرهبخت‌سنگدلرتکب زنا 
نمی‌شد» . 











وجود داشت که من آنندو را منع می‌نماینم و 














وانگهی این‌حرف را که در اثنای جنگك خیبر از متعه نهی شده باشد هم 
حافظان حدیث و کسانی که بر «صحیح» بخاری شرح نوشته‌اند تکذیب کرده و 
گفته‌اند در آذهنگام از متعه نهی‌نشده‌است؛ و ماسخن سییلی و ابوعمر وزرقانی 
رادر جلد ششم آوردیم که آحرف پنداری است وخطائی واز سیره نویسان و 
راوبان حدیث هیچ کس چنین حرفی نزده‌است . واین بحث بطور کامل و وافی 





۹ پسرعمر بدعت‌های پدرش را ز نده مي‌کند. 





در جلد ششم به انجام رسید . 

۲- برخعلاف کردار وفرمایش وتقریر پیامبر (ص) وبه‌تفلید ازپدرش - عمر 
بن‌خطاب - از گریستن برمرده نهی کرده است ؛ آنهم پساز دریافت حقیقت و 
سنت پیامبر(ص) دراین‌باره وبعداز اتمام حجت براو وبدرش. این‌مرد می گفت: 
پیاءبر حسدا (ص ) از کنار گوری می گذشت » فرمود : ین اکنون از گریستن 
خانواده‌اش بروی درعذاب است . عائشه گفت : خدا از ابوعبدالرحمن در گذرد؛ 
زیرا او دچار اشتباه شده است . ومی‌دانیم حدای تعالی می‌فرماید : هیچ کس بار 
گناه دبگری را به‌دوش نمی کشد . دد. رسول‌خدا (ص) فرمود : این کنون 
دارد عذاب می کشد ودرهمین‌حال خانواده‌اش براو گریه می‌کنند. 

این موضوع را درجلد ششم وهمین‌جلد روشن ساختیم - 

۳ - به پیروی ازدستور پدرش - که آور جلد ششم به‌شرح آمد - ازنقل و 
آموختن احادیث پیامبر (ص ) حوزدازی کرد آشعبی می‌گوید : « یکسال و نیم 
يا دو سال با پسر عمر نشستم و جز يك حدیث که از پامبر خحدانقل کند. »۲ 

۴ - سخنش در بارة طواف وداع برای کنتی که درحال حیض باشد . این 
سخن دا بهپیروی ازپدرش وبرخلاف سنت پیامبر (ص) می گفت ۰ مدتی براین 
عقبده ونظربود وچون‌دید هیچ کس بااو همعفیده وهمداستان نیست ناچار دست‌از 
آن برداشت وبه‌سنت تسلیم گشت - چنانکه درجلد ششم گذشت ۱ 

۵ - به‌تفلید ازپدرش بدعتی‌را که او گذاشته ومنع کرده‌بود که دربارة آنچه 
به‌وقو عنپیوسته مئوال نتمایند" نشر می‌داد ومی‌گفت: مردم | دربارآنچه بوفیع 
نپیوسته و نبوده نپرسید » زیرا من‌شنیدم عمربن حطاب کسی‌را که در بارةآنچهنبوده 
سوال کرد لعنت نمود؟ 


۱ - مسند احمد ۱/۲ ۳۸۵۳ ۰ 








۲ - سنن دادمی ۱ + سنن این‌اجه ۱۵/۱ ه سند احمد ۱۵۷/۲ : دوسال با پسر 
عمر نشم ونشنیدم حدیلی ازرسول‌شد! نقلکند - 
۳ - رل :ظذیر ۶ 


۷ - کتاب العلم ؛ ای عمر ۱۴۳/۲ + مختص رکتاب الم ۱۹۰ ۰ 








۱ لقدیر ۹ 


می‌دارند ؟1 

۶ - سخنی که بر حلاف صنت ثابت وبهپيروي ازبدعت پدرش درباره عطر 
زدن درحال احرام زده است. بخاری ومسلم ازطریق ابراهیم‌بن محمد پن‌منتشر از 
پددش دوایت کرده‌اند که « پسر عمر می گفت : اگر قیر آلود شوم برایم خوش‌تر 
آزاین است که درحال احرام باشم وبوی عطر ازمن بر آید . من‌رفنم پیش‌عائشه و 
حرف پسر عمر را بهاطلاعش رساندم گفت : پیمبر خدا (ص) بخودش عطرزد 
وسری به‌همسرانش‌زه وبه‌حال احرام در آمد. » یابه‌روایت بخاری: «... به‌اطلاع 
عائشه رساندم » گفت : خعدا از ابوعبدالرحمن در گذرد» من به پیامبر خدا (ص) 
عطر می‌زدم ومی‌رفت سری به‌همسرانشمی‌زد وبعد بهحال احرام درمی آمد وبوی 
عطراز تنش برمی آمد .» 

به روایت نسائی ؛ « از پر عمر دریارة عطر زدن به‌منکام احرام پرسیدم ‏ 
گفت : اگر قیر آلود شوم برایم خوش‌تر از آن است . حرفش‌را به‌اطلاع عائشه 
رساندم ۰ گفت : خدا از ابوعبدالرحمن در گذرو .من خودم به پیامبر دا (ص) 
عطر می‌زدم و می‌رفت سری یمه همسرانش می‌زد و بسعد بسوی عنطر از او 
بر می‌آمد.! 

۷- آنچه مسلم وبخاری ازقول مجاهد ثبت کرده‌اند ۰" می‌گوید : ومن و 
عروقبن 

< (مردم در مسجد دارند نماز می‌خوانند . از او در یار نمازشان پرسیدیم » گفت 
بدعت است . عروه ازاو پرسید: پیامبر خدا ( ص ) چند بار عمره بجای آورر ‏ 
گذ چهاربار یکی از آنها درماه رجب‌بود . نخواستیم حرفش را رد کرده اورا 
دروغگو تمائیم . در هسمان حال صدای عائشه را در حجره شنیدیم . عروه بانگ 
- می‌بتاری 1 صحح مطم ۱۲/۴ و۱۳ + سنن‌نساثی ۰۱۴۱/۵ 
۲ - صحیحبخاری ۲ + صحیح‌سلم ۶۱/۷ + مستداحمد ۱۵۵۰۱۲۹۵۷۳/۲- 
تسیرالوصول ۳۳۶/۱ . هرینج استاد حدیث به‌استتای نسائی روایت کرده‌ند . 








بهمسچد در آمدیم ودیدیم عبداله بن عمر درحجرة عائشه نشسته‌است 














۹ پر هر قحتح شزا تک 





برداشت ات که ای ام المومین 7 
می‌گوید ؟ گفت : می گوید : پیامبر عدا (ص) چهار عمره بجای آورد که یکی‌از 
آنها درماه رجب‌بود . عائشه گفت : خدا از پسر عمر در گذرد . بیامبر خدا (ص) 


اه رجپ‌عمره 






مربا رکه به‌عمره می‌رفت او (یعنی پسر عمر ) باوی بود وهر گز 
بجای نیاورد .» 

از این روایت پیداست که پسر عمر عمدا عدردای برای پیامبر خدا ( ص ) 
درماهرجب‌جعل کرده است. کر چه مجاهد وعروةنخواسته‌اند اورا دروغگونمابند؛ 
واين را از آنجهت جعل کرد نابتواند بدان وسیله نظر لاف سنتی را که پدرش 
در بارة متعةٌ حج اظهار ک 
حنبل در «سنده ۰۲: است : پسر عمر می گویددد : عمر به شما نگفته است که 















تأویل و توجیه نماید . ترجیهی که در روایت احمد 





عمره د: ههای حح حرام است؛ پلکه گفته ک.رل عمره در آن است که در غیر 
ما.های حج به جاي آورید" . بنابر ای پسر/ هر خواسته با جعل عمره‌ای در ماه 
رجب برای پیامبر خدا (ص) تأیید و بایه‌ای برای تأوبل و توجیه خویش در بار؛ 
آن رأی پدرش بسازده و ندانستهگه ان تیه تب حرف پدرش می‌باشد که 
تصریح می‌کند : « من آن را حسرام می‌سازم و مسرتکبش را مجازات می‌کنم » 
- چنانکه در جلد ششم- بهتفصیل و بطرزی قاطع و روشن گذشت. 

پیامبر اکرم (ص) هر گز در رجب عمره بجای نیاورده است چنانکه از 
حدیث «انس» هم پیداست : « پیأمبر حدا (ص) چهار عمره بجای آورده همه در 
ذی القعده" » و در حدیث ابن عبا که ابن ماجه در «ستن » ثبت کرده است : 
« پیامبر خدا (ص) جز در ذیقعده عمره‌ای بجا نیاورده است ۰ »۲ 

پسر عمر می‌پنداشت رسول خدا (ص) فقط دوبار عمره بجای آورده است؛ 
و ماه 


۱ - مسند احمد ۹۵/۲ 2 


حرفش را تکذیب کرد . و شاید این حرف دا پسر عمر پیش از آن 








۲ - صحیح بخاری ۱۷۵/۲ + صحیح سلم ۶۰/۷ +- ستن ابودادد ۳۱۲/۱ + الاجاية 
زر کشی ۰۱۱۵ 


۲۳۳/۲ 


۴ ]لقدیر ۹ 


تکذیب عائشه زده باشد . ابوداود و احمدحنبل از طریق مجاهدچنین ثت کرده‌اند 
که « از پسر عمر پرسیدند :پیامبر خدا (ص) چند بار عمره بجای آورده است ؟ 
گفت : دو بار. عاشه گفت : پسر عمر می‌داند که پیامبرحدا (ص) غیر از عمره‌ای 
که مقارن با حجة الوداع بجای آورده. سه بار عمره بجای آورده است". 
خوانندة ژرف بین هر گاه در روایتی که ابن عسا کر از طریق پیشوای 
حنبلیان - احمد - از قول ابن ابزی 





+کرده دقت کافی نماید شاید به ماهیت 





پسر عمر بهتر پی برد و و را به درستی بشنامد . می گوید : «عبداله بن زییر 
هنگامي که عثمان در محاصره بود به وی گفت : من اسب‌های اصیلی دارم که 
برایت آماده ساخه‌ام . آیسا می‌خواهی رهسپار مکه شوی تا در آنجا هر که 
می‌خواهد به تو پپیوندد ۴ گفت : نهء من از رسول خدا (ص) شنیده‌ام که در مکه 
یکی از قریش کافر (با مدفون) حوامد گشت به نام عبداله که نیمی از گناهان‌مردم 
را بدوش دارد . و فکر نمي‌کنم او کنیق جز تو با عبدالقه بن عمر باشد .۲6 

احمد حنیل در مسندش این را لت کرده که «عبدالهبن عمر نزد عبداقه بن 
زییر رفنه به او گفت : مبادا در عرم ای تال و تعالی کافر (یا مدفون) شوی + 
زیرا من از پیامبر خدا (ص) شنیدم که مردی از فریش در آنجا کافر (با مدفرن) 
خواهد گشت که ا گر بار گناهانش را با گناهان حلال ند از آن سنگین‌تر 
خواهد بود . بنا برابن » مواظب باش تو آن شخص نباشی ۲,۰ 





دستةً دوم دوایات ,در عمر 


نسوع دوم روایائی که در بارة پسر عمر یا از او در دست هست هسر چه 
بخواهید ناپاب است + می‌بینید از پس بسا امیرالممنین علی بن ابیطالب (ع) 
دشمنی و کینه دارد و ازطرف دیگرعشقءفرط و کور کورانسه‌ای به خانوادة اموی 
می‌ودزد داش رضا نمی دهد که تام علی (ع) دا به زیان آورد با سخن از ایام 








۱ رل : ستن ابو داود ۱ + مسند احمد ۰۷۰/۲ ۱۳۹ + قتح الباری ۲۷۳/۳ 
۲ ب تادیخ اين عصاکر ۰۴۱۴/۷ 


۱۳۶/۲۳ 





دستاادومروایات پسرعمر [ًّ 





به میان آورد یا خلافتی برایش به رسمیت بشناسد تا چه رسد به این که 
با او بیعت کند . در همین جلد در بارةٌ روایتی سخن ابن حجر را خواندیم که 
می‌گوید : پسر عمر نام خلافت علی را به زبان نیاورده ؛ زیر به علت اختلافی 
که وجود داشته با وی بیعت نکرده است ...4 

همچنین روایتی را از طریق حافظ ابن عسا کر دیدیم که می گوید :« پسر 
عمر از حلافت اسلامی سخن گفت و دوازده خلیفه را که از قریشند بر شمرد به 





این ترئیب : ابوبکر و عمر و عثمان و معاوبه و یزیت و سفاح و منصور و جابر 
و امین و سلام و مهدی و امیر العصب . و افزود که همه‌شان صالحند و نظیرشان 
یافت نمی‌شود ۰» 

چه روحيه پستی‌داشته وچه نابخرد وسست رای بوده این‌مردکه‌چنین‌تعصب 
جاملانهای او را گرفته است. گرفیم که‌تلافت, امیرالممنین علی بن ابیطالب(ع) 
- نعوذ بالّه - نامشرو ع‌بوده استه آبا دنر به آن درجه از انحطاط و بی‌اعتباری 
می‌رسیده که بدتر از سلطنت بزید. ندا ناس ودیکناتور و بلهوس باشد که پسر 
عمر آن را «خلافت» بشناسد و او را« عالح» و بی‌نظیر » بخواند و خلافت 
علی بن اییطالب (ع)را همردیفش نداند ؟1 آیا روا است که در بیان تاریخ‌تعلافت 
اسلامی نامی از فراعنه و دیکناتوران و حکام خدا نشناس بسرده شود و در شمار 
خلفای اسلام آیند» در حالی که برای آن جماعت ثشابت و مسلم اس که رسول 
خسدا (ص) فسرموده خلافت پس از وی سی سال تخواهد بسود و سپس سلطنتی 
پر آسیب و آنگاه سر کشی از فرمان خسدا و قلدری و زور گوئی و فساد در میان 
امت که بی‌ناموسی و شرابخواری را حلال می‌شمارند! ۰ 

مگر بر دهان این مرد بند نهاده بودنند که هیچ از نضائل امیر المومنین 
علی (ع) نگفت و اشاره هم به آن همه افتخارات ته شهرة_آفاق بود نکرد به 
فضائل و مکارم مرد بسزر گی که میصد آیسه در حقش فرود آمده و در تمجیاش 
هزاران حدیث از پیامبر (ص) رسیده است ؟! هزاران حدیث گهربار در ستایش 
و عظمتش که پسر عمر جز چند تاثی از آن نقل نکرده آنهم به صورت مسخ‌شده 


خصایص الکبری ۱۱۹/۷ + فیض التدیر ۰۵۰۹/۳ 





۱۶ القدیر دز 


و کوچك کننده و پیوسته به اظهار نظرهای پوچ و احمفانة عودش مثل : روابنی 
که احمد حنبل از فول پسر عمر آورده که گفت : « ما در زمان پیامبر (ص) 
می‌گفتيم : رسول خدا از هم مردم برتر است؛ بعد ابوبکر بعد عمرء و علی بن 
ابیطالب سه امتیاز دارد که اگسر یکی از آنها مال من می‌بود برایم از رمه‌سا و 
نعمت‌های مادی فراوان دوسنداشتنی‌تر بود : این که رسول خسدا دخترش را بسه 
همسری او در آورد و برایش فرزند زاده و همةٌ درهای مسجد را بست جز دری 
که از خانةً او بازمی‌شده و درجنگگ خیبر پرچم را بهاو داد 6۰یا اب 
«از پسر عمر پرسیدند : نظرت در با علی و عشمان - رضی‌القه عنهما - چیست؟ 
گفت : در بارة عثمان» خدا از و در گذشت و مایل نبودید در گذرد . در بارة 
علی؛ او پسر عموی رسول خدا و داماد او است . ») 

می‌بنيم ابوبکر وعمروعثمان رز پاشخصیت پيامبر اکرم ( ص ) می‌سنجد 
وبه دفت اندازه گیری می کند و حلاومقام ووزن وقرارشان را معیسن می‌نمایند 
و از علی بن اببطالب ( ع) در می گرد و آو را به حساب نیاورده فابسل سنجش 
نمی‌بیند . 

احمد حنبل این‌روایت راز پسر عمر ثبت کرده است : « رسول‌خدا (ص) 
صبحگاهی بعداز بر آمدن: ب به‌سراغ ما آمده » گفت : پاسی مانده ب‌فجر دیدم 
پنداری کلیدها و موازین را به کفم نهاده‌اند . کلیدها که همین کلیدها است . اما 
موازین آنها است که به‌وسیل‌اش وزن ی کنند ومی‌سنجند . آنگاه من در کنه‌ای 
قرار گرفتم وامتمدر کفة دیگر و کنتمن. بعد ابویکر را آورده باامم‌سنجیدند 
هموزن در آمد . سپس عمر را آوردند هموزن در آمد | آنگاه عشمان را آوروزد 
هموزن در آمد. سپس موازین بهیکسوشد .» 

پسر عمسر بااین افسانه که خود ساخته وبافته » خواسته نظرش را در مورو 
تفاوت مقام اصحاب و برتری آنان بر یکدیگر تثییت نماید و این حسرفش راکه 
از ابوبکر وعمر وعلمان گذشته تفاوتی درمیان نیست ومردم برایر وهمسانند. 


روایت که 























۱ب هسند احمد ۲۶/۲ 


۲ - بخاری ثت کرده است . 








آری ؛ بر پسر عمر گران‌می‌آید که نام علی ( ع ) را به‌نکوثی پبره وازاو 
بخوبی وچنانکه هست یاد نماید واز فضائل وافتخارات و عظمتش سخنی بزبان 
آورد » ودرهمان‌حال دربارة دیگران‌چیزها می گوید که هیچ عردمند وهیج‌منصف 
و خداترسی » نمی گوید وحرف‌ها که باعقل ومنطق نمی‌سازد مثل این حرف ش که 
« درعدمت پیامبر (ص) بودم وابوبکر صدیق درحضورش درحالی که عبائی برتن 


ابویکر 








داشت وسینةٌ خوبش‌پوشیده بود. جبرثیل در آمده گفت: چه‌شده که میب 





عبائی برتن‌دارد وسینةٌ عویش پوشانده است؟ 

بااین حرف ش که «ا گرایمان ابوبکر را باایمان مردم روی‌زمین بسنجند ب رآ 
می‌چرید »۲ 

پااین حرفش که بهپیابر نسبت می‌دهد : « درخواب ظرفی پر ازشیر بادستم 
داوند, از آن‌چندان‌نوشیدم که سبر گشتم و احساس کردم‌درر گهایم جریانبافته‌است» 
وازآن چیزی بافیماند وعمربن خطاب نوشیاش ۰۰" 

+ با این حرف ش که بهپامبر (هی) نبت می‌دهد: «روزفيامن دز میاذابوبکر 





وعمر محشور خواهم شد ومبان بخرمین می‌ابستم ومردم‌مکه ومدینه نزدم می آیند» 

با این که «فرشتةً وحی فرود آمده گفت: پرورد گار عرش به تو می گوید: 
منگام یکه ازپیامبران پیمان گرفم از تونیز پیمان گرفتم وترا سرورشان گردانیدم 
وابوبکر و عمر را معاون تو ساختم» و «چوذ به آسمان عروح نمودم وبه آسما 








چهارم رسیدم؛ سیبی در دامن خوبش یافتم آن‌را بادستم بر گرفتم» بشکافت و 
ان از درونش بدر آمدء به‌او گفتم: حرف‌بزن؛ تواز آن که هستی 


ز در حالی برانگیخته 





فرشته‌ای شنده 
گنت: از آن کشتةً شهید عثمان‌بن عفان» وومعاویه دررستا 





مي‌شود که رداثی از نور ایمان بر تن دادد» پر«بهمن وحی شده که در بیضی کارها 
با پسر ابو سفیان مشورت کنم» و«چون آیةالکرسی نازل گشت پیامبر خدا(ص) 
اگر نوشتم چه‌پاداشی دارم؟ گفت: 








رل : غدیر ۵ . 
۲ - لانالمیزان ۳۱۰/۳ ۰ 





٩‏ دسته دوم روایات پسر عمر سّ 


ح 


1۸ اتقدیر ۱۹ 
هر کس آنیرا ب 
آمد . ومعاویه در آمد ۰ گفت : تو ای معاوبه از منی و من ازتوام» و بردربهشت 


این‌طور (اشاره به دوانگشتش) به همراهی من‌در می آثی» وومردی از اهل بهشت 
فرا تعواهد رسید. آنگاه معاویه فرا رسید. فردا همین,را گفت وععاویه در رسید. 


اند همان اجر را تومی‌بری» و «اينك مردی بهشتی در خو اهد. 





پس فردا همین را گفت ومعاویه در رسیدم 
. واین حرفش که «جعفرین ابیطالب بهی به پیامبر (ص) هدیه داد و به‌سعاوبه 
سه به داده گفت با اینها در بهشت بامن دیدار خواهی کرد» 

و روابات دیگری که‌در جلدپنجم درزنجیره‌ای‌از روابات‌جملی وساختگی 
آوردیم . گرچه در آنجا با آنجماعت راه آمدیم وجنایت جعل آن روایات رابه 
گردن عده‌ای از رجال اسناد آنها گذاشتيم لکن روابانی که به راستی از زبان 
پسرعمر است مثل روایت«مفاضله» وبرتری بعضی‌از اصحاب بردیگران همچنین 
معلوساتتی که از تمایملات پنر عمررو جابگیربهایش در دست است و 
کارهایش جملگی این نظر را تحکیم می‌نمایند که خودوی سازنده آن احادیث و 
جاعل آنها باشد و دیگران در جعل حدیث از زبان پیامبر اکرم‌از او چیر‌دست‌تر 
با پرکارتر نبوده‌انده چنانکه وی رادر تراشیدن بهانه وساختن‌توجبه برای اموبانی 





که مورد علاه‌اش‌بوده‌اند ؛ دستی بوده است وپیشدستی‌بی . و شمه‌ای از آنها 
بنظر تان رسید و از آنجمله روایتی است که‌احمد حنبل در «مسنداش ثبت کرده 
است ازطریق عثمان بن عبدالقه بن موهب . می‌گوید :9 مردی از مصر برای 
زیسارت کبه آمد . دید جمعی نشسته‌اند . پرسید : اینها کیستند ٩‏ گفتند : 
قسریش ۰ پسرسید : پیسر و رئیسشان کیست ؟ گفتشد : عبسداله بسن عمسر . 





گفت :ای پسرعمر من از تو چچیزی می‌پرسم و ترا به احترام این خسانه سو گند 
می‌دهم که جواب درست بدهی. آیا می‌دانی که عثمان در جنگث «احد گزیخت؟ 
: آری, پرسید : می‌دانی که درجنگك «بدر» نبود وشرکت نداشت؟ گفت: 
؟ گفت: آری در 
تا دربارة آنسچه پسرسیدی 








آدی. پرسید. می‌دانی کسه دربیعت «رضوانه حضور ندا 
این هنگام مرد مصری تکبیر گفت. پسرعمر گفت: 
توضیح بدهم . دربا 











فرارش در جنگ «احده گواهی می‌دهم که نعدا از اودر 





دختر پیامبر خدا (ص) بود مریض شد وپیامبر (ص) به اوفرمود :تو پاداش سك 
شرکت کننده ور چنگگ«پدره را خواهی داشت‌یا سهم‌اورا. دربارُعدم حضورش 
در بیعت «رضوان»» اگر در نظر قبائل مکه کسی 


می‌داشت اورا می‌فرستاد؛ ولی‌پيابر دا (ص)عنمان را فرستاد؛ وبیعت‌«رضو ان» 





از عثمان عزت و احترام 


پس از رفتن اوبه مکه صورت گرفت؛ وبه همین جهت پیامبر (ص) دست خصویش 
برهم نهاده گفت: این‌هم برای عشمان. حالا که این مطالب دا فهمیدی برو ۰ این 
را بخاری هم ثبت کرده‌است ۲۰ 

در روایت «مرسلی» از قول مهلب‌بن عبداقة» چنین آمده است : «مردی 
که علی رامی‌ستوده و عنمان را مذمت می کردنزد سالم پسر عبداقبن عمر آمده 





از او پره آیابه‌من نمی گوث ی که علمان درهر دوبیعت«رضو ان» و«فتح»حضود 
داشت يا نه؟ سالم گفت: نه . آن‌فرد تکییرٌ گفت وبرخاسته جامه‌اش را تکان داد 
وبه‌راه افتاد . چون پیرون رفت همنثینان لالم به او گفتند: بخدا مکر نمی کنیم 
از وضع اين مرد معطلع باشی < گفت: آری» میگر چیست؟ گفتند: او از کسانی 
است که علی‌رامی‌ستایند و عشمان را مذمت می‌نمایند . گفت: اورا بیاورید . وقتی 
بیامد به او گفت: ای بند صالح خدا | از من پرسیدی: آیبا عثمان در دو بیست 
«رضوان» و«فتح» شر کت داشت؟ گفتم : نه آنگاه تکییر گفته نکوه شکنان‌برفتی 
نکند تو از ستایشگران علی وبد گویان علمان باشی؟ 

گفت : آری» بخدا من از آنها هستم . 

گفت: سختم را بشتو آنگاه جوابم را بده. بیامبر دا (ص) وفتی زیسر 
درعت با مرد) بیمت کرد؛ عثمان را قبلا همراه يك‌دسته رزمنده فرستاده بود؛ و 
او در پی کار خدا وکار پیمبرش و کارمومنان بود وپیامبر خدا(ص) گفت ادست 
راستم دست من است ودست چپم دست عمان» ودست چپش را بردست داستش 
این‌دست عتمان است و من بااو بیعت کردم. حال عثمان در بیمت 





۲ صحیح بخاری ۰۱۲۲/۶ 


1۲۰ الفدیر ۹ 


دوم این‌طور بود که‌پیامبر خدا (ص) عثمان را نزد علی - که استاندار یمن بوو- 
فرستاده بود : و کاری را که در بیعت اول در مسورد عثمان کسرده بسود تکرار 
نمود...» 

این رامحب طبری در «ریاض اللضرة» ثبت کرده" و سندش را برای جلو- 
گیری از کشف بی اعتباریش حذف نسوده است» لکن در خمود متن روایت؛ 
شواهدی هست که بر جعلی و دروغ بسودنش دلالت دارد و ما را از شناختن و 
بررسی رجال سندش بی نیاژ می‌سازد . 

حاکم نیشابوری در «ستدرل» رو ایتی از طریق حبیب‌بسن ابی ملیکه یت 
کرده است ۲ .می وید : «مردی‌نزد پسر عمر سرضی اه عنهما - آمده پرسید: یا 
عثمان در بیعت«رضوان» حضور داشت؟ گفت: نهپ رسید: در جنگ «بدر» شر کت 
داشت؟ جوابداددنه . گفت : پس از جمله کسانی بوده که شیطان فربب داده و 
لغزانده‌شان؟ جوابداد: آری. آن‌مرق برخاسته,برفت . یکی به او تذ کر داد کسه 
این مرد الان ادعا خواهد کرد که‌تو از عثمان ید گفتی. گفت : این‌طور می گوید ؟ 
او را بیاورید. از آن مرد پرسیل :رآ نچه راب ,تور گفتم درله کردی؟ جوابداد: آری, 
از تو پرسیدم آیا عثمان در بیعت «رضوان» حضور داشت؟ گفتی: نه. پرسیدم در 
جنگ «بدریشر کت داشت 3 گلتی : نه.پرسیم از جملً کسانی بو که طیطان 
فریب داد و لفزاندشان؟ گفتی : آری گفت؛ دربارم بیمت «رضوان» پیامبر خدا 
(ص) به نطق ایستاده گفت : عثمان در پی کار بدا وکار پیامبرش رفت .آنگاه 
برای او سهمی معین کرد و برای دیگری از آنها که حضور نداشتند سهمی ممین 


نکر . اما آنهاک‌روزیرخوردووسپاه وی از میدان برتافتند شیطان با پاره‌ای از 
آنچه به دست آوردندبفر یفتشان, وخدا از آنان در گذشت زیرا خدا در گذرندة 
بردبار است. 4 


این بهانه‌های خنك و عمذرهای ساخنگی شما را به تعجب وا نمی‌دارو؟ 
توجیهاتی که از اصحاب شر کت کننده در پدر» که پسه میصد و چهارده تین 





1۹ دستة دومرو ایأتپسرععر 1۳٩‏ 





می‌رمید 
داشتهاند ۲ پوشیده مانده است و جز دو نفر کسی از آن خبر نداشته بسکی پسر 
عمر که درجنگت‌های «بدره و«احد» پسری‌نا بالخ‌بوده وپیامبر (ص) او را کوچك 
شمرده ودر بیعث «رضوان» شانزده سال یشتر ننداشته است" و دیگسری نحمود 
علمان که در هيچ‌يك از موارد حضور نداشته است.بنابر این روایت رادونفر 
به‌هتگام محاصرة عثمان ساخته‌انده بکی پسری نا بالغ ودیگری کسی که حود 
شاهد و اظر آنچه روایت کرده نبوده است. وتنها کسی که پاره‌ای از حرف‌های 
آندو را نقل کرده «انس» است. 

عجیب این که عبدالرحمن‌بن عوف - برادر پیمانی علمان ‏ -و رفبقش که 





اورا به‌مسند حکوعت نشاند وخود در «بدر» و «احسد» شرکت داشت» تنا روز 
محاصرة عثمان هيچيك این عذرو بهانه‌عارو توجیهات را نشنیده و بمه گسوشش 
نخورده‌بود» وا گراینها ذره‌ای حقیقیتامیداشت زبانزد همگان‌می بود ودر انجمن‌ها 
به‌بحث درمی آمد نه این که میچ کس‌نشنود وعبدالرحمن‌بن عوف زبان به نگوهش 
وطعنة علمان بگشاید که در آندو نبزدشز کت نجسته و رويةً عمر رازیز ترك کرده 
است» وخبر ابن انتقاد وطعنه به گوش عثمان برسد و او بسرای رماثی از تبر آنه 
طعنه به‌عذر وبهاه‌ای که پسر عمر برایش تراشیده یا جعل کرده متوسل شود. 
احمد حنبل در مسند روایتی از طریق - شقیق ثبت کرده کسه می گوید: 
«عبدالرحمن‌بن عوف بهولیدین‌عقبه برخورد. ولیدبه او گفت: چرا به امیرالمومنین 
علمان - رضی‌الّه عنه - جفا روا می‌داری؟ عبدالرحمن گفت : به‌اوبگو : من در 
برد «عینین»(عاصم توضیح می‌دهد که مقصود نبروواحد» است) نگریختم ؛ واز 
شر کت در نبرد «بدر» خودداری نشمودم : و رویة عمر را ترك نگردم , ولیدخبر 
به عثمان - رضی‌الهعنه - برد. عثمان گفت : این کسه گفت من در تبرد «عینین» 








۱- صحیح بخاریع/۰۷۴ فصل«نازی» + تاریخ طبری۲۷۲/۲ + سیر این‌هشام۰۳۵۷/۲ 
۲- صحیعح بخاری ۲۲۳/۷ ددتشیر سوره؛ُ فتح + تفیر قرطی ۰۲۷۶/۱۶ 
اوائل همین جلد . 


۴- پیامبر (ص) میان آنها در نختین بار پیمات برادری بست . 





۱۳۴ اتقدیر ۱۹ 





نگریختم ؛ چگونه گناه اسث در حالی که حدا از آن در گذشته است وفرموده: 
فتند شیطان با پاره‌ای از 





آنعده از شما که روز بر ورد دو سپاه رو از میدان 
آنچه به‌دست آوردند بفريفت وبلغزاندشان, وخدااز آنان در گذشت. درباراین 
که گفت من در نبرد «بدر» حضور نیافتم - از آن‌جهت بود که رقیه‌دختر پیامبر 
دا (ص)را پرستاری می کردم در بیناری‌بی که منتهی به مر گش‌شد وپیامبر حدا 
برایم سهمی معین کرد و در کهپیامبرعدا(ص) برايش نعیین سهم نماید چنان‌است 
که حضور وش ر کت داشته باشد.در بار‌این که گنت من رویهٌ عمر - رضی‌اللهعنه - 
را ترك نکرده‌ام» باید بگویم نه من‌یارای پیروی از آذ را دارم ونه او. حالا برو 
پیشش واین مطالب‌را به او برسانه۱ 





بگذار پسر عمر فرستاده‌شدن عشمان‌را نزدمردم مکه » بزر گث نماید وازآن 
با آب وتاب باد کند و بگوب بر (ص ) اورااز آن‌جهت به‌نمایند گی فرستاد که 
محترم‌تر و گرامی‌تر از او در نظرمردمبگم یافت نمی‌شد ؛ ولی هر فرد آگاهی 
می‌داند که فرستادن عثمان ربعی به اخترام وخواری نداشت » زیرا نماینده نزد 
ابوسفیان فرستاده می‌شد وبا کی نانمشد که فریش کافر زودتر وسهل‌تر 
گوش به حرفش می‌دادند و با و نرمتر سخن می‌گفتند» وچنین اقتضا داشت که 
کسی فرستاده شود که از خویشاوندان ابوسفیان باشد تااز مخاطرات احتمالی در 
امان بماند وحرفش با آهنگ مهر خویشاوندی در آمیزد وموثر افندوبه‌همین‌جهت 
عمان انتخاب شد , این درصورتی است که کسی نگوید پیامبر (ص) اورا فرستاد 
تااز بیعت « رضوان » وافتخارش بی‌نصیب بماند وفردا نگویند : اصحاب عادل و 
راسترو بر کشتن مردی از بیمت کنند گان « رضوان » همدست وهمداستان گشتند 1 








دراینجا پحث‌خودرا درموردحدیث« برتری » - که پسر عمر آورده‌وبضاری 
« صحیح » شمرده - بدین‌سخن پایان می‌دهیم که بی‌اساس وغیرقابل اعتماد است 
ویرخلاف قررآن وسنتوعقل وقباس واجماح ومنطق ومی‌پردازيم به‌دیگرروایات 
حاوی ستایش ومناقب : 


مد احمد 1ز۸ع 








1۹ روایتی 6 در تمجید خافای‌سهاته آورده‌اند ۱۳۳ 


- اززبان « انس » چنین آمده است +« پیامبر س برفراز کوه«حرا» 
بود ات وعمر وعثمان باوی. کوه بلرزید . پیامبرخدا (ص) فره‌ود: «حراء از 
لرزه باز ایست که جزپیامبر و صدیق ودوشهید برفرازت‌نیست .» 

این‌را حطیب بغدادی در تاریخش ثبت کرده » ۲ ازطریق محمد بن بونس 
کدیمی ؛ آن دروغساز جاعلی که بیش‌از هزار حدیث از زبان پیامبر اکرم (ص) 





ساخته است چنانکه در جلد پنجم در بحت از يك سلسله دروغساز وجاعل به آذ 
اشاره‌رفت ودراین جلدنیز خواهد آمد . ازعاربق محمد ب 3 
بن انس اموی بصری که این‌حبان دربارهاش می گوید : اختلال حواس پید! کرده 
ونادرسنی‌ها در نفل حدبلش بروز نمود » بنابراین رواياتی که به تتیائی نقل کرده 
باشد قابل استناد نیست - وبخاری‌می گوید : شش‌سال دچاراختلال‌حواس بود": 
از سعیدبن ابی عروبة بصری که ابن‌سمد زرباره‌اش می گوید: اوانعر عمر اختلال 
حوامر هید کرده است . وابن‌حبان میگوید ۶ اخنلال حواسش پنج سال »لول 
انجامید وجز آنچه‌پیشینبانی نظیر یر برع وابن‌مبارك ازوی نثل کرداند قابل 
استناد نیست. وذهلی می گوید: پش‌ازایئلاه به‌اختلال حواس مدت نه‌سال: ند گی 
کرد. ودیگران می گویند: سال‌ها دچار اختلال‌حواس بود واحادیثی کد اوبه‌نهائی 
نقل کرده باشد فابل استند نیست.؟ 

این عیبنا کی‌هائی است که درسند این‌روایت دروغین وجعلی وجودد رده 
وخطیب از آنها به‌دیده بزر گواری در گذشته و کلمه‌ای به‌میان نیاورده و«یج ابر اد 
برآن نگرفته است مثل هميشه وهرجا که روایت در ستایش ومتفبت کمی برده که 





و نس که 

















چشمو گوش‌بسته مریدش بوده‌است « 
- دار فطنی‌روایتی ثبت کرده است از اسماعیل بن‌عباس ودرا 
- ابی بدر - از ولید بن‌فضل ازعبدالجبار بن حجاج خراسانی ار مکرم بن 


از رسول خدا (ص ) 








حکیم ازسیف‌بن منیر از ابودرداء می گوید ۰« چهار چیز 
- ۳۶۵/۵ ۰ 
۲ - تهذیب‌التهذیب ۰۳۷۵/۸ 


۳ - تهذیبالتهذیب ۶۶-۶۳۸۴ 





1۲ الفدیر در 
شنیدهام : هیچکس از اعل قبل مرا به‌عاطر گناهی گر چه گناهسان کبیره مرتکب 
شوند کافر نشمارید ؛ پشت‌سر هرا ازی نماز بگزارید » جهاد کنید ( یا گفت : 
جنگ کنید)؛ واز ابوبکر وعمر وعلمان و علی جز به‌نیکوئی‌باد نکنید و بگوئید : 
آنان گروهی بودند که در گذشتند برایشان‌کارهائی است که انجام‌دادند وبرعهده‌شان 


آنچه به‌انجام رساندند .»۱ 














دجال سندش: 

الف - ولید بن فضل متبری : 

این حبان در باره‌اش می گوید : روایات جعلی نقسل مي‌کند وبه هچ‌وجه 
نمی‌نوان به‌روایتش استنا کرد . ذبی می‌گوید : همان است که روابتش ازقول 
اسماعیل بن عبیدالله دردست‌است که مق گوید : عمر یکی‌از کارهای نيك ابوبکسر 
رضی‌اله غنه - است . واسماعیل مرا ات و این روایت باطل وبی‌اساس . 
در سنن دار قلنی آمده که « اسعاعیلین‌غباش وراق از جادبن ولید - ابوبدر - 
روایت کرده است ... ( همان‌رو ات1 باهمان سندا ذ کرمی کند ) آنگاه دارفطنی 
می گوید : درسند روایت رس از عباد يك‌عده ازراویان ضعیف وجوددارند ( یمنی 
ولید وعبدالجبار وبکرم ومیف ). 
دارقطنی که «افرادی که نامشان‌بین عباد وابودرداء 
معنی است که عبدالجبار نیز ازراویان ضعیف است. 











ابن‌حجر می گوید 
آمده راو بان ضمیفند » 
چنانکه در گفتة عقبلی آمده که « سندی مجهول است » . دراینجا نام سیف بن‌منیر 
آمده ودررواینی دیگر : منیربنسیف . شاید نامش وارونه گشت‌باشد؛ ابنابی‌حاتم 
از قول پدرش می گوید : مجهول وناشناخته است . حا کم نیشابوری وابونیم و 
اب سعیدنقاش‌می گویند: از کوفیان روایات‌جعلی وناددست نقل‌می کند ۲ 

ب - عبدالجبار پن‌حجاج خراسانی : 

این‌حجردر « لسان المیزان» ازاو یاد کرده وقستی ازاین روایت‌را باهمین 














۱ میزان‌الاعتدال ۲۶۶۸۲۷۳/۳ ۲: 


۲ - میزانالاعتدال ۲۷۳/۳ .ز لسان 





۵/۶ ۵ 





۹ روایاتیکدر تمجید خلفای سا نهآورده‌اند ۵ 





سند آورده ومی گوید : این درست حفظ نشده ؛ واين متن‌را سندی متین نبست + 
ودارقطنی آنرا سست شمرده ودر « سنن » از همان طریق آورده ء ولی‌از روایت 
عباد بن ولید و غبری از ولید بسن فضل + ومی گسوید : راوبانی که نامشان پس‌از 
عباد آمده سستوضعبفند. وبا این‌سخن عبدالجباروابن‌نیررا درردیت آنان‌قرار 


3 
داده است . 


ج - بکرم بن حکیم خثعمی : 
ذمبی_ در « میزان الاعندال » می‌گوید : روایتی باطل وبی‌اساس نقل کرده 


است ( یعنی همین روایت )و می‌گسوید : ازدی گفته است ؛ روایت وی 





بی‌ارزش است . 
ان حجر می گوید : ( ازدی ) می‌افسزاید که او مجهول و اشناشته 
است ؛ وروایت‌نامبرده در شرح‌حال ولید ن فضل آمده ودارقطنی نیز اورا سست 
روایت‌شمرده است ,۲ 
د - سیف بن‌عتیر : 
ذهبی می گوید : مجهول ات ودارقطنی آوزا ضعیف شمرده بهای‌دلی که 
چیز دشواری از ابودرداء -. رضی‌الّه عنه - منسوب به پیامبر ( صی ) نفل کسرده 
به‌اين صورت که «اهل دین مرا گرچه مرتکب گناهان کبیره شوند کافر نشمارید »4 
لکن این‌را مکرم بن‌حکیم که ازراویان ضعیف است اززبان او نفل کرده‌است. 
ابن حجر می‌گوید : ازدی ازاو یادکرده می‌گوید : مست روایتی است 
ناشناخته که رواباتش نسوشتنی است و اسناد روایتش استوار نیست . مسژلف 
« الحافل » می گوید این‌را مکرم بن‌حکیم که بی‌اعتبار است ازاو نقل کرده است. 
و آن روایت در سنن» دارقطنی است.۲ 
۷- از «انس» روایت‌شده که پیامبر (ص) فرمود : پیامبری یافت نمی‌شود 
که درمیان امتم نظیری نداشته باشد. لا" ابوبکر نظیر ابراهیم است وعمر نظیر 
۱- لمانالمیزان 2۸۸/۳« 
ان الاعتدال ۱۹۸/۳ + لسان‌المیزان ۸۵/۶ ۰ 
۳ - میزان‌الاعتدال ۴۳۹/۱ + لسان‌المیزان ۱۳۳/۳ ۰ 








۲ 





1 الفدیر کّ 


موسی > وعثمان نظیر عارون » وعلی‌بنابیطالب نظبرمن .» 

این‌دا ابنالاعرابی از محمد بن ز کریای غلابی بصری از احمد بن غسان 
«جیمی از احمد بن عطاء ابو عمر - نقل کسرده است و هجیمی از عبدالحکم 
ای 

ذهبی در «میزانالاعتدال» می گوید : می‌ترسم این‌را غلابی ب‌رروغ سانخته 
باشد ! درجای دیگر می‌گوید: او سست روابت است. ابن‌منده درباره‌اش‌حرف 
دارد . ودارقطنی می گوید : حدیث جعل می‌کند . حاکم نیشابوری در تاریخش 
حدیثی از طریق محمد بن ز کسریای غلابی نسوشته می‌گسوید : راویانش همگی 
«لقه »و مورد اعتمادند جز محسمد بن ز کسریای غلابی ؛ و او آفت سند ابن 
روایت است. 

در سند این روایت؛ نام احمدینعطاء هست. دارقطنی دربارهاش‌می گوید: 
ءتروك , معلرود است. ازدی می گوبذ: آزمبلفان نظریةٌ «قضا وقدر» بوده ومتعبدی 
نآ گاهوغافل که آنچهرا نشنیدبوده رونت می کرده است . ز کریای ساجی نیز 
پش‌از وی همین‌را دربارة او گفته است : وابن‌مدینی می‌گوید : روزی نزداورفته 
بای درس حدیاش نشستم ؛ دیدم طوماری نوشته واز روی‌آن حدیث نقلمی کند. 
چرن شا گردانش پراکندند از او پرسیدم اینها را حودت شنیده‌ای ؟ گفت : نه» 
آذرا خریده‌ام ود آن احادیث نیکوئی وجود دارد ونقلش می کنم برای اینها تا 
به آن عمل کنند و آنان را به‌نعدا دلبسته ونزديك می گردانم ودر آن‌میان نه حکمی 
وجود دارد ونه بدیل سنتی . او گفتم : ازخدا نمی‌ترسی که در صددی با دروغ 
بستن به‌پیامبر خدا (ص) مردم را به‌عدا نزديك گردانی؟۲۱ 

۸ محب طبری درد ریاض‌النضرةء ازقول محمدین ادریس شانمی چنین 
ثبت کرده است . می گوید: باسندی که بهپیمبر(ص) می‌رساند می گوید:ومن و 
ابوبکروعمروعثمان وعلی هزار سال پیش از خلفت آدم نورهائی بودیم درجانب 

۰ ۵۶/۱ - 











۵۸/۲ ۲ 


۳- میز ان؛لاعتدال ۱ + لسان‌المیزان ۱۶۸/۵۰۲۲۱7۱ ۰ 





۹ روایاتی که در کنجیدخلفای‌هگانه آورده‌اند ۱۳۷ 
راست عرش ۰ ووفتی آدم آفریده گشت بر کمرش قرار گرفتیم وهمچنان بودیم و 
درنسل‌های پاله نتقل می گشتيم تا آن که دا مرا دروجود عبداله نهاد وابویکر دا 
دروجود ابوقحافه وعمررا در وجود حطاب وعثمان را در وجود عفان و علی رادر 
وجود ابوطالب, وسپس آنان را به‌صاحبت وشا گردیم بر گزید وابوبکررا صدیق 
گردانید وعمررا فاروق وعثمان را ذوالتورین وعلی را وصی . بنابسراین ه رکه 
اصحابم راید گوید چنان‌است که رابد گفتهباشد وه ر که مرا دشنام دهدخدارادشنام 





داده‌باشدوهر که‌خدا را دشنام‌دعداورابه‌روی در آتش دوز خ درخواهد آورد.م" 

ما برای ابطال این روایت‌احتیاجی ندا یم که اعتنائی به‌سند حذف‌شده‌اش 
بکنیم ؛ ولی هرچه دا ندیده بگیربم این از یادمان نخواهد رفت ک نسل اموی 
تاباك است وهمال سلسله نسبی‌است که درقر آن «شجرة ملعونه» نخوانده شده و 
ری این ابیات‌د! اابوعطاه افلح سندی در«ربیع‌الابراده 











نیکان خلق عاندان هساشمند 

وبنی امیه پست‌تسرین اشرارنند 

بنی امیه دوده‌ای تباه دارند 

و بنی‌هاشم دودسانی پرافتخارند 

آنان که بهبهشت دعوت می‌کنند بنی‌هاشمند 





وبنی امیه مبلفان دوزخند 
با حاندان هاشم کشور آبادان وسرسبز 

وبنی امپه سراب فریند 
درصفحات «غدیر» مطالبی ازپیامبرا کرم (ص) و مولای متقیان (ع) و دیگر 
اصحاب می‌پابید که برای‌اثبات فرومایگی امویان وبی‌اعتباری وناپا کی آنها کفایت 
ید ومی‌رساند که‌چه در دورة جاهلیت ؛ وچه در دورة اسلام » 
















جععداری اموال 
مرکزتحقیقات کامیتری هلو اسلامی 


۱- ریاض النتضرة ۰۳۰/۱ 
۷ رک : غدیر۸. 


۳ «دیع‌الابراد» » فصل ۶۶ 


۱۳۸ آهدیر. ۹ 
نداشته‌اند , بلکه رذالت‌ها و کارهای ننگین وناپسند بسیاراز آنها سرزده است. و 
ما به‌هیچوجه نمی‌پذیریم که پیامبر گرامی ۰ آن خانوادا پلید را پاكة شمرده و در 
نمل‌ها و دودمانهای پالك و منزهی آورده باشد که پيامبرپالا و وصی پاکش 
امیرالمزه‌نین علی‌بن ابیطالب(ع) را پرورانده است و آن « فرخنده و باکی 
است که ریشه‌اش ثابت و شاخسارانش در آسمان است و هرزمان بار می آورد و 





رد؛؛ 





می‌دهدی. 

وانگهی ما در وجود ابوقحافه وخطاب و نیاکانشان چیزی سراغ نداریم که 
ازافتخارات بشری به‌شمار آیدتا چه رسد به‌افتخارا‌دینی که از آن یکسره بی‌بهره 
وتهیدست بوده‌اند » وتسلا بحنی داشتیم درمسامان شدن ابوقحافه" » و دراین که 
حطاب مسلمان نشده ثم وقطعی‌است ویه‌ثبون رسیده که عمروقتی عباس عموی 
پیامبر(ص) مسلما سه به‌او گفته :«عبامن! بخدا مسلمان شدنت آن روز که‌مسلمان 
هد برایم از ء ان شدن خطاب گر مبلمان شده بود خوش‌تر بود »,۲ دربارةٌ 
عفان - پدر عتمان - از کلبی,وبلاذری باید پرسید. که در کتاب‌های «متالب » و 
«انساپ» مطالبی آورده‌اند که ماهیت وی را به‌اختصار روشن می‌سازددربار؛القابی 
که در روایت آمده قبلا" سخن گفیم" و ثابت نمودیم که «صدیق» و «ناروق» از 
القاب خاص مولا امیر المومنین )4 است وچون پاره‌ای مردمان آنها را درمورو 
ابربکر و عمر بکار برده‌اند و متداول گشته این گونه روایسات جعلی هم ساخته 
شده است . 


مس دشنام دادن به اصحاب را 





نیز به بحث نمی کشیم؛ ولی‌هر گاهمضم‌ون 
اریم و معتقد شویم اصحابی که مورد خطاب و امر 
بودهاند وظیفه داشتهاند از آن دستور پیروی نموده و از دشنام دادن بسه یکدیگر 
ز کنند» کار در مورد بسیاری از اصحاب مشکل‌خواهد گشت, زیر! به یکدیگر 
۷ دک : غدیر۷ 





این روایت را درست 


پر 






۳ سیف این‌هشام ۲۱/۴ + عیونالاثر ۱۶۹/۷ + شفاء » قاضی ۰۱۸/۲ 
۴ - رل : غییر ۲ و ۲. 


۹ روایاتیکهدر تنجید خلفایسهکانهآوردهاند 





دشنام‌های زننده داد‌اند و به رسواثی پراش جسته‌اند و با هم دشمنی ورزیده 
و کار را به چنگث و خونریزی کشانده‌اند . بابر اين» آیا اینها همگی_بروی دد 
آتش دوذخ افکنده خواهند گشت ؟! من نمی‌دانم ! 

٩‏ - محب طبری در «ریاض النضرةه از قول ابن یخامر سکسکی می گوید 
که پیامبر (ص) فرمود : «خدابا ! بر ابوبکر درود فرست‌چون ترا دوست می‌دادد 
و پیابرت دا دوست می‌دارد ؛ خدایا ! بر عمر درود فرست چون تسرا دوست 
می‌داره و پیامبرت را دوست می‌دارد . خدایا | بر عثمان درود فرست چون ترا 
دوست می‌دارد و پیامبرت را دوست میدارد . خدایا ! بر ابوعييدة بن‌جراج درود 
فرست چون تسرا دوست می‌دارد و پیامبرت را دوست می‌دارد . خدایا | بر 
عمرو بن عاص درود فرست چون تسرا دوست می‌دارد و پیامبرت دا دوست 
می‌دارد ۰ » اين را «خلعی» ثبت کرده .اسنتِ . 

کاش محب طبری سند. این ژوایت بي‌تبند و بی‌پایسه رانشان داده بود نا 
می‌دانستیم‌چند جاعل و دروضاز دز آن.هنت» و اش وقتی بسر رسواثی سناش 
پردة کتمان افکند » ابن بخامر مْکسکنی را معزفی هی کرد که کیست؛ آیا از اصحاب 
است یا از تابعان یا از طبقات رجالی که بعد از ایشانند ؟ و آیا او نخود از پیأمبر 
نعدا (ص) شنیده با حقه بازی کرده و دروغ ودذی ؟ یا این که آدمی است هنوز 
بدنیا نیامده ؟! 

شگفت‌تر اي که در میان نام‌هاثی که آورده: نامی از آنان که قطعاً و مسلماً 
خدا و پیامبرش را دوست می‌داشهاند و خحدا و پیامبرش دوستشان می‌داشته‌اند 
ناورده است؛ مثل مولای متقیان امیر ممنان علی علیه السلام کسه در خصوصش 
فراوان حدیث ثابت و صحیح دادیم" . و در جلد هفتم و همین جلد بسیار حدیث 
از پیامبر اکرم (ص) خواندیم حاکی از اي که علی بن ابیطالب (ع) ازهمة مردم 
برای خداو پیامبرش دوست داشتنی‌تر است وبا این حسال پیدا است که این مرتبه 
از عشق و دوستی متباول میان او و خدا و پيامیر (ص) وجود داشته است و بر این 

دی رتسگ 









۳۰ القدیر 


دوستی دو جانیه و متبادله این آيسة شریفه دلالت مطلق دارد که« اگر ند را 
دوست می‌داشتهاید» مرا پیروی کنید نحدا دوستتان خواهد داشت : ) 





در میان اصحاب؛ جمعی دیگر هستند که سر و جسان در راه عشق خحد! د 
پیامبرش باخته بودنده و آنها که نامشان در روایت آمده هر گز به گرد ایشان 
نمی رسیدند و به عقیدغ ما فرسنگ‌ها از آنان دور بوده‌اند, مان سمانفارسی؛ 
ابوذر: مقداد» عمار و عباس عموی پیامبر (ص) و نظاثرشان . لکن جاعلان چشم 

ایشان پوشیده و عنوان دا دوستی بر آن «بی‌تبار» نهاده‌اند که پسر «بی‌تباری 
دیگر و بدخواه (پیامبر ص ) » است و پسر « نابغه» » پسر کنیز سیاهویوانه‌ای 
که جود دا تجس می کرده و با اوبساش همیستر می گشته و در يك روز با ول 
مردخفته است » پسر «عاص»پسر «کشتار گرم ؛ پر کسی که شش نفر ادعسای 
پدریش راکردند؛ آن که در میدان برد برای جان پدر بردن عورت‌خویش نمایان 
ساخت؛ آن که بیگانه‌ای دا بسابستر,همترش یافت و غیرتش بر نیانگیخت و 
بدش نیامد» هرزه‌ای پست؛ بی‌خیری تکوهیدة؛ فرو مایه‌ای زا کارا و وشمن حق 
و پشتیبان باطل و ... 





آری عنوان دا دوستی بر چنین موجودی نهاه‌اند و از کر مردان 
بزد گی که قهرمان دینداری و بیشوای امت و سرآمد اصحاب و پالاترین ایشان 
بوده‌اند خودداری نمود‌اند . 

اگر این‌روب بد و تفییر نیب نه بر مرده بر زنده باید گریست 

آدی؛ سکسکی یا جاعلان و دروغسازان پیش از وی را «عمرو عاص» و 
ماهیت تباهش خوش آمده نمه دیگران و نه پاکان . در صفحات تاریخ زند گی 
عمرو عاص و اقران چهار گن‌اش - که در این روایت نامشان آمده - چه شواهد 
بسیاری می‌بابیم داستانگوی آن دوستی خسدا و پیامبر که جاعل این روایت به 
یشان ثسبت داده است و به اختیار خوانند گان عزبز می گذاریم تا به قدرحوصلةً 
ازند و به نتظر آورند ! 
اقعیل این اوصاف ودیگر اوصافی که نمایشگر ماهیت عمرو عاصس 
است رجوع کید یه : غدیره ۷ 





1۹ روایات ی کهدر تمجیدخلفای سهگانهآوردهاند ۱۳۹ 





۰ - ابن عسدی » از احمد بن محمد ضبیعی ؛ از حمین بن یسوسف ؛ از 
خالد بصری؛ از ضحاه اژ ابن عباس» از 





ابو هاشم اصرم بن حوشب. از قرة 
قول پیامبر (ص) چنبن 3 و من اولم و ابوبکر دوم و عمر سوم 
و دیگر مرومان بر حب پبشاهنگی و پیشقدمی در ایمان به اسلام یکی پس از 
دیگری قرار دارند » 





کر:ه است 





سیوطی در «لنالی» می گوید : « این روایت؛ جعلی است و آفت آن اصرم 
است ۷ ذمبی می گوید : «اصرم» گمراه است . یحیی می گویسد : دروغسازی 
پلید است . بخاری و مسلم و نسائسی می گسوبند : روایتش دور ریختتی است . 
دارفطنی می گوید : زشت را ایت است . سعدی می وید : در «همدان» بده سال 
۲۰۷« . ق از او حدیث نوشته‌ام و او سست روایت است . ابن حبان می گوید: 
از زبان راوبان مورد اعتماد و«ثقه» حینث,جمل می‌کسرده است ۰ ابن مسدینی 
می گوید : در «همدانه از اوحدیث نوتم وراباتش را به دور افکندم . فلاس 
می گوید : مطرود است و معتقد به «ارجاه4 . 

ابن حجر می‌گوید : عقبلی حدیثی از او که از زیساد بن سعد تقل کسرده 
بت است و اصل و اساسی‌ندارد. 
ابن ابی حاتم می‌گوید : از پدرم شنبدم که می گفت : او روایانش دود انداختنی 
است . و یحیی بن معین در باره‌اش حرف‌ها دارد . و ابن مدینی می‌گوید : او 





آورده است و گفته : قابل پیروی نیست و 


را در «ممدان» دیدم و بعد از ما حدیث‌های عجیب و غریب نقل کرده است» و او 
را ضیف » شمرده است . حسا کم و نقاش می‌گویند : احادیث جعلی روایت 
می‌کند . خلیلی مي‌گوید : از نهشل از ضحاله از ابن عباس - رضی اقه عنهما - 
ت‌نادرست نقل کرده‌است و اساتید و پیشوایان علم حدیث نخست از او نفل 
کرده‌اند و سپس چون ضعف وی را دیده‌اند تر کش گفتهاند .۲ 

بملاوه, چنانکه در تاریخ ابن عسا کر آمده «ضحال» حدیث از اين عباس 








روا 





۱ ۴۳۱۱/۱ - 
۷- میزان‌الاعتدال ۱۷۶/۱ + لسان المیزان ۳۶۱/۱ ۰ 


۳ القدیر ۹ 


نیاموخته و نشنیده است . " ووشعبه» حدیث از وضحال» روایت نمی کند ومتکر 
اين است که ابن عباس را دیده واز ار حدیث آموخته باشد . و یحبی بن سعید 





می گوید: «ضحال» به‌نظر ما ضعیف و سست روایت است ۲. 

۱ ابن عسا کر در تادیخش روایتی ثبت کرده است از ابسن عباس؛ از 
فول پیمیر (ص) به ان مضود 
داشتنی تراست وبلندپایه‌تر ومقرب‌تربه‌در گاه خدا وپیروزترین اهل بهشت.ابوبکر 
است و در مرتبةً دوم عمر است که‌خدا کاخحی از مروارید ببه او می‌بخشد هسزار 
فرسنگث در هزار فرسنگك قصرها و خانه‌ها وایوآن‌ها ودیوارما وتخت‌ها و جام‌ها 
و پرند گانش همه از همین يك گونه مروارید؛ و او را نعشنودی از پی خشنودی 


است . ودر مرتبهةٌ سوم‌علمان‌بن عفان است واورا بهشتی نصیب است که نمی توائم 





: «ازخویشاوندانم آن که بسرایم از همه درست 


به وصفش در آورم: وخدا ثواب پرستش فرشتگاذرا ازاول تا آخرشان مرحمت 
می‌نماید ودر مرف چهارم علی‌بن ایتطالب است خوشا به حالش چه کسی مثل 
علی است! اومعاون من‌است به‌هنگام [ ]" ومونسم به‌هنگام ناگواری؛ 
و خلیفه‌ام در میان امتم» واو از من است,وجه کسی متل ابوسفیان است! دبسن 
اسلام چه پیش از مسامانشدنش وچه پس‌از آن به وسیله او استحکام بافته استء 
وچه کسی مثل ابوسفیان است! هنگامی که از آ: تان صاحب عرش رو می‌آورم 
تا به حساب و رسید گی پردازم نا گهانبا ابوسفیان‌روبرو خواهم گشت درحالیکه 
جامی از باقوت سرخ فام در دست دارد و می گوید: دوست من بنوش | و او را 
خشنودی از پینعشنودی خواهد بود؛ خد! بیامرزدش» ۴ 

ابن عسا کر خودش پرده از گوشه‌ای از حقیقت بسرداشته و گفته :« ایسن 
دوایتی نکوهیده ونادرست است» . 
چه نکوهیده و چه نادرستی هم که ابوسفیان راکسی می‌شمارد که اسلام 
ادیخ ابن عما کر ۱۷۲/۵ 
۲- تاریخ این عسا کر ۶۰/۵ 
۳ در متن_کتاب همینگونه نانوشته است . 
۲ تاریخ این عا کر ۲۰۵/۶ 











۱۹ بررسی‌مناقب ابوسقیان ! ۱۳۳ 
پیش ازایمان آوردنش رپس از آن بوجودوی استحکام ودوامیافه است! پنداری 
او همان کسی نیست که در جنگ «احد» فرماندهی مشرکان رابه عهده داشته‌است 
و غیرازکسی است که قبائلمشرلد رابسیج ومسل ح کردهو به جنگ پامبر (ص) و 
مسلمانان کشانده و جنگث معروف و عطر نالا وخندق» را به راه انسداخته است با 
به‌صدای بلند این سرود جنگی را خواندن گرفته: «هبل» را بر آورا «هبل» دا 
فرانشان | وپیامبر (ص) رو به مسلمانان کرده که جوایش را نمی‌دهید؟ می‌پرسند: 
ای پیامبر خدا! جوابش‌را چه‌بدهیم؟ می‌فرماید: بگوثید: خدابرتر و فرانر است. 
مبر (ص) می‌فرماید 
بگوئید: مولای 


ابوسفیان می‌گوبد : ما «عزی» داریم وشما «عزی» ندارید 
جوابش رانمی‌دهید؟ می‌پرسند: جوابش راچه بدهیم؟ می‌فرمی 
ما نعدای یگانه است و شما مولائی ندارید ۱ 

گوثی این همان ابوسفیانی نیست "که از سران وپیشوایان کنار است و 
آبهُ «با پیشوایان کفر بجنگید, زیزا بان پیبان بسته نمی‌شود مگسر دست باز 
کشند» ۲ دربار ازل گنه است ۳سا پنداری آن آیت که می‌فسرماید : 
«کسانی که کافر گشتهاند دارائیشان زا صرف می کنند تا راه دا را بسر بندند» ۴ 











به او اشاره ندارد. حال آنکه می‌دانیم به موجب روایانی که ابن مردوبه ازطربق 
اين عباس؛ وعبدین حمید و ابن جریر وابوالشیخ از طریق مجاهسد» و همین‌ها و 
دیگران ازطربق سعیدین جبیر؛ وابن جیر» و ابن منذر واین ابی حانموابوالشیخ 








از طریق حکم بن رسانده‌اند که: این آیه دربار او نازل گشته است * 
ا- ین هشام ۴۵/۲ + تادیخ ابن عسا کر ۳۹۶/۶ + عبرذالاثر ۱۸/۲ + تسیر 
فرطبی ۲۳۳/۴ ۰ 

۲ توبه ۰۱۲ 


۳- تسیر طبری ۶۷/۱۰ تاریخ ابن‌عسا کر ۳۶ + شبرابن جزی ۷۱/۲ + 
تقیرسیوطی» تقسیر خازن ۲۱۸/۲ + تفر آلوسی ۰۵۹/۱۰ 

#۷ انفال ۰۳۶ 

۵ تفسیر طبری ۹ + تاریخ ابن عسا کر ۳۹۴/۶ + کشاف۱۳/۲ + تسبردالی 
۲۷۹۲ + تقیر این جزی ۶۵/۷ + تفیر این کثیر ۳۷/۴ + 2 





شیر شرکانی ۲۹۳/۷ + تفیر آلوسی ۲۰۲/۹ 


۱۳۴ 






1۹ 


باگرئی او ورفتایش در این آیهمنظور نیستند که می‌فرماید:«بهکسانی که کافر 
گشته! یگو اگر دست باز کشند کارهای گذشته‌شان بخشووه‌عوامد کته ود 
در صورتی که به آن‌ادامه دهند» سنت پیشینیان‌جریان یافته است» ۱ 
پنداری او همان نیست که باعده‌ای از قریش به‌راه افتاده نزد ابوطالب‌رفته 
گفتند؛ «پسر پرادرت خدایانمان رادشنام داد وبردینمان خرده گرفت و آرمان‌هامان 
را سفیهنه خواند و ناانمان را گمراه شمرد. با جلوش دا بسگیر یا ما دا با او 
وابگذار. , ,۲ 
پنداری همو نبود که‌بادیگر ان درددارالندوه» گرد آمد وبر پيشنهاد ابوجهل 
براین که از هر قیه‌ای جوانی جالالا وتوانابرگزینند و به هسر يك 
تیفی برایدهندتابه سراغ پیمر خدا رفنهیکباره و بايك ضربه اورابزنند وبکتند؟ 
پاهم او نبود که در جنگ «احد» چهل ذاوقبه» هر يك چهل و دو مثقال بسرای 
مپاه مشرکان خرج کرد. با او جز فا ابو مفیانی است که دوهزار از حبشبان 
بنی کنانه را به‌مزدوری گرفت تا باآنان یه پیمبر (ص) بجنگد واین جسز 


انفاق 








بسیج افراد عرب برای آن جنک بو 

پنداری ممان‌نیست که پپاعبرخدا (ص) در جنگ «احد» در نماز صبح پس‌از 
د کمت دوم اورا چنین لعنت فرستا تیان رالعنت کن وصفوانبن 
امیه وحارث بن‌هشامراوه یاهمان نیست که پیامبرخدا (ص) درهفت‌مورد اورالمنت 


خدایا | ابو 








در حاشیة قسیر خاذن ۱٩۳/۲‏ + تفیرآلوسی ۰۶/٩‏ ۷. 
۲س میرژاین هشام ۰۲۷۷/۱ ۷۶/۲ ۰ 





۳ سیر این‌هشام۲/ ٩۴‏ (- نصب‌الرایه. زیلمی ۴ ۲" بخاری‌دده منازی » ۵۲/۲ 
ثبت کرده است و در فیرش به انظ فلان وفلان آوروم دبرای‌حفظ آبروی ابو سنیان‌نامی 
از او نیاودده است ۱ 

۴ تفیر طبری ۱۵۹/٩‏ ۶ ۰ + تسیر کشاف ۱۳/۲ چ تسیر دازی ۳۹۷/۷ زد 
سیر خازن ۱۹۲/۲ + تفسیر آلومی ۲۰۴/4 

۵ تقیر طبری ۵۸/۴ ترمذی در « جامح » ثبت کرده است مب لاه شوعانی 


۳۹/۲ 


۹ 








واقعیتآنها شود باین تریب 





کرد وهیج کس نمی‌تواند 
۱ - روزی که باپپایر ( ص ) که از مکه به‌طائف میا 





بت تافبلهً ثتبف را 
به اسلام دعوت کند » برخورد وبا او گلاویز شد ودشنامش داده وبد گفت واو دا 
دروغگو حواند وتهدیدش کرد وورصدد بر آمد بدحضرتش آسیب برساند ونعداو 
پیامبرش براو لعنت فرستادند وسوءقصذش‌دا خثی‌ساختند . 

۲ - روزی که پیامبر (ص ) به تعرض علیه‌کاروان کفار قريش که از شام 
می‌آمد پرداخت » وابوسفیاکاروان را بگردانید وب‌سوی راه ساحلی ک کرد و 
مسلمانان ازپی‌اش نرفنند وپیامبر (ص) او را لعنت‌فرستاد ونفرینش کرد و به‌حاطر 
همین حادثه جنگ «بدر» بعد در گرفت ۰ 

۲ - در « احند » وقتیایسوسفیان زیر کسوهسار قرار گرفت»وپیامبر (سص) 
بر فرازکوه بود » واو هی داد می‌زد: «اقبل » دا بر آور . پیمبر دا (ص) دهبار 
براو لعنت فرستاد وهربار مسلمانان با همصذا گشته لمنتش فرستادند. 

۴ - روزی کهقبائل مشرله و مها زا" همرا‌غطفان ویهود به‌جنگدملمانان 
آورد وپيامبر (ص) براو لعنت فرستاد 

۵ - هنگامی که همراه کفار قر یش آمده داه 





امبر (ص ) ومسلمانان که 
عازم حج‌بودند بست ) یمنی روز « حدیبه »۸ وبر اثر آن پیامبر ( ص ) براو وهمة 
سرا کفار لعنت فرستاد وفرمود : همگی مورد لعنت‌اند ودرمیانشان کسی که‌ایمان 
بیاور باشد نیست . پرسیدند : ای‌پیامبر حدا | آیا امید مسلمان شدن به يك از 
آنان نمی‌رود واگر امید می‌رود چگونه‌مورد لت قرار می گیرند ؟ فرمود: لت 
گریانگیر هيچيك از پیروانشان وتسودةٌ رعایا نمی‌شود » اما سران وفرهاندهان . 
ميچيك از آنها رسنگار نمی‌شوند واز اثر نت نمی‌رهند : 

۶ - درنبرد « جمل سرخ موی » 

۷ - روزی که در «عقبه» به کمین پيامبر ( ص ) نشستند تاشترش‌رابر 








انند و 


دو ازده‌نفر بودئد ازجمله ابوسفیان ۰" 





این مواردرا امام حسن مجتبي ال علیه - نوادة پیامبر اکرم (ص) - 





۳۶۶ القدیر 1۹ 





گرم 
از مکهبه‌مدینه هجرت کردندخان‌های آنا‌راتصاحب کرد وبهعمروبن علقمه‌فروحت؛ 


این همانایوسفیانی نیست که وقتیءدلمانان قبلةٌ بنی جحش‌بن‌رثاب 





ودربار؛ کارش چنین سروده‌اند : 
به ابوسفیان از کاری بگو 
کهعاقبتش پشیمانی است 
بگو : انا پسر عمویت را فروختی 
تا با پولش غرامت جنگی بپردازی 
خعانةٌ کسانی را که با شما پیمان 
داشتند وهمعهد بودند 
برگیر آن دا ! بر گیر آن‌را! 
چون طوقی به گردن آوبختی‌اش۱ 


پنداری هما بست که این قضیله را پس‌از جنگث «احد» سروده است ؛ 





باآنان می‌جنگم وبانگ پیروژی سر یزغم 

و با پایة صلیب آنان دا می‌رانم واز گرد خوبش می‌برااکنم 
مویه کن ( ای زنکافر ) وبه‌سخن دشمن اعتنائی نکن 

واز گربه وشیون خسته مشو 


پدرت وبرادرانش از پی هم الا افتاوند 

از اشگك خحویش به‌آنان بهره‌ای ده 

و آنش کبنه و اندوهی راکه در دل است فرو بتشان 

زیرا ممة اشراف قیلةٌ « بنی نجار » را کشتم 

واز خاندان هاشم دلاوری جوانمرد را وحمزه را کشتم 

که درهنگامةٌ برد بی‌هراس وبایمرد بود 

اگر آتش کینه‌ام را با خونشان فرو نشانده بودم 

تبری در دلم‌همواره می‌خلید ودلم را می‌خراشید و بهاندوه می کشید . 





۲ 





۹ بررسی مناقب ابوسفیان! ۳۷ 
درحالی بر گشتند که ژنده‌پوشانشان زخم برداشته بودند 
ویکی کوفته بود ودیگری اندومگین 
وفقط کسانی از مارا توانستند به‌فتل برسانند 
که به‌هیچوجه باآنان که ازابشان کشتیم همطراز وهمپایه نبودند! 
پنداری اوهمان ابوسفیانی نیست که با نیزه برسربریدة حمزة بن‌عبداله‌طاب 
زده می‌گفت: «بچش ای نافرمانا؟ 
پنداری همان نیست که لکد برمزار حمَة سیدالشهدام کوفته می گنت : 
اشمشیر کشمکش داشتیم » امروز به‌چنگگ جوانکانمان افتاده 
و آن را بازیچه ساخته‌اندم" با همان نیست که وقتی مردم را دید چون تودغانبوهی 
ازپی پیامبر(ص) روانند وحسد ورزید گفت: وا گرمی‌شد دوباره جمعیتی برسراین 
مرد می‌ریختم »و پیامبر(ض) برسينة او کوّفته گفت:« در آن صورت خدا ترا حوار 
ومنلوب می‌ساخت»" با او نبو که به‌عیمان ‏ رّوزی که به علافت نشست - گفت : 





«حکومتی که برس آن 


«پسازفبل نیم و عدی به‌دست توأَلاه" آن را مثل توپ دست به‌دست بگردان 
وارکانش را بنی‌امیه قسرار بده ؛ این جنرساطنت نیت » من بهشت ودوزخ سر 
نمی‌شود.»* یااونبود که پساز ابینا شدن بهدر گاه عثمان آمده پرسید: اینجا کسی 
هست؟ گفتند : نه ,گفت: خدایا | این حکومت را حکومتی جاهلی گردان »وابن 
سلطنت را سلطنتی غاصبانه » وا کان زمین (یا کشور) رااز آن بنی‌امیه گردان»" با 
م اونیست که امیرالممنین(ع) درنامه‌اش به‌عساویه معرفیش کرده وفرموده ؛ 
«پیامبر(ص) ازخاندان مااست و دروخگو کننده ازشماء وابنبی‌الحدید می گوید: 


مقصودش ابوسفیلاین حرب اس که دشمن پیامبرخدا (ص) بود واو را دروغگو 











۱ - سیرة ابن‌هشام ۰۲۲/۳ 

۲ سیرة ان هشام ۴۳/۳ 

۲ شرح این ابیالحدید ۵۱/۷. 
۴ اصابه ۰۱۷۹/۲ 

۵ رک : غدیر۸. 


تاریخ ابن عسا کر ۰۷/۶ ۷- 


۱۳۸ دوز ۹ 


می‌شمرد وسپاه برای جنگیدن‌عله آربسیج می کرد. یااونیست که امیرالمومنین(ع) 
ءاش می گوید: «نام معاویةٌ تبهکار فرزند تبهکار 
المژهنین(ع) درنام‌ای ب‌پسرش می گویدههای پسر 
و درهلهرن شمردن وی ازپیامبر اکرم (ص) پیروی وتفلید 
می‌نماید » ذیرا ود ازپیاعبر (ص) بارها شنیده و دیده بود که ابوسفیان را لشت 
می‌فرسند. با ار نیست که عمرین حطاب درباراش می گوید: «ابوسفیان وشمن‌خدا 
است. دا او را بدون اينکه در از ای تسلیمش تعهدی بسپاریم یا امانامه‌ای با او 
پهامضا رسانیم 





درنامه‌ای به‌محمدبن ابی‌بکر در با 


را خواندم» پا اونیست که 









صخرا! ای پر لمون ‏ 





ما در آوزده ‏ بتابراین ای پیمبر خدا | بگذار گردنش را 
بزنم.»" با هم‌اونیست که عمردربارهاش می گوید:«ابوسفیان ازدیر گاه ستمکار 
است.»" یاهمان نیس که شرح حالش را درجلدهای سوم و هشتم خواندیم. 

این‌مختصری ازوضع آن مو جوددردورة جاهلیت و اسلام است . آیا بوجوو 
چنین کسی - در دورة جادایت و دز درة لامش . اسلام امتحکام و حمایت و 
دوام می‌بابد ؟۱ آیا چنین موجودی در‌حشروهنگامی که پیامبرا کرم(ص)از آستان 
صاحب عرش رومی آررو خودهدا رآ نوشاندنش می‌شود !1 آیسا فضای عرش 
ماد پذیرش چنین موجودات پلیدی است 13 اگر چنین شود باید فاتحة عرش و 
عرش نشینان را خواند | 

آنگاه گرافه‌ای راکه جاعل‌این روایت؛ در محاسبه و ارزشیابی علمان گفته 
بنگروببین که آورا حافزثراب عبادت فرشتگانازاول تاآخرشاندانسته ,فرشتگانی 
که معصومند وبی‌گاه وسرب‌فرمان و دراطاعت دائم؛ وبهشتی را نصییش شمرده 
که پیامبر(ص) ازو صف آن عاجز آمده است + وعلمان همان است که شرح حالش 





دا درجلد نهم وپیش از آن خوانده ودیده‌اید که اصحاب راسترو وعادل چه‌عقیده‌ای 





دربار؛او وبدعت‌هایش داشته‌اند ؛دبردیختن خونش همداستان بود‌اند . بابراین 
چگو آن همه واب را حالزاست وچنانبهشتی را نعیب می گیرد؟ و چرا ای 


۵ شرح ابن‌ابیالحدید ۲/۳ومر 








عاکرعروو۳ 


۸ اصابه ۲ .رو 


۹ روایاتی که در تمجید خافای مها نآوردهانه ۳۹ 





تیم ونکريمدرحن تسل شجرة معروفی که در رآ ترشیت ور امه اس 1 
برخدا ازببهوده گوئی ومبالغه درففیلت تراشی ونسنجیده ویاوه گفتن دربارة 








اين و آن [ 

۷ - ابن‌عسا کر و ابن مندة وخامی و طبرانی و عقیلی؛ از سهل بن‌یوسف 
بن سهل بن مالكك؛ از پدرش از جدش چنین ثبت کرده‌اند : «وقتی پیامبر (ص ) 
ازحجة الوداع به مدینه بر گشت» به منبر رفته پس از سپاس و ستایش‌خدا فرمود: 





مردم ! ابربکر به هیچوجه مرا نبازرده بس این حق را برای او بشناسید , مردم | 
من از ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر و سعد و عبداثرحمن‌بن‌عوف 
و مهاجران نخستین خشنودم» پس این حق را برای آنان بشناسید , مردم | خدا 
از مجاهدان «بدر» و « حديية » در گسذشته است . مسردم ! احترام مرا در مورد 
اصحاب و خویشاوندان و دامادهایم نگهدآزید, مبادا عدا شما را به عباطار ستمی 
که بر یکی از ایشان روا داشته‌اید؛ باژخخواست کند زیرا عذرتان پذیرفته نخواهد 
بود . مردم ! زبان ویش از بد گوئی مسلمانان باز گیربد» وچون تنی ازمسلمانان 
در گذشت از او به نیکی یا کنيد 6۰ 

ابن عبدالبر در «استیعاب» مي‌نمویسد : « روا 











( یی روایت سهل بن 
مالك » بر وجود خالد بن عمرو فرشی اموی می‌چرخد و او زشت روایت است 
و روایتش متروله ۰» و پس از ذکر این روایت می‌گوبد : «روایتی 
جعلی است. در بارة وی گفته‌اند که از انصار است؛ لکن این سخن‌صحیح لگ 
و در سند روایتش افراد ناشناخته و مجهولی که به ضعف روایت مشهورند قراد 
دارند و روایتش بر وجود سهل بن بوسف بن مالك بن سهل می‌چرخمد که از 
پدرش از جدش روایت می کند و جملگی ناشناخته‌اند ۰ 

این منده می گوید : « روایتی عجیب و بیگانه است که بدین صورت 





و 





ندیده‌ایمش ۰ » 
عتبلی می گوید : « سندش مجهول است و قابسل پیروی نیست . » عجیب 











ریخ ابن عا کر ۱۲۷/۶ - استیداب ۲۸۲ 





اب 3۷۳/۲ ۰ 


1۳۰ القدیر ۹ 
است که حافظان حسدیث در بارة این روایت می گویند : عجیب و بیگانه و 
ناشناخته است. و حود آن را از طریق خالد بن عمرو ثبت کرده‌انده در حالی که 
در جلد هشتم‌ديديم که اسانید سند شناسی و علم رجال گفته‌اند که او دروغسازی 
روایتساز است و از زبان راویان ثقه و مورد اعتماد روایات جعلی نفل کرده است 
رآنهم به تتهانی و روایتی که وی به تنهائی نقل نمایدقابل استنادنیست» وروایانش 
جعلی و باطل و بی‌اساس است . و دارقطنی در «افراده با قاطعیت می‌گوبد که 
این روایت فقط از درف خالسد بن عمرو روایت شده و هیچکس دیگر نقلش 
نکرده است . 

این روایت را سیف بسن عمر نیز ثبت کسرده است . در جلد هشتم آراء 
حافظان حدیت را در بارهُ او دیدیم و این گفته‌ماشان راکه او جاعل است ومترولد 
و مطرود و ساقط و متهم به زندقه: و عموم رواباتش زشت و نسامعلوم است و 
غیر فابل پیروی. و در طرق نفل این رای افراد مجهولی وجود دارند از جمله: 
محمدد ین توسفت مسععی(: 

ذهبی در بارةٌ او می‌گوید: معلوم نیس کیست! عقبلی می گوید : روایتش 
قابل پیروی نیست . دیگری علی بن محمد بن یوسف است . ضیاء در بساره او 
می‌گوبد : نه از او چیزی در دست هست و نه از استاد و شیخش . و سه دیگر 
بن ابی ایوب" یا قناد بن ابی 
ایوب" که از رجال غیب است | نه اسمش معطوم است و نه اسم پدرش؛ بگذریم 
از شخصیت و شرح حالشان ! 








حبان بن ابی تراب" یا منان بن ابی ثواب؟ یا 


اژتوهمات عجیب طبرانی و کارهای سستش ؛ این که همین روایست را از 
طریق علی بن محمدین پوسف‌مسمعی ازسهل‌ین پوسف‌ین سهل‌بن‌مالاك ثبت کرده 
پش‌ضیاء در « المختاره » ژ نموده است. عقیلی آن‌را ازطریق محمدین 


۱ - در لسان المیزان ۴۳۵/۵ چنین آمده است . 





۲ - در لان المیزان ۰۱۲۳/۳ 
۳ در اصابه ۰/۲ 


۷ - در لمان المیزان ۴۷۵/۴ 


۹ کزارش‌های زاف آمیزدر بر تری‌خلفا 1۳۱ 
یوسف‌سمعی پدرعلی- که نامش‌درسند طبر انی به‌نقل‌ازحبان » رقبان؛رقنار ؛ رمنان 
ازعالد بن عمرواموی از سهل آمده - به‌ثیت رسانده است ‏ درحالی که طبقاٌ علی 
مستلزم حذف سهتن ازرجال‌سند طبری است. 

۱۳ - ازعباوة بن‌صامت روایت‌شده که « به‌تتهائی باپیامبر غدا (ص) بودم: 
پرسیدم : کداميكگ ازاصحابت برایت دوست‌داشتنی‌ترندتا او را که‌دوست می‌داری 
ام را تازنده‌ام پنهان نگه 





آن‌چنان که دوست می‌داری دوست بدارم ؟ فرمود : 
خحواهی داشت ای عبادة | گفتم : آری . فرمود : ابوبکر » بعد عمر » سپس‌علی: 
آنگاه خاموش گشت . پرسیدم : بعد که ای پیامبر خدا | فرمود : چهسی ممکن 
است پس‌از اینها باشد جز زبیسر و طلحه وسعد واسوعییده ومعاذ وابسوطلحه و 
ابوایوب وتوایعباده! وابی‌بن کمب رابردرداه وابرمسعود وابن‌عوف وابن‌عفان» 
آنگاه این‌جماعت برد گان آزاوشده : سلمان وصهیب وبلال وسالم برد آراد ده 


اپی سذ با 








. اينها اصحاب خاص مثد وجمهٌ احابم برایم‌عزیزند ودوست‌داشتنی 
گرچه برده‌ای حبشی باشد » ابوعبداله‌صنابحیمی گوید : ازعباده پرسیدم؛ حمزه 
وجعفر راذکرنکرد آعباده گفت نو روز ی که‌ور این خصوص ازاو پرسیدم» 
به‌شهادت رسیده بودند واین دراو خر عمر حضر تش‌بود ۲۰۰ 

نیست که پیامبر عظیم الشان‌از اظهار آنچه مورد نباز امتش‌می‌باشد 
خودداری ورزد و برای سئوال کننده شرط کنند که فرمایشش‌را تا آخر مرش 
مکتوم دارد؛ در حالی که روزهای آخر عمرش رامی گذراند ؟! مگر حضرتش 
نبوده که بثابر نوشته «خجندیه به عائشه فرمود؛ «دوست داشتنی مرد برایم علی 
است و گرامی‌ترین علی» و «دوست داشتنی فرد مردم درمیان مردان بسرایم علی 
است» و «علی بسراي من از همه‌شان دوست داشتنی‌تسر است وبرای خحدا نیز از 








همه‌شان دوست داشتی‌تر است»؟ 
آیا اصحاب پس از آن‌همه آیات و احادیث که درحق مولای‌ما امیرالمومنین 


بسزان الاعتدال ۳/۱ + اصایه ٩۰/۲‏ + لسانالمیزان ۱۲۳/۳ ۲۶۱/۲9 « 





۲ -تاریخابن‌عا کر ۴۸/۵ ۲۱۰/۷9 ۰ 


۹ ۱۳ 






علی (ع) بر زبان پیامبر اکرمرفتهنمی‌دانسنده چه کسی به نز پیامبر (ص) ازهمة 
مردم دوست داشتنی‌تر است؟ يا مگر این روایت از عائشه به صحت پپیوسته که 
بخدا ندیدم کسی بیش از علی برای پیامیر خدا دوست داشننی‌تر باشد ؛ ونده در 
نی از همدرش (فاطمه) دوست داشتنی‌تر باشد برایش»؟ 





آیا حافظان حدیت» این گفتة «بریده» و ابی‌بن کمب را صحیح‌نشمرده‌اند 
که «دوست داشتنی تر برای پیامبر خدا (ص) از هم مرومان فاطمه بود واز میان 
مردان علی»؟۱ وانگهی‌چگونه پیامبر خدا (ص) یاران بزر گش راکه قرآن‌درباره 
شان فرود آمده وخود بسیار ستوده شان از باد برده است »اند عمویش عباس و 
ابوذر وعمار وننداد وابن‌سعور ونظاثرشان؟ وچه عاملی حیب گشت که با وجود 
اعضائل وافتخارانی که | ثر نگوئیم همگی اصحاب به‌استثنای 
سرور خاندان پیامبر (س) می‌نوان گبت.همة ن نامبرد گان از آن محروم بودند. 





برخورداری ای 


از دوستی ومحبت پیامبرشان بسی بهره بمانتل؟! آیا محقق ان‌دیشند می‌نسواند 





معتفد شود که ابو عبیدة گور کن مثلا بیش از ابسوذر «صدیق» کسه درمیان امت 
محمد (ص) هلحاظ هدایت و تیک وکاری و پارسائی وزهد وراستگوئی و کرهش 
و خلفت واعلاق‌شیه عیسی است از ابوذری که چون به حضور پیانبر (ص)می- 
بود فقط اورا از میان اصحابش به 





خویش مي‌نشاند وچون غایب بود بسه 
ملاقانش می‌دفت ؟ بیش از ابوذر محبوب پیمبر (ص)باشد؟! یا از عما رکه‌پرست 
میان دو دید پیامبر خدا (ص) بوده است و پا کیزة پا کیزه خولی که سرناقدمش 
آکنده از ایمان بوده وایمان به‌سرتا پایش آميخته و ایمان به گوشت وخونش‌در 
آمیخته بوده وبا حق بودوح با او وبه‌هر کجاکه حق بگردد می‌گردیده‌است ۱۴ 
بناه بر خدا از گزات گوئی وسخن یاوه وبی اندیشه وبه‌توهم گفتن! 

۴- ابن عسا کر در تادیخش روایتی ثبت کرده‌است از طریق سعید بسن 
امیقین‌هشامبن عبدالملك‌ین مروان اموی ازپسر عمر . می گوید: «پیاپر 









۹ کزافگولی درربرتری خلفا ۱۳۴۳ 





دا شاخ نا ورن مسج رزیت سر حان که نت زیر ویو 
گرفته بود؟ یکی‌درطرف راستش ودیگری در طرف چیش. آنگاه فرسود : چنین 
در قیامت برانگیخته می‌شویم ۱6۰ این را ترمذی روایت کرده است . 

بدران که‌تاریخ ابن عسا کر را برای چاپ به‌اصطلاح تهذیب کسرد؛ سند 
این روایت دا ب‌منظور پوشاندن‌عیبنااکی‌هائی که در آن هست حذف کرده‌است‌و 
ندانسته که ذ کر سعیدبن مسلمه 





نی برای بروز عیناکی وسستی‌اش کفایت 
می‌نماید . سند این روایت چنانکه در «میزان‌الاعتدال» آمده چنین است: ازسعید 
از اسماعیل‌بن امیه از نافع از پسرعمر. بخاری در تاریخش مي گموید: سعیدبن 
مسلمه از اسماعبل‌بن اميةء قابل تأمل است. وی از جعفریسن محمد از پدرش از 
جدش روایات نامعلوم ونادرستی نفل می کند. همچنین می گوید: اوزشت روایت 
است . ودیگربار می گوبد: سمت روایت است. یحبی بسن ممبن می‌گوید؛ بی 
ارزش است. ابوحاتم می گسوید : ستت روایث وزشت روایت است. دارقطنی 
می‌گوید: اوسست روایتی است قابل توجه . آبن‌حبان می گوید: حطاهای فاحش 
از او سر می‌زند وجداً زشت روایت است:؟ 
این را دارقطنی از طریق حارث بن عبدالقه مدینی- سولی بنی سلیم - از 
اسحاق‌بن محمد فروی اموی - مولی عثمان - از مالك از افع از پسر عمر ثت 
کرده‌است. آنگاه می گسوید : این روایت؛ صحیح نیست واین «حارث» سست 
روایت است. بر گفه‌اش‌می‌افزائیم که اسحاق اموی - از رجال‌سند این روایت- 
را ابو داود به‌شدت «وامی» وسست خوانده است و گفته : هر گاه آن روایث را 
از مالك یحیی بن سعید هم نقل کرده بود قابل بذیرش نبود. نائی می گسوید: 
مترولاست. و نیزمی گوید:ولفه» ومورداعتمادنیست. دارقطنی می گوید: «ضعیف» 
است وبخاری از او روایت کرده وبه همین جهت وی را سرزنش کرده‌اند. هم 
دارقطنی‌می گوید: نمی‌توان او را رها کردساجی می گوید : دراو نسرمی‌وسستی 
هست . از مالك احادیشی نفل کرده که هیچ کس جز او نقل ننموده است . عقیلی 
2۷۳/۶ 
۷- تادیخ ابن عسا کر ۱۷۴/۶ + میزان الاعتدال ۳۹۱/۱ + تهذیب الهذیب ۸۳/۴ 








۱۳۴ القدیر تنل 





مر مالك احادیت بسیاری تل رده ه تبل یرو فیشنت: بتاکم 
: بر محمد ( یعنی بخاری ) عيب گرفته‌اند که چرا روایات او را ثپت 
کرده است و به او طعته زده‌اند! , 

۵ - ابن عساکسر روایتی ثبت کرده است از طسویق سلیمان بن بلال بن 
ابی درداه عزیز؟ بن زید انصاری از پدرش که «پیامبر (ص) را در حالی دید که 
ابوبکر در طرف راستش بود و عمر در طرف چیش؛ و فرمود ن خواهیم 
برده بمدچون خواهیم‌مرد ۰ آنگاه به همین سان برانگیخته خواهیم شد و سپس 
بدین گونه به بهشت‌در خواهیم آمد , »۲ 

این سند اولا" با وجود سلیمان که دچار اختلال حواس بوده و سست 
روایت‌شمرده شده» سست است؛ وانگهی بلال بن ابی درداء وجود دارد که‌علمای 
رجال برای او فرزندی که از وی روایت کند یاد نتموده‌اند وازاواسمی درفرهنگ 
است : سلیمان از بلال از پدرش. 
و در اين طبقه از رجال‌حدیث چندینتیمان وجود دارد که با دروغساز و جاعل 
است یا سمت روایت و سافط لیا :تاشناتفته و زشت روایت و مجهول . 
همچنین به علت وجود «بلال» سست است؛ زیرا او پیمبر (ص) دا درل نکرده و 
نه از حضرتش روایت نموده است . 

ابوزعه می‌گویسد : در طبه‌ای که پس از اصحاب می‌آید بلال بن اب 
درداه هست که به سال ٩۲‏ یا ٩۳‏ هجری وفات بافته و در حکومت بزید قاضی 
شق بوده و پس از یزید نیز 
سخن پیدا است که چسه بهره‌ای از دین و درستکاری داشته و چقدر «ثقه» و مورو 
اعتماد توانسد بود | دیگر رجال سند نامشان حسذف گشته و هيچيك از آنها را 

: سیم تا نظر در دهاش بدهیمه و چنین روایتی هیچ حقی و حقیتی را بسه 
ال ۱ + تهذیب التهذیب ۲۲۸/۱ + لسان المیزان ۰۷۵۲/۲ 
۲- در نسخه چنین آمده است ودرست و آنگونه که مور اتفاق است «عویمرء است و 





می گوب 





رجال و راویان حدیث نیست. و درست 








د تاآنکه عبدالملك بر کنارش نموده است . و از این 








۲ - میزان ال 





او همان ایو درواء معروف . 


۳ - تادیخ این عساکر ۲۴۶/۶ . 





برافقوئی در برتری خلفا ۱۴۵ 





ثبوت نمی‌رساند و هیچ‌تضیلتی را به کرسی نمی‌نشاند - 

۶ - اين عساکر دد تاریخش روایتی ثتکرده است از طریق حسن بن 
محمد بن حسن - ابی علی ابهری مالکی مقیم دمشق - که می‌رسد بسه شداد بل 
اوس و به قسول پیامبر (ص) :«ابویکر مهربا 
است و عمر بن حطاب بهترین فرد امتم و عادل‌ترینش؛ و علمان پرشرم‌ترین فبرد 
امتم و بخشنده‌ترین و راستگوترینش» و ابو درداء عابدترین و بر 
امتم» و معاویه بهترین حاکم امتم و سخاوتمندترینش »۱ 

عتیلی از طریق بشیر بن زاذا از عمرین صبح از رکن از شداد بن ادس 
از قولپیامبر(ص) بدین عبارت‌ثبت کرده است : « ابوبکر وزین‌ترین فردامت من 
است و (عمر) بهترین فرد امنم؛ و علمان پرشرم‌تربن فرد امتم» و معاویسه بهترین 
حاکم امتم »۲ 

سیوعلی به تقل از عقیلی ین ات آورده است : «ابوبکر وژین‌ترین 
فسرد امت من و مهربسان 





بن و دلسوزتدرین فرد امت *ن 


ز کارترین فرد 





»و عمر بتربن فرد امتم و کاملترینش ؛ و علمان 
پرشر‌ترین فرد امتم و عادل‌ترینش و علی وفادآرثرین فرد امتم وخوشروترینش؛ 
و عبداته بن مسعود امن امتم و حدمتگزاترینش» و ابوذر پارساترین فسرد امتم و 
پر ففقت‌ترینش ؛ و ابسو درداه عادلترین فرد امتم و دلسوزترپنش ؛ و معاویه 
بردبارترین فرد امتم و سخاوتمندترینش ۰ 6 

میگوئیم: حافظ ابن عسا کر می گوید : «اين روایت؛ سست است» ومایقین 
داریم که خوانند پژومشگر پس ازاطلاع از شرح حالرجال سند روایت» و اهد 
گفت که روایت‌جملی است نه این که‌چنانکه ابن‌عسا کر می‌گوید سست وضعیف! 

اينك به‌شناسائی رجال سند روایت می‌پردازیم : 

الف - 








بن زاذان ۶ 


دارقطنی ودیگران او را وضعیف» خوانده‌اند. اين جوزی او را متهم‌ساخته 





ابن عصاکر ۲۲۳/۴ ۰ 
۲ - لسان المیزان ۳۷/۲ - 





۳ - الثالی ۴۲۸/۱ 


۴۶ #لفدیر 1۹ 


بد : کسی نیست. ساجی وان جارود وعقیلی‌او را درروین 
داویان «ضعیف» آورده‌اند. ابن عدی می گوید: در روایاتش پرتو حقیقت نیست؛ 





است. ابن معین م 





و او «ضعیت» وغیر فابل اعتماد است واز جمعی‌از راویان‌ضعیف روایت می کند 
وسستی روایتش هویدااست. 

ان حجر در شرح حال او پس از کر رواینش می گوید : بشیرین زاذان 
را در مودد این روایت نمی‌توان پیروی کرد و این روایت‌جز از زبان وی‌عرضه 
نگشته است . این جسوزی جسون روایتی از او در فضائل اصحاب ذکسر می‌کند 
مي گوید: به نار من او متهم است (به جعل حدیث ودروغسازی), زیسرا با ایسن 
دوایت از ساخته‌های او است یا از تدلیس او در تقل از راویان ضعیف. ابن‌سبان 
می گوید: سستی و توهم بر روایاتش چندان چیره گشته که استناد به روایاتش 
را ناصواب گردانیده است" 

ب- عمرین صبح - ابونعیم خراشانی:ٍ 

ابن‌راهویه می گوید : سه‌نن ازحر اسان برخاستند که دربدعت ودروغسازی 
دردنیا نظیر ندارنه : جهم بن صفوا عمر بن‌صبح » مقانل بن سلیمان . بخاری 
می‌نویسد : بحبی یشکری اذعلی بن جربر برایم روایت کرد که از عمر بسن صبح 
شنیدم که می گت من نطق پیسامبر (ص) را جعسل کردم .۲ ابوحاتم واین‌عدی 
می گویند : او زشت روایت است . ابن‌حبمان می وا 
اعنماد ودثقه» حدیث جعل می کند ؛ و کتاب‌های روایخش: 

















آززبان اشخاص مورد 
برای تعجب‌وشگفتی 





روا نیست (که تدریس یا نشر و آمسوخته شود ) . ازدی می گسوید : دروغسازی 
است . دارقطنی می گوید : مترولا است . ابن‌عدی می گوید : بیشتر آنچه نقل 
مي کند غیرمحفوظ است‌چه به‌لحاظ منن آن وچهاز حبت‌سندش. نسائی می گوید: 
ست. عقیلی‌می گوید: روایتش استوار است و معروفیتی دزد 
هسای جعلی از زبان قتاده و مسقاتل‌ساخته است ,۲ 








مورداعتها 








آپسو نعییم می گوید : چ 


ان ندال ۱۵۲/۱ + لان!امیزان ۳۷/۲: 








یخالاوسی . بخاری . 


۳ - میزان‌الاعتدال ۲۶/۲ تهذیب!لتهذیب ۳۶۳۸۷ 





1۹ بررسی در سندگزافگولی‌ها ۱۴۳۲ 


ج - رکن‌شامی : 

انمبار اورا سست خوانده‌است . یحیی می گوب 
ودادقطني می گویند : متروك است. ابو احمد حا کم می گوید : از زبان مکحول 
روابات جعلی نقل‌می کند.ابن جارودمی گوید : مورداءتمادنیست . ازابن‌حماد نقل 
شده که می گوید : روایتش مترولد است. عبداقه بنمبارلا می‌گوید اگرراهزنی 
بکنم برایم بهتر است تا از عبدالقدوس شامی نقل‌روایت کنم وعبدالقدوس بهتراز 
صد تا مئل رکن است !۱ 

این ؛ وضع سند روایت است . نگاهی به‌متتش را به حسوصلةً خوانندة 





محقق می گذاریم که درمجلدات کتایمان بحث‌های مشروح وغنی در این عصوص 
داشته ووضع را روشن ساخته‌يم ۰ 

همین روایت بهعبارتی وسندي دیگ زآمده است بدین گونه : 

« ازعلی بن عبداله ازعلی بن اق از تلف بن عمرو عکبری ازمحمد بن 
ابراهیم ازیزید خلال ازاحمد بن قاسم بن مهسران از محمد بن‌بشیرین زاذاث از 
عکرمه ازاین عباس . می گوید : زسول تخاد! (ع ) فرمود : ابوبکر به-ترین و 
پرهیز کارتدرین فسره امت من است وعمر گرامی‌ترین وعادل ترینش و عثمسان 
کریم‌نرین و پرشرم ترینش وعلی پرمغزتسرین وخوش سیماتسرینش واین مسعود 
امین‌ترین وعادل‌ترینش وابوذر زاهدترین وراستگوترینش وابودرداء عابدترینش 
ومعاویه بردبارترین و سخاوتمندت 

سیوعلی در «اتلثالیالمصنوعة» می گوید : « دراین طریق ر 
هستند که موردانتقاد واتهامند. وبشیر 














ای نیز کسانی 
درنسیت نقل حویش نابخردی‌نشان 





داده است .»۳ 


بر گفته‌اش می‌افزائيم : درسند روایت اگر افراد عیبنا کی جز بزید خلال 





وجود نمی‌داشت: باز برای عیبنا کی آن کفایت می‌نمود. یحیی بن معین دربارهاش 








۱ - تاریخ ۱ عساکر ۳۲۷/۵ + تاريخ خطیب بفدادی ۴۳۶/۸ + میزان الاعتدال 
۳۴۰/۱ لا‌المیزان ۴۶۲/۲ 


۴۲۸/۲۲۲ 


القدیر جِ۹ 





می گوید : دروغسازی است . ابوسعید می گوید : این‌بزید را دیده‌ام واو ضعیف 
است ونزديك به وصفی که یحبی از او کرده است ۱۰ ابو داود می‌گوید. : ضعیف 
است , دارقطنی می گوب جداً ضعیف است . ابن‌عدی می گوید : آن‌شناختگی 
را ندارو ," 

۷ - ازقول‌انس بن‌مالك آمده کهو پیامبر (ص ) یکی از اصحابش رابه‌نام 
سفینة بانامه‌ای نزد معاذ ب‌یمن فرستاد . چون روانه گشت درراه با درنده‌ای که در 
مان راه به کمن نشسته بود برورده ونرسید بهاو حمله‌ور شود. پس به آن گفت: 
ای درنده | من فرستادٌ پیامبر حدا به‌نزد معاذم و این نام پیامبر خدا است . در 
این‌هنگام درنده برخاسته سنگی‌را که‌در برابرش‌بود بظلانید وغرشی کرد وبانگی 
سر داد واز داه به يك سو شد . آنگاه وی روانه گشته نامة رسول خدا را بساد 
رسانید وسپس درحالی که جواب اماز!همراه داشت بر گشت وباز به‌همان‌درنده 


برخورد وترسید به‌راه ادامه دملا و 








آی درنده ! من فرستادة پیامبر خدایم 
که‌از نزدمعاذ بازمی گردم وابن جوابنانةً رسول‌خدا است که‌از نزد معاذ آوردهام. 
در این‌هنگام + درنده برخاسته غرشی کرد وبانگی سرداد واز راه به‌يك‌سو گشت. 
چوذ به‌خدمت پیامبر ( ص ) رسید ماجرا را ب‌اطلاعش رساند . فرمود : می‌دانید 
بر اول چه گنت گفت : چگونه است پیمبر خدا وابوبکر وعمر وعتمان وعلی؟ 
و دد یار دوم گفت :سلام مرا به‌پیامبر خدا وابوبکر وعمر وعثمان وعلی وسلمان 
وصهیب وبلال برسان, »؟ 

چنین روایتی که در آن ازمعجزة پیمبر (ص) و کرامات خلفا وفضائل‌جمعی 
ازاصحاب سخن رفه باید زبانزد خاص وعام می‌بود وشهرةآفاق ونفل هرمجلس 
ومطل نا که از میان سران علم حدیث وحافظانش به اتحصار حدیندان شام 
در آید وتنها این عساکر نقلش کند این‌بدران در چندجا در حاشیه‌اش بر تاریخ 
ان خن کردم گززیر : هر آنچه ابن عما کر به تنهائی روایت و ثبت کرده باشد 

ادیخ لیب بندادی ۳۳۸/۱۴ میات الادال ۲۱۸۲ 











۲ - مان المیزان ۰۷۹۳/۶ 





بخ این‌صا کر ۳۱۴/۳ . 


۹ زارش‌های ساختتقی در برتری‌خلفا ۱۳۹ 


ضعیف‌وسست است. آثار ساختگی‌بودن دراین روایت مشهوداست واز نظر نباید 
پنهان بماند - 

این درنده از کجا خلفا را شنانعت که دو بار نامشان برد و به‌آنان به‌ترتیب 
روی کار آمدنشان سلام رسانید ؛ گوئی پاره‌ای ازعلم غیب نصیب درند گان گشته 
تاجانشینان پیامبر(ص) را پیش از آنکه به علافت برسند شناخته است و نیزجمعی‌از 


اصحاب را که چندان معروفیتی نداشته‌اند ودرعین‌حال ازحال جمعی که درمنتهای 
عفلمت ودارای مقامي بلندبوده‌اند غافل وبی‌خبر مانده تانامشان رااز شمار آنان که 
موردسلاموپیام قرار گرفهاندکاسته‌است تارسیدهبه‌طبقه‌ای از آزادشد گانی کهبهمرتبةً 
همنشینی وشا گردی بیامبر (ص) نائل گشته‌اند - 

"آیا رشحات عالم غیب چنین است ؟1 یا درند گان چنین رویهٌ نامربسوط و 
بی‌تعقلی دارند؟ یااین‌همه‌دستاورد جنايتراني اس ت که برای‌افر ادموردعلاقةخویش 
فضیلت می‌تراشند ؟1 

۸ - ابن‌عسا کر روايتي ثبت گرده آست ازطریق احمد بن محمد انصاری 
جیلی" ازبسر عمر. می گوید: «بمبر تخدا(ض) قرّمود:به‌منگام رستاشیز منادی‌بی 
ازدرون عرش بانگگ برمی‌دارد که ه رکس حقی بعهدة دا دارد بیید ۰ پرسیدیم ز 
پیامبر دا | چه کسی حفی برعهده خدا دارد؟ فرمود : هر که ابوبکر وعمروعشمان 
را دوست‌بدارد وه رکه هیچکس رابرایشان برترنداند .»۲ 

این مسا کر می گوید : این‌حدیث؛ واقاً عجیب وبیگانه است. ومسوولیت 
آن برعهد | حمد بن محمد جبیلی است. شر ح‌حال‌انصاری‌را - که‌نامش‌دررسندروایت 
آمده - ذهبی در « میزان الاعتدال »؟ آورده می‌گوید : مورد اعتماد نیست 
ابن‌حبان ودیگران اورا سست خوانده‌اند. ابن‌حجر در «لسان المیزان» می گوید : 





۱ - رلد : تاریخ این‌عا کر ۱۸۷۹۱۸۳/۵۸۲۳۶/۴ 7 
۲ - ورلسانالمیزان «حنیلی» آمدهاست - 
+ تاریخ ان‌عنا کر ۸۵/۲ ۰ 


۷۳/۱ 





.۵ القدیر ۹ 


آین‌رو ابتی زشت ونادرست است.۱ 

متن روایت‌چنانکه ملاحظه می کتید متین‌ترین شاهد بر بطلان و نادرستی آن 
است» وبیان کنندة نظربة پسر عمر است و بس همان نظریه‌ای که - چنانسکه در 
بردسی چهارمینرو اب 

5- ابن عساکر دوایتی‌ثبت کرده است ازطریق ابراهیم‌بن محمدین‌احمد 
قرمیسینی از انس‌بن مالك که به پيامبر (ص) می‌رساند: « هر کسه دوست می‌دارو 
ابراهیم را در متام خلیلی آن بد بهابوبکر در حال ملایمتش بنگرد؛ وهر 
که‌خوشدارد ب‌نوح درحال شدتش بنگرد باید ب‌عمرین حطاب باشجاعنش بنگرو 
وهر که مایل است رفعت ادزیس را دریابدبهمهربانی عمان‌بنگرد وه رکه دوست. 
می‌دارد به سخت کوشی بحبیبن ز کربا بنگر به پاکی علی‌بن اببطالب بنگرهه" 

ابن عسا کر می توید: این روابت بکباره غبر عادی و استتثائی است و در 
سندش نام عده‌ای هست که و ضعشان مجهول وحالشان الوم است وقابل‌اطمینان 
نیستند و به‌چعلی و ساخنگی بودن. ازديك‌تر ازستی وبی‌پایگی است. 

ابن بدران که عهدمرار بهاصطلاح تهذیب تادیخ ابن عساکر گشته سنداین 
روایت را حذف کرده است وسندش چنانکه در لسان‌المیزان آمده" چنین است : 
فرمبسینی از عمرین علی‌ین سعیداز ونس ازمحمدین قاسم از ابی‌ملی از محمد 
بن بکار از ابن ابی ثابت بنانی از انس . 

عقبه می گوید: این سند روایت عمر است ودر سندش بیش‌از يك مجهول 
وناشناس قرار دارد. ذهبی می گوید: سندی تاريك است باخبری که به صحت 





اشت - برخلاف قر آن وسنت‌است وباید بردیوارزدش, 








نپیوسته است !۴ 
۰- ازعمرین عبداله‌جیدمیانشی از مسلعه‌از ایوسعد محمد بن‌سعیدریحانی- 
که یکصد و بیست سال زیسته است - می گوید: اببوسالم عبدالقویین سالم - که 






۳/۱ 
۲- تاریخ شام ۲۵۱/۲. 
ی 


۴ میز ان الاعتدال ۲/عوب 


1۹ عزارش‌های ساختگی در برتری خلفا ۱۵۱ 


نیا محمدین! اشج برایم‌روایت 





یکصد وسی سالزیسته- برایم روایت کرده که اب 

کرده که علی‌بن ابیطالب از قول پیامبر (ص) * 

عمر و عثمان و علی بر آورده نمی‌شد ...» 
ابن سمعانی در مورد حدیث ی که با همین‌سند وطریق ثبت کرددمی گو ب 





: «عرش جز به عشق ابسوبکر و 








روایتی باطل است ورجال سندش ناشناسند, ۴ 





بانهایت بیشرهی 





ذهبی می گوید: ابودنیااشج دروغسازی‌است. ومی گو 
پس‌از گذفتسبصدسال‌از زبان علی‌بن اببطالب - رضی‌لله‌عنه - روایت کرده و با 





این روابت رسوا گشته و نقادان او را دروغساز شمردهاند . عطیب می گسوید : 
علمای نقل (حدیت) گفتة اورا ثابت وراست نمی‌شمارنده به‌سال سیصد وبیستو 
هفت در گذشته, وحافظان حدیث دربار؛ او وبی اساسی روایانش سخنان روشن 
گفته‌اند ۲ 

۱- عفيای در قسمت راویان ضعیگ» روایتی ثبت کبرده است از طسربق 
مقری از عمرین عبید بصری - ابو حفصن خحزاز مه از سهیل بن ذکوان مسدنی از 
پدرش از ابوهریره- رضیأله عناب که یه,پیمب (ص) نسبت می‌وهد. که فرمسودا 
«برترین فرد اين امت پساز پیمبرش ابویکر است بعد همر آنگاه عثمان». 

عمربن عبید را که نامش در سند روایت‌هست - ابوحاتم «ضعیف»شمرده 
است وچنانکه‌ابن حبان و ذهبی گفته‌اند ۴ شرابفروش بوده است. همچنین نام 
سهیل مست که دوری از قول ابن معین می‌گوید: سهیل و عسلاءبن عبدالسرحون 
روایتهاشان شیه‌یکدیگر است وروایتشان حجت نیست ومی گوید: علمای حدیث 
هنوز هم به روایاتش اعتمادم ی کنند. ومی گوید: ضعیف‌است. ابوحانم‌می گوید: 
روایتش نوشتنی است» اما قابل استناد نیست. ابسن‌حبا او دا در ردیف راویان 
باه می کند. عقیلی از ول یحمی 





» ومورد اعتماد آورده است ومی گوید: 





- اسیش عمان است ومحمد تصحیق است. 


۷- لانالمیزان ۰۱۵۵/۳ 





زان المیزان ۱۴/۷ 


الاعتداد ۲۶۵/۲ چ 








۵۲ القدیر ۹ 





می‌گوید که در او اندکی نرمی ومستی هست! 

۲- قاضی ابو بوسف در کتاب «آثار» از ابوحنیفه‌تقل می کند که «مردی 
نزد علی- رضی‌الّه عنه - آمده گفت: کسی بهتر از تسو نسدیده‌ام. از او پرسیدء 
پیامبر (ص) را دیده‌ای؟ گفت: نه. پرسید: ابسوبکر وعمر - رضی‌الّه عنهما - را 
دیده‌ای؟ گفتدنه گفت! گر می گفتی کهپیامبر(ص)رادیده‌ای» گردنت‌رامی‌زدم. واگر 
می گفتی: ابوبکر وعمر را دیده‌ای» ترا به کیفری دردنالك می‌رساندم.»؟ 

هر گاه در آنچه از شرح حال ابو بوسف در جلد هشتم نوشتیم دقت کنید 
احتیاجی به استدلال در رد ایسن روایت وامئالش نسخواهید داشت. وانگهی با 
احادیث ثابتی که از رسول‌خدا (ص) رسیده ناساز گار است» باحدیث ثابنی که 
می‌فرماید: علی برترین‌انسان است وحدیثی که درتفسیر آیهُ «اولئك خی البربة...» 
از حضرنش به یوت رسیده و فرمایشش, که ایشان عبارتند از علسی (ع) وشیعه و 
روانش " بنابراین, روایت مذ کورِ خلت ق رآن وسنت است و بایستی بهریوار 
زدش. چنانکه با نظرية امبر لمزملین علی (غ) در بارث خووش به هنگام مقایسة 
عویش باآنعده منافات دارد» آنجا که می‌فرماید : «کی در بار من و نتم با آن 
اولی جای تردید و ابهام بود که اينك مرا با چنین افسرادی قسرین و همروین 
میسازند ۰» و «پسر ابی قحافه ردای‌خلافت را بخود پوشید در حالی که‌می‌دانست 
متزلت من بسا خلافت چنان است کسه مقام محور در آمیاب» و دیگر فرمایغان 
شبیه اینها که یکدیگر را تحکیم می‌کند؟ . 

۳« ابن عسدی روایتی از محمد بن نوح ثبت کرده که‌جعفر بن محمد 
اقد)برای ما حصدیث کرده وعمار بن هارون مستملی بصری روایت کرده و قزعة 
ین سویسد بصری روایت کرده از ابن ابی ملیکه از ابن عباس تا بهپیمبر (ص) 
رسانده گوید : « هیچ مالی چنانکه مال ابوبکر مرا مفیدافتاد سودمند لیفتاد .» 





۱- میزانالاعتدال ۴۳۲/۱ + تهذیب‌التهذیب ۲۶۷۷. 
من ۲۰۷ . 


۴ زلد: غدیر ۲ وع 





: مجلدات غدیر 


کّ بررسیکزافگوئی‌ها در برتری ابویکر ین 





از کرو مر یت و همان متیر[ ور 
که هارون با موسی داشت 





این را همچنین از طسربق ابن جریر طبری از بشیر بن دحیه از قزعسة بن 
سوید ثت کرده است" - 

در سند روایت؛ نام عمار مستملی دلال وجود دارد . ابو ضریس می‌گوید: 
از ابن مدینی در با او پرسیدمءاز او خشنود نبود . وابن عدی می گوید : عمدم 
روایاتش غبر محفوظ است . و نبز می گوید: روایت‌می‌دزدد. عقیلی می گویسد : 
موسی بن هارون به من گفت : عمار ابو یاسر روایاتش متروك و مطرود است . 
خطیب بغدادی می گید : ابو حاتم از او حدیث شنیده ؛ اما از قول او روایت 
نکرده است . و می گوید : روایاتش متروله و مطرود است . ابن حبان می گوب 
گاهی خطاکرده است؟ . 
نام قرعه - ابو محمد بقبری کرهست . احمد حنبل می‌گوید : 
مشوش است . و نیز می گوید : شبه متروله است . ابو حاتم می گوید : 











چنان «قوی» نیست» مفامش راستگوئی است» اما اشتوار نیست, روایاتش نوشتنی 
است؛ اما به‌آن نباید استناد کرد. بخاری می گوید : چنان «قوی» نیست . آجری 





از ابوداود در بارة قزعه پرسیدم گفت : ضعیف است . به عباس‌عنبری 
نامه نوشته دربارة وی پرسیدم به من نوشت : او ضیف است. نساثی می گوید : 
ضعیف است . ابن حبان می‌گوید : بسیار خطا می کرده و توهمات فاحش به او 
دیگر 


روایاتش فابل استدلال نمانده است . بزار می‌گوید : «قوی» نیست . عجلی 





دست داده است» و چون این خطاها و توهمات در نقل روایتش بسیار 


می‌گوید : در او ضعف و سستی هست" ۰ 
درسندطبری» بشربن دحیه وجود دار دکه ذعبی او را ضعیف شمرده‌است 
این حدیث از او می گوید : این» دروغ است» و «بشر» کیست ؟! 


میزان الاعتدال ۲۳۵/۲ + اسان المیزان ۲۳/۷ ۰ 





و پس ازروا 





۲ - یزان الاعتدال ۲۴۵/۲ + تهذیب الهذیب ۰۲۰۷/۷ 


الاعتدال ۳۴۷/۲ ۰ 





۵۴ القدیر 1۹ 


و می‌گوید قزعه ارزشی نداردا . 

۴- حافظ عاصمی در « زین الفتی» شرح سورة هل اتی » روایتی ثبت 
کرده است از طریق حا کم ابی احمد از ابی میمون - احمد بن محمد بن میمون 
ین کوثر بن حکیم ممدانی در حلب - از اسحاق بن ابراهیم بن اخیل عبسی از 
میسر؟ بن اسماعيل از کوثر بن حکیم همدانی از نافع از پسر عمرء منسوپ بسه 
پیابر (ص) که «دلسوزترین فرد امتم برای امتم ابوبکر است و آنکه بیش از همه 
حکم‌خدا را گرامی می‌دارد» عمر است. و پرشرم‌تربن فردش عثمان و واردترینش 
به قضا علی و استادترینش در قرائت قرآن ابی» و فربضه شناس‌ترینش زیسد بن 
ابوذر وحلال وحرام شناس‌ترینش معاذ بن جبل و علامة 
این امت عبدالئه بسن عباس» و هسر امتی امینی دارد و امین این امت ابسو عبیدة 
جراح است .۰ » 

در سند روایت. عده‌ای تاشناس وتوددارد که‌یکی از دیگری نقل‌مي کند نا 
می‌رسد بسه «کوثر» و او چنانکه ابوزرهه می گوید : «ضعیف» و سست روایت 
است . یحبی بن معین می ود :,بی‌ارزش ایب . احمد بن حنبل می‌گوید + 
روایاتش باطل و بی‌اساس است و ارزشی ندارد . دارقطنی و دیگران می گویند؛ 
مجهول است . و هم او می‌گوید : «ضعیف» و زشت روایت است . جوزجانی 









میگوید : در محضر درس من نوشتن‌روایات او روا نیست» زیرا او مترول‌است. 
ابن عدی می‌گوید : عموم روایاتش غیر محفوظ است . ابن ابی‌حانم می گوید: 
از پدرم در بارة او پرسیدم. گفت : سست روایت است . پرسیدم : متروله است؟ 
گفت : نهء و از او حدیئی راست و استوار سراغ نسدارم و او بی‌ادزش است . 
ساجی‌می گویید : ضعیف است . برقانی و دارفطنی می گویند : مترو کثالحدیث 
است . حاکم و ابونعیم می‌گویند : روایاتی نامعلوم و نادرست نقل کرده است . 
عقیلی و دولابی و اين جارود و این شاهین او را در ردیف راویان ضعبت ذکر 





ان الاعتدال ۲۴۵/۲ + لان المیزان ۲۳/۷ . 


ین نوشتهاست لکن‌صحیح «بشر بناسماعلٍ»است . اینجا دربیتشخیصر نا 






نیستیم زیرا «یشره نیز مانند «میسرع چنانکه در اسان المیزان آمده مجهولی ناشناس است . 


۹ گزافگونی دربرتری خلفا ۵۵ 
کرده‌اند . ابوالفتح می گوید : ضعیف است" ‏ 

۷۲۵ - حافظ عاصمی در «زین الفْتی» روایتی ثبت کرده است از يك سلسله 
افراد ناشناس که حرف خویش به علی بن یزید می‌رسانند و او از ابی سعید بقال 
از ابی محجن نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود : «دلسوزترین فرد بشر به 
حال این امت ابوبکر صدیق است و تواناترینش در اجرای حکم خسدا عمر و 
پرشرم‌ترینش عثمان ودانات, بنش به‌حل و فصل دعاوی قضائی علی ن اببطالب و 
داناترینش به‌حساب‌فرالض زید بن ثابت و آ گاه ترینش به تمیز اسخ از منسوخ 
معاذ بن جبل و استاد ترینش در قرائت قسر آن ابي بن کعب ؛ و هبر امتی‌امینی 
دارد و امین‌این امت ابو عبيدة بن‌جراح است . » 

از رجال سند از آن عده ناشناس که بگذریم می‌رسیم به علی بن پزید - که 
با توجه به طبقهٌ او پیدا است که همان ابوالحسن کوفی اکفانی است . ابوحاتم 


می‌گوید : «قوی» نیست و رواباتش از فول واویان «ثقه» ناپسند است . ابن‌عدی 
مي گوید : رو ایانش به‌روایات‌اشخاص له نمی‌نماید و عموم روایانش غیر قابل 
پیروی است؟ . 

پس‌از وی ابوسعد بقال کوفی - سعید بن مرزبان اعور - قرار دادد ۰ ابن 
معبن دربارة او می‌گوید : ارزشی ندارد » رواینش نوشتنی نیست . عمرو بن‌علی 
می گوید : سست رو ایت است وروایتش مترولد . ابوزرءه می‌گوید : نرم حدیث 
است وئدلیس کننده . بخاری می گوید : زشت روایت است . ابوحانم‌می گورد: 
روایتش قابل استدلال نیست . نسائی می گوید : ضعیف است . ونیز می‌گوید : 





«لقه» و مور اعتماد نیست وروایتش قابل نوشتن نه . دار قطنی می گوید : متروله 
است. ساجی می گوید: راستگو است؛ ولی دروی شمف وسستی هست . عجلی 


می‌گوبد ضعیف است . وابن حبان که بسیار به توهم روایت می کند و حطاهای 








فاحش" وابن حجر که ابوسعید «ضعیف» است وابومحجن دا ندیده وحدیث ازوی 


ان الاعتدال ۳۵۹/۲ اسان المیزان ۴۹۱/۴ 








- تهذ یس الچذیب ۷۹/۶ 


و1 القدیر ۹ 





نیاموخته تابتواند ازوی نقل کند.؟ 
ابوسعد بقال از ابی محجن ثقفی نفلمی کند . وثقفی چه موجودی است 1 

دائم‌الخمر ومیگساری که عمرهفت‌بار بجرم میخواری اورا «حد » زده است و به . 
جزیره‌ای در دریا بعیدش کرده ومأموری همراهش نموده ووی ازچنگک آن 
»أمور بگریخته است وهم او است که این شعر معروف‌را سروده وبه زبان جاری 
داشته : 

چون مردم مرا به کنار تاکی دفن کنید 

تا ریشه‌مایش استخوان‌هایم را پس از مردنم سیر اب گرداند 

مرا درصحرا دفن نکنید ؛ زیرا من 

می‌ترسم ار مردم دیگر مه شراب رانچشم . 

این . ابومحجن است . ابنك بنگرید که چه رائی اتخاذ می کنید , چون دو 
راه پیش ثیست : یا ت تساد با وش کسه میقمر ایند : هسرگاه 
زشتکاری خبری براینان آورد دزآن بیندیشید وتحقیق نمائید ۲ ... یا تمایل به 
خرافةٌ آن جماعت که می گوید 7 انب همگی غادل وراستروند | حفیقت این 
است که یکی و زشتی برابر نیستند ونه دوزخیان 
پا کیزه بکی‌است. آیا آن که ممن است با آن که ز 
برابر نیستند . 

۲۶ - حافظ عاصمی درهمان کتاب روایتی ثبت کرده است ازابوعلی‌هروی 
ازمأمون از احمدین سعد عبادی ازیزید بن هارون ازعبدالاعلی بن‌سافر ازشبی‌از 
مصطلقی - یکی از قبلهٌ بنی مصطلی - می گوید : قبیله‌ام بنی‌مصطلق مرا به‌نعدمت 
رسول‌خدا (ص) فرستادند تا پبرسم که کات ومالیات‌های خویش را پساز وفات 
حضرتش به‌چه کسی بپردازند . علی بن ابیطالب مرا دیده پرسید » قیله‌ام 
بنی مصعللق مرا فرستاده به‌عدمت رسول خدا تا پپرسم زکات و مالیا‌هایشان را 
پس‌از وی به‌چه کسی بپردازند . علی گفت ؛ وقتی پرسیدی جوابش را بهاطلاهم 





















۱ احابه ۱۷۲/۲ 


۴٩ حجرات‎ - ۲ 


1۹ کزافگوئی در برتری‌خلفا ّ 





برسان . من به‌حضور رسول‌خدا رسیده » به‌عرض راندم که قبلهام مرافرستاده تا 
بپرسم کات ومالیات‌هایشان را پساز تو به چه کسی بپردازند ؟ پبامبر خدا (ص) 
فرمود : به‌ابویکر بپردازند . آنمصطلقی نزد علی با 
علی به‌وی گفت : بر گرد وبپرس اگر ابوبکرمرد به‌چه کسی پپرداز ند؟ رف 
فرمود : به عمر بپردازند . نزد علی رفته به‌او اطلاع داد: علی گفت 
پپرس : اگر عمر مرد به چه کسی بپردازند ؟ فرمود: بهعلمان بپردازند. بر گشت 
به‌علی خبرداد - علی گفت : بر گرد وبپرس پس‌از عثمان به‌چه کسی پپردازند ؟ آن 
مود به‌علی گفت : دیگر خجالت می کشم بر گردم وپرسم » 

اکنون بیائید پاره‌ای از آنچهرا که در بار؛ رجال سند این‌روایت آمده‌است, 


نته به اطلاعش رسانید . 








سید , 






ازنظر بگذرانیم. رواینی که بعضی از سران آن جماعت پا اعقاد خویش درباب 
خحلافت اسلامی ساخته‌اند 1 

الف - ابوعلی هروی - که همان ام بن عبدالقه جویباری" است : 

ابن عدی می‌گوید : برای آبن تکرام ب‌دلخواهش حدیث جعل مي کرد و 
ابن کرام در رساله‌های حدیئی خوی شآنهار به نفل ازوی ثبت می‌نمود ۰ ابن‌حبان 
می‌گوید : وجالی است ازدجالان . هزاران حدیث از زبان پیشوایان واساتید علم 
حدبث نقل کرده که هيچيك را بر زبان نیاورده‌اند | نسائی می گوید : دروغسازی 
است . ذهبی می گموید : از کسانی است که‌دردروغگوئی ضسرب‌المتلند . ببهفی 
می گوبد : من خوب می‌شناسمش ومی‌دانم که احادیشی از زبان رسول خدا (س) 
جعل مي کرده وبیش‌از هزار حدیث اززبانش جعل کرده است + وازحا کم شنیدم 
که می گفت : او دروغسازی پلید است و بسپار حدیث در فصائل اعمال جمل 





نموده است ونقل‌روایت‌هایش به‌هیچوجه‌جایزنبست. دلیلی می گوید: دروضازی 
است که از ذبان پیشوایان و اساتید علم حدیث حدیث های جعلی می‌سازد وبرای 
ابن کرام حدیث هسای جعلی می‌ساخته است واب نکرام که غافل وناآ گاه بوده 
حدیث‌های اورا می‌شنیده ومی آموخنه است - ابوسعید نقاش می گوید : کسی‌را 
نمی شناسم که بیش از او جعل‌حدیث کردهباشد. ودیگر سخنانونظریات مثالاينها دور 






۱۵۸ اقتاان ۱۹ 
پارةٌ آوهست ٩,‏ 

ب- مأمون بن احمد سلمی هرو: 

جویباری زاو ره ایت کرده است. اببن‌حبان در بارة او می گوید : دجال 
است . هم او می گوید: ازاو پرسیدم چه‌وقت وارد شام‌شدی؟ گفت: سال‌دویست 
وبنجاه بهاو گفتم : این‌مشامی که تواز اوروایت می‌کنی درسال دویست و چهل و 
پشج مرده‌است ! گفت : این‌هشام بن‌عمار دیگری است ! از جمله روایاتی کم از 
زبان راوبان «ثقه» جعل کرده ایناست ... ( روایتی راذ کر مي کند ). این‌را کر 
کرد تادروغگوئی وی معلوم باشد » زبرا جوانانی در خسراسان ازوی حدیث 
آمو خته و نوشته‌اند ابونعیم می گوید : پلیدی روایتاز است که از زبان راویسان 
«لقهم ومورد اعتمادی چون هشام ودحیم چیزهای جعلی نفلمی کند وچون‌ا و کسی 
سزاوار این‌است که خدا وبیاء‌برش ومسلمانان لمنتش کنند. حا کم درمقدمة کتابش 
پس ازذ کر روایتی از وی می گویذ: ین اخادیثی را هر که خدا ذره‌ای فهم‌به‌او 
داده باشد می‌فهمد که جعلی است ار زب پیمبر(ص) ساخته‌اند. ذهبی می گوید: 
جنایت‌ها کرده است ورسوائی‌ها باز آوروه؟ 





ج- احمدبن سعدعبادی : 
نمی‌شناسمش ونه در کنابها وفرهنك رجال حدیث ذکری ازاو می‌يايم. 
د- عبدالاعلی ین مسافر ( که درست : « ابن‌ابی‌المساور » است ) زهری . 
ابو سمرد جرار کوفی مقیم «دائن . 
می گوید : بی‌ارزش است . ابراهیم بسر گفتة وی می‌افزاید که 
نین نقل‌شده که مي گوید : مورد اعتماد نیست . 
وازعلی‌بن مدینی که «ضعیف»است وبی‌اعتبار. ابنعمارموصلی می گوید: ضعیف 
است وحجت نیست. ابوزرعه می گوید: جداً ضعیف است . ابوحاتم می گوید : 
سست روایت‌است وشبه متروك . بخاری می گوید: 





دروغسازی است. ازاین معین 








دوایت است. ابوداود 


۱ - میزان الاعتدال ۵۰/۱ ِ اسان المیزان ۱ + الثالی الصنوعه ۷۱/۱ - 
اند 





۲- میزان الاعتدال۲/۳ + لساناامیزان جبد. 


۹ عراققوتی هربتری خلفا 19۹ 


می گوید نی نیست. تسائی و : متر و کگالحدیث است. ورف 
می‌گوید : نه مورد اعتماداست ونه امین . ابن نمیر می گوید : متر و کثالحدیث 
است. دارقطني می گوید: «ضعیف» است. حاکم‌ابواحمد می‌گوید: به‌نزد اساتید 
حدیث» «قوی» شمرده نمی‌شود. ساجی می‌گوید : زشت روایت است . ابو نعم 
اصفهانی ءی گوید: واقعاً «ضعیف» است وبی‌اعتبارا. 

۷ بخاری روایتی ثبت کرده است از اسحاق بن‌ابراهیم‌ازعمروبن حارث 
زییدی ازابن سالم اززبیدی می‌گوید: حمیدبن عبداه ازعبدالرحمن بن‌ابی عوف 
ازابن عجدربه از عاصم‌بن‌حمید تقل کرده که ابوذرمی گفت : «دریکی ازبوستان‌های 
مدینه درپی پیامبر (ص) می گشتم تا او را زیر درخت خرمائی نشسته یافتم , به 
سلام کرد وپرسید: چرا آمدی ؟ گفتم : به عدمت پیامبر(ص) آمدم. به‌او دستورداد 
بنشیند » وفرمود : مردی صالح نزدمان خو اه آمد. آنگاه ابوبکر سلام کرد. سپس 
فرمود: باید مردی صالح بیاید؛ بنا گاه عمرسلام کرد. وفره‌ود: باید مردی صالح 
دررسد ‏ بنا گاه‌علمان بن عفان فرارسید. ؛ سپس علی آمدوسلام کرد و او جوابش‌را 
مثل آنها داد. همراه پیامبر(ص) ریگگ‌هائی بودکه دردستش تسبیح گفتند و آنگاه 
آنها را بابوبکرداد نا در دست وی تسبیح گفنند سپس دردست عمرتسبیح گفنندو 











بمد در دست علمان تسییح گفتند.»" 
رجال سندش : 
الف - اسحاق بن‌ابراهیم حمصی - معروف به‌ابن ذبریق : 
نسائی می گوید: «ثقه» ومورد اعتماد نیست. محمدبن عون می گوید:شکث 
ندارم که اسحاق‌ین زبریق دروغ می‌گوید 7. 
ب - عبروین حارث حمصی : 
ذهبی می گوید : عادل بودنش معلوم ‏ 











۱- تهذیب التهذیب ۸/۶ ۲. 
۳ تاریخ الکیر ۰۴۴۲/۲-۴ 
۳ - تهذیب التهذیب ۲۱۶/۱ ۰ 


۷ - تهذیب التهقیب ۱۴/۸ 


1 القدیر ۹ 


ج - عبدالله بن‌سالم شامی حمصی : 

ابوداود اورابه‌خاطر گفته‌اش که«علی کمکث کرد بهقتل ابوبکروعمر»مذمت 
میکرد. بتابراین وی «ناصبی» است وحرفش 
روایت باشد» وازروایت چنانکه پیدا است شانه‌های دشمنی علی(ع) می‌برد. 





نی » وبه گمانم او آفت ابن 





د - حمیدبن عبدالّه ‏ یا حمیدبن عبدالرحمن 

مجهولی است که کسی اورا نمی‌شناسد. 

۸ - ابن عبدربه : 

| گرهمان محمد مروزی باشد ء چنانکه در « لسان‌المیزان » آمده «ضعیت» 
است". وا گردیگری باشد مجهرل‌وناشناس است + وخود بخاری که کرش کرده 
ازاو جزاین نمی‌داند که «ابن عبدربه» است ونه ازاو نام می‌برد ونه‌جزاین روایتی 
از وی می آورد . 

و عاصم بن‌حمید حمصی شامی : 

بزار می گوید 4 اوحدیتی: تذاشته تا ماه روایتش را بشناسیم . ابن قطان 
می گوب؛ 


زه ابوذر غفاری : 





نمی‌دائیم که اوثقه» است.۳ 


نمی‌دانم این همان ابوذری است که پیامبر (ص) در حقش می‌فرمایند ؛ نه 
آسمان نیلگون سایه بر راستگوتر از ابوذر افکنده و نه زمین‌چون او به بر گرفته 
است ؟ یا آن که علمان در باره‌اش می گوید : پیرمردی دروغساز است . و او را 
سزاوارتر تبعید می‌داند و مردن در تبعید ۴ نمی‌داتم چه کسی در این باره قضاوت 
می‌کنده کسی که تابع فرمایش پیامبر (ص) است یا آن که رفنار عثمان و گفتادش 


را می‌بسندد و او را از سر خطا و گناهی پیراسته می‌داند ؟1 به هر حال راویسان 
بدی که نامشان 





از نام ابوذر آمده برای رد و طرد این‌روایت کفایت‌ی‌نماید. 





تهذیب ۲۲۸/۵ ۰ 





3 





۷ - لمان المیزان ۲۴۳/۵ . 
۳ تهذیب التهذیب ۲۰/۵. 







1۶۱ 
رجال «حمص»" لمیده‌اند سخن یاقوت حموی را 
بیاد مآورد که «از شگفت‌ترین چیزها که در حال حمص دیده‌ام» فساد هوایآن 
است و خاک ش که عقل را فاسد می‌کنند چنانکه اهالیش ضرب المئل حمافتند . 
و تندروترین افرادی که در صفین همراه معاویه و علیه علی -رضی‌اله عنه- بودند» 
امالی حمص بودند و اینها بیش از دیگران علیه حضرتش تحريك مي کردند ودر 
جنگ علیه ا و کوشش می‌نمودند . چون آن جنگكها پایان یافت و آن زسان 
بگذشت؛ به شیعةٌ افراطی بدل گشتند چندانکه در میانشان بسیار کسانند که پیروی 





مذهب نمیریسیکنند و اصلشان شیعةٌامامی‌ئی است که پیشینبان را بد می گویند. 
اپنها متمهد گشت‌اند که از نخست تا به پایان در گمراهی بمانند و هیچوقت نبوده 
که بر صواب باشند . »۲ 

همین روایت با لفظ و سندی دیگر 

ببهقی از قول‌ابوالحسن علی ین احمد بنعبدان از احمد بن عبیدصفار از, 
محمد بن پون س کدیمی از قریش بن ان از ضالح بن ابی اضر از 
مردی به نام سوید بن یزید سلمی یا ون سوید ) چنین ثبت کرده است که 
ابوذر می گفت : از عثمان پس از زی که از او مشاهده کردم هر گز جز بنیکی 
یاد نخواهم کرد. من کسی بودم که وقتی‌پیابرخدا (ص) ننها بود به دنبالش بودم؛ 
روزی دیدم تنها نشسته است» فرصت تنهائیش 
نشتم . بعد ابوبکر آمده سلام کسرده آنگاه در سمت راست پیامبر خسدا (ص) 
نشست؛سپس عمر آمده‌سلام کردودرسمت ر است ابو بکر بنشست؛ سپس علمانآمده 


ری از 














را غیت شمرده آمده به کنارش 


سلام کرد ودرسمت‌راست عمر نشمت . ددبرابر پیمبر (ص) هفت ریگث بود - با 
گفت ؛ نه ریگث - آنها را بر گرفته بنا اه آن ریگك‌ها در دست وی تعبیح گفنند 
چنانکه آوای تسبیحشان که به دمهمةً زنبور عسل می‌مانست شنیده شد . بعد آنها 
را فرو گذاشت و حاموش شدند . آنها را بر گرفته در کف ابوبکر نهاده تسبیح 
گفتند تا آواشان که به همهم زنبور عسل می‌مانست به گوش رسید . آنها را فسرو 











معجم الللان ۳۴۱/۳ ۰ 








القدیر 3 
خاموش گشتند. آنگاه آنها را بر گرفته در کف عمرنهاد و تسبیح گنتند که 
آواشان راکه به همهمة زنبور عسل می‌مانست بشنیدم . آنها را بگذاشت‌خاموش 
شدند . بعد آنها را بر گرفته در کف عثمان نهاد و تسبیح گفتند تا صدائی از آنها 
چون همهمةٌ زنبور عسل بشنیدم . آنها را بگذاشت خاموش در اين هنگام 
پیامبر (ص) فرمود : این خلافت پیامبر است . »۲ 

در این سند علاوه بر افراد مجهول و ضعیف و کسی که عتلش دمتخوش 
نشویش و اختلال گشته" و از وی م چنانکه در تهذیب التهذیب آمده - در همیل 
دور اختلال عتلش روایت شده است کسی وجود دارد به نیام محمد بن برنس 
کدیمی که شرح حالش را در جلد نهم بررسی کردیم و دیسدیم دروغسازی جامل 
است از خانواده‌ای مشهور به درو غ» کسی که از زبسان پیامبر (ص) و از زبسان 
علما دروغ می‌ساخته است و شاید بیشاز هزار حدیث از زبان راویسان « لقه» 
جعل کرده باشد . 

بخو اتید و بسه حیرت در آئید از علافتی که با چنین بساوه‌های رسوائی 
تسکی و 


این را در تأ 










است . حبرت آوز ترا آن‌کاز حافظان حدیث آن جماعت است که 
ان ثبت کرده و به آن استناد نموده‌ند بی آنکه کلمه‌ای از سستی 
سند و بطلانش به زبان آورند و در عین این که می‌دانسته‌اند چه عیبناکی‌ها در آن 
است ۰ « پرورد گارت قطعاً می‌داند کهچه‌در دل می‌پرورند و چه اظهار می‌دارند .») 

از چیزهای عجیبی کسه در این روایت جعلی یا مجمولانی نظیرآن که در 
فضائل و منافبحکام سه گانه یا چهار گانه ساخته‌اند » ترتیب دقیق و شابتی است 
که در ذکر نام و تنظیممقامشان رعایت شده است و مو نمی‌زند و اند تغیبری 
نمی‌یابد , همواره و بدون استثتا نخست نام ابوبکر می‌آید و بعد نام عمر و سوم 
نام عثمان و چهارم - اگر چهارمی داشته باشد - نام علی (ع) ۰ پثاه بر حسدا 1 
پنداری با هم داشته‌اند که 





ترتیب دهند و در صف ترتیبی آنان هيچيك 





۱- تادیخ ابن کثیر ۱۳۷/۶ + خصائص الکبری ۰۷۲/۷ 
۲ - اه فریش بن انس است که شرح حالش در «تهذیب التهذیب» اين حجر آمده است. 
۰۳۷۵/۸۳ 





۹ ز نجیره‌ای از برتری‌ها یال زارش‌ها يگزافه 1۶ 














بر دیگری پیشی نگیرد و نه پس ماند . مثلا" در روایت تسبیح گوئی ریگگ‌ها 
چنین آمده است : 

ابوبکر آمده سلام کرد » بعد عمر آهده سلام کرد؛سپسعثمان آمده‌سلام 
کرد ؛ آنگاه علی آمده‌سلام کرد 1 


یا در روایت «بوستان» از قول انس چنین آمده : 

ابوبک رآمد؛ بعد عم ر آمد» سپس عنمان! 

در روایت «چاه اریس » از قول ابوموسی چنین : 

ابو بکر آمد؛ بعد عمرآمد» سپس علمان؟ 

در روایتی که می‌گوید پیامبر (ص) بر بستر آرمیده بود و از او اجازة 
ورود خواستند؛ از قول عائشه چنین : 

ابوبکر اجازه خواست؛ بعد عمر آمده اجازه حواست؛ سپس عثمان؟ 





در روابت «ران و زانوه چنین : 

ابوبکر اجازه خواست؛ بعد عفر آمه اجازه عواست؛ سپس عثمان؟ 

درروایت جابر چنین : 

اکنون مردی ازاهل بهشت فرا خواهدرسید ء وابوبکر دررسید » بعد عمر 
دررسید » سپس عمان* 

درروایت ویکی‌از بوستان‌های مدینه » ازقول بلال چنین : 

ابوبک ر آمده اجازه خواست ‏ بعدعم رآمد » سپس‌علمان.* 





در حدیث « بشارت بهشت » ازقول عبدالّه بن‌عمر چنین : 





وله : غدبر ۵ 
۲ رگ : دو صحیح سلم و بخاری + دیگر ککابها - تاریخ این کثیر ۲۰۲/۶ بسه 
تهائی کافی است . 

۳ رل : غدیر ٩‏ ۰ 

۷ رل : غذیر ۰ 

۵ - مجمعالزوائد ؛ حیمی ۵۷/٩‏ ۰ 
۶ - فتح‌الیاری ۳۰/۷ ۰ 


وف #ندیر ۹ 





ابوپکر آمده اجازهنحواست» بعد عمر آمده اجازه نحواست » سپس عثمان. 

درحدیث « نامزدی فاطمةٌ زهرا » سلامالّه علیها چنین : 

ابویک رآمد * بمدعمر » سپس‌علی ۲۰ 

درحدیث « بنای مسجد مدینه » ازقول عائشه چنین : 

ابوبکر سنگی آوردهبگذاشت » بعد عمر سنگی آورده نهد » مپس‌عنمان 
سنگی آورده بت 

آیا این که ب گونه از پی‌هم درمی آیند به حکم قدر است ؟ يا در زمان 
پیامبر (ص) باهم قرارداشته‌اند که چنین وارد شوند و جز به‌این‌ترتیب در نیایند ؟ 
بايك قانون طبیعی است که تخلف نمی‌پذیرد واستثنا برنمی‌دارد ؟! یااتفاقی اسث» 
ءلی درتمام موارد ب‌يك گونه صورت می‌پذیرد ؟! یادلخواه جاعلان روایتاست 
که می‌خو اهندترتیب ومرتبه‌ودرجات آنانچنین می‌بوده باشد ؟! ممکنست از آن 
میان فقط همین فرض - فرض|خیر ب محقق وسللم باشد . 

۸ - از زیدبن‌ابی اوفی چنین‌نقل شنده‌است که « به‌مسجد رسولخدا(ص) 
در آمدم - با ب‌عبارتی: درحالی که ورخسجدمدینهبويم رسول‌خدا (ص) دررسید- 
وبنا کرد یگفتن که فلانی کجاست ؟ وفلانی کجاست ؟ وهمچنان به دنبال ایشان 
فرستاده حالشان مي‌پرسید تادر حضورش گرد آمدند . دراین‌هنگام خدارا سپاس و 
ستايش کرد وفرمود : سخنی برایتان می گویم آنرا حفظ کرده وبفهمید و برای 
کسانی که پس ازشما خواهند آعد نقل نمائید: 

خدای عزوجل ازمیان آفرید گانش خلقی‌را بر گزید. ( آنگاه اين آیت‌را 
شتگان فسرستاد گانی واز مسردمان خلفی‌را بر گزیده 
به بهشت درمی آوردشان. ومن از شما کسی راکه دوست می‌دارم بر می گزینم و 
میانتان چنان که دای عزوجل میان فرشتگانش پیمان برادری بست پیمان‌برادری 
می‌بندم . 
تادیخ ای نکتیر 7۲۰۹/۷ 

۲ ذخاثر العفبی ۰۲۷ 


۳ - دك غذیر ۵ 








د. 

















خحیز ای ابوبکر ! - ابویکر برخاست ودر حضورش ‏ 
به خاطرش پاداش می‌دهد . من گر میخو استم 
یاری (خلیلی) برایحویش‌یر گزینم حتماً ترا ب‌باری‌خویش برمی گزیدم؛ بنابراین 
تو نسبت بهمن منزاتی راداری که پیراهنم با تنم ( ودراین‌هنگام پیراهن خویش‌دا 








ترا نزدم دستی است که خدا 


بادستش تکان‌داد). 
آنگاه‌فرمود: عمرا بیاجلو . -عمر نزديك آمد - فرمود : تو ای ابوحفص! 
تو باما خیلی پرخاشگر بودی . بنابرابن ازخدا به‌دعا خواستم تااسلام‌را ب‌وسیلا 





تو یا به‌وسيلة ابوجهل به‌قدرت وعزت رساند . وخدا به‌وسیلةً توچنان کرد وتواز 
او بهنزد دا دوست‌داشتنی‌تر بودی . پس تو دربهشت بامن خحواهی‌بود ونفرسو) 
این‌امت . - آنگاه میان او وابوبکر پیمان برادری‌بست - 

سپس عثمان را فراحواند و گنت : ابو عمرو | پیش آی ۰ - او همچنان 
نرديك آمد تا شانه‌اش به‌شانه پیامبر (ص) چببید پیابر خدا (ص) رو به آسمان 
کرده فرمود : منزه است خدای لیم این‌را سه‌بار تکرار کرد - سپس نگاهی 
به‌عثمان افکند » ودکمه‌های پیراهن عثنان از بود) پیامبر عدا (ص) د کمه‌هایشرا 
با دستش بست , وفرمود : دو شاه قبایت را به کمرت بربند . تو در میان اهل 
آسمان مقامی بلند داری . تواز کسانی‌هستی که برحوض ( کوثر ) به دیدارم ناثل 
می‌شوند ( وبه عبارتی دیگر : دوز قیاست برمن وارد می‌شوند ) در حالی به‌نزدم 
می‌آثی که حون آلوده‌ای . در آن‌هنگام به‌تو می گویم » چه کسی تورا بدین حال 
در آورد ؟ می گوثی قلان و فلان . و آن سخن جبرثبل است که از آسمان ندا 
درمی‌دهد . آنگاه فرمود : مان ! عثمان فرمانروای همه خوارما ند گان‌است. 








سپس عبدالرحمن بن‌عوف را فراخواند و گفت : پیش آی ای امین خدا | 
تو امین خدائی ود رآسمان امین خوانده می‌شوی » خدا ترا به‌راستی بر آنچسال 
تو است مسلط می کند . هان ! تو دعائی بر عهدهٌ من داری دعائی که به‌تو وعده 
دادمش وتا کنون ورانجامش تأخیر نمودهام . گفت : ای پیامبر خعدا ! دعاثی‌برایم 
بر گزین . فرمود : عبدالرحمن ! امانتی برعهدهام گذاشتی . آنگاه فرمود : توای 
عبدالرحمن ! مقامي بلند داری . هان ! خسدا مال تسو را افزون خواهد ساخت 
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بدینسان بدینسان ( بااشارة دست ) سپس میان او وعلمان پیمان برادری‌بست. 
آنگاه طلحه و زبیر را فرا واند و گفت پیش آئید . - وپیش آمدند - 
فرمود: شماحواری من‌هستید چنانکه حواریان عیسی‌بن‌مریم بودند, بعدمیان آندو 
پیمان برادری بست. 
در این هنگام عمار پاسر وسعد ( بسن‌ابی وقاص ) را فرا خوانده ۶ 
ای عمار | ترا دارودستة تجاوز کار داعلی خواهد کشت . سپس میان آن دو پیمان 








برادری بست . 

عویمربن‌زید - ابودرداء - وسلمان فارمی رافراخو اندو گفت: سلمان | تو 
ازخاندان مائی . خدا دانش اولین و آحرین و کتاب اولین و کناب آخرین‌را بهتو 
عطا فرمسوده است . هان ! ای ابودرداء 1 نمی‌خواهی ترا هدایت نمایم ؟ گفت : 
آری می‌خواهم پدر ومادرم فدایت ای‌پیامبر خدا ! فرمود : اگر حال ایشان را 
بپرسی جویای‌حالت خواهند گشت ودرضووتی که تر کشان نمائی‌ترا ترلانخواهند 
گفت واگر ازایشان بگریزی ازپی ات خزاهند آمد. بنبراین میة خویش به‌فرض 
ایشانده برای روزنیازمندیت + وبدان که یداش وراثتظارت خواهدبود. آنگاه‌میان 
آنندو پیمان برادری‌بست . 

سپس بهچهرة اصحایش نظرافکند وفرمود : مژده بادتان وچشمتان‌روشن | 
که‌شما نخستین کسانی هستید که مرا برکنارةُ حوض دیدار خواهند کرد وشما در 
فراترین آشیان‌های بهشتید . بعدنگاهی به‌بداله بن‌عمر افکنده گفت : خصدا را 
شکر که هر که را دوست بدارد از گسراهی می‌رهاند وجامةً گسرهی بر ه رکه 
خوشدارد می‌پوشد . 

علی پرسید : ای‌پابر نحدا | وقتی دیدم نسبت به‌اصحایت جزمن‌چه کردی 
جانم برفت وامیدم قطع گشت. اگراین ازخشم تو برمن است باید به‌بزرگواری 
خویش مرا یبخشی - دراین‌وقت پیامبر خدا فرمود : سو گند به آن که مرا بحق 
برانگیخت» ترا فقط به‌ای‌خاطر برای آخحر گذاشتم که ترا به‌حویش اختصاص‌دهم 
وتو متزلتی دا برایم داری که هارون برای موسی داشت بااین تفاوت که پس‌ازمن 
پیامبری نیست , وتو برادرمنی ووارت من . پرسید ای پیمبر خدا | از توچه‌ارئی 
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می‌برم | فرمود : آنچهرا 
پیش از توچه‌بهمیراث نهادند ؟ فرمود : کتاب پرورد گارشان وسنت پیامبرشان دا . 
وتو بافاطمه دختر من درکاحی که در بهشت دارم بامن خواهی بود ( وتو برادد و 
رفیق‌منی , )۱ آنگاه پیامبر خد! این آیه راخواند؛ برادرانی (نشسته) برجایگاه‌های 
رو در رو. دوستانی درراه خدا که به‌یکدیگر می‌نگرند.» 

ابوعمر در «استیعاب» درشر ح‌حال زیدبن ابی اوقی - راوی این روایت - 
می گوید : وی حدیث برادری را بهتمامی نقل کرده است. فقط درسندآن «ضعت» 





وسستی هست ۰ 

ابن‌حجر در واصابه» می‌گوید : ابن ابی حاتم وحمنبن سفیان وبخاری 
- ورتاریخ الصغبر - دوایت وی را از طریق ابن شرحبیل از یکی از قریش از 
زیدبن‌ابی‌اوفی روایت کردهاند . می گوید: امبر دا (ص) درمسجدمدینه 
دفتم . با کرد بگفتن اي که فلان ی کجاست 3 فلانی کجاست ؟ وهمچنان جسوباک 
ایشان شده وازپی ایشان می‌فرسناد تابه‌عضوزش گرد آمدند. آنگاه حدیئی‌را که در 
عقد پیمان برادری از طرف پیانبر (ض) هنشت ذکرق ی کند . وبرای این حدیث + 
چندین طربق روائی‌هست بنقل ازعبد اه بن‌شرحبیل + 

ابن‌سکن می‌گوید: حدیتش از سه طریق روایت گشته که هيچيك از آنها 
به‌صحت نپیو: سته‌است. بخاری می‌گوید؛ معلوم نیست که ازیکدیگر شنیده‌باشند» 
ونه‌دیگری چنان روایت کرده است . بعضی‌از ابشان آن‌را ازابنابی‌خالد ازعبدالله 





بن‌ابی اوفی روایت کرده‌اندکه صحیح‌نیست + 

از سه‌طریق روائی‌بی که بهآثر اشاره کرده‌اند + دوطریق را یفته‌ایم : یکی 
طریقابواسحاق ابراهیم بن‌محمد بن‌ستیان که مجهول است, وی ازمحمدینبخی 
بن‌اسماعیل سهمی تمار نقل می‌کند . دربارة این شخص دارقطنی می‌گوید ؛ ما 
حشنودی نیست . او از نصر بن علی نقل می‌کند که اگر همان جهضمی باشد 
- چنانکه می‌نماید که هم اوباشد - قه است. ووی ازعبدالمومن بن‌عباد نقل کرده 
اس ت که ابو حاتم اورا «ضمیف» شمرده وبخاری گفته حدیثش قابل پيروي ثیست+ 

بت بتک سس 


۱- این افزوده یربعضی روایات وجوددادد - 
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وساجی واین‌جارود اورا درشمار راویان ضیف نام برده‌ند. ۱ اوازیزیدن‌سنیان 
تفل می‌کند. دربارةپزیدین سغیان؛ ذهبی می گوید که ابن‌ممین اورا ضعیت‌شمرده 
است ۰ نسائی او را مترول حوانده است . ابن شعبه می گوید : اگر يك درهم به 
او بدهند يك حدیث جعل می‌کند . نوشتة حدیثی دارد که این حبن بر آن ایراد 





و اعتراض دارد . ابن حبان می گوید : نوشتةً وارونه‌ای است که به احادیثی که در 
آن به تنهائی آمده از آن جهت که پسر از اشتباه است و مخالف روایات راوبان 
«ثقه » قاببل استدلال و استناد نیست عقیلی در بخش راو بان ضیف می گوید:ور 
نقل روایت به‌عنوان راوی‌شناخته نشده است‌وروایتش قابل پیروی نیست ۲ , این 
شخص از عبداله بن شرحبیل نقل‌می کند و وی از مردی از قربش | خدا می‌داند 
که او کیستو آیا به دنیا آمدهیاهنوز آفریده نگشته‌است ۱ واو از زیدبن ابی‌اوفی, 

رجال طریق روائی دوم عبارتند. از : 

عبدالرحیم بن واقد واقدی خواسانی که از شعیب اعرابی روایت می کند. 
خعطیب بغدادی می‌نسویسد : در روایت وق نسادرستی‌ها و زشتی‌هاست, زیسرا از 
راویان ضعیف و مجهول نقل شدء است ۳ این شخص از شعیب بن یونس اعرابی 
نقل می‌کند و وی از جمعی راویان ضعیت یا ناشناسی که حطیب بندادی در ذکر 
عبدالرحیم واقدی به آنان اشاره کرده است . از موسی بن صهیب که ابن حجر 
در « لسان المیزان » می گویند : تقریبً نناشناس است , از یحبی بن کریا که 
ابن عدی در باره‌اش می گوید : حدیث جمل می کرد و می‌دزدید . و ابن‌جوزی 
پس از ذکر روایت باطل و بی‌اساسی‌می گوید : این روایت بسدون شك جعلی 
است و بجی بتهم به جمل است . بحبی بن معين می گوید : او وجال و دغلباز 
این امت است؟ . او از داهن شرحبیل از مردی از قریش نقل کرده است و 
این موجودی که اسناد این‌روایت به او منتهی می‌شود و ممکن است آفت روایت 








آن لاعتدال ۲ + لسان‌المیزان ۷2/۴ . 
ان الاعتدال ۳۱۲/۳ + لسان المیزان ۲۸/۶ . 
۳ تادیخ الخطیب ۸۵/۱۱ . 








۴ - لسان المیزان ۲۵۳/۶ . 
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کیست و چگونه کسی است . 

این طرق روائی آن روایت است؛ و آن هم نسوشتةٌ بخاری و ابن سکن و 
ابو عمر و ابن حجر در بطلان و نادرستی آن . از اينها گ‌ذشته؛ پیمان بسرادری 
میان مهاجسران در مکه و پی 


از هجرت بسته شده است» نه در مدینه» و آنچه 





پنج ماه پس ازهجرت در مدینه صورت گرفته پیمان برادری میان مهاجران وانصار 
است و در این پیمان میان ابویکر با خارجة بن زید انصاری پیمان بسرادری پسته 
شده است و میان عمر با عتبان بن مالك» و میان عثمان با اوس بن ثابت و میان 
زییر با سلمة بن سلامه؛ و میان طلحه با کمب بن مالك؛ و میان عبدالرحمن بن 
عوف با سعد بن دییع! . بنابر این حرف جاعل روایت که می گوید : به نسزد 
رسول خدا در مسجدش رسیلم . با :ور حالی که در مسجد مدینه بودیم دسول 
دا در رسید . گویاترین شاهد است.بر جعلی بودن رواپتش ۱ 

تعج بآوراست که چندین وحافظ حلی» ازآن جماعت این روایث را 
بت کردهاند! یکی مثل محب طبرّی در لیاف التشرةء باحذف سند و چنان که 
پنداری حدیثی مسلم است ومی‌توان بی ذکرسند نقل وثبتش کرد نوشته است .۲ و 
دیگری چون ابن‌سا کر" وعاصمی" باذ کرهمین سند پر غلط و عیباله و بآنکه 
کو چکترین اشاره‌ای به‌سستی سند وبطلان روایت کند» ثبت کرده است. شگفت‌تر 
این که بعضی همین روایت جعلی و بی‌اساس را علیه مخالفان اعتقادی حویش 
حجت و دلیل ساخته‌اند و برای توجیه بدعت‌ها واصول انحرافی بکار گرفته‌اند. 
عاصمی می گوید:«دراین حدیث دو دانستنی وجوددارد: رسول‌خدا(ص)ابوبکرو 
عمروعثمان وطلحه وزبیررا ستوده ومیانشان پیمان برادری بسته است اشاره کرده 
بهآنچه‌ازدست مردم برسرعشمان خواهد آمد؛وعثمان را به‌عاطر آن وقایع‌نکوهش 








1 
۲ دیا ض اللقرة ۰۱۳/۱ 
۲ تاریخ ابن‌عما کر. 


زین‌الفتی فی‌شرح سورة هل‌اتی. 


۰٩ غدیر‎ 





رفتاری که اصحاب‌نسبت به‌یکدیگرداشته‌اند نسبت به‌آنان زبان درازی کند ء زیرا 
حضرتش از آن جهت میانشان پیمان برادری در دنا بست که در آخرت برادر 
یکدیگرنده ونیا ,هست که پیامبر(ص) مرتضی را برادر ووارث خویش 
خواند وسپس ارث خویش راتوضیح داد و گفت کتاب دا وسنت پیامبراست و 
خیبر را به‌میراث برای وی ننهاد » و از روی آن نادرستی عقیدة رافضیان آشکار 


دا 





می‌شود » وازخخدا باید مدد خواست.» 

واقعً حبرت آوراست که عاضمی پنداشته این‌دوایت پوچ وبی‌اساس‌دو در 
از دانش برویش گشوده است ! این چه علمی است که منبش انبوهی شکك و 
وهم و کذب و جعل است! نمی‌دانم عاصمی چگونه به‌عود اجازه داده که به‌چنین 
دوایت پوچی استناد نماید » بگذریم از این که آن را گنجی از دانش و معلومات 
گرفته وقضاوت‌هایش را براسامن آنومعلوماس»استوار کرده است!پنداری به‌علمی 
ثابت وبقینیتکیهمیزند وبه‌شالودة‌ای استوآز! وندانسته پاخودرا به‌نفهمی زده که 
به‌شطلهٌ دوزخ تکیه میز ند و عقیده اش وداوّزی‌اشرا ازاباطیل دوزخی‌می‌ستاند . 
از ایها گذشته,در مجلدات «غدیرء پنبةٌ بیشتر فضائل و افتخارانی را که‌در روایت 
مذکور آمده زده‌ایم ونیازی بهتکرارش نمی‌ينيم. 

وانگهی این گفته‌ا که روایت دربردارد بفرض که گنته شده باشد درحضورو 
برایراصحاب صورت‌گرفته وهمگی یا اقلا بسیاری از ایشان شنیده‌اند ؛ وازجملةً 
آنان که شنیده و دریافته‌اند طلحه و زبیر وحمارند . پس چرا هیچ یکک از ایشان 








دوزی که برعلمان سخت گرفتند و درایاجدو محاصرثاو ودرجنگگ برسرخانة ارآن 

دا بیدنیاورو؟! یامگر آن را پشت گوش افکندندودرآن ایام به‌چیزی نشمردندش؟1 

آنان که ب‌زعم آن جماعت عادل وراسترو ند هر گزچنین کاری نمی کنند . پا آنان 

چنان که مادرشان عائشه حدیث حوأب راازیادییرد وبه آن عمل تنمود »آن‌حدیت 

داازیاد برده‌ویکاربستند ؟1 وچندان‌درطاق نسیان گذاشتندش‌تا شعلهآشوب داخلی 

فرو کشید؟1 این چیزی‌است که فکر نمی کنم هیچ فهمیده‌ای بگوید. 
0 





1۹ 





دانستتی دومی که عاصمی از گنج آن روایت ستکروی کر و ارت است 
ازانحصارمیراث امیر الم منین‌علی ازپیامبر(ص)بهقر آن وسنت . ونادرستی‌حدیث 
فدله وخیبر»وحمله به‌شیعه ب‌استناد آن » بی‌ارزش‌تر ویاوه‌تر ازدانستنی اولی‌است! 
زیرا شیعه برای امیرالمومنین ارث مالی واقتصادی ادعانکرده و نهحضرت شآنروژ 
که فدلفرا مطالبه فرموده برای خویش ادعا کرده است ؛ بلکه آثرا به‌عنوان حقی 
کهمتعلق به‌دعتر عمویش صدیقًطاهره فاطمهزهراء سلاعلّهعلیهما است‌درخواست 
کرده‌چه‌فدله - چنانکه حفیقت این است - هبه‌ای ازپدرش‌باشد وچه‌ارئی براساس 
میرائی کسه قسرآن وسنت مقرر مي‌دارند - وممکن است در فرصتی که پیشآید 
به‌بحث تفصیلی آن همت گمارم . بنابراین » حمله به شیعه بااستناد به آن روایت 
جملی وفرضیه‌ای که نحود برای عقیدة شیعه ساخته‌اند جنایتی درحق ایشان است و 
چه بسادرو غزها که به شیعه بسته وچه‌بهتان‌ها که زده‌اند . ارئی که شیعه برای امام 
علی بن ابیطالب (ع) ادعامی کند چیزی استکه اهل سنت بر آف اجماع دارند و 
همداستانند واز براهین خلافت: آتنحفرت است. 

حاکم می گوید : درمیان دانشمندان بر سر این اختلافی نیست که پسر عمو 
از عمو ارث نمی‌برد . بااین اجماع معلوم شده‌است که علي ازمیان هم مسلمانان 
علم را از پیاسبر ( ص ) به میراث برده است ۰ بنابراین » همین ارث اختصاصی 
علي (ع) ازپیامبر (ص) - که از میان امت فثط به او احتصاص یافته است - تعبیر 
دیگری است ازخلافت علی(ع) وجانشینی وی درمقام پیامبر ( ص ) که بهتماطرش 
همواره اوصیاء ازپیامبران ارث‌برده‌اقد - 

٩‏ - دردو «صحیح» مسلم و بخاری از روایت محمدین مسکین بصری از 
یحبی بن‌حسان بصری از سلیمان بن‌بلال ازشريك بن ابی‌نمیر از سعیدابن مسیبٍ 
از ابی‌موسی اشعری چنبن آمده است . می گوید : « درخانه‌ام وضو گرفته بیرون 
رفتم و با خود گفتم : امروز باید با پیمبر خدا (ص) باشم . وپهسجد در آمدم و 
جویای اوشدم . گفنند : به‌درشده وبه‌آن‌سو رفته است . درپی‌اش روانه گشتم نا 





۷ اقادیز ۹ 


به‌چاه « اریس»" رسیدم . بردر آن به انتظار ایستادم تافهمیدم که پیامبر (ص) قضای 
حاچت کرده‌وبنشته است . به‌حضورش رسیده سلام کردم ودیدم براطاقکی که بر 
سرچاه «اریس» است بنشسته وپاهایش رابه‌درون چاه آويخته وساق‌خویش‌عریان 
نموده است . برگشتم بهدرباغ وباخوو گفتم : باید دربانپیمبر خحدا (ص) باشم» 
چیزی‌نگذشت که در کوفتند . پرسیدم : کیست ؟ 
صبر کن . سپس به خدمت پیامبر (ص) دفنه عرض کردم : ای پيامبر خدا | اپنك 
ابوبکر اجاز؛ ورود میخواهد + فرهود ؛ اجازه بده وبه‌او مود بهشت بده . بشتاب 
رفتم وبه‌ابویکر گفتم : بیاتو که پیامبر خدا (ص) به‌تو مودة بهشت‌مي‌دهد . آمده‌در 
کنار پامبر (ص) نشست دراطاقك ودرطرف راست حضرتش وپاهایش رابه‌درون 
چاه آویخت وساقش‌را برهنه‌سانعت همان گونه که پیامبر (ص) ساخخته‌بود . 

آنگاه برگشتم ؛ ومن برادرخدا گذاشته بودم وضوبگیرد وبیرون شدهبردم 
وبه‌من گفته بود ازپی‌ات خواجم مك . بههمین جهت باخود گفتم اگر خدا برای 
عیری بخواهد اودا می‌رساند. دراین وفت صدای درا شنیدم » پرسیدم: کیست؟ 
گفت : عمر. گفتم : کمی‌صبرکن . ونزد یر (ص) رفه سلام کردم وبه‌اطلاعش 
رساندم . فرمود : اجازه بده بباید وبه‌او مود بهشت بده . آمده به‌او اجازه دادم 
و گفم :پیمبر خدا (ص) باتو مود بهشت می‌وهد . آمد و پر سمت چپ میمبر 
شحداپنشست وساق‌خویش برهنه ساخته پاهایش رایدرون چاه آویخت همانگونه که 
یامبر (ص) وابوبکر انجام داده بودند . آنگاه بر گشته با خود گفتم : اگر دا 
برای فلانی - یعتن‌برادرش - خیری بخواهد اورا می‌رساند. نا گهان در صدا کرد. 
گفتم : کیست ؟ گفت : عمانبن‌هفان . گفتم : کمی‌صبر کن . ورفتم پیش پیامبر 
خدا وگفتم : انك عثمان اجازة ورود میتعسواهد . فرمود : بگذاربیید وبه او 
مد بهشت‌یده بهنعاطرمصیبتی که بهاو می‌رسد. آمده گفتم: رسول‌خد| (ص) بهتو 
اجازة ورود می‌دهد و مد بهشت به خاطر گرفتاری یا مصیبتی که به تو می‌رسد . 
درآمد و می گفت * از خدا بایید مدد حواست . و چون جائی در اطاقك نیانت 











شکاف چاه نشست و ساق بایش را برهنه‌کرد و در چاه آویخت 


وی ی ال 
۱ - باغی است در «قیاعه نزدیکی مدینه . 


ج۱۹ ز تجیره‌ای از برتری‌ها یاگزارش‌ها یگزافه ۱۷ 
همانگونه که ابوبکر و عمر - رضی القه عتهما - انجام داده بودنسد . سعید بن 
مسیب می‌گوید : من آنرا به گورشان تأویل نمودم که در یکجا خواهد بود و 
گور عنمان به تهائی جداگانه ۰ 

ما سند این روایت را به بحث و بررسی نمی کشیم» زیرا نامعلوم و دد هم 
ریخته و بهم است و یکبار ازفول ابو موسی اشعری نقل می‌شود-چنانکه دیدیم- 
و دیگر بار از قول زید بن ارقم و چنانکه بیهقی در « دلائل » ثبت کرده او است 
که از خانه به در شده و سپس دربان پیامبر (ص) گشته است و سه دیگر چنانکه 
ابو داود ثبت کرده از قول بلال و او دربان است در آن داستان؛ و دیگر جا و 
چنانکه احمدحتبل در وسنده ثبت کرده" از زبان نان بن عبدالحرت و اودربان 
است و ماجرارا روایتکرده برای دیگران | آری نه سندش را به این علت مورد 
پررسی قرار می‌دهیم و نه می‌گوئیم به عبت وجود بصریان که سابقه و دستی در 
جمل حدیث و ساختن مطالب جنایتباز از قول مر گرامی (ص) دارند «ضمیف» 
و سست است و نه از میان رجال سندش انگشت بر سلیمان بن بلال می گذادیم 
و سخن ابن ابی شیه را در باره‌اش سل یشیم که می گوید : او کسی نیست 
که بشود بر روایتش اعتماد کرد؟ .و نه‌آن را به عاطر «ابن ابی نمر » بی‌اساس 
می‌تحوائیم» کسیکه نشائی و ابن‌جارود در بارهاش می گویند : او «قوی» نیست. 
و این حبان که بسا خطاکرده است و ابن جارودکه یحبی بن سعید از او دوایت 
نمی کند و ساجی که معتقد به قدر بوده است" . همچنین به علت وجود سید بن 
مسیب برآن خرده نمی گیریم کس که شرح حالش را در جلد هشتم برخواندیم» 
و نه در بارةکس ی که آخر زنجیرة راویان است یعنی ابو موسی اشعری صحابی 
حرفی میزنيم» زیر ید آن جماعت هم اصحاب حاول و راسترونند و اگر 
۱ -صحیع بخاری ۲۵۰/۵ و ۰۲۵۱ کاب اقب + صحیح مسلم ۱۱۸/۷ ۰۱۱۹ 
کاب مناقب , 
۷ب مسند احمك ۲۰۸/۳ ۰ 
۳ - تهذیب التهذیب ۱۷۶/۲ ۰ 


۴- هذیب ۳۳۸/۴ ۰ 


۷۴ بر 3 





نمی‌توانیم این عقيدة نادرست و باطل را بپذيریم و فرمایش امام با امیرالمومنین 
علی بن ابیطالب (ع) رانشتیدبگيريم آنجا کهدرباةبو موسی اشعری و همکارش 
عمرو بن عاص می‌فرمایید : « مان ! این دو تفر که بعنوان حکم انتخاب کردید 
حکم قر آن دا پس پشت افکندند و آنچه راقررآن ابطال کرده احیا نمودند و آنچه 
دا قر آن احیا و برقرار گردانیده از بین بردند؛ و هر يك از آن دو دلخواه خویش 
و نه تعلیم خحدا را پیروی کرد و بر اشر آن حکمی بدون حجت و دلبل آشکار با 
سنت برقرار صادر نمودند؛ و در صدورحکم با هم اختلاف پید کردند؛ وهيچيك 
درست عمل ننمودند . بنابر اين نعدا از آندو نفر بیزار و بری است و پیامبیش 
و مزمنان صالح . »۷ چه اشکال و نقد و ایرادی محکم‌تر و سهمگین‌نر از این که 
امام علی (ع) بر ابو موسی اشعری داوی آن روایت وارد کرده است | و با این 
دصف چگونه می‌توان این موجود را «عادل» و راسترو و درستکار خواند 1۴ 
همچنین نمی گو عنایتی که آن جماعت داشته‌اند به این که مود بهشت 
را از میان اصحاب به خلفای سه گانه اختصناصن دهند و درجعل احادیث و ساختن 
و پرداختن داستانها دد این موضو ع تلاشنی سخث نشان دهند حکایت از اسراری 
می‌کند که نمی‌خواهیم پرده از آن بردادیم» دو از چیزهائی نپرسید که اگر پرایتان 
دوشن شود ناراحتتان می‌سازد . »" فقط می گوئیم : اگر براستی پیامبر گرامی 
این‌مژدهرا داده باشد - و می‌دانیم شوند گانشمژده‌دهنده ر! راستگومی‌دانسته‌اند- 
چسراعمر از حذیفة یمانی - که راز تشخیص منافقان را در اختیار داشته است- 
دربارة خودش می‌پرسید» واورا ق-ممی‌داده که آیا وی ازجملةآنها است 18 و آبا 
نامش جسزو منافقان آمده است ؟! و آیا پیامبر (ص) او را از جمله آنها شمرده 
است ؟!" در حالی که او کاملا آگام بوده که منافقان در پست‌ترین مرتبة دوزنفند . 
آیا می‌توان این پرسش عمر را - که مورد اتفاق است - بسا آن مژدة بهشتی که 


غدیر ۲ . 


















یه شریفه , 
۳ - نادیخ این عسا کر 4۷/۴ + نمهیده باقلانی ۱۹۶ - بهجة الفوس؛ این ابی‌جمره 
۴ + احیاء الوم ۱۲۹/۱ + کترالسال ۲۷۸۷ 






است ساز گار دانست ؟1 

آیا می‌توان‌آن مزده بهشتی را که ادعا می‌شود عثمان دریافته » با آنروایث 
تاریخی که به‌صحت پپوسنه ساز گار دانست که ازرفتن به‌که درایسام محاصره‌اش 
خوددادی می ,کرد وعذر می آورد که ازپیامبر خدا (ص) شنیده که « در مکه مردی 
ازقربش به گور سپرده می‌شود که نیمی ازعذاب این‌امت راز انس وجن بردوش 
دارد » ومی گفت : نمی‌خواهم من آن شخص‌باشم !۱1 آیااین حرفش حرف کسی 
است که به خدا اسان محکم دارد و به‌پیامبرش نیکوکار است و هدایت یافته 
ودین پذیرفنه» تا برسد به‌حر ف کسی که اززبان پیمبر مقدس وراستگو مزدذبهشت 
یافته باشد ؟1 

۳۰ - بیهقی روایتی‌ثبت کرده است ازعبدالاعلی بن ابی‌ساور ازابراهیم‌بن 
محمدبن‌حاطب ازعبدالرحمن بن بحید از آزیدبن ارقم می گوید: رسول‌خد| (س) 
مرا فرستاده ودستورداد : برو تا بهاویکز بربی/ . اورا درخانه‌اش نشسته برسر پا 
می‌یابی »به‌او می گوثی : پامبر خذا (عن) باتر سلام می‌رساند ومی گوید : ترا 
مزدة بهشت باد . آنگاه بهراه افتاده موی تا به تیه » میرسی وعمر را سوار 
خری می‌بینی ودرحالی که جلوسرش برق‌می‌زنده وبهاو می گولی: پیابرخدا(ص)) 
به‌تو سلام می‌رساند ومی گوید : ترا مود 
علمان واورا در بازار می‌یابی در حال خرید و فروش » به او می گوئی : 
خدا ( ص ) به نو سلام می‌رساند ومی گوی 


سختی 





اد . آنگاه از آنجا می‌روی‌پیش 
پیاسبر 
: ترا مود بهشت باد پس‌از گرفتاری 








گفتار پيامبر (ص) را درحال رفتن به‌سراغ آنان به‌تعاطر نگاهداشت و 
هريكگرا درهمان‌حال دید که پیامبر حدا (ص) بیان داشتهبود وهريك می‌پرسیدند : 
پيامبر خدا (ص) کجاست ؟ ومی گفت درفلان‌جا . واومی‌رفت ب‌نزدش . وچون 
علمان به نزد پیامبر (ص ) رفت پرسید : ای پیامبر خدا | چه گرفتاریی دچارش 
می‌شوم ؟ قسم بهآنکه ترا بحق میعوث گردانیده از وقتی بانو بیع کردهام غیت 
نکرده‌ام ونهمرتکب بی‌عفتی گشتهام . بنا برین » به‌چه بلائی گرفتار حواهم شد آ 








۱ - رل : غدیر ٩‏ ۰ 


1۹ 





خوانندهوشیار پس‌از اطلاع‌بر آنچه درهمین‌جلد درشرح حال عبدالاعلی 
بن‌ابی‌ساور گفتیم خودرا ازشناعتن رجال سند این‌روایت بی‌نیازمی‌بیند. درآنجا 
دیدیم که وی دروغسازی پلید ودغلباز وجاعل است وهزاران حدیث اززباناساتید 
وپیشوایان علم حسدیث جعل کرده که هيچيك را به‌زبان نیاورده‌اند ؛ و کسی‌را 
تیافهاند که بیش از او جعل‌حدیث کرده باشد » واو در دروغگوئی ودروغسازی 
ضرب‌المل است . 

نا بسراین » چنین دوایتی‌را در اصطلاح فن حدیث « جعلی » می‌حوانند 
نه‌چنانکه وصف کرده « ضیف » وست ۲ 

- ابن‌عسا کر درتاریخش روایتی‌ثبت کرده‌است ازطریق ابوعمروزاهد 
ازعلی بن‌محمد صائغ ازپدرش می گوین: « حسین‌را دیدم که به‌نمایند گی ب‌دیدن 
معاویه آمده‌بود؛ روز جمعهای‌بود وضاویتبر بر پ‌نطق ایستاده: مردی از آنجماعت 
بهاوگفت : امیرالممنین ! به‌حمین آجازه بدة بستبر بالارود . معاویه به‌او گفت ؛ 
وای بر تو ! بگذار افتخار جوئی نمایم 2 آنگاه خدا راسپاس وستایش برده گفت: 
اي اباعبداله ! ترا به‌خدا قسم می‌دهم آیا مسن‌فرزند بطحاء مکه نیستم ؟ گفت : 
آری به‌آن که نیایم را بحق ومژده رسان برانگیخت . بعد گفت : ای اباعبداله | 
ترا بدا قسم می‌دمم آیا من‌خال‌المومنین نیستم ؟ گفت : آری بهآن که نیایمرا 
به‌پیامیری برانگیخت ۰ سپس گفت : ای اباعبداقه !ترا بدا قسم‌می‌دهم آیا من 
کانب وحی نیستم ؟ گفت : آری بهآن که نیایم راییمرسان گردانید . دراین‌هنگام 
معاویه فرودآمد و حسین بن علیبه‌نیر الا رفته پساز سپاس خدا سپاس‌هائي که 
چنان نه‌پیشنیان برده بودند ونه‌نسل‌های معاص فرمود : پدرم اززباننییمازفرفتة 
وحی ازخدای تعالی چنیننفل کرد که زبرجایگاه عرش ورته‌ای سبزرنگث استبر 
آن نوشته : لاله الااله » محمد رسولالّه » ای شيعة آل محمد ! هريك ازشما که 
دردورة قیامت آمده بگوید ؛ لااله الالت خدا آورا وارد بهشت می‌سازد . معاویه از 
«دلائل» یهنی . 
۲ - وه : قتح‌الباری ۷۹/۷ . 




















۱۹ نجیره‌ای از بر تری‌هاباگز ارش‌ها یگ افه ۱۷۷ 








ارپرسید : ای‌اباعبدالّه | ترا به‌عدا بگر شيعٌ المحمد چه کسانی‌هستند ؟ 
کسانی که به‌شیخین یعنی ابو بکر وعدر دشنام نمی‌دهند وعثمان‌را دشنام ندهند و 
نه‌پدرم رادشنام دهند ونه‌نورا ایءعاوبه دشنام گویند .۲6 

ابن‌عسا کر می‌گوید : « این‌حدینی زشت (ونادرست) است » وب‌عفیدة من 
سلسلاً سندش به‌حسین نمی‌رسد .» ومامی گوئیم : اين دروغی آشکار وواضح‌است 
وسندش گسرخته وپاره‌پاره . و « ابوعمر وزاهد »- از رجال سند این روایت - 
دروغسازی است دست آلوده به‌جنایات وخیانت‌ها وهمان که از تألیف روایات 
جعلی وساختگی کتابی درستایش ومناقب‌عاویه پرداخته‌است ودرسال۳۷۵ مرده.۲ 
استاد حدیثش علی صائغ نیز به‌شدت « ضعیت » وسست روایت است چنانکه 
خطیب بندادی درتاریخش ازاو همین گوئه یادکرده " ودارقطنی او را « ضعیف » 
خوانده است ؟.پدر وی نیز که ازرجال ستداست - ناشناس است‌وبی ارزشودد 
طبقهٌ کسانی که از ما لكمتوفای ۱۷۹«.روایت مُی‌کنند. بااین وصف‌چگونه‌سرورمان 
حبین بن علی (ع) را که درسال ۶۱هجری به‌شهادت رسیده درلد کرده‌وچطور 
معاویهرا که درسال ۰ع۶ه. مرده ده است؟1 مگر در حواب‌دید‌باشد ؟! 

وانگهی اگر قرارباشد خواب‌دیده‌ها راداست‌پنداريم ؛ مقتضای این افسانه 
آناست که معاویه ازشيعةٌ آل‌محمد (ص) که خدا به‌بهشت درمی آوردشان نباشد ‏ 
زبرا او برامیرالمومنین علی (ع) و دو فرزند گرامیش دو امامی که سرور جوانان 
بهشتی‌اند نت می‌فرستاده است و برجمعی از اصحاب پا کدامن وعالیمقام ؛ و 
همین نگ اورا بس . این وضع ننگین اورا و فرومایگان اموی راکه بهتقلیذش 
بر خاندان پیامبر (ص) لعنث می‌فرستاده‌اند وهمهةً کسانی‌راکه چنین گناهی مرتکب 
گشته‌اند به‌یکسان شامل می‌شود - 

ای آن» مولای‌متفیان (ع) ازشمار این گروه رستگارخادج 
۲- رل : غدیر ۵ ۰ 








۲۷۲۲/۳۲ 
۴ نان المیزان ۰۴۸۹/۲ 


۱۷۸ افقدیر 1۹ 








خواهد گشت؛ زیرا وی‌برمعاوبه ودارودستة پست وتبهکارش لعنت می‌فرستاده‌است! 
«سهمگین است سخنی که ب‌زیان می آورند | 

لازمة این روایت ساختگی این است نه‌تنها کسانی که علیه عثمان فصالیت 
نمودند واورا بهقتل‌رساندند » بلکه آنان که زبان به‌انتقاد واعتر اضش گشوده‌اند از 
شمار شیعة آل‌محمد (ص) خارج باشند وایشان سرجسته تر ی 











چهره های امت و 





اصحاب بزرك پیامبر (ص) ومهاجران و انصارند » کسائی که | 
شیعة آلمحمد(ص) بلکه‌عادل وراستروشان می‌دانند آبا کسی‌می‌تو اند چنین‌پنداری 


به‌ذهن حویش راء‌دمد ؟! 





به سخنی کوتاه» درست‌ترین سخنی که می‌توان در بر آن روایت مسخره 
گفت: این است که رواینی بهنان آمیز و درو غ است که ذره‌ای صحت سدارد و 
قابل اعتماد و استناد نیست . 

۷۲- خطیب بفدادی از اخمدپن محملٍ بن ابی بکر اشنانی؛ از محمد بن 
یمقوب اصم؛ از سری بسن بحبی 7 شیب بن اسراهیم: از سیف بن عمر » از 
وائل بن داود» از پزید" بهی+ از یکره است که پیامبر (ص) فرمود : 
« دای 





تو بسرای امتم اصحابم را بر کت بخشیدی» پس بر کت را از ایشان 
یره و برای اصحابم به ابوبکر بر کت ده و بر کتت را از وی مگیر » و ایشان 
را در مورد وی همداستان گردان؛ و کارش را پرا کنده مساز . خدایسا اعمر بن 
تعطاب را به عزت و قدرت رسان؛ و عثمان بن عفان را شکیبا داره و علی راموفق 
بدار؛ و از طلحه در گذر» و زییر را استوار گردان و سعد را بسلامت دار و 
عبدالرحمن را محترم دار» و پیشاهنگان پیشین را که از مهاجران بودند و ازانصار 
و پروان نیکروشان را به من بپیوند » 

خطیب بندادی» در حاشیه‌ای که بر این روایت می‌زند می گویسد : جعلی 





است و در سندش راویان ضعیقی وجود دارند که ضعیف‌تر 





شان سیف (بن‌عمر) 
است . ما شرح حال «سری» و «شعیب» و سیف ین عمر را - که از رجال سند 
این رواینند در جلد هشتم به نظرتان رساندیم؛ و وجود یکی از اینها 


چنین فوشته است اما درست «عبداقهه است آزاد شدة مصعب بن زیر . 











در آن [ 


۳۳ - حطیب بغدادی؛ روایتی بت کرده می‌گوید : مبارك بن عبدالجبار 
برای ما گفتهء از قول ابوطلب عشاری: از ابوالحسن محمد بن عبدالعزیز بردعی؛ 
از ابوالحییش‌طاهر پن حسین فقیهء از صدقة بن هبیرة بن علی موصلی؛ از عمربن 
لیت» از محمد بن جعفر» از علي بن محمد طنافسی» از موسی پن‌خلف» از حماد 
بن ابی سلیمان, از ابراهیم بن ابی سعید خدری , می گوید : در حالی که نعدست 





رسول‌خدا (ص) نشسته بودیم فرشتةٌ وحی در رسیده : سلام بر تو ای محمدا 
خدا این به را به تو هدیه داده است . آنگاه بهء در دست حضرتش به زبان‌های 
گوناگون نسبیح گفت . برسیدم : این به در دسنت تسبیج می گویسد ؟ فرمود : 
سو گند بآ که مرا به حق برانگیخت. اي تعالی در بهشت عدن يك ملیرن 
کاخ آفرید در هر کاخ يك ملیون جایگاة وز هر جایگاه يك ملیون تخت؛ بسر هر 
تخت زیباروئی و از زیر هر تخت چهار هون بر کناد؛ هر نهری يك ملیون 
درخت بر هر درختی يك ملیون شاخه بر" هرشاخه يك ملیون به؛ زیسر هر بهی 
يك ملبون برگ زیر هر بر گی يك ملیون فرشتهء هر فرشته‌ای را يك ملیون بال 
زیر هر بسالی يك ملیون سرء بر هر سری يك ملیون صورت بسر هر صورتی يك 
ملیون دهان در هر دهانی يك ملیون زبان که خسدا را با يك ملیون زبسان ستایش 


می برد که هي 








از زبان‌ها با دیگری شباهت ندارد؛ و ثواب هم آن نسبیح گوئی 
و ستایش‌ها برای دوستداران ابوبکر و عمر و عمان و علی است . » 
سیوطی در «ثالی» در بارة این روایت می‌نویسد : جعلی است . « صدقه » 
از راویان ناشناس روایتش کرده و محمد جعفر را احمد ( بن حنیل ) متروك 
دانسته و حدیث از وی دا ترك کرده استه و موسی نیز متروله است" + 
این سخن سیوطی است» لکن ما می‌گوئیم : شاید روایت کردن این‌حرف 
ه و امثال آن «موتمن ساجی» را ب رآن داشته که به استاد حدیث خطیب بغدادی 






مارد بن عبدالجبار - بد گمان شود و او را متهم به دروگونی و دروغمازی 


۳۸۸/۱۲۱ 


۸۰ اور دی 
نمایسد و این اتهام را به زبسان‌آوروا همین روایت معرف رجال سند عویش 
است و خسردمند به هیچوجه به کسانی که چنین دروغی روایت و نقل کرده‌اند 
اعتماد نخواهد کرد . اکنون اشاره‌ای به راویان مذ کور می‌نمائيم : 

الف - ابوطالب عشاری - محمد ین علی بن فتح : 

ذعبی در «میزان الاعتدال» روایانی از او ذکر کرده و آنها را جعلی‌خوانده 
است و گفته : خدا روی جاظش را میاه کند . و محدثان بدا را بای تکوهش 
کرد که گذاشته‌اندعشاری چن اباطیلی را روایت کند . همچنین پس از ذکر این 
که خطیب بفدادی او را وقه» شمرده می‌گوید : حجت نیست؛ 

ب ب ابوالحسن بروعی : 

خحطیب بغدادی می‌نوبسد : از او حدیث نوشتهام و روایاتش قابل تأمل و 
تردید است هر چند مقدار زیادی روایت‌نتموده است۲. 

ج - ابو الحبیش فقیه : 

مجهولی است که او زرا. نشناخته‌اند . 

د- صدقه : 

مجهولی است که از او به نیکی یاد نگشته و نه نیکرفتاری . 

هب عمر ین لیث : 

مجهولی ناشناس است . 

و - محمد بن جمفر که همان مدائئی است . 

احمد در باره‌اش می گوید : از اوحدیث شنیده, اما هر گز دوایت نکرده‌ام 
و هر گز چیزی از او دوایت نخواهم کرد .عقیلی‌ویرا درردین راوبانوضین 
آورده و نظر احمدحنل را در بااش نوشته است. ابقانح می گوید : ضمین 
است . این عبدالیر می گوید : به نزو اساتید علم حدیت» «قوی» شمرده نمی‌شود. 


۱ - لسان المیزان ۰/۵ . 
۲ - رل : میزان الاعتدال ۱۰۷/۷ . 








۳- تادیخ بنداد ۲۵۳/۷ . 


دتل عزافگوئی در برتری خنفا ۱۸ 


ابو حاتم می‌گوید : روایاتش نوشتتی» ولی غیرقابل استدلال و استناد است" ۰ 

ز ‏ موسی ین خلف عمی بصری : 

آجری در باره‌اش می‌گوید : «قوي» تیست . و از قول ابن معین آمده که 
«ضعیف» است . ابن حبان می گوید : بسیارروایات نادرست و زشت آورده است. 
دارقطنی می گوید : «فوی» نیست ولی از روایانش می‌شود چیزی فهمید" . 

ح - ابراهیم بن ابی سعیدخدری : 

از ابو سعید خدری پسری بدین نام در تاربخ یاد نگشته است و به گمانم 
درست «ابراهیم نخعی از ابی سعید حدری» باشد . خحدا دائاتر اسث . 

۷ - نحاس در کتاب «معانی الق ر آن» روابتی ثبت کرده است از ابوعبداله 
احمدبن‌علی بن‌سهل+ از محمد بن حمیده از یحیی بن ضریسء از زهیر بن‌معاویه؛ 
از ابی اسحاق» از براه بن عازب . می گوید : «عرب بیابانگردی در حجة الوداع 
به خدمت رسول خحدا (ص) رفت در خألی که تعضرتش در عرفات بر ماده شتری 
ایستاده بود . گفت + من مردی مسلمانم ۰ برایم این آیه را توضیح بده : کسانی 
که ایمان آورده و کارهای پسندیتدةکردند. ما پساداش کسی راکه کار نیکو کرده 
باشد ضایع نمی گردانیم ء ایشان را بهشت‌های عدنی خواهد بود که از فرودش 
نهرها روان است و در آن دستبندهای زرین بسر خویش میآرایند و جامه‌های 
سبز رنگگ از سندس و استبرق می‌پسوشند ... " پیامبر دا (ص) فرمود : تو از 
اپشان دور نیستی و نه ایشان از تو دورند» آنان این چهار نفرند : ابوبکر و ععر 
و عمان و علی . بنایر 4 
گشته است . اين را فرطبی در تقسیرش نوشته است؟ ۰ و ما همةآن را الحمدلته 
با اجازه روایت کر 

تعجبآور است که مفسری بزرگه چنین دروغ رسوائی را با سندی سست 


به یاه خویش بیاموز که این آیه در بارة ايشان نسازلا 











۱ - تهذیب اتهذیب ۹۹/۹ ۰ 
۲ - تهذیب ۳۴۲/۱۰ ۰ 
۳ کهف ۳۰ ٩‏ ۳۱ 


۳۹۸/۱۰۴ 


و اقدیر ۱٩‏ 


و واهی با اجازه روایت می‌کند و بدا را سپاس مي‌برد که سختی نامربوط و 
یجا گفته و بهپروردگارش و بهپیابرش (ص) دروخ بسته و بهتنآورده است 1 
پناه بر خدا از روابت بی‌درایت» و از نقل بی‌تدبر و بی‌تعقل . 

در سند روایت » نام احمد بن علی بن سهل مروزی آمده است . خطیب 
بغدادی در تداربخش شرح حالی از وی آورده؛ اما کلمه‌ای در تمجیدش ننوشته 
پنداری از او جز نامش را نمی‌دانسته است" . و ذهبی در و میزان الاعتدال » از 
او بادکرده و حدیئی از وی نوخته می‌گوید : ابن حزم این راآورده و گنته که 
«احمدء مجهول و ناشناس است" . 

همچنین نام محمدین حمید 
شیبه می گوید: روایات نامعلوم وزشت‌بسیار دارد.بخاری می گوید: در روایاتش 
باید دقت واحتیاط کرد. نسائیمی گوید: مورداعتماد نیست. جوزجانی می گو: 
بد مسلك و غیر قابل اعتماداست: فضلك آوازی می گوید: از ابن‌حمید پنجاه‌هزار 
دوایت نوشته دارم که کلمه‌ای از آن وایرای دیگران نقل نمی کنم و نمی آموزم. 
صالح اسدی می گوید: هر گاه ریوایتی از سفیانبه‌او می‌رسید آذرا به‌بهران نسبت 
می‌داد وهر وقت دوایتی از منصور می‌رسید به عمروبن ابی فیس نسبت می‌داد . 

آنگاه می‌افزاید: ابن‌حمید هرچه‌برای ماروایت می کرد اورا متهم بهدروغ 
می‌کردیم. ودر جای دیگر می گوید: روایاتش‌را زیاد می کرده و کسی را ندیدهام 
که بیش از او دد دروغ بستن به خدا گستاخ باشد؛ روایات مردم را می‌گرفت‌و 
بهم در می آمیخت وزیسر ورویش می کرد ونیز می گموید: نسدیدهام کسی ور 
دروغسازی ماهرتر از دو نفر باشد یکی سلیمان شاذ کونی که محمدبن حمید همه 
دوایاتش راحفظ می کود و می‌آموخت. محمدین عیسی دامفانی می گوید: چون 
هارون‌بن مفیره در گذشت از محمدین حمید تفاضا کردم همه احادیثی را کسه از 
(هارون بن‌مفیره) شنیده برایم بیاوردء او طومارهائی یشم آورد و بسر شمردم و 
دیدم همه‌اش‌سیصد وشصت وچند حدیث است. جعفر می گوید: ابن حمید بعدها 





ابوعبدالله رازی تمیمی آمده است. یمقوب‌بن 











۱ - تاریخ بنداد ۳۰۳/۴ 


۲ - لسان المیزان ۲۲۲/۱ . 


1۹ رافگونی در برتری‌خلقا ۸۳ 





چند ده‌هزار حدیت بهنقل از هارون (بن‌مفیره) ثت و تشر کرد. ابسوالفاسم پسر 


برادر ابوزرعه می گوید: از ابوزرعه دربارة محمدین‌حمیدپرسیدم : انگشتش را 





بردهان نهاد (که‌هیچ نگو). پرسیدم: دروغ می با سراشاره کرده که آری! 
گفتم: اوبه پیری رسیده بود شاید به‌اوحقه می‌زده واحادبت‌ساختگی دا بر او می 
خوانده‌اند. گفت: پسرجانا او تعمدداشت(درنقل حدیث‌ساختگی ودد جملش). 
ابو نعیم بن‌عدی می‌گوید: در منزل ابسو حاتم رازی؛ در حال ی که ابن خراش و 





جمعی از مشابخ واساتید وحدیث دانان اهسل ری حضور_داشتند» شنیدم که نا 
این حمید را آوردند و ممآوا گفتندکه وی در روایتش‌جداً ضیف است و چیز 
هاثي را که نشنیده ونیاموخته» نفل می‌کند. واحاویث علمای‌حدیث بصره و کوفه 
را می گیرد و آنها را از قول علمای اهل ری نقل می‌کند, 

ابو العباس ین سعید می گوید:,داودبن‌یحبی می گفت؛ از ابن خحراش چنین 
شنیدم که ابن حمید برای ماحد ینمی گفت وبخدا فسم» دددغ می گفت. 

سعیدبن‌عمرو بروعی می گوید: ازتآبوحاتم پرسیدم: آیا محمدیسن حمید 
رازی را بمه‌درستی می‌شناس چگیتونه کسی,است او؟ گفت: استاد حمدیشی از 
خلقانیین بسن اطلاع داده بود کتابی حدیت از ابوزهیز دارد؛ نزدش رفته آنرا 
مطالعه وبررسی کردم؛ دیدم حدیث ابی زهیر نیست بلکه روایات عی‌بن مجاهد 
است. اما او حاضر نشد دست از آث بردارد. من بر خاسته به رفیقم گفتم: ایسن 
دروغسازی است که در دروغسازی مهارت ندارد. بعدها نزو محمدین حمید رفتم. 


او همان کتاب حدیث را پیشم آورد. از محمدین حمید پرسیدم : این را از که 








نیده و آموخته‌ای؟ از علی‌بن مجاهد . و آنگاه آن را بسر خسواند و در 





آن چنین آمده بود : علی‌بن مجاهد برای‌ع حدیث کرد ... به تعجب افتادم؛ و 
نزو جواني رفتم که همراهم بود؛ دستش را گرفتهرة نزد آن استاد حدیسث از 


(خلقانیین) وازاو دربارة کتاب حدیلی پرسیلم که به مانشان داده بود. گفت: آفرا 





محمد ن‌حمید از من به عاریت گرفته است. 
ابوحاتم می گوید : اين را دلیل گزفتم بر این که اشاره دارد به‌ایسن که آن 
مکشوف وبرملا گشته است. 


۴ القدیر 4 


ینخزیمه میگوید : رواینش نقل‌تکردنی است. نسانی می گوید + کی 
نیست . کتانی می گوید : ازنمائی پرسیدم: سخنت م کد وقطعی است ؟گفت: 
آری . سید : هیچ روایتی ازاو ثبت نکرد‌ای ؟ گفت : نه . ودر جای دیگر 
می‌گویند : دروغازی است » و ابن واره نسز همین عقیده را دارد . ابن‌سبان 
می‌گوید : ازراویان «ثقه» چیزهای بهمریخته ووارونهای‌را بشکلی نقل می کند که 
جزاو نقل‌نکرده است.۱ 

خلاصة کلام ؛ این شخص دروغسازی است که بسیار حدیث دروغ ساخته 
است وهر که ازاو بهتعوبی یاد کرده » اورا ‏ 
باره‌اش اظهار نظر نموده است . ابسوالمباس بن‌سعید می گسوید ؛ داود بن بحیی 
می گفت: ابوجاتم ساب زاو برایم حدیث نقل‌می کرد ومی آموخت وبعد ودرایام 
اخیر ثر کش کرد. ابوحانم‌رازی می گوید : بحی‌بن مین آزمن راجع باین‌حمید 
پرسید‌پیش از آن که وضعش آشکار شون د و آذکارجاازاو سرزند» و گفت: چمترر‌ای 
بر او می‌ گیرند؟ گفتم: درربالا حدیثش چیسزی نوشته است » آنگاه می گوید : 
این این‌طور نیست. وفلم را برداشته توشتة رسالٌ جدیت‌را تییر می‌دهد . گفت: 
این خیلی بدروش وخصلتی است ... 

ابوعلی نیشابوری می گوید به ابن‌خزیمه گفتم : چه می‌شد گر اسناد از 
محمد بن حمید روایت می‌ کرد وحدیث می آمونعت ذیرا احمد وی را ستوده 
است . ابن‌خزیمه گفت : احمد اورا ن نته است وا گر چنانکه مالوراشنانهايم 
می‌شناخت هر گز نمی‌ستووش . 

۵-ابن‌عسا کرروایتی ثبت کرده است‌ازطریق‌علی‌بن‌محمدین شجاعربمی » 
ازعبدالوهاب میدانی دمشقی : از محمدین عبدالله بن پاسر , ازمحمدین بکار » از 
محمدین‌ولید » ازداود بن‌سلیمان شیبانی» ازحازم بن جبلة ین ابی‌نصره ازپدرش 
ازجدش ازابوسمیدخدری - رضی‌اتاعنه - می گوید: « رسول‌خدا(ص) بهابوبکر 
و عمر فرمود : بخدا من شما دو تفر را چون نحدا شما رادوست می‌دارو ووست 





از آنکه رسوا شود در 











می‌دارم وفرشتگان‌شما راچون خدا شمارا دوست می‌دارد دوست می‌دار ند. هر که 





تهذایب التهذیب ۱۳۷/۹ - و۱۳ 






۱۸۵ 





شمارا دوست می‌دارد خدا اورا دوست بدارد ؛ وهر که به‌شما نیکی می‌نماید خدا 
به او نیکی کند ؛ وه رکه پیوند ازشما می گسلد خدا پیوند از او بگلسد ؛ و م رکه 
شمارا دردنیا و آخرنتان موردکينةٌ عویش قرارمی‌رهد مورد کینه قراردهد .»۱ 
دجال سندش : 

الف - عبدالوهاب میدانی : 

ذهبی به‌نقل از کتانی می‌گوید : وی سهل‌انگاری و بی‌دقتی می‌نموده‌است؛ 
ودرخصوص این که ابوعلی بن‌هارون انصاری را دیده ( واز او حدیث آموخته) 
باشد » تروید وجود دارد ومتهم است ۲۰ 

بت محمد پن عبداله : 

در «میزان الاعتدال » در بارة وی چنین نوشته است : وی مورد نکوهش 
است و دوایتش ( یعنی همین روایت) بکلي ناپند است . 

ج - محمد بن بکار ؛ 

ناپسند و ناشناس است ۰ این حزم می گوید : او مجهول است . ذهبی 
می‌گوید : این صحت دارد که او ناشناس است ‏ 

د - محمد بن ولید : 

به گمانم ابن ابان فلانسی باشد که دروغسازی است که‌حدیث‌جعل می کرده 
و پاره‌ای از روایات باطل و یاوه‌اش راء در فضیلت ابوبکر در همین جلددیدیم. 
- داود بن سلیمان : 
ذبی می‌گوید : ازدی گفته است که وی جدا «ضعیف» است" + 
و - خازم بن جبلد : 
او و پدر و جدشٌ هر سه ناشناسند و نامعلوم . 





ان ۳۱۸/۲ ۰۲۲۹/۵9 


۲- میزان‌الاعتدال ۱۶۰/۲ ۰ 


۳ - رل : میزان الاعتدال ۳۱/۳ ۰ 





۴ - دلد : میزان‌الاعتدال 2۳۱۸/۱ 





۸۶ الغدیر ۱۹ 

۶ آزدی روایتی‌ثبت کرده است ازمحمدبن‌عمرانصاری؛ از کثیرالنوام» 
از ز کریا - آزاد شدة طلحه -؛ از حسن بن معتمر . مسی‌گوید :« از علسی 
در بارةابوبکرو عمر پرسیدند, گفت: آن دو ازهیتتی که همراهمحمد آهنگ ( دبن ) 
خدا کردند؛ به شمار می‌آیند؛ و موسی از پرورد گارش آث دو را تقاضا کرده اما 
خداآن دو را به محمدعطا فرمود ۱ 

ذهبی در «میزان الاعتدال» مي‌نویسد : روایتی ناپسند است؛ و ازدی آن 
را «ضعین» خوانده است؟ . 

می‌گوئيم : در سندش نام کثیر الوا وجود دارد . ابو حاتم می گوید : 
سست‌روایث است ودر گروه سعد بن‌طریف؟ قراد می‌گیرد. جوزجانی‌می گوید: 
از دین منحرف بوده است . نساثی می گوید : «ضمیف» است . و در جای دیگر 
که‌در بارغاوجای‌نأملواحتباط امنت ین‌هدی می گوید : از غلات شیمه و شیمی 
افسراطی بوده است . از محبد بن بثیر عبدی نقل شده که کثیرالنواه 
مرگ از تشیع دست برداشت؟.. 

زکربا - آزاد شدة طلحه ت و استادش نیز مجهول و نساشناسند . اینها 
ین کی‌های سند است که در میان رجسالش حتی يك «ثقه» و مورد اعتماد بسانت 
نمی‌شود . و متن روایت نیرومندترین گواه و رساترین شامدبطلان آن است . 


از 





۷ - احمد حنبل در « مسند » روایتی ثبت کرده است از عبدالرحمن بن 
حمیدءاز پدرش» از عبدالرحمن بن عرف که پیامبر(ص)فرمود ‏ «ابوبکر در بهشت 
است و عمر در بهشت و علی در بهشت و عثمان در بهشت و طلحه در بهشت 
و ذبیر در بهشت و عبدالرحمن بن عوف در بهشت و سعد بن ایی وقاص در 





۱ - لمان المیزان ۰۳۲۱/۵ 
۲- ۱۱۳/۴ - 

۳ س سعد ین طریف» شیمیافراطی‌بی بوده سست روایت . این حبان در باداش مي گوید: 
حدیث جمل می کرده است : رل : تهذیب التهذیب ۷۷۳/۳ . 

۴ س میزان الاعتدال ۳۵۲/۲ + لسان‌المیزان ۳۲۱/۵ + تهذیب التهذیب ۷۱۱/۸ 


1۹ کزارش‌های گزافه آمیزدر برتری‌خلفا ۳ 





بهشت و سعید بن زید در بهشت و ابو عبيدة بن جراح در بهشت » 
با همین سند» ترمذی در « صحیح» خویش ثبت کرده است؛ و نیز از 
عبدالرحمن بن حمید از پدرش از رسول خدا نظیرش"» همچنین بفوی در کتاب 
«مصاییح»". این را ابو داود در «سنن» از طریق عبدالله بن لالم مازنی ثبت کرده 
است که می گوید : «سعید بن زید بن عمرو گفت : چون فلانی به کوفه وادد شد 
زلان شخص به نعلق برخاست . در اين وقت سعید بن زید دستم را گرفنه گفت : 
ی بهشتند ( و آنان را بسر 
شمرد ) ۰ پرسیدم : دهمی کیست ؟ لحظ‌ای خاموش ماند و سپس گفت دمن 6 
نین ثبت کرده است که « وی 





وی همچنین از طریق عبدالرحمن اخینس 
در مسجد بوده کی نام علی (ع) را برد و سعید بن زیند برخاسته گفت :من 
گواهم برای پیامبر دا (ص) و از او شنیدم کسف می‌فرمود : ده نفر در بهشتند : 
اس د بت اس ی و علمان در بهشت و 
علی در بهشت و طلحه در بهشت و بیربن عسوام در بهشت و سعد بن مالك در 
بهشت و عبدالرحمن بن عوت در بهشت: :و اگرغایل بودم دهمی را نام می‌بردم. 
پرسیدند :او کیست ؟ خاموش مان .دوساره میدن :اوکیست ؟ گفت 








سعید بن زید. » ۵ با همین سنده ترمذی در «جامع» ثبثکرده است" و ابن‌دییع 
در « تیسیر الوصول »۲ »و محب طبری در «دیساض اللضرة » بسه هر دو طریق 
روائی مذ کور*. 


۲ - من احمد ۱۹۳/۱ 





۰۲ ۱۸۲/۱۳ و ۱۸۳ ۰ 
۲۷۷/۲۳ 

۷ -ستن ابی داود ۲۶۴/۲ ۰ 
۵ - همان کتاپ . 
۶۱۸۳/۱۳۰۶ ۱۸۶ - 


۰ ۲۶۰/۳ 





۲۰/۱۸ 


+1۸ هدز ۹ 


ویژه‌ای رابرای آن ده 





به‌عقیدث ما این‌روایت چندان اعمیتی ندارد وة 
نفر که می گویند مژ 
متمایز می‌گرداند ؛زیرا درقرآن‌کریم بسا آیه هست مودة بهشت برای مومنان ؛ 
وبسیار مژده که هر کس‌ایمان آورو وکارشایسته‌نماید دربهشت خواهدبود» بنابراین 
بهشتی بودن اختصاص به‌چندنفر ندارد وتوده‌عائی ازخلق خدا را شامل می‌شود . 
می‌فرماید : 

«به کسانی که ایمان آوروند و کارهای پسندیده کردند مزد‌بده که‌بهشت‌هاثی 
دار ند که از 

« دا از مومنان جان ودارائیشان را حریده به‌این (بها ) که بهشت از آن 
ایشان باشد .»۲ 

«کسانی که ایمان آوردند وکارهای پسندیده کردند وسردرراه پرورد گارشان 
نهادند » ايشان قرین بهشتند ,۲ 

«خسدا کسانی راکه ایسان آوردنید و کارهای پسندیده کردند به‌بهشت‌ها 


پشت یافته‌اند » ثابت نمی‌نماید ونهایشان‌را ازجمع‌مومنان 











یش نهرها روان است.»۱ 





درم ی آورد که اززیرش‌نهرها رواناست ,»۲ 

« کسانی که ایمان آوردند وکارهای پسندیده کردند در بهشت‌ها آشیانه 
واهند داشت . ٩»‏ 

«هر مرد و زنی که مومن باشد و از کارهای‌پسندیده انجام ومد 
بهبهشت درخو اهند آمد .م۶ 


کسان 





« هر مرد و زنی که ممن باشد و کار پسندیده کند چنین کسان به بهشت 
درخواهند آمد ۰ »۲ 





۵/۰ 
۲- توبه ۰۱۱۱ 
هود ۲۳ ۰ 

۲ حج /۱۲ 
مجده ۱ب 
۶ نساء ۱۲۴ 
۷ غافر ۷۰۷ 


[ 


روایاتیکهدر تبجید. خلفایسکانه‌آوردهاند 








و ه رکه تدارا وپیامپرش رافرهان‌برد اودا به‌بهشت‌ها درمی آورد که ۱ 





نهرها روان است 16۰ 

«هر که به‌عدا ایمان بپاورد وکار پسندیده کند اورا به‌بهشت‌ها در می‌آورد 
که‌از زبرش نهرها روان است ۰ > 

« خدا به مردان وزنان مومن بهشت‌ها وعده داده اسث که از زیرش نهرها 
روان است »۲ 

چه بسیار کسان اژ امت محمد ( ص ) به‌بهشت درمیآیند . این حدیث از 
پیامبر گرامی به‌صسحت پیوسته که فرمود : علی و شیعه‌اش در بهشتند . ومدةآن دا 
ب‌علی (ع) داده است .۲ و نیز ابن‌حدیث به‌صحت پیوسته که « فرشتة وحی آمده 
گفت : امتت را مژده بده که هر کس رد چیزی را شريك خد! نداند و نسازد 
بهبهشت درخواه دآمد ۰ گفتم : اي فرشتة وحی | گرچه دزدی وزنا کرده باشد ؟ 
گنت : آری . گفتم : گرچه دزوی ورن کن ؟گفت : آری . گفتم گرچه دزدی 
وزنا کرده‌باشد ؟ گفت: آری و گرچه شراب خورد‌باشد ۹6۰ 

همچنین این حدیث از حضرتش به‌صحت پپوسته است : « مژده گیرید و 
آبندگان را موده وهی که هر کس به‌راستی گواهی دهد که تعداثی جزخجدای‌یگانه 






نیست به‌بهشت در آید .»؟ 

و نیز ایین حدیث : « بهآنکه جانم در دست او است سو گند که همهتان 
به بهشت درخواهید آمد به‌استثای کسی که دربرابر دا سرپیچد یاچون چارپایان 
پرمد . گفتند : ای پیامبرخدا | چه کسی ممکن است ازودود بهبهشت سرپیچد آ 
فرمود : ه رکه از من اطاعت نماید به بهشت در آیسد وه رکه سر از فرمانم بپیچد 


قح ۰۷ 
۲ طلاق ۰۱۱7 
۴ توبه ۷۲ ۰ 


۷ غدیر ۴ ۰ 





۵ - احمد حنیل وترمذی ونساتی واین‌حیان ازقول ابوذر ثیت کرده 


- احمد حتبل وطبرانی ازطریق ایی‌موسی اشعری ثبت کسرده‌اند . 


1۹۰ القدیر ۹ 


به دوخ در آید , »۱ 

وازجابر بهصحت پیوسته که ازپیامبر (ص) شنیده که « من امیدوارم ازامتم 
کسانی که مرا پیروی می کنند يك‌چهارم بهشتیان را تشکیل دهند . می‌گوید : از 
شادی بنگک تکبیرپرداشتیم.فومود: امدوارم سوم بهشتبان راتشکیل دهند . 
می گوید : تکییر برداشتیم . آنگاه فرمود :امیدوارم که بخش‌اعظم آنرا 
تشکیل دهند ,۲ 

و این نز «صحیح » شمرده شده که فرمود : « پرورد گارم به من وعده 
داد که‌ازامتم‌هفتاد هزار تن را بی‌محاسبه به بهشت در آورو و آنسگاه هر هزاره از 
ابشان برای مفتاد هسزار تن شفاعت می کنند »۲ و بسیار حدیث « صحیح » دیگر 
نظیر اینها . 

بنابراین + گروه دنفره‌ای که ده ب 
وپایبند فر آن وسنت باشند بدون ترویٌ اجه 












اند هر گاه وافعاً مومن بووه 
تبان خو اهندبود » مانند سابر 
کسانی که ایمان آورده وخور تسلیم حکم خد| کرده ونیکوکار بووه است . 
ضمتاً غبراز این‌دهتفر» عده‌ای ازاصحاب نیزمزدةبهشت بافه‌اند وییمبر اکرم(ص) 
ایشان‌را نامبرده وبه‌زبان 





ریش مدة بهشت داده است » مانند عمار بن پاسر که 
پیامبر (ص) ازقول فرشتةً وی به‌او فرموده: اورا مد بهشت‌یده» آش برعمار 
حرام ومعنو ع گردیده است . وفرموده : حون و گوشت عمار بر آتش حرام‌است 
که آدا در گیرد یابرسد + واین حدیث از حضرتش به‌صحت پبوسته که « خاندان 
یاسررا مود 





باد ؛ وعده‌تان بهشت » ونیز این‌حدیث که‌بهشت شیفتشچهارتن 
است : علی‌بن ابیطالب > عماریاسر » ملمان‌فارسی > و مقداد » و به‌روایتی «بهشت 








۱- طبرانی ثبت کرده وچنانکه در « مجمع! لسزواند * ۷۰/۱۰ آمده دجال سندش رجال 
«صحیح: اند 

۲ - احمد حنبل وبزار وطیرانی ثبت کرده‌اند ورجال مند دوایت بز اررجال «صحیح»اند و 
نیز یکیاز اسناد احمد حتبل : ولو الزوائد ۷۰۳/۱۰ . 

۴ - رل : مجمعالزوائد ۴۰۵/۱۰ - ۱و 





1۹ کزارش‌های ساختگی دد برتری‌خلفا 1۹ 





رسیده گویای بهشتی‌بودنش". حدیث صحیحی ازطریق «سلم» دربارةعبدالهین 
سلام دردست است حاکی ازبهشتی بودنش:؟ 

به‌علی (ع) می‌فرماید + و پنداری الآن‌است که تو پرمنطقةً رحمت من‌قرار 
گرفته‌ای ومردم راز آن می‌پ را کنند» وبر آن‌سبوها است به‌شمارة ستار گان آسمان» 
ومن‌وتو وحسن وحمین وفاطمه وعقیل وجعفر دربهشتيم برادرانه نشمته برتخت‌های 
روبرو . تو وشیعتووربهشتند ).۴ 

واین حدیث ازوی به‌صحت پیوسته که « حسن وحسین دو سرور جوانان 
بهشتی اند » وهمه بردرستی این‌حدیت همداستانند . همچنین فسرموده: « حسن و 
حسین » جدشان در بهشت استو پدرشان‌در بهشت‌ومادرشان دربهشت وعمویشان درد 
بهشت وهمه‌شان‌در بهشت ودائی‌هاشان‌در بهشت وخودشاندر بهشت» وه که‌دوست 
بدارشان در بهشت » اين را طبرانی| درد کت «کبیر» و «اوسط ثبت کسرده 
است . و نیز از حضرتش این حدبث به َتَ پیوسته که «جعفر بن ابی‌طالب‌در 
بهشت است و دو بال داردکه باآن با هر باه پرواز می گیرد 6*. 

این حدیث از وی «صحیح» شمرده شده که در حق عمرو بن ثابت اصیرم 
ان است." و طبرانی در همان دو کناب ثبت کرده که به عبداله 








بن مسعود فرمود : ترا 4 «من پیشرو عرب در 


بهشتم» وصهیب پیشرو دو؟* و بلال پیشروحیشیان؛ وسلمان پیشرو ایرانیاث 





در ورود به بهشت » . این را طبرانی ثبتکرده و هیثمی «نیکو» شمرده است : 
و نیز عمرو بن جموح را - که لنگك بوده است - مژد‌داده که در بهشت با بای 





۲ راد : غدیر ٩‏ 


۳ - محیح مسلم ۱۶۰/۷ ۰ 
۷ - مجمع الزدائد ۱۷۴/۹ 
۵ - مجمع الزدائد ۲۷۲/۹ ۰ 
۶ - مجمع الزواقد۳۶۳/۷ ۰ 


1۹ اغدیر 1۹ 





سالم راه خواهد رو + و حدینش را احمد حتبل ثبت کرده است و رجال‌سندش 
«له» و مورد اعتمادند . و ثابت بن قیس را مژده داده که ستوده خواهد زیست و 
شهید خواهد گشت و دا به بهشت در خواهد آوروش". 

با وجود یناه این چه جنجالی است که بر سر روایت «عشرة مشره) ببه 
راه انداخته‌اند و آن را سندی گرفه‌اند و وسیلاً اثبات افتخارات برای آن چندافر 
و می‌خو اهند +هشتی بودن را به یشان اختصاص دهند وچنین تلقین نمایند که یا 
فتط آنان به این مزیت و امتباز نائل گشته‌اند و مد بهشت را جر ایشان کسی 
یفته و آن همه مود بهشت که دیگر ان را رسیده بسا آنچه | 





ان راست تفاوت 
دارد وجز این کلام الهی است که می‌فرماید : کسانی که ایمان آوردند و پرهیز کاری 
می‌نمودند در زندگانی دنیا و در آخرت ایشان را مژده است و فرمان‌های نعدا 
دا تغییر و تبدیل نیست» آن پیروزی لیم است . 

با ان» چرا مزدة بهثت توابهآنآه نفر اختصاص می‌رهند و بهشت را 
به انحصار آنان در می‌آورنسد ؟واغترآق به‌آن دا جزو معتقدات ضروری 
می‌شمارند چنانکه احمد پیشوای ان در تقه‌ای به مسدد بن مسرهد می‌نویسد: 
.و این که گواهی دهیم آن ده نفر ور بهشتند ایوبکر و عمر و علمان و علی و 
طلحه و زییر و سعد و سعید و عبدالرین و ابو ۰ . بنایراین هر که پیامبر(س) 
دد باهاش گواهی بهشت داده درحقش گواهی بهشتی بودن می‌دهيم و روا نیست 
که بگوئی فلانی ور بهشت است و فلنی‌در دوزخ؛ جز آن ده نفری که پیابر(س) 
بسرایشان گواهی بهشت داده است »1 . این حرف‌ها چرا ؟! شایسد عنایت نموده 
باشید که چرا ؟ و ما نیز از سیب آن بی‌اطلاع نیستیم 1 








در سند و متن روایت حق بسررسی داریم و از آن بی‌تحقیق و ارزیابی 
نباید در گذریم . 
سندش چنانکه ملاحظه می کنید بهبدالرحمن بن‌عوف وسعیدی‌زیدمنتهی 
می‌شود وجز این‌دو ؛ کسی آذرا روایت نکرده است ‏ طریق رواثی عبدالرحمن 
1 - مج الزواند۳۲۲/۹ . 
۲ - جلاء الیتین ۱۱۸ . 





بن هوفمنحصراست به‌ب ال رحمنبن‌حمیدبنعبدلرحمن‌زهری از پدر که گاهی از 
عبدالرحمن بن‌عوف وزمانی مستقیماً ازرسول خدا (ص) روایت کرده است. این 
سند » باطل است وناتمام» زیر باتوجه به‌در گذشت حمید بن عبدالرحمن معلوم 
می‌شودکه وی نه صحابی ؛ پلکه تبعی بوده وعبدالرحمن بن عوف رادرله نکرده 
تاازاو روایت کند . وی درسال ۱۰۵ هجری" به‌سن ۷۳ سالگی در گذشته » بنابر 
این متولد سال ۳۲ه بوده است سالی که عبدالرحمن بن‌عوف وقاتبافته یابفاصلا 
پکسال از آن . به‌همین سبب ابسنحجر روایت حمید از عمر وعمان را ملع 
می‌داند ۲ وعثمان پس‌از عبدالرحمن بن‌عوف در گذشته است وطبعاً روایت وی از 
عبدالرحمن بن‌عوف منقطع خواهد بود . بنابراین » این‌سند صحیح نیست ۰ بس 
طریق دوایت منحصر می‌شود به‌شخص سعید بن‌زید که خودرا از و عشرذمبشره » 
شمرده است و آذرا در دور معاوبه د رکوفه روایت کرده است - واین‌را درصدر 
روایت دبدیم - واین‌حدیث ازوی تا آن‌زنان شنیده نشده است وهیچکس بش از 
آن از وی نقل نتموده وفقط در آن زعات که دور؛ تبهکاری وجمل حدیث وتبلیغات 
سوء بوده بزبان آورده است ".کین تحایینپرسید که چه‌سری در کارش 
بوده که آن‌حدبث رامکنوم داشته ونقل نکرده و گذاشته تازمان معاویه » وهیج از 
آن دور خلفای راشدین یاد شموده است در آن دوره که ایشان و دیگر اصحاب 





سخت نیازمند چنین روایتی بوده‌اند تاموضع خویش محکم سازند و آذراحجت 
آورند و در اقناع منطقی دیگران بکار گیرند واز ونریزی‌ها جلو گیری نمایند و 
بسیار حقوقرا که در آن سال‌های پ رکشمکش و خوئین پایمال گفته محفوظ و دد 
امان دارند ؟! پنداری این حدیث روزی که معاویه بر نخت سلطنت نشسته و ریم 
تباهش رابرمسلمانال تحمیل کرده به‌سعید بن‌زید الهام گشته است نه‌اين که آن‌راده‌ها 
پیامبر گرامی (ص) شنیده‌باشد . 

ید هنگامی که نتوانست حملات ودشنام‌های 


سال پیش از 





گمان قوی می‌برم که سعید؛ 








وت 





ادیخ آوفات را احمدخنبل وقلاس وحربی راین‌ایی‌عاصم واین‌خباط واین سفیان و 
این‌مبین تعیین کرده‌اند . 


۲ - تهذیب التهذیب ۰۷۶/۳ 


۹۴ القدیر حتل 





ترسیده است وبرای این که خودرا از آسیب وی برهاند این روایت راجمل کرده 
تاآنرا سر حمایت خویش گرداند واتهام علاقهسندی وعشق علی (ع) را که بهوی 
می‌زده‌اند برطرف سازد » و آن زمان هر که را به طرفداری وعثق علی (ع) متهم 
می‌ساختند بسه معوض شکنجه و آزارهای گونا گون وزندان واعدام در میآمد . 
بدینسان ؛ باجمل این حدیث ؛ وبخشیدن بهشت به مخالفان ودشمنان علی ( ع) و 
کسانی که ازبیمتش سرپیچیده وعلیه خلافتش قیام مسلحانه کر اند حا کم وقث را 
خشنود گردانیده وخطر مرگ و آزار ا,ازنخود دورساخته است . سران مخالفان 
علی (ع)دادريك صف‌قرارداده وهیچکنی دیگررا درردیفشان ننشانده وميچ‌يك از 
دوسنداران علی (ع) وشیعةً اورا آوسروران اهل بهشت را چون سلمان و ابوزر و 
عمار ومقداد همطراز ایشان ندانسته بندازی‌بهشتر برای‌همین چندفر آفریده‌اند 
وبااین عمل عطف حا کم‌را به‌عود جلب کرده است درشرائطی که به‌پای هرجاعل 
تبهکار وهردروغازی که چیزی این گونه‌می‌ساخت خروارهازروسیم می‌ریخنند. 
اگر پای شمشیر وژر وسیم دریین نبود وعتل وانصاف وایمان داور برد هیچکس 
متن ومضمون این‌دوایت را نمی‌پذیرفت وهر گز علی (ع) دربهشت با مخالفان و 
دشمنان واضدادش فراهم نمی آورد درحالی که مسلم‌است متناقضان واضدادفراهم 
نمی آیند و وحدت و همسانی نمی‌یابند + همه می‌دانند که رفتار و تاریخ حیات 
علی (ع) غبراز رفتار وتاریخ حبات آندیگرا أت است واو همان مردی است که در 
فودای شش‌فره وقتی یبروی از شيوة ابوبکر وعمررا شرط انتخابش به لاف 
گرفتند چشم ازخلافت پوشید تا بهپیروی آنشیوه نالاید واین ضدیت ومخائفت 
دا ب#صراحت اعلام داشت وبعدها آن‌اختلافان و کشمکش‌هارا باعثمان پیدا کرد 
واز اراحت نگشت وحاضر نشد شهادت بدهد به‌این که علمان بناحق کشنه 


این عسا کر ۱۲۸/۶ 





کافگوئی در برتري خلفا ۹۵ 





شده‌است ونطق | ایراد قرمود ودرمیان توده‌های انبوه خلق فرباد بر آورد: 
« مان ! هرقطعه زمینی که عشمان ازمك عموم بهتملك کسی داده وهرمال ی که ازمال 
خخدا به کسی ب خزانة عمومی باز گشته است .۱ سپ سآن دو بیعت شکن 
به‌جنگی وی برخاستند ودرراه مخالفتش به کشتن رفتند . این‌ها چگونه باعلی(ع) 
دربهشت رد می‌آیند ؟! من‌نمی‌دانم | آباانها دلبستة بهشت جاودان ونیم‌ایزدی 
بوده‌اند ؟| هر گز ! 


بردسی متن‌دوابت 











دربارة متن روایت نیز تأملات ونظراتی داریم کسه مارا از تصدیق آن‌باز 
می‌دارد . 


آیا عبدالرحمن بن‌عوف که روایت اززبانش نقل گشته وخود از آن ده نفر 





مد بهشت‌یافته است» به‌این‌حدیث ومژد‌اش معتفد بوده و آنرا راست می‌دانسته 
است وباوجود آن روز شورای شثف یر بر سر علی (ع) کشید ه که «یعت 
کن و گرنه ترا خواه م کشت »| وهنگامی که کشور راآشوب فرا گرفته وانجراف 
حاکم ازروية اسلامی وضع خطرئاکی پیشآوزده اه علی ( ع ) گفته : «اگسر 
می‌خواهی شمشیرت را برداد ومن شمشیر) را برمی‌دارم » ذیرا او (یعنی عمان) 
پرعلافت تمهدی که به‌من سپرده عم لکرده است»! و باخود عهدبسته که نازنده‌است 
باعثمان حرف نزند » واز بیعتی که باعثمان کرده است اظهار ندامت نموده به‌خدا 
پناه می‌برده است » ووصیت کرده که عمان براو نمازنگزارد ؛ ودرحالی مرده که 
باعلمان قهر بوده است ؛ وعشمان او را متهم به نفاق می کرده ومنافق می‌خوانده 





است ؟!۲ آيا اين و اقعیات باصحت آن روایت جور می آید ؟ آبامی‌توان گفت که 
عبدالرحمن بن‌عوف وعثمان این‌حدیث راشنیده وباور داشته‌اند ودرعین‌حال ان 
کارها را م ی کرده‌اند ؟1 

آیا ابربکر و عمری که مد بهشت یافه‌اند همان (و تفری هستند که جگر 
کوش پیامبر (ص) صدیقة طاهره - به هنگام وفات از آنها ناراضی و خشمگین 














1۹ 
ان فرمود : دا و فرشتگانش راگواه 
می گیرم که شما دو نف مرا شم آوردید و خشنود نساختدء و اگر پیامبر (ص) 
دا ملاقات کردم از شما به او شکایت خواهم برد ؟ و همان دو نفری که مادر حمن 
و حسین - آذ دوسرور بهشتبان - گریانوناله کنان نگث‌شکایت علیه‌شان‌برداشت 
که آه پدرم ! ای پیامبر حدا پس از تو چه‌ها که از دست پسر نحطاب و پسر 
ابی قحافه نکشیدیم ؟ و همان‌ها که میراث خاندان پیامبر (ص) دا به یغما بردند و 
سخن امیر المزمنین علی(ع) در حقشان راست‌آمد که در حالی که ار وردیدمو 
استخواندر گلویم ده بودشکیباثی ورزیدمونگریستم کهیرائمبه پغمامی‌رود ؟!این 
همانابوبکری است که‌فاطمه - سلاملعلیها - وصیت کرد براو نماز نگزارد ودر 
تشییع جنازه‌اش حاضر نشود؛ و ارورفیقش حاضر نشدند ؟ و آیا همان‌است که دنعتر 
عزیز پیامبر الا و اقدس به او گفت : جزهر نمازی که‌می‌خوانم ترا نفرینمی کنم؟1 
و همان که حرمت خانة فاطمه (ع) دا,پایمال تباعت و پیامبر (ص) را بدان وسبله 
آزرد ؟" و می‌انم که «کمانی که پامبرنتد! را می آزارند عذابی دررناله خراهند 
داشت ۰ »۲ و آیا اين همان استو همان 





آیا مر این دوایت را راست می‌پنداشت و باور واشت و در عین حال از 
حذیفة بمانی که از نم مافقانآ گاه بود - می‌پرسیدآیا و از شمار منفقان است 
و آیا پیاببر خدا (ص) نا او را در ردیف آنها آورده است ؟۲ آیسا روزی که در 
دور خلافتش از ملقب شدن به و ابو عجسی » نهی کسرد؛ و منیره به او گفت که 
پیامبر (صی) وی راب آن لقب ساختهاست و عمر در جسوابش گفت پیمبر (س) 
از او در گذشته است ونمی‌دانیم چه بر سرمان خواهد آمد؛ و لقبش را تفییر داد 
و «ابو عبدالة» نامیدگ آیا در آن روز از اين بغارت اطلاع داشت ‏ و اگر وا 
مودو بهشت به او داده شده بود پس چطور نمی‌دانست چه بر سرش خواهد آمد 





۹ افو لی‌در برتری خفا ۷ 


و چه سرنوشتی نخواهد داشت ؟1 آیا این همان عمری است که علي را مثل «شتر 
بهارشده» می کشید و می‌برد تا از او برای ابوبکر بیعت بگیرد و تهدیدش‌می کرد 
ک «یعت کن و گرنه کشته حواهی شد» ؟ و همان که همان وقت منکر بسراددی 
علی مب (س) گشت: مبکر حقفتی که با سنت صحیح و ابت مسلم گشته و 
سورد قبول همه قسرار گرفته است ؟ چنانکه بسیاری از دستورات و تعلیمات 
پیامبر ( ص ) و ستتش را متکر گفته است | و همان که وصیتکسرد در شورا 
اب خلیفه ه رکه دا از بیمت خودداری کرد بکشنده و می‌دانست یگانه مخالف 
خاب ادرست میرالممنین علی (ع) است» با یکی دیگر از ده نفری که 
می گویندهژدة بهشت یافت‌ند ؟ و می‌دانیم «هر کس مومنی را عمدا بکشدجزایش 
جهم است و درآن جاودان خراهدبود و خخلم دا و لعتش بر ار واه بود 
و عذابی سهمگین برایش مهیا ساخته استٍ »۰ 

آیا عثمان اين روایت را دزست می‌پناشت و باور داشت و با وجود این 





به مغیرةبن‌شعبه - وقتی به او توصیه کرده:تاینا را به قصدمکه‌تر کند و نود دا 
از محاصرهکنند گان برهاند -می گفت از پیامب دا شنیدم که در مکه مردی از 
فریش به گور سپرده مي‌شود که نیمی‌از عذاب این‌امت دا بردرش خواهدداشت؛ 
ونمی‌تعواهم من آن شخص باشم؟" وچگونه عثمان» علی‌ر - که به موجب ابن 
روایت مدة بهشت يافته است - برتر از «روان نمی‌دانست درحالی که مرواث دا 
ابر (ص) لنت فرستاده است ؟ و می‌دانیم « دوزخیان با بهشنیان برابر نیستند و 
ان همان پیروزمندانند. ۲6 

آیا این طلحه و زبیر همانهایند که عثمان‌را به کشتن دادند ومردم راعلیه او 
شوراندندوبه‌فرمایش امیرالمومنین علی(ع): «ساده‌ترین کارشان درحق وی ( یعنی 
لت وجفا . ومردمرا بر سراو 











عثمان ) پرعاش بود وثرمترین رفتارشان باوی 
شوراندند وکاررا براو سخت گرفتند ومقصودشان این بود که حکومت دا بچنگ 











۷ اققدیر 1۹ 
خسویش آورند ۰ واولین کسانی بودند که زبان ببد گوئی او گشودند و آحرین 
کسانی که دستور (کشتن اورا ) دادند تاخونش را بریختند 43" همانندو که مولای 
متقیان چنین معرفیشان کرده : «هريك از آن دو ؛ حکسومت را برای خسویش 
می‌خواهند و آذرا به‌سوی خود می کشند وهیج رابطه‌ای باخدا ندارند وبهیچ‌وجه 
بانخدامر تبط وورحساب‌نیستند » وهريك کينة رفیقش را دردل می‌پرورد » وبه‌زودی 








پرده از کارشان برخواهد افتاد ۲,۴ 

همان دو که برپیشوای خویش وامامی که اطاعتش واجب است شوریدند و 
پیمان بیمتش را گسستند و آتش جنگ تجاوزکارانةً داخلی را افروختند وعلیه او 
جنگیدند و در آن جنگ کشنه شدند و روشن‌ترین مصداق فرمایش پیامبر (ص) 
که « هر کس امام زمان عویش نشناخته بمیرد به حال جاهلیت ( ودر حال 
کفر ) مرده است »1 

همان دو نفری که سپاه پینان کسلان رابسیج وندارك وفرماندهی کردند و 
به‌جنگگ سرور خاندان پیأمبر (من) بردند وهتسر رسول‌خدال(ص) راک به‌فرمانش 
خانه‌نشین بود ازخانه بهدرنمووند وا جماععٌ یمان گسلی گشتند کهپیامبر(ص) 
علی (ع) واصحاب راسترو وعاداش‌را بهبچنگگ علیه‌شان برانگیخنه است وفرموده 
باآنهاپیکار جویند ویستیزند ؟ مگر کسانی که پیمبر اکسرم ( ص ) فرمان جنگ 
علیه‌شان صادر کرده و برد بر ضدشان را واجب شمرده باشد اهل بهشت شمرده 
می‌شوند ؟ 

« جزای کسانی که بانخد! دییامبرش می‌جنگند ودرجهان ( یا کشور اسلامی) 
تلاش تبهکارانهمی‌مایند » این‌است که کشت يا ب‌دار آويخته شوند پايك دست با 
دیگر پایشان بریده شود یاتبعید گردند آن‌ننگی است درزند گی دنیا یرای آنها و 
در آخرت عذابی سهمگین دارند .»۲ 
این همان زییری است که درحدیث «صحیحی» پیامبر (ص) به اوفرموده: 

















۹ حزافگوئی دربرتری خلقا 1۹۹ 


« تو درحالی که ستمگری باعلی می‌جنگی »؟ ومگ رکس ی که ستمگرانه باعلی(ع) 
بجنگد جایش بهشت‌است درحالیکه می‌دنیمپیامبر(ص) می‌رماید : «منباکسی 
که بااو ( یعنی‌علی ) بجنگد درجنگم ؛ وبا رکه بااو آشتی باشد آشتی »واين 
حدیلی «سحیح» وثابت است 1« بنا بر این » سزای هر که ازشما چنان کند جز 
ننگگ درزندگی دنیا نیست ودرقيامت ب‌شدیدترین عذابها کشانده خواهندشد ۰ و 
دا از آنچه میکنید غافل‌نیست .6 

این همان زییری است که عمر در باره‌اش می‌گوید: «کپست که برای من 
چاره‌ای دربارة یاران محمدیندیشد» اگر من بردمان این پرخاشجو (اشارهبهزییر) 
بند نلهم امت محمد (ص) را به گمراهی ونابودی می کشاندم؟؟ وروزی که زخم 
ردام به او گفت: دام و ای زییر! بسدخوی وآزمند هستی در حال حشنودی 
مومنی ودر حال عشم کافر» روزی انباتق ودبگر روذ شیطان. شاید اگر حکومت 
به چنگت آید به روز گار تو در زیگزار مکه پر سريك پیمانه جو کتك کادی در 
می‌گیرد. 

اما ا گرحکومت به عهدهات وا گذاز و کاش می‌دانستم - آننروز که 
توشیطان می‌شوی چه کسي عهده‌دار مرد) خواهد گشت» وروزی که به شم آفی 
چه کسی؟ مان! خدا نا وقنی ثر چ ن صفتی‌داری حکومت این امت دا به تو وا 
به او گفت: «اما توای زییرا بخدا قلب تو حتی برای 





نخواهد گذاشت»" ؟ وا 
يك‌روز با يكشب نرم نگشته است وهنوز خشاك وسبکسری» ؟* 
این همان طلحه است که عشمان را کشت ونگ‌ذاشت آب به او پسرسد و 
نگذاشت اورا در گورستان مسلمانان بهتعاك بسپارند» ومروان اورا به حونخواهی 
علمان کشت؟ وبا وجود اینها آن دو درشمار ده نفری هستند که مسژدة بهشت 
اند؟! از توای خدا پوزش می‌طلبیم1 
سس 


- آه‌ای است + 








۲- رلد: ظدیر -٩‏ 
۲ شرح این ابی الحدید ۶۲/۱ 2 


۷ شرح این ابی الحدید ۱۷۰/۴ 


۹ 





او را سو گند داد واز او دربارة حدیث ولایت (هر که من مولای اویم علی مولای 
او است) اقرار عواست و حجت را بروی تمام کرد, واوبهانه آورد که آن‌حدیث 
دا فراموش کرده است؟ همچنان پس از بیعتی کهبا حضرتش کرده‌بود ازیاری‌او 
خودداری ورزید و مان‌استقرار حق واجرای قانون اسلام توسط مولای متقیان 
شد تا آن که باتیری که مروان به‌طرفش پرتاب کرد به خاله هلال اقناد, در حالی 
که سراز اطاعت امام زمانش پیچیده بودا آیا امام و کسی که علیه او شوربده با 
هم در بهشتند ؟1 

این همان طلحه است که آية شریفة؛ وحق‌ندارید پیمبر خد را بیازارید و 
نه این که ٩‏ هبي‌وجه همسرانش راپس از او به همسری خویش در آورید. آن 
کارتان در پیشگاه خدا (گناهی) سهمگین است»" درباره‌اش نازل گشت آن هنگام 
که گفت: «حمد هممران ما را پن رما به‌همسری خویش در می آورد ودرعبن 
حال ما راازدختر عموهایم بازمی‌داوو!| گر پیشامدی برایش کرده (یمنی‌در گذشت), 
بعداز ار باهمسرانش ازدواج مکی و گفت:«اگر پیامبر خدا (ص) بمیرد با 
عاثشه که دختر عموی من‌است ازدواج‌خواهم کرن رحرفش به گوش پیامبراکرم 
(ص) سید و آزرده خاطر گشت و آن آبت‌فرود آمد؟1 

عمر وفتی زخم برداشته بود به او گفت حرفی دادم» بزتم یا نه ؟ گفت : 
بگو. اما تو سخن خیری نمی گوتی . : من تو را از آن روز که انگشتت 
در جنگث «احدي آسیب دید می‌شناسم و می‌دانم که چه در سر داری . و پیامبر 
خدا (ص) درحالی در گذشت که از سخنی که روز نزول آیژحجاب گفتی خشمگین 
بود از دست تو . 

ابو عثمان - جاحظ می گوید : طلحه روزی که آیةٌ حجاب فرود آمد در 
حضور کسانی که حرفش را به اطلاح پیامبر خدا (ص) رساندند گفت : « حجاب 
امروزشان برایش چه فایده دارد . فردا می‌میرد و زنانش را به ازدء اج خویش‌در 
مي آو جاحظ می گوید : وا گر کسی به عمر می گفت ‏ تو که گنت 


- احزاب ۵۳. 
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3 عزارش‌های ساختگی ددبرترک خن .۳ 





دا (س) در سای مر که از خش نفر راب بسود . چگونهاکنون له 
می گوئی 





امبر (ص) در حسالی در گذشت که به خساطر سختی که گفتی از تو 
بود ؟ عمر بر پیشانی او می کوفت: اما کجا کسی جرأت داشت حسرفی 
ساده‌تر از این به عمر بزند تا چه برسد به چنین حرفی [! 6 

آبا سعد بن ابی وقاص - یکی از ده نفر مزدة بهشت بافنه - این 
را باور داشت» هم وکه چون در پارة عثمان و قاتلش از او پرسیده‌اند گفته : «من 
به تو اطلاع می دهم که او با شمشیری کشته شده که عاشه آخته و طلحه تبزش 
کرده و پسر ابیطالب به زهر آلوده‌اش و زبیرسکوت کرده و با دست اشاره‌نموده 
است. وا دست بساز داشه‌ايم و اگر می‌خواستیم می‌توانستیم او را از حطر و 
آسیب برهانیم »؟ آیا این چیزها که وی گفته با تصدیق آن روایت جور می‌آبد» 














و اگر باور داشته می‌توانسته چنین حرفیبزند و چنین رویه‌ای نسبت به علمان 
پیش گیرد ؟امنزه است خدا ازاین که ستمگر و آبتمدیده, قاتل و مفتول» خلیفه و 
شورشیان علیه او را یکجا در بهشت فراهم آر . اين بهنانی بیش نیست و حرف 
از پیش خود ساخته‌ای ! 





آیا این روایث در مورد سعد بن ابی وقاص راست مي‌آید در بارة کسی 
که از بیعت با اما زمانش سرپیچیده و از یباری وی خودداری نموده است از 
بیمت با امامی که بیعنش به تحقیق تحقیق پیوسته و است اسلا در آن همداستان گشنه‌اند 
و مجاهدان بدر و مهاجران و آ نما درآ هکت جانق فرمان الهی عذاب 
در حق هر که از این بیعت شانه‌خالی کند رفم خورده است ؟ ! مگر در بارة سعد 
بن ابی وقاص کتابی از جانب پرورد گاد نازل گشته و فرمانی که او را از اصول 
و احکام مسلم اسلام مستثنی نموده و مد بهشت داده است ؟1 

مگر درلابلای تاریخ ودرصفحات زند گی ابو 
کارهای بزر گث وافتخار آمیزی‌هست که اورا درخور مژ 





۱ - شرح این ابی الحدید ۶۲/۱ و ۱۷۰/۳ 
۲ - ره : تقمیر قرطبی ۲۲۸/۱۴ + فیض آلقدیر ۲۹۰/۴ + تفسیر ابن کثیر ۵۰۶/۳ 
+ تفیر بنوی ۲۲۵/۵ + تفسیر خاذن ۲۲۵/۵ + تفیر آلوسی ۰۷۳/۲۲ 


اور ۹ 





این که روز سقیفه دست رد بر ولایت پرعظمت الهی 
نهاده ودرپی انتخابات قلابی دویده وبه‌جتایات سیاسی‌بی آلوده که روی تاریخ‌را 
سیاه کرده وامت‌را به‌سی‌روزی نشانده و بربنای وحدت و همبستگی‌اش خال وارد 
آورده ومصییتها تابهامروز برسرش آوردهاست و سیب گشته برجگر گوششصطفی, 
ونور دیده‌اش ستم‌رود واحنرام پیامبر (ص) با هتك حرمت خاندانش خدشه بیند 
وجانشینش ووصیش مورد اهانت و آزار قرار گیرد ؟1 پنداری این جنایت‌ها که 
ابوعبیدة جراح در آن دست داشته کارهای افتخار آمبز وپرفضیلتی است که اورا 
به‌بهشت نائل آورده است ۰« آباکسانی که دست بکارهای بدزده‌اند پنداشته‌اند که 
آنهارا با کسانی که ایمان آوردند و کارهای پسندیده کردند برابر مي گردانیم ودد 
زند گی ومر گک هسانند؟! بدقضاوت می‌نمایند ۱۵ 

۰ پس‌از پیدایش این‌روایت » کی پیدا شده که دیده مودة بهشت - چنانکه 
ملاحظه نمودید - همة مومنان را درپر می گیرد وبهافرادیا گروه معینی اختصاص 
ندارد وفهمیده که این روایت چنان قفبیلت وافتخار ارزنده‌ای برای آن جساعت 
ثابت نمی‌دارد وبعلاوه » چوان اس ازعائشه امالممنین در آن برده نشده ناقص 
می‌نمایده پس بر آن‌شده که مفهوم آنرا به‌فلبی‌دیگر - وچنان که خود می‌پسنددم 
بریزد وبه گوا ه‌ای در آورد که بهشت‌به‌انحصار همان گروه معدوددر آید وهیچ کس 
دیگر در آن شريك وسهیم نماند » و آذرا به‌ابوذر غفاری نسبت‌داده که می گوید: 
«پیامبر خدا (ص ) به‌نحانه عائشه در آمده فرمود : عائشه! نمی‌خواهی موده‌ای 
به‌تو بدهم؟ گفت : آری» می‌خواهم ای پیامبر خدا | فرمود پدرت در 
ابراهیم است , عمر دربهشت است ورفیقش نوح . علمان دربهشت‌است 
من. علی‌دربهشت است ورفیقش یحیی بنز کریا . طلحه در بهشت‌است 
ورفیفش‌داود.ز بیردر بهشت است‌ورفیقش اسماعیل. سعد. بنابیوقاص دربهشت است 
ورفیقش سلیمان بن‌داود . سعود بن‌زید دربهشت است ورفیقش موسی‌بن‌عمران . 
عبدالرحمن بنعوف دربهشت است ورفیقش عیسی بن‌مریم . ابوعييدة بن جراح 
دربهشت است ورفبقش ادریس . آنگاه افزود : ای‌عائشه | من سرور پیامبرانم و 





است 

















۹ بررسی گزافگولیها در برتری خلفا .۳ 





پدرت نصا و ای مومتانه۱ 

کاش اینرو ایت؛ سندمی‌داشت ومعلومچه کسی ازچه کسی‌نقل کرده‌تا جاعلش 
رامی‌شناختیم ومی‌دانستيمچه کسی بهدروغ اززبان پیامبر (ص) ساخته است . کاش 
جاعل وسازنده‌اش می‌دانست که رفاقت دونفر مستلزم تشابه اخلاقی و اشترالث در 
سلوله وخصال است‌ووحدت روحیه واعتقاد. مگر کسی می‌تواند پیامبران معصومو 
یار را بااین گروه نهنفره‌ای که درمدینه بوه‌اند» مقایسه کند و همتا وهمشأن 
است میانشان بیابد؟! آیا کسی‌می‌تواند 
واين که چگونه هر پیابر معصومی‌را 
رفیق کسی ساخته‌اند که معصوم نیست؟! به‌راستی این انتخاب و تعیین رفاقت به 
انتخابو تعیین خلافتی می‌ماند که در ستیفه‌انجام گشته, چون ملال و میزانش لیافت 
وشایستگی واحرازشرایط و کمالات‌لازم نبوّده‌است. وهردوشگفت و مایثحیرتند, 
ونا روز گارهست‌شگفتی‌ها عواهی‌دید! 

چرا عبدالله بن نسعودی که آن‌جناعت حدیث «صحیح» درتمجیدش دادند 
که می گوید: «به لحاظ هدایت ورقاز وحرکات تیش ازهمة خلق به محمد (ص) 
شبیه است»" دفیق محمد (ص) نباشد وعشمان رفیقش باشد؟! 

دفیق عیسی‌بن مریم چرا ابوذر نباشد که به موجب حدیثی ثابت «به لحاظ 
هدایت ونیکو کاری وزهد وپارسائی‌وراستگوثی وحدیث وهیشت و اخلاق‌شیه‌ترین 
فرد مردم به عیسی‌بن مریم است» ۳ وعبدالرحمن‌بن عرف باشد؟! 

پیامبر اکرم (ص) چرا باعشمات بن عقان رف 
حالی که هیچ تشابهی از حبث اخلاق ورفتار و علقت ونسب وخوی و زند گانی 








باشد ودر بهشت همنشین؛در 


مپانشان نیست وچرا باجعفربنابیطالب رفبق وهمنشین نباشد که خود به اوفرموده: 
«دوست من | ت تو از همةٌ مردم به هیشت واخلاقم شبیه‌تسری» واز دوده‌ای آفریده 
شده‌ای که من ازآن آفریده‌شدهام» وفرموده: «تو ای جعفر | شبیه‌ترین ساختمان 








۱ - ریاضاللضرة ۲۰/۱ ۰ ومی گوید : ملا این‌دا در «سیره» ثت کرده‌است . 
۲ رک : غدیر ٩‏ 


۳- رک:ظدیر۸. 





"۳ اتقدیر ۹ 


وجود به ساختمان وجودت ساختمان وجسود من است ؛ و شبیه‌ترین اخلاق به 
اخلاقت اخلاقم . و تو در مسن‌هستی و از شجرة من» ۱٩‏ 

پیامبر (ص) چرا برای همنشینی ورفاقت؛ عثمان را انتخاب کرد نه ابوبکر 
را؛ در صورتی که آنجماعت این حدیث را «صحیح» می‌شمارند که «اگر می - 
خحواستم دوستی بر گزینم ابوبکر را بر می گزیدم» و در حدیث دروغین آمده که 
در دعائی می‌فرمود:« خدایا | تو ابوبکر را در غار رفیقم ساختی» بنابر این اورا 
در بهشت رفیقم گردانه ؟" 

چرا علمان رفیق ابراهیم نگشت در حالی که به‌موجب تمجیدهای دروغینی 
که برای او ساخته‌اند وی شبیه ابراهیم پوده‌است ۴ 

چرا عمر رفیق موسی نگشت وعشمان دفیق هارون؛ وعلی‌بن اببطالب رفبق 
پیامبر نخدا (ص) چنانکه حدیث دروغیتی, که از قسول انس از زبان پيامبر (ص) 
آمده حکایت می کند که «هسر پیاهپزی نظیری در میان امتم دارد ۰ ابوبکر نظیر 
ابراهیم است وعمر نظیر موسي؛ وعشمان تظیرهارون؛ وعلی‌بناببطالب نظیرمن»۲۹ 

آری» جاعل این روایت فلت کروهوندانْسته که پیامبرا کرم(ص) فرموده: 
«علی‌آتو برادرمن و همنشین ورفیفم‌دربهشتی». واین‌همنشینی ورفاقت وبرادری‌یی 
است که برهان‌های راست واستوار وقاطع بر آن است وبا تشابه وهمسانی و 
تجانسی که میان ايشان وجود دارد تحکیم می‌شود وبه همین سبب در یه «نطهبری 
گرد هم آمده‌اند وخدا در قرآن حکیمش یکتنشان شمرده است و ولاء 
ملازم گردانیده ومقارن. و آن روایات جعلی ودروغین را شبه‌بازی دشمنانوین 
وخاندان نبوت و کینه ورزی‌های‌دیرینه ساخته است - دربرابر این حدیث گهربار 
که در فضل مولایمان سرور دوومان‌پاله رسالت امیر مومنانعلی علیهالسلام‌هست. 





را 





اکنون بیائید تا از ابوذر - که‌سلسلة روایت به‌وق منتهی می‌شود - وا 
۱- مجح الزوائد ۲/۹ ۷۲۷و ۰۲۷۵ 
۲- رکک: غدیرو 


۳ در «غدیر: 64 از نظرتان گذشت. 
*- دکد: هیین جلد . 


۹ روایاتیکدرتنجید خلفای سا گانهآوردهاند ۳.۵ 








عائشه - که مورد خطاب آن روایت است - پرسیم که مطع آن را از رسول 
خحدا (ص) شنیده وباور داشته‌اید؛ وبه راستی ازمصدر وحی‌الهی و آن که به‌هوای 
دل سخن نمی گویدوختش وحی وراست است شنیده‌اید؟ زیر که ایشان آ گاهند 
وابوذر همان است که «نه آسمان نیلگون بر راستگوتری از وی سایه افکنده ونسه 
زمین ثبره چون او ببر گرفته است». هر گاه سخنانی راکه مبان عثمان واسوذر 
رفته ومکالماتشان را به‌باد آوریم» می‌قهمیم که آن ابر مرده از چنین روایتی‌ب‌دور 
وپاکدامن است؛ وهیچنعردی باور نمی‌دارد ابوذری که بانگث اعتراض‌هایش‌علیه 
رویه وسباست عثمان؛ جهان را پر کردهو انتقادات تند و کو بنده‌اش عرصه را بر او 
تنگف آورده» وبنای دستگاهش رالرژانده و آننط‌های آتشین وسخنان جاویدان 
را ایراد کرد؛ چنین روایتی از پيامبر اکرمدربارة عشمان شنیده ونقل نموده‌باشد, 

ابوذری که گفتادش با عشمان همهنقد گزنده است وحملةٌ آتشبار؛ وعکس 
العمل‌های عثمان را هیچ میشمارد وا آژار: وکپفزش رابرنن وجان هموار می‌سازد 
و فرمایش پیامبر گرامی رابر صورتش می‌زند که «چون بنی‌امیه به سی‌تن‌برسند؛ 
سرزمین خدا رادوست وچنگاور یشم نتازند؛آابند گان خدارا برده وابزاد» 





ودین خدا را غشدار (ومایه گمراهی) »؛ این حدیث رابر صورت عشمان می‌زند و 
عشمان اورا دروغگو می‌خواندا؛ وه رکه‌ابوذر را دروغگو سازد پیامبر خدا (ص) 
را دروغگو شمرده باشدا 

این ابوذر تلها نیست که به‌علمان بدبین است وبه اوپرخاش می کند وانتقاد 
ونکوهش: بلکه دیگر اصحاب باوی دراین نظر وعمل همداستانند. وتادیخ چون 
ازمهاجران وانصاری که روبة عثمان را محکوم می‌ساخنند و بر او شوریدند و 
حلقی که از همه شهرهای بزرگه گرد آمدند برای رسید گی به حساب علمان وبر 
کناری و واداشتنش به تغیبر رویه؛ گواهی می‌دهد که‌اصحاب وخلق مسلما‌چنین 
روایتی رانشنیده و باور نداشته‌اند وهیچ آدم درستکار و راستگوئی آذرا باود 
نداشته است. 

این روایت را مگر عائشه‌ام المومنین - که ادعا می‌شود خطاب بسه خود 





۱ رلد : غدیر -٩‏ 








فك الفدیر ۹ 





آو بوده است - فراموش کرده یاچشم از آن پوشیده که در « ابر اجتماع اصحاب؛ 
با نگ برداشته که «تعئل‌را بکشید اخدااورابکشد! ؟ و دیگر روز به مروان گفته : 
«بخد ادممی و اهدتوواین رفیقت که خیلی به‌وضع و سر نوشتش‌علاقمندی بهپای هر 
کدامتان سنگ آسبائی می‌بود و هر دو در دریا می‌بودید ! » و گنته «بخدا دلم 
می‌خواهد او (یعنی عشمان) در یکی از همین جوال هایم می‌بود و من می‌توانستم 
برش دار تا او دا به دریابیندازم » ؟ و به ابن عباس گفته : « خعدا به تو عتل و 
فهم و قدرت بیان داده است؛ مبادا مردم (محاصره کننده) را از دور این دیکتاثور 
پراکنده سازی » و روزی جامةٌ پیامبر (ص) را افراشته و گفته : « این جامة پامبر 
خدا (ص) است که نفرسوده و عثمان سنتش را فرسوده و از بین بسرده است » و 
چون خبر کشته شدن عثمان به او رسیده گفته : «خدا او را از بين ببرده آن (کشته 
شدن) به خاطر کارهائی بو که کرد ود بهبندگانش سنم روا نمی‌دارد » و گفته: 
« بمیرد نطل و نابود شود 1۱6۱ 

آیاآدم با وجدان و بساك یر تعندایق می کند عائشه که نسبت به عثمان 
جنان مواضعی گرفنه و آن رفتاز سهنگین و:تند و خشمالود را داشته آن سخن را 
از پیامبر اکرم (ص) شنبده و تصدیق نموده و روایت کرده بساشد و در عبن حال 
«شثل» را همنشین پیامپر خدا (ص) در بهشت دانسته باشد ؟ | «بخدا پناه ببر از 
این که در زمرژ جاعلان در آثی »1۲ 

۸ - محمد بن آد) می‌گویسد : «در مکه اسقفی" را دیدم که به گرد کبه 
طواف ی کرد از او پرسیدم : چه سیب گشت تا از دین اجدادی‌ات بهدر شدی؟ 
گفت ؛ به بهتر از آن در آمدم . پرسیدم : چگونه بود آن ماجرا 1 گفت : به سفر 
دیا شدع . چون بهمینه رسیدیم کشتی بشکست, و امواج همچنان مرا میراد 
تا به يکي از جزیره‌ها افکند که در آن درختان بسیار بود و میوه‌ای شیرین‌تر از 


۱- را 








۰٩ ظیر‎ : 

۲ - قطمه‌ای از آیه شریفه . 

۳ س اسقف کلمه‌ای یونانی است و بار مربه‌ای از مناصب روحانی نصرانی اطلاق می‌شود 
بالاتر از کئیش و پائین‌تر از مطران . جمعش اساققه است . 


۹ بررسی در کزافگولی‌ها ۳۰۲ 


مپاس بردم و گفتم : از اين میوه می‌خورم و از این نهر مآشامم نا بینم خدا چه 
پیش آورد. چون شام در رسید از بیم آسیب درند گان برجان حویش به‌درخت 
ی 0 تیا پش بهدرختی 


یافتم که خدا 





بالا رفتم و بر شاخه‌اش نحفتم . نیمه شب درنده‌ای را بر روی ز؛ 
را تبیح می 
محمد فرستادة خسدا بود پیامبری مختار» ابوبکر «صدیق » بار وی بود در غار» 
عمر «فاروق» فاتح شهر و دیار» علمان کشته‌ای در خانه و حصار علی شمشیر 
خحدائ ی آخته بر سر کفار؛ بر بدخعواهشان لعنت‌خدای مقتدرجبار؛ و دوزخ باشدش 
قرار؛ و بد باشدآن تثیمن و آن استقراد . 

این سخنان رائاباصبح تکرار کرد وقتی سپیده برآمد گفت ؛ خدائی‌نیست 
جز خدای راست وعده و درست هدید : متحید فرستادٌخدا بود رهنموني رفیلء 
ابویکر صاحب رائی متین» عمر بن حطاب دژی/پولادین» علمان با فضیلتی 
علی بن ابیطالب جنگاوری شدید؛ بر بدآهشان لنت پرورد گار مجید . 

آنگاه رو به عشکی نهاد؛ ودیدم سر شترترغ دارد وصورت انسان ودست 
وپای چارپایان و دمی‌بسان ماهیان . ازییم‌جان بگریختم . بازبانی فیح فریاد زد 
که آهای| بایست. و گرنه کشته خواهی شد! بایسنادم . پرسید : چه دینی داری؟ 
گفتم : دین نصرانی | گفت: وای برتوا به‌دین پالك (اسلام) در آی + زیرا اکنوث 
به سرزمین پریان مسلمان در آمده‌ای وه رکه جز مسلمان از دست ايشان جان‌بدر 
نخواهد برد. پرسیدم: چگونه به‌اسلام درتوان آمد؟ گفت: اعترافکن که خداثی 
: اسلا 








و می گفت : حدائی نیست جز خسدای یگانسة مقندر جبار» و 











جز حدای یگانه نیست ومحمد فرستادة خسدا است. آنرا گفتم. 
هویش رابارحمت ودرودفرستادن برابویکر وعمر وعثمان وعلی سرضیالعنهم- 
به کمال رسان. پرسیدم: چه کسی این دین وتعیم رابرای شما پریان :آورد؟ گفت 
جمعی از ما که بهنعدمت رسول‌خدا (ص) رسیده بودندشنیدند که می‌فرمود: چون 
قیامت فرارسد بهشت فرا عواهد آمد ویاژبانی رسا ورها خواهد گفت: دای 
من1 تو مرا وعده‌دادهای که‌اساسم را استوار گردانی. حدای بزرگ - جل‌جلاله- 
می‌فرماید: اساست را استوار کروه یعنی فرا آوردهام بعوجود ابسوبکر و عمر و 


۳.۸ القدیر ۹ 





عثمان وعلی» وترا به‌وجود حسن وحسین آراستهام. آن درنده ور این‌هنگام از من 
پرسید: می‌خعواهی اینجا بمانی یا می‌خواهی پیش کس وکارت بر گردی؟ گفتم : 
پیش کس وکادم برمی گردم. گفت: اندکی صبر کن تا کشتی‌بی بیاید. درهمان 
حال کشتی از آنجابگذشت. به‌آن اشاره کردم. قایقی رابسویم فرسنادند. سوارش 
شدم وبه کشتی رفتم» دیدم دوازده‌تن در آنند همگی نصرانی . از من پرسیدند : 
چه‌شد که به اینجا آمدی؟ داستان را برایشان شرح دادم. همگی‌به شگفت آمدند 
ومسلمان شدند » ۱ 








«ابن آدم» - راوی این‌چر ند سرا حدیثشناسان وعلمای رجال نمی‌شناسند ؛ 
ودر مبان اولاد آدم چنین کسی سراغ ندارند واورا «مجهول» خوانده‌اند. وفکر 
نمی کنم آدم ابوالبشر هم این فرزندش رابشناسدء یسا مادران آدمیزاد گان چنین 
فرزندی را بشناسند. واسقنی که آن‌ماچرا منسوب به او است؛ در مجهول بودنو 
ناشنانگی دست کمی از «ابن آدم»دآزد ميچيك را هیچکس نمی‌شناسد! 

وانگهی درصورتی که متن رات راتصدیق نمائیم وعتیده‌ای را که آن‌پری 
مسلمان داشته بپذیریم وبر بدخواهان حلفای چهازگانهلمنت فرستیم وجابگاهشان 
را دوژخ بدافیم میداد دشنام خویش نثار چه کسی کرده‌ایم 1٩‏ به سود عظیمی 
از اصحاب - «هادل وراسترو» - یا آنندسته از اصحاب که به راستی عادل و 
راستروند و مان ايشان با یکی از خلفای چهار گانه وشمنی و مخالفت بوده است 
وجنگی وستیزه نثار کرده‌ايم. من در حیرتم که آن‌جماعت این مشکل لاینحل‌ر! 
چگونه حل خواهند کرو وچطور این روایت راوصحیح» و راست پنداشته و بسه 
اصحاب وتوده عتلیمی از ایشان لعنت می‌فرستند ودر همان‌سال ایشان را «عادل و 
راسترو» وبهشتی ومودة بهشت يافته می‌انگارند ؟1 

تعجب می کنم از ابخردی آن‌عده نصرانی که ادعای بی‌دلیل وثابت‌نشدة 
اسقفی را پذیرفته وراست پنداشته‌اند و ماجرائی داکه‌از وادی پریان داستان کرده 
باور نموده‌اند در حالی که پیش از آن‌حاضر تبووند رسالت پیامبر امین را وخبری 
را که از نحدایآسمان‌ها می‌دهد و با هزار دلیل و معجزه و ببرهان 








است و 








۱- مصیاح الظلام ۰ سیدمحمد جرادانی ۰۳۰/۲ 


"1 رو اياتی که در تمجیدخلفای‌سهگاه آورده ند ۳۹ 
به اخبار کاهنان و اسقفان و پیام‌های گرانقدر تاریخی متکی و مستند است بپذیرند: 
پنداری ورد موزون شبانگاهیآن درنده پری و ذکسر مسجیع سحریش آندان دا 
مسحور گردانیده تا آیت حقش پنداشته‌اند و شاهد دعوایش انگاشته , 





۹ - قسرطبی در تفسپرش می‌نوبسد : « ابی بن کعب می گویمد : سور 
والعصر را برای پیامبر (ص)نخواندم و پرسیدم : ای پیامبر خدا ! تفسیرش‌چیست؟ 
فسرمود : «والعصر» سو گندی است از خدا . پرورد گارتان به پایان روز سو گند 
می‌نعورد که آدمی‌درزیانکاری است . یعنی ابوجهل . «جز کسانی که ایما نآوردند» 
ابوبکر است . «و کارهای پسندیده کردند» عمر است . «و یکدیگر را ببه حق 
سفارش نمودند» عثمان است ۰ « و یکدیگر را به صبر و پایداری سفارش کردند» 
علی است . رضی الّه عنهم اجمعین . و ابن عباس در نطقی بر فسراز منبر همین 
طور تفسیر کرده است ۰ 6 

این را محب طبری در « ریاض النضرة,» و شربینی در 





است . 

آیا روا است که با چنین زواینث غسَخرة بی‌سندی به‌عدا و پیابرش‌دروغ 
ببندند و فرمایش الهی را تحریف معنوی کنند و دگر گونه نمایند ؟! آیا شایسته 
است که مفسری یا حدیتشناسی صفحةٌ کتابش را به چنین چیزی بیلاید ؟1 یسا مگر 
در چنین موردی باید سند روایت را بخواهیم و بگوئیم «مرسل» و امنتهی است؟ 
و مگر دلاات متن روایت به تنهائی برای سستی و نادرستی آن کفایت نمی‌نماید 
و از بررسی رجال سند - اگر سندی داشته باشد که ندارد - بی‌نیاز نمی‌سازد ؟1 
آیا در صفحةً تساریخ زند گی و سیرت مسلم این عده و آنچه تساریخ راست و 
حقیقت‌نما از آنهاحکایت کرده کارها وشواهدی برصحت این روایت دیده‌می‌شود؟! 
آری» ما یقین داریم که هر محقق و پژوهنده‌ای در لابلای مجلدات کتابمان شواهد 







.آن عده . آیسا هیچ خردمندی باور می‌دارد که 


۱ - یر فرطی ۰۱۸۰/۲۰ 
۳۲/۱۲۲ 


۱/۴ ۳ 





برخوانده باشد و ساحت مقدس رسول اکرم (ص) دا بدانآلوده باشد ؟1 
وانگهی از طریق ابن مردویه » از قول ابن عباس در بار؛ فرمایش الهی 
«جز کسانی که ایمان آوردند و کارهای پسندیده کروندء آمده است که مقصود علی 
و سامان است". و سخن دیگری که ابن عباس در بارة آيةُ «آیا کسانی که مرتکب 
کارهای بد گشتند پنداشته‌اند که آنها را با کسانی که ایمان آوردند و کارهای‌پسندیده 
کردند برابر می گردانیم» گفته موبد آن است, این سخن که آن آیه در جنگ «بدر» 
در حق علی نازل گشته است و «کسانی که مرتکب کارهای بد گشتند » عبارتند از 
عنبه و شیه و ولیده « و کسانی که ایمان آوردند و کارهای پسندیده کردند »علی 
علیه السلام است؟ در جلد دوم «غدبر» دیدیم ابن عباس می‌گوید : « چون آبهةً 
«کسانی که ایمان آوردند و كارهاي پسندیده کردند ایشان بهترین خلقند» فرود آمد 
پیامبر (ص) به علی فرمود: «آن و و شیغه‌ات هستید . » بنابراین» روایت ابی بن 
کب در برابر این گونه احادیشی که عفل و منطق و بصبرت موید آن است ساخته 


شده است . 





چون درو غ بودن این روایت خیلی واضح و رسوا بوده از مفسران جسز 
قرطبی وشربینی هیچکس‌نقلش نکرده بااین که در اختیار ودربرابرشان فرارداشته 
است. شاید ابن‌حجر در کتاب «فتح‌الباری» به بطلان و نادرستی این‌روایت اشاره 
می‌زند آنجا که می‌گوید: «تذکار! درتفسیراین سوره هيچ‌حدیث صحیحی اززبان 
پیامبر (ص) نیافتمه" | 

ممچنین از سیاق سوره فهمیده می‌شود عباراتی که پساز «کسانی که ایمان 
آوردند ...6 آمده اوصاف همان اشخاص است نه این که اشاره به کسان دیگری 
باشد وغیراز آنان که درجملةً نخست به‌وصف در آمده‌اند. 





۰- واحدی در «اسباب النزول» روایتی کرده است از عبدالرحمن‌بن 


الدر النشود ۳۹۲/۶ - بر ۲ ۰ 
(- تذکرة البط: ۱۱ رله: ظیر ۲. 





۲- فتحالیای ۰۳۹۲/۸ 


۹ زنجیرهای ابر رک عه باکر ارش‌هایکزا 





3" 





حمدان عدل از احمدین جفرین مالك از بدا بسن اجنین 13 از محمدبن 

زین خالد فحام ازعلی‌بن هاشم از کثیرالنواه . می گوید: به ابوجعفر گفتم: 
فلان شخص از قول علی‌بن حسین - رضی‌الله عنهما - برایم گفت که این آیه 
دربار؛ ابوبکر وعمر وعلی - رضیاه عنهم - نازل شده است که «هر بند ی کهبر 
دل‌ماشان بود بزدودیم» برادرانی هستند نشسته‌ب رکرسی‌های روبرو»؛ فرمود:بخدا 
آن آیه دربارة ایشان‌نازل گشته ودربارة ایشان آن آیه نازل گشته است". پررسیدم: 


چه بندی بوده‌است آن؟ فرمود: بندجاهلیت؛ زیرا میا 











بنی‌هاشم در جاهلیت دشمنی بود؛ اما وقتی این جماعات مسلمان گشتند و دین دا 
موافق‌شدند چنان شدند که چون کمر ابوبکر دردمند گشت علی - رضی‌الّهعنه- 
دست خویش داغ کرده برای مداوا بر کمر ابوبکر می‌چسبانده پس این آیه 
فرود آمد. ۲ 

هیچ ففیلت و افتخاری را ننی‌توانْبا چنین سند سستی‌برای کسی ابت و 
اسئوار ساخعت» سندی که تشکیل شده از مجهولی مئل عبدالرحمن عدل ومحمد 
فحام» واز کسی که آحر عمری انعتلال‌خواس پیداکرده وخرفت شده" وچنانکه 
ابوالحسن بن‌فرات می گوید: آنچه رابرایش می‌خوانده وبه نظرش می‌رسانده‌اند 
ملتفت نمی‌شده است؟؛ و حطیب بغداوی می‌نویسد؛ ابو عبداله احمدین احمد 


تیم وقبیلاً عدی و3 





قصری می گوید: من وبرادرم ازقصربه بفداد آمدیم وهنوزایوبکر (احمدین‌جعفر) 
بن‌مالكقطیعی زنده‌بود,ومی خواستمبه‌درس‌فقه وفر انض برویمو تصمیم گرفتیم‌ددس 
ابن مالك را بشنویم » ابن لبان فرضی به ما گفت: ب‌درس اونرویدءزیرا ناتوان و 
حرفت گشته‌است» وپس رخحو یش ر اازرفتن‌به‌درس‌او منع کردم.وبه‌درس او نرفتیم»*. 


اما در «الدرالمتوره چنین: وریارة چه‌کسی جز ایشان 





همکن است نازل شود ؟ 
۲- «اسیاب التزول» ۰۷ ۲. 
۳ احمدین جفرین مالك - ابو یکوقطعی. 


۴ میزان الاعتدال ۱/۱ ۴. 


۵ تاریخ بنداد ۰۳/۲ 


وی اقدیر 3 





این‌دا این حجردر « لسان المیزان » نوشته؛ " و در جلد دوم می‌گوید : « اوپیری 
است در کارش بی‌دقت .»" آری : سند ازچنین کسانی تشکیل‌می‌شود و از شبعی 
افراطی‌یی؟ که‌جوزجانی و ابن‌حبان وی را چنین خوانده‌اند و شاید دار قطنی به 
همین‌جهت‌وی‌را «ضعیف» شمرده است ؛ وابن حبان اورا گرچه در شمار راویان 





«لقه » آورده در ردیف راویان « ضعیف » نیز ذکر کرده است . و بسالاعره از 
« کثیرالنواء» که اند کی پیشتر اورا معرفی کردیم ودیدیم سست روایتی است از 
دین بهدر گشته وزشت روایت کهدر ردیف سعد بن طریف قرار می گیرد که‌سدیث 
جمل می کرده و درنظر آن‌جماعت شیعی افراطی بسیار «ضعیفی » بشمار آمده 
است . 

در تأویل فرمايش الهی « وهر بندی راکه بر دل‌هاشان بود بزدودیم ۰.۰ » 
آن‌جماعت رو ایات بی‌ارزشو ناجوری آوردهاند شگفت انگیزترازروایتی که واحدی 
آورده است ؛ از آن‌جمله : 

روایتی که صفوری در « تَهةلتجالس »۲ از قول ابن‌عباس آورده است. 
می گوید: « وهربندی‌راکهدرلهاشات ود بزدژويم » یمنی هر کینه وعداونی‌را. 
منگامی که قيامت باشد نخت‌ها از یاقموت سرخ فام بربا گردد وابوبکر برتختی 
بنشیند وعمر برتختی وعثمان برتختی . آنگاه خدا فرمان دهد که تخت‌ها به‌پرواز 





درآیند و ها را ذیر عرش به گروش در آورند » وچادری بر گروشان زده شود از 
گوهرسپید گون, وبعد چهار جام آورند تاابوبکر نوشیدنی برای عمر بربزد , 
وعمر برای عشمان » و عثمان برای علی » وعلی برای ابوبکر » سپس خدا فرمان 
دهد تادوزخ به‌عروش آید و باامواج خروشانش رافضیان را به ساحل افکند . و 
دا پرده از دیده‌شان بر گیرد تا مقامات اصحاب پیامبر خدا (ص) رابنگرند و 
بگویند : اینهایند که دا حوشبخت گردانیده‌شان » یابه‌روایتی دیگر بگویند ؛ 


۱۴۵/۲۱ 





۳۷/۲ 
۳- علی بن‌هاشم . 
۷ ۷۱۷/۲ 








یند که مردم با پیرویشان به حوشبختی رسیدداند و ما با مخالفت ونافرمانیشات 
بدبخت گشته‌ايم. سرانجام آنهارا باحسرت وپشیمانی به‌دوزخ بازمی گرداننده ! 

وروایتی که ازطریق کلبي ازابوصالح ازابن‌عباسآمده که گفت: « وهر بندی 
را که‌بردل‌هاشان‌بود بزدودیم ۰.۰ » درباره دهنفر نازل گشته است : ابوبکر ؛ عمر » 
عثمان » علی : طلحه ؛ زییسر » سعد : سعیدد ‏ عبدالرحمن بن‌عوف ؛ وعبداللابن 
مسعود . 

وروایتی ازطریق نعمان بن بشیر از قول علی که گفت : ودربندی راکه بر 
دل‌هاشان برد : بزدودیم ... » ايشان عبارتند ازعلمان وطلحه وزییر ومن + 

بدینسان » سخن‌خدا رااز معنی حقیقی آن می گردانند وتحریف می‌نمایند. 
کسی نیست ازراویان این حرف بی‌اعتبار بپرسد : آن کینه وعداوتی که‌از سیناان 
افراد زدوده شده » کی زدوده گشته و کجا ۴ درحالی که‌حدیث و تاریخ گواهند 





براین که کینه وعداوتی که پس‌از اسلام آوزدشان ازمیان رفته , همچنان از هنگام 
وفات پیامبر (ص) ببعد درو جودشان لانه واه است ودر موقمی که میانشان گنت 
وشنودها رفته وبحت‌ها و کشمکش‌ها دز گرفته تامحاشره و مباحله وجنگگ وجدل 
دراطراف خانةً عثمان تالشکر کشی خونین «جمل» پیوسته بروز نموده واین‌همه 
ناشی‌ازهمان کین دبرنه وعداوت مزمن بوده که ورول‌هاشان رسوب ورسو خ‌داشته 
است . مگر جز همین دشمنی و کینه بوده که وا می‌داشته‌شان نا خسون برادران و 
دوستانشان را هدر بدانند و حرمت حقوقشان را ابسود انگارند ؛ و مقدسات و 
ناموسشان را «تك تسایند ؟ باوجود همة این‌حوادث کینه آفرین و کشمکش های 
وین باز مي‌توان گفت کینه وعداوت ازدل‌هاشان زدوده گشته است ؟1 

آیانی که بدین گونه تحریف معنوی گشته » بسیارند که اگر آن تأویلات 
ناستوده وبهتان آمیز گرد آیند کتابی قطورپرداخته خواهدشد. لکن خوش‌نمی‌دادیم 
که آنها را بهبحث کشیم ۰ چهپرگفتی بی‌فایده خواهدبود وبی‌ضدرورت + وهم آن 
ستی ونادرستی وبوچی که خود در درون دارند وبرون می‌تراوند بر یطلان آنها 
کفایت می‌نماید. چه‌باید گفت دربار؛ حرف‌مائی از آن گونه که درتآویل آیاشریف 
« و او را برروی ساخته از تخته و میخی برداشتیم تا تحت رعایتمان روان باشد » 





القدیر ۹ 








زده‌اند و گفته‌اند که نوح چون کشتی را بساخت » فرشتةٌ وحی چهار میخ براییش 
آورد برهر میخ عینی نگاشته بود : يك‌عین ( حرف اختصاری ) عبدالّه که همان 
ابوبکراست وعین‌دیگر عمر وعین‌دیگر عثمان وعن‌دیگر علی - رضی‌الهعنهم - 
آنگاه کشتی به‌بر کت ایشان روان گشت". 

آن‌جماعت درتأویلات وتحریف‌های معنوی قر آن گیر ودارها داشته‌انداز 
جمله درسال ۳۱۷ هجری دربنداد میان طرفداران ابویکر مروزی حنبلی وجماعت 
دیگری از « عصامه» بر سر تفسیر آیةٌ و باشد که پرورد گارت ترا به‌نزاتی سنوده 
بردارد » اختلاف افناد . حنبلیان گفتند : خدا پیامبررا با خویش وبه منزات انحاد 
برمی‌نشاند. ودیگران گفتند: مقصود از آن منزلت» شفاعت عظمی اسب درنتیجه 
کارشان به‌جنگث کشید وعده‌ای کشته‌شدند.۲ 

آنچه یادشد ۰ نمونه‌ای است ازعتدها خرافه‌ای که به‌منظور مبالفه درتمجید 





وفضیلت تراشی تعبیه کرده و بناح | ثببت داده‌اند و«آیات خدارا به‌سخره 
گرفته‌اند وباباطل مجادله نموده‌اند تا ولا آن حق را پایمال کنند . وجمعی از 
ایشان کلام خحدا را می‌شنیذند آنگاه ی دَزل آن به تحریفش می‌پرداختند » 
درحالی که می‌دانستند چه‌می کنند.»۲ 
این‌ها نمونه‌هائی است از بهتان و دروضسازی جاعلان که به قصد فضیلت . 

ثراشی‌برای‌این و آن انجام گرفته » وساده لوحان آنها را حقیقت انگاشته وصحنةً 
تلیفات خویش در تفسیر و حدیث و تاریخ بسدان آلوده‌اند وحفالق و دقائق را 
لجن ماله ساختسه وازديدة خلق پوشانده‌ند وییوند همبستگی مسلمانان را با کار 
خویش گسسته وامت را پرا کنده و فرقه فرقه گردانیده‌اند »درو غ ساخته واز پی 
موای نفس رفته‌اند . باعرضة چندنمونه از آنها خواستیم مقیاس ونشانه‌ای‌بهدست 
دهیم برای تلاش‌های تبهکارانه‌ای که درطرفداری وبزر گک‌نمودن تنی چندصورن 
گرفتهاست ‏ وبه‌همین یکچند بس کرویم ‏ ما صدها مدش وجود دارم که 
ی 

۲- تزهةالمجالس ۲۱۴/۲ بنتل از « شواردالملح » . 

۳- تادیخ ابن کثیر ۱۶۲/۱۱ . 








ایا کیان یره لیف ۳۵ 





از آنها بوشیدیم‌وتعوش نداشتم که گندیده‌هایتاریخ‌را ازشورانی ورسوائی‌ها ۳ 
بر تمائیم . 

هر پژوهنده‌ای براین مدعا تواند که شواهدی بسیار یاید درلابلای «ریاض- 
النضرتع که چنتةٌ عرافات وچرندیات است و در« صواعق‌المحرقه » که زنیبلی 
تهمت و دروغ است ودر « سپرةالحلیه» که آ کنده از روایات مجعول است و دد 
«نزهةالمجالس» که دا 
ک دبوان هرسخن افترا آمیز و روایت ساختگی‌است و در دیگر تألیفات جدید و 
قدیم نظیراینها. «وای بر آنها به‌عاار دستاوردهاشان و وای بر آنها به‌تعاطر آنچه 
می‌نویسند. در آن هنگام خبرها برایشان فرا پوشیده گرد وازیکدیگر نمی‌پرسند, 
وحتماً درفيامت دربسارة آنچه به‌بهتان و درو غ می گفتند پرسیده و بازخواست 
خواهند شد. وخدا می‌داند که ایشان قطعاً دژوگوبند.:! 


المعارف مزخرقات ونادر ستی‌هااست ودر«مصبا ح الظلام» 











فضیلت تراشی برای معاویه 


پسر ابوسفیان 


فکرمی کردیم دربارة معاویه » احتیاجی نیست سخن را به‌شرح و بسط 
نیم چون مسلمانان او را کاملا" می‌شناسند و به‌روحية پلیدش پی بسرده و از 
تبهکاری‌ها وجنایات سهمگینش باخپرند واز رذاثل بیحدوحسابش واز دودتباهش 
کییفش + ومي‌پنداشتیم هر که زبان به مدح او دراز 
نیش را سیل عرق شرم خسواهد بوشاند. لکن دیدیم تصورمان درست 
درنبامد وافراد گستاخ وپررو و لجبازی پید) می‌شلوند که در تجلیل این عنصرپلید و 
پست؛ روایت وحدیث جعل می کنند ودرکارجعل حدومرزی نمی‌شناسند . به‌همین 
سپب . از پی این بر آمدیم تا باره‌ای گوامی‌های تاربخی در شناسائی او به‌دست 
دهیم تا خواننده گرامی و هرپژوهنده‌ای بداند که مدایح و تمجیدها که برای او 
ساخنه‌اند چه ماهيتی دارو. 
ودر این‌کار اعتنثی به قیل وقال این کثیر نکردیم ونه به ندائی گوش‌دادیم 
که‌برخعی از پیشنیان از کوهستان شام شنیده‌است (وشاید ندای شیطان بوده‌است!) 
نداثی که می گوید : «هسر کمه به معاویه کینه ورزد شعلة آنش او را بسه دوزخ 
گدازان خواهد کشاند» وبه اندرون آنشکده‌اش فرو خواهد افکنه! 
وئه اعتنائی به خواب و خیالی کردیم که تکیه گاه ابن کثیر گفته است که 
می گوید: ویکی گفته است : پیمبر خدا (ص) را (در خواب) دیدم که اسوبکر و 
عمر وعثمان و علی ومعاویه در خدمتش بودند.نا گاه مردی در آعد. عمر گفت:ای 
رسول‌خدا ! این (اشاره به آن مرد) ما را تحقیر مینماید. گوئی رسول‌خدا (ص) 







۹ فضیلت تراشی پراکع‌اوه مت ۷ 





آنمردرا 7 شوه نو کته ای‌رسول‌خدا! من‌بانظر خقارت به‌ایشان نمی‌نگرم: 
بلکه به این - یمنی معاویه - می نگرم . فرمود: وای برئو | مگسر او یکی از 
اصحاب من نیست؟1 - واپن سخن را سه بار تکرار فسرمود. آنگاه پیامبر خدا 
خنجری بر گرفته به معاویه داده و گفتتش: به پیکر او فرو کن. معاویه باآن خنجر 
برپیکر او زد. من از حواب جستم» و زود به خانه رفتم» و نا گهان دیدم آن مسرد 
همان شب کشته شده و مرده استو او راشدالکندی‌بود.» 





ونه افاتی به‌عقيدة سعیدین مسیب که «هر کس در حال دوستداری ابوبکر 
و عمر و عثمان وعلی بمیرد واعتراف نماید که آننده نفر به بهشت می‌روند وبر 
معاویه درود ورحمت فرستد؛ برخدا وامپ خواهد آمد که به حسابش رسید گی 
نماید » !۱ 

و نه توجهی به خواب‌هانی که:برای عمرین عبدالعزیز روایت کردهاند و 
در آنها مماویه گفته است: به‌پرورذ گارکعبه سو گند که‌بخشوده گشنم! و رواباتش 
را در جلد نهم خواندیم. 

ونه اعتنائی به‌حرف احمد تخت که «یه‌سعاوله چکار دارند! ازخدا عافیت و 
سلامت می‌طلبیم»! 

ما به‌چنین یاوه‌ها وعقاید سست وبی دلیل وبه‌هاتف مجهول وبه خسواب و 
خیال‌ها» کاری نداریم وبرای اينها هیچ ارزش واعتباری قائل نیستیم واینها را دد 
برابر فرمایشات پیامبر اکرم (ص) دربارٌ معاویه و سخنان پر ارچ و منین مسردان 
صالح وپا کدامن» و آنان که از نزديك شاهد کارهایش بوده وخوب‌می شناخته‌اناش 
کشمه‌ای از اظهار نظرمای 
ت معاویه به‌شمار می آمده واز رفتار وروحیه‌اش 





و پته‌اش رابه آب انداخته‌اند به‌میج می‌شماریم ‏ ای 
مردان پا کدامنی که کارشناس ما 
دردورة جاهلیت واسلام کاملا" آ گاه ومطلع بوده‌اند ب می‌رسان 

۱- علی‌بن اقمرءاز زبان عبدالّ‌بن‌عمرء نقل می‌کند که«پیامبر خدا از راهی 
پست بالا آمد و ابوسفیان را که سواره بود ومعاویه وبرادرش همراه او بسودند 
یکی‌دهانه کش‌بوده ودیگری ستورران,دید وچون بهآنهانظر افکند فرمود: خدایا! 


۱- تاریخ ان کثیر ۱۳۹/۸ و ۰۱۴۰ 








۳۹۸ قدیر 
دهانه کش و ستورر ان‌وسوار رالشت کن». از ع 
از پیمبر خدا (ص) شنیدی؟ گفت: «آری» اگر دروغ بگویم گوشم کر بادچنانکه 
دید گانم کور .۱6 

طبری در تاربخش چنین می‌ویسد:و پیامبر (ص) ابوسفیان را که بر خدری 
سوار بود ومعاویه دهانة آنرامی کشید وپسرش پزید, آنرا می‌راند» وید وفرموو: 
خدا دمانه کش وسوار و ستورران رالعنت کندی۲ 

امام مجتبی؛ به‌همین حدیث آشاره‌دارد آنجا که خطاب‌به معاوبه می‌فرماید: 
«ترا بخدا قسم می‌دهم‌ای معاویه! آبایید داری که پدرت سوار برشتر سر خموئی 
آمد وتو می‌راندیش وبرادرت همین عنبه می کشیدش» و پیامبر خدا (ص) شما را 
دید وفرمود؛ خدایا سوارودهانه کش‌وستوررانرا لعنت کنآع" ومحمدین ابی‌بکر 
در نامه‌ای به معاویه به همین اشاره دارد که می گوید: «تو ملمون پسر ملعونی 1» 
نامه‌اش به‌تمامی انشاءالله حواهد آم . 

۷- برامبن عازب می گوید: ابوسفیان همزاه معاویه آمد. رسول خدا (س) 
فرمود : حدایا ! آن‌جلوئی ودنباله روشرالعنت کن.تخدایا! آن چموشك رابگیر. 
پسر براه ازپدرش ( که این حدیث دا نقل می کرده) می‌پرسد: چسوشك کیست؟ 
جواب می‌دهد: معاویه؟ 





لشت بیامبر (ص) هر جانثار رباخواران ومیگٌساران و باده فسروشان وباده 
نعران و باده کشان وباده گیران گشته گریبان پلید معاویه را که‌قهرمان این‌تبهکاری‌ها 
هست» گرفته است. وداستان آلایشش به این گنامان شرم آور خواهد آمد . 
۳ احمدحنیل:درمسندش * وابویعطی»همچنین نصرین‌مزاحمدر کتاب‌صفین؟ 
7 ۱ کناب مفین: چپ مره 7717۷ 
۲- تاریخ طبری ۳۵۷/۱۱. 
۷- فرمایش امام مجتبی بتمأمی‌خواهدآمد. 
۴- کاب مفین» ۲۴۷ 
۵- مسند احمد ۴۲۱/۷ 


ص۲۴۶ . 


۹ فضیلت تراشی‌برای معاویه ... ۰ ۳۹ 


از طریق ایو برزة اسلمی ؛ و نیز طبرانی در کتاب « الکبیر» از طسریق ابن 
عباس چنین ثیت کرده‌اند: «در سفری همراه رسول خدا (ص) بودیم. صدای دو 
نفر راشنید که آواز می‌خواندند وبنوبت جواب هم را می‌دادند ... پیامبر (ص) 
فرمود؛ نگاه کنید. ببینید این‌دو کیستند؟ عرض کردند: معاویه است و عمروبن 
العاصی. در این هنگام رسول‌خدا (ص) دست بدعا برداشته فرمود: خدایا ! آندو 
را نگونسار گردان ودرانداز به آتش دوزخ. یا به عبارتی که ابن عباس روایت 
کرده: خدایا! آندورا به فنئه در انداژ ونگونسار گردان». 
در «لسان العرب» به همین حدیث اشاره رفته است ۱. 





آن جماعت چون در سند این روایت هیچ اشکال و نقصي نیافه‌اند» و از 
طرفی بر علاقمندان معاویه گران می آمده که‌چنین روایتی در باره‌اش وجود داشته 
باشد تلاش‌های گونا گون در محو این حقیقت بروز داده‌انسد ۰ احمد حنبل اسم 
آن دو نفر را حذف کرده؛ و به جایش لوَشته وفلان و فلان» ! و عده‌ای در برابر 
این‌حدیث چیز دیگری‌به ثبت رماند‌اند . اين قانع در «السعجم» از محمد ین 
عبدوس کامل» از عبدالله بن عمر, از سعید ابوالباس تیمی» از سیف بن عمرء از 
ابو عمر - آزاد شدة ابراهیم بن طلحه سء از زید بن اسلم؛ از صالح شقران‌چنین 
ثبت کرده است :« شبی در سفر بودیم ‏ پیامبر (ص) صدای آوازی شنید . رفتم 
نگاه کردم‌دیدم معاوية بن‌رافع و عمرو بن‌رفاعة ين تابوت است که آوازمی‌خواند. 
آمده به پیامبر (ص) اطلاع دادم فرمود : خدایا | آن دو را به سویآتش دوذخ 
بران و نگونسار گردان . در نتیجه؛ عمرو بن رفاعه پیش از آنکه پیامبر (ص) از 
سفر بر گرددمرد 6 + 

میوطی در «اللثالی المصنوعةء می‌گوید : « این روایت» اشکل و ابهام را 
از میان یبرد و معلوم گشت توهمی در حدیث نخستین و در يك لفظ آن رخ داده 
است در لفظ 





ن الماصی . و در حقیقت او اين رفاعه بوده است کسه یکی از 





منافغان است» همچنین معاوية بن رافع یکی از منافقان است ۰ واقه اعام 1 
۳۹ لسان! لعرب ۴۰۴/۷ و ۲۳۹/۹- 


۴۲۷/۱ ۰۲ 





کسی نیست از این مرد مطلع و استاد فن حدیث که عهده‌دار بررسی و 
ارزیابی و نقد است بپرسد که اشکال و ابهامی که می‌گوئی در حدیث نخستین 
هست؛ در کجای آن است ؟! کدام لفظ و کلمه‌اش مبهم و بیجا است‌تااحتمال توهم 
و اشکال در آن پیدا شود ؟ 1 مگر در متن و عفهوم آن» چیزی مخالف اصول یسا 
شریمت هست؛ یا چرزی برخلاف قر آن و سنت ؟! با مقام کسی که دامنش از 
آلایش هر گناه و خحطائی پالا است در آن مورد اهانت و تحقیر قرار گرفته» با 
دبنداری در آن ترهین گشته و دشنام یافته است ؟! یا کسی که اسلام ساحتش دا از 
در نکوهش و ایراد و دشنامی پالا و پپراسته شناخته» مورد بی‌احترامی واقع شده 
است ؟! آن يك پسر «هند» جگرخوار است» و این يك پسر نابفة معروفه | و آن 





دو همان دو موجودی هستند که می‌دانیم و می‌دانی ! 

آیا فراموش کرددای که رجال ان روایت سست سنده - که بسه زعم تو 
اشکال و ابهام آن روایت نخستین زا ازابین پسرده و روشنش ساخته است - مورد 
چه ایرادها قسرار دارند. و سندش چه"اشکالات و نقالص و هیبنا کی‌ها دارد که آن 
دا بی‌ذ کر سند و چنانکه‌پنداژیعلِیسلمابتاشت آورده‌ای ] مگر ندیده‌ای 
که در میان سندش» علاوه بر جمعی مجهول» سیف بن عمر هست که حووت در 
کتاب «اللثالی المصنوعه» در بحث ازحدیثی دیگر گفته‌ای که او جاعل و روایتساز 
است ۱ . ودر بحث از حدیثی دیگر گفته‌ای که «در سند آن راویان ضعیف فسرار 
گرفته‌اند که ضعبف‌تربنشان سیف‌است» ؟!" وشرح حال سیف‌بن عمر را در جلد 





هشتم خواندیم ودیدیم که او «ضعیف» ومترولك وساقط و دروغساز و جاعل ومتهم 
به زندقه وبی‌دینی است. آیا با روایت جعلی وساختگی ودروغین رفع اشکالی از 
حدیث می‌نمایند و رفع ابهام ؟! دایا! ازما در گذر! 

۷ پیامبر دا (ص) فرمود: « از این راه مردی از امتم در می‌رسد که در 
رستاخیز در حالی که دینی جز آئیتم دارد برانگیخته می‌شود .» و معاویهدر رسید" 





۱۹۹/۱ 0 
۲ ۰۴۲۹/۱ " 
۳ تادیخ طبری ۰۳۵۷/۱۱ 


۳۱ 





۹ روایاتی در تکوهش‌معاو یه 





یا چنانکه ابن مزاحم نوشته فرمود : «از این راه مردی در می‌رسد کسه به هنگام 
مردن برغیر سنتم می‌مبرد.» 

این‌را حافظ بلاذری, درجلداول تاریخش چنین ثبت کرده‌است: عبدال‌بن 
صالح ازقول یحبی‌بن آدم ازشريك‌ازلیث از طاووس ازعبد این عمروین‌الماص 
می گوید: درعدمت پیامبر (ص) نشمته بودم. فرمود: از این‌راه مسردی در میرسد 
که روزی که می‌میرد در حالی که‌دینی غیر از دینم دارد می‌میرد. من (یعتیعبدالله 
پسرعمر وعاص) پدرم را گذاشتم تا لباسش را بپوشد بیمناك از این که اودررسد. 
نا گاه معاویه دررسید . 

بلادزی می گوید: اسحاق ازقولعبدالرزاق‌بن همام‌از ابن‌طاووس از پدرش 

ازعبد له بن عمروبن العاص می گوید:در حدمت پیأمبر (ص)نشسته‌بودم ...(تا آخعر 
همان روایت). 
بردسی سند این دوابت 

علامه, سید محمد مکی بن عَرَوزغفزیی می‌گوید : «حدیث اوله رجالا 
سندش همگی رجال صحیح هستند عتی لین که او از رجال «مسلم» ( محدث 
معروف) است واواین ابی‌سلیم‌است و گرچه دربار؛ٌ‌ای به‌عاطر اختلاف‌حواسی 
که آخرعمری پیدا کرده‌حرف هست؛ اما ابن معین ودیگران او رادشقه» و مسورد 
اعنماد شمرده‌اند وشوکانی نیز همین نظررا داشته‌است. بعلاوه؛ توهم ی که در این 
روایت وجود دارد؛ به‌وسیلةً سند دوم که روایت اسحاق باشد بسرطرف می‌شود؛ 
زبرا در این‌روایت مطلب را از طاووس نهلیث » بلکه پسرش عبدالقه نفل می کند. 
و سند این روایت؛» الحمدالقه متين ومحکم است .»۲ 

۵ - در حدیث مشهوری آمده است که فرمود : «معاویه در تابوتی از آتش 
داد می‌زا 
| اينك بدادم برس که قبلا" سرپیچی نمودم و از تبهکاران بودم ۲۰6 


: ای حدای پرمهر | ای‌خدای 





بن طبقهٌدوز خ است و ا 








۲- النتب الجمیل: ۸۶ . 
۲ - تاریخ طبری ۵۷۱۱+ کتاب صفین ۷۴۳ -+ عبارت حدیث از تاریخ طبری‌است. 


زر اققدیر ۹ 





از کنارش می گذشتی» شنیدم که فرمود : خدایا 1 او را لعنت کن و او را جز با 
خاله (گور) سیر مگردان". 

۷ - ابودر غفاری به معاویه می‌گوید : از رسول نخدا (ص) شنیدم که 
فرمود : ... معاویه در آتش خواهد بود . معاویه می‌خندد و دستور می‌دهد ابودر 
را زندانی کنند ۰ روایت تاریخی آن به تمامی ور جلد هشتم آمد . 

۸ - از زبان پیمبر (ص) نقل شده که چون بسر امت اسلام شکمباره‌ای که 
می‌خورد و سیر نمی‌شود حاکم گردد؛ امت باید از او برحذر و در احتیاط باشد. 
ابود می‌گوید : رسول خد! (ص) به من اطلاع داد که او معاویه استه ۷ 
عبارنی دیگر فرمود : کار اين امت بسه خرابی نمی‌رود جسز در حکومت مردی 
فراخ معده و گشاده شکم !۲ 

٩‏ - نصر ین مزاحم در کتاب وصفین»,و ابن عدی و عقیلی وخطیب‌بندادی 
و منادی از طربق ابو سعیدخدری و عبداقّه ن مسعوده از زبان پیمبر (ص) چنین 
ثبت کرده‌اند : هر گاه معاویه زا بر فراز مبوم‌دیداید او را بکشيد . 

يا به لفظی دیگر؛ فرمود: هر گاه معاویه را دیدید برفراز مببرم نطق‌می کند؛ 
او را بکشید . 

يا به این عبارت که . ... 
بزنید , 











بر فراز منبرم نطق می‌کند گسردنش را 





ابو سعیدخدری»پس از نقل این حدیث: می‌افزاید:ما این کار رانکردیم و 
رستگار نشدیم . 
و حسن‌بصری می گوید؛ مسلمانان این کار راانجام ندادند ورستگار نشدند ۴ 


یر ۸ . 








ر 





رل : غدیر ۸ + 

۳- کاب صفین ۲۲۳ و ۲۴۸ چاپ مصر + تادیخ طبری ۳۵۷/۱۱ تاریخالخطیب 
۲ ۲ شرح اين ابی الحدید ۳۷۸/۱ + کنوز الدقائی, مناوی ۱۰ + الثالی 
المصنوعة ۴۲۳/۱ و ۴۲۵ + تهذیب اتهذیب ۰۳۲۸/۲ 


1۹ بررسی‌رو ایا تی‌در تکوهش معاو یه ۳۳۳ 
این را سیوطی در «اللثالی المصنوعةه ازچندین طربق که متعلق بهابن‌عدی 
و عقیلی است» نوشته و آنها را نادرست خوانده است» لکن بلاذری؛ آن را دد 
تاربخش از طرقی جز آنها که سیوطی اشاره کرده؛ ثبت نموده است . می گوید : 
یسوسف بن موسی و ابو موسی اسحاق فروی از قول جریر بن عبدالحمید از 
اسماعیل بن ابی خالد و اعمش, از حسن روایت کرده‌اند که پیامبر خسدا (ص) 
فرمود : هر گاه معاویه را بر فراز منبرم دیدید» او را بکشید . و ايشان آن کار دا 
واگذاشتند و رستگار وموفق نگشتند . 





بردسی دجال سند این دوایت 


۱ - بوسف بن موسی - ابو یعقو بکوفی : 

از رجال «بخاری» و ابو داود وتبرمذی و سائی و ابن خزیمه است که 
روایاتش را در صحاح خویش آوزده‌اند؛ و چندین عالم؛ رجال وی دا « له » و 
مورد اعتماد شمرده‌اند . 

۲ - جریر بن عبدالحمید ب ابو عبذالقه رازی : 

از رجال «صحاح» ششگانه است؛» و هم علمای رجال او را «ثقه» و مورد 
اعتماد می‌دانند . 

۳- اسماعیل ین ابی خالد احمس ی کوفی : 

از رجال «صحاح» ششگانه است و بر «ثقه» بودنش همداستانند , 

۴- اعمش سلیمان بن مهران - ابو محمد کوفی : 

از رجال وصحاح» ششگانه است و در مان محدئان کسی از او راستگوتر 





۵ - حسن بصری : 
ازرجال «صحاح» ششگانه که بر «ثقه» و مورد اعتماد بودنش» همداستانند. 
بنابراین در روایت مذکور؛ هیچ اشکالی بسه نظر نمی‌رسد» جز اي که 
«مرسل» است و معلوم نیست‌چه کسی مستقیماً از زبان پیامبر (ص) نقل کرده‌است + 
و اینهم در چنین موردی نقص و عیبناکی به شمار نمی‌روده زیسرا آن جماعت 


"۳ القدیر ۹ 





اهمیتی به این نمی‌دهند که کداميك از اصحاب آن را نقل کرده است؛ چون همه 
اصحاب به نظر ایشان عادل و راسترونسد . پس این حسدیث « صحیح » است و 
بی‌اشکال» و «مرسل» بودنش به وسیلاً سند متصلی که وجود دارد؛ ترمیم می‌شود. 
بلاذری می‌گوید : اسحاق بن ابی اسرائیل از حجاج بن محمدء از حماد بن‌سلمه 
از علی بن زید از ابو نضرة از ابو سعید خدری روایت کرده است که یکی از 
انصارخواست معاویه را بکشد» به او دور؛ حکومت عمر؛ شمشیر نکش 
تا از اکتا پرسم . او گفت : من از پیامبر خدا (ص) شنبدم که فرمود : هر گاه 
معاویه را دیدید که بر پاره تخته‌ها نعلق می کند او را بکشید . : ما نیز آن 
حدیث‌را شنیده‌ايم لکن این کاررا تابرای عمر ننوبسیم» نمی‌کنیم ۰ آن را ببرای 
عمر نوشتند» اما جوایی به ایشان نداد تا مرد . 











نظری به دجال سندش 


۱- اسحاق بن ابی اسرائیل - ابو یعقوب مروزی: 

از رجال بخاری در کتاب وا لرَو» اس واز رجال ابو داود ونسائی. 
ابن معین ودارقطنی وبغوی واحمدین حنبل اورا «ثقه» ومورد اعنماد شمرده‌اند. 

۲- حجاج‌بن محمد مصیصی - ابومحمد اعور: 

از رجال دو «صحیح» بخاری وسلم است ودیگر صحاح. 

۳- حمادین سلمه - ابو سلمبصری: 

از رجال «صحیح» مسلم است ورجال بخاری در کناب « التعالیق » ودیگر 
مولفان سنن . همه اساتید وائمهةٌ نقل روایت بر «ثقهم و امین بودنش همداستانند. 

۴ علی‌ین جدعان - ایوالحسن‌بصری: 

از راویان«سلم»است‌در«صحیح»سام. واز راویان بخاری دروادب‌المفرد» 
ودیگر مزا پلی «لقه» وبسیار راستگو . 

۵- ابو نضرة - متذربن مالك عبدی بصری: 

از رجال «صحیح» مسلم ودالتعالیق» بخاری؛ ودیگر کتاب‌های سنن. ابن 
معین وابوزرع» و نسائی و ابن سعد و احمد بن حتبل وی دا «لثقه» و طرف اعتماد 











۹ بردسی‌روایتی در تکوهش‌معاویه 





شمرده‌اند. 

ابو سعید خدری» صحابی مشهور : 

این روایت را به همین طریق روائی؛ ابن حجر در «تهذیب التهذیب» ثبت 
کرده و می گوید: حسن‌بن سفیان در مسندش ازقول اسحاق از عبدالرزاق ازابن 
عیینه از علی‌بن زید ثبت کرده است و محفوظ از عبدالمرزاق از جعفربن سلیمان 
از علی. لکن عبادت‌ابن عینه به‌این صورت است: ... اورا سنگسار کنید. به این 
شکل این عدی از حسن‌ین سفیان ثبت کرده است . ۱ 

این طریق روائی - طریق حسن بن سفیان - نیز همةٌ رجال سندش «ثقه» و 
طرف اطمینانند. و چنانکه درومیزان‌الاعتدال» آمده ابن عدی‌باهمین طسریق بتش 
کرده است . ۲ می گوید : حمن‌بن‌سفیان از ابن راهویه از عبدالرژاق از ابن‌عیینه 
از علی‌بن زیدبن جدعان از ابوتضره از.ابوسعید (خدری) روایت کرده که پیامبر 
(ص) فرمود: هر گاه معاوبه رابر فراژ مبرم‌دیدید او را بکشید . 

همچنین می گوید: محمدبن سعیدبن تعاویه در نصیبین برای ما چنین‌روایت 
کرده که سلیمان‌بن ابوب صربفینی» از قول ابن عیینه روایت کرد ... وهمین را 
محمدبن عباس دمشقی از عماربن رجاه ازابن مدینی از سفیان (یعنی ابن عیینه) 
روایت کرد . همچنین محمدین ابراهیم اصبهانی؛ واحمدبن فرات وعبدالرزاق‌از 
جعفربن سلیمان از اين جدعان حدیثی شبیه همین روایت کردند . 





سندی دیگر 

ابن حبان از طریق عبادبن‌یعقوب ازشريك ازعاصم از زر ازعبدالله» حدیثی 
ثبت کرده‌منسوب؟ به پیامبر (ص) که می‌فرماید: «هر گاه معاویه را بسر فراژ منبرم 
دیدید او را بکشید .»۲ 


۱ تهذیب النهذیب 2۳۲۴/۷ 
۲- میز آنالاعندال ۰۱۲۸/۲ 
۳- حدیث مرفوع. 

*- تهذیب التهذیب 2۱۱۰/۵ 


۳۷۶ تقدیر 





بردسی دجال آن 

۱- عبادین یمقوب اسدی م ابوسعید کوفی: 

از رجال بخاری وترمذی وابن ماجه است. ابن خزیمه و ابسو حاتم او را 
«لقه» وطرف اعتماد شمرده‌اند ودارقطنی می گوید: شیعیبی بسیار راستگراست. 

۲ شريك نخعی کوفه: 

از رجال «صحیح» مسلم است ووالتعلیق»‌بخاری؛ وچهاروسنن» دیگر. این 
مین وعجلی ویمقوب‌بن‌شیبه وابن‌سعید و ابوداود وحربی اورادثقه» ومورداطمینان 
دانسته‌اند . 

۳- عاصم بن بهدلاٌ اسدی کوفی - ابوبکر مقری . 

ازرجال «صحاح» ششگانه است وبر «ثقهم بودنش‌متفقند . 

۴-زرین حبیش کوفی : 

دود جاهلیت دادریافته اش واژ رال «صحاح» ششگانه است. 

۵ - عبدالله پن‌مسعود : 

صحابی‌شهیر وعظیم الشان : 

بنابراین » سندش « صحیح » ودرست است و رجالش همگی « لقه »اند . 
بدین‌ترئیب » آن‌حدیث ۰ چهارطریق روائی صحیح وبی‌اشکال دارد . بااین‌همه » 
ابن کثیر را امانتش بر آن داشته که از طریقه‌های روائی این حدیث جز آن را که 
ضعیف وسست است ذ کرننماید » چنانکه سیوطی‌را چنین حوش آمده که در رشن 
« لثالی » حویش جز غشدار رانکشد و نباویزد وبرای حفظ اعتبار و آبروی پسر 
هندی جگرخوار ازاسناد «صحیح» این حدیث هیچ‌یاد نتماید | 

این حدیث با حدیث صحیح وثایت ومورد اتفاق دیگری تحکیم واستحکام 
یافته‌است با آن‌فرمایش که «هر گاه برای دوخلیفه بیمت گرفته‌شد ؛ دومی‌رابکشيد» 
واين فرمایش رسول اکرم (ص) که « هر کس باامامی بیعت کرده دست موافقت 
داد وحاصل قلبش را بایستی تا می تواند از او اطاعت تماید . و در صسورتي که 
دیگری آمده باآنامام به کشمکش پرخاست باید گردن این دومی را بزنید.»۱ 


شرح این‌دو حدیث «صحیح» درهمین جلد ازتظرتان گذشت . 











قضیلت تراشی برای ععاویه ۳۲ 





جماعت دربرابر حدیث « هر گاه‌معاویه را برفراز منبرم دید اورابکشید» 
به قال و قیل و کشمکش پرداخته ترازو پاره به زمین زده‌اند ! برحی حرف «تاء» 
را «باء» خوانده وافزوده‌ای برایش قائل گشته‌اند ! عطیب بغدادی از حسن‌بن‌محمد 





خلال ازیرسف‌ین ابیحفص زاهد ازمحمد بن‌اسحاق ققبه آزابونضرغازی ازحسن 
بن کثیر ازبکربن ایمن قیسی ازعامربن یحبی صریمی ازابوزبیر از جابر روایتی 
ثبت کرده منسوب بهپیامبر (ص) که‌هر گاه معاوبه‌را دیدید برفرازمنبرم نطقمی کند 
ازاو بپذبرید:" زیرااوامین ومورد اطمینان است». 

حطیب بغدادی می گوید : این حدیث راجز بدین‌صورت‌ننوشته‌ام ؛ ورجال 
سند شآن‌عده که‌بین محمدبن اسحاق وابوزییر قراردارند همگي مجهو لند. ذهبی 
در « میزان‌الاعتدال » وابن‌حجر در « لسان‌المیزان » درشرح حال حسن بن کثیر و 
بکربن ایمن وعامربن بحبی می گو بند که اینها مجهولند . و اظهار نظر علمای رجا 
دربارة ابوزییر محمدین مسلم مکی« لحاظ ای که آیا مورداعتماد است یا مورد 
اراد واشکال» مختلف است. ابن کثبر در تاربخش در باره سنداین روایت‌اعلامداشته 





که‌سندی مجهول است .۲ 

جزء اضافی این‌روایت» یعنی «زیرا اوامین‌ومورد اطمینان است » شاهدی 
قوی وزنده است بربطلان روایت وساختگی بودنش» ودربارة امانت ودرستکاری 
این‌موجود درجلدهای پنجم ونهم دادسخن داده‌ایم . 

پس از اینها یکی دیگر پیدا شده که خبر نداشته عدهای « فافتلوه » را در آن 
حدیث به «فاقبلوه» تبدیل کرده‌اند و « اورا بکشيد » تبدیل‌شده به «آذرا بپذیریدا» 





تحریف خوشش نیامده وروایتی ساخته است بدان گونه 





۱ - بای « 
۲ - درنادیخ بندادجاپی چتین نوشته است و آننرا عیاً ابن‌حجر در «لسانالمیزان» ۲۳۷/۲ 
ثبت کرده است . در « اللالی » سیوطی ۲۲۶/۱ به‌نقل آزتاریخ بنداد چنین آمده است : 
عطیب می گوید: محمددین اسحاق بسیارخطا کرده واحادیث تأشتاخته ونکوهیده آورده است. 
ورجالی که پس‌از نوی اسمشان‌آمده نأمی‌رسند به‌ابوزییر همگی ناشتاخته ومجهو ند . 


۲ - تادیخ ای نکثیر ۱۳۳/۸ 2 


۳۳۸ )قریز 


که معاوبه غیر از معاوية ابن‌ابی‌سفیان باشد . حافظ ابن عساکر روا 
ازمحمدین ناصرحافظ (یعنی حدیشدان) ازعبدالفادرین محمد ازاین اسحاق برمکی‌از 
احمدین ابر اهیم بن‌شاذان می گوید:ابوبکر بن ابی‌داود وقتی حدبث «هر گاه‌معاویه 





را برفراز منبرم دیدید او را بکشيد » را برایم بر حواند گفت : این » معاوبة بن 
تابوت سردستأمنافقان است که قسم خورده‌بود برمنبرپبامبر(ص) ادرارو کنافتکاری 
نماید ‏ واو معاوية ابن ابی‌سفیان نیست ! 

سیوعی در کتاب «الثالی » پس‌از ذکر این‌روایت می‌گوید : « این‌احتیاج 
ب‌نقل دارد؛ اما چه کسی آن رانقل وروایت کرده است امن می گویم: این‌هسا کر 
گفته‌است : این تأویلی بعید وناساز گار است . وال اعلم», 

می پرسیم : از احوال معاوية بن تابوت خبری داری ؟ و در تاریخ از وی 
چیزی خوانده‌ای ؟ او کیست و فرزنند که ؟! چه وقت به دنب آمده و کجا و چه 
کسي دیده‌اش و که از او حسبای و ایب شنیده است ؟ و چه کسی روایت و 
سخنش را به ابویکر بن ابی داود رسانده آست ؟ و آیا او طبق قسمی که خورده؛ 
عمل کرده است !! آیسا اصحاب پیامبر (ص) آو را بر فسراز منبر دیده و او را 
کشته‌اند ؟ یا نا امروز هیچکس او را ندیده و تا ابد نخواهد دیدش 1 

نظیر اين تأوبل در مورد روایت فاطمه دختر قیسآمده است که می گوید: 
«به رسول تخد (ص) عرض کردم : معاویه و ابوجهم از من خواستگاری کرده‌اند. 
پیامبر (ص) فرمود : معاویه گدائی بی‌پول است » . رافعی می گوید : او غیر از 
معاو با بن ابی سفیان است که به نعلافت رسیده؛ و او معاوية دبگری است . 

آری» رافعی به طرفداری پسر هندی جگر خوار» و ببه علت دوستی وی 

ن تأویسل کرده است» اما «نووی » می‌گوید : این غلطی آشکار است» و در 
«صحیح» مسلم در بارٌ این حدیث آمده است که «او معاوية بن ایی سفیان است ». 

مسلم در «صحیح» خویش؛ معاویه‌ای راکه نامش در آن حدیث آمده پسر 


- الثا لیا لمصنوعة ۴۲۵/۱ 


۷ - اصابه ۷۹۸/۲۳ 








1۹ بردسی رو ايتي در تکوهش‌معاو یه ۳۳۹ 


ابوسفیان نعوانده است" و ابودارد در «سنن» وی زا معاوية بن ابی سفیان دانسته 
است؟ و نیز تسائی در «سنن»" وطیالسی در «سندهش" و بیهقی ورهسنن‌الکبری».* 
بنابراین؛ تأویل آن به اي که مقصود غیر از معاوية بن ابی سقیان است چنانکه 
«نووی» گفته غلعلی آشکار است . 

ابن کثیر و ابن حجر برای تغییر و تقلب در حدیث «فافتلوه » نقشذ دیگری 
کشیده و به اجرا گذاشته‌اند ‏ ابن کثیر در تاربخش می‌نویسد : «این‌حدیث بندوث 
شك دروغ است؛ و اگر صحیح می‌بود قطماً اصحاب به انجام دسنور پیابر(ص)) 
می‌پرداختند» زیرا ایشان در اجرای فرمان خسدا دستخوش سرزنش سرزنشگران 
نمی‌شدنسد » *. و ابن حجر در «تطهیر الجنان» می‌تویسد : « بفرض صحت این 
حدیث لازم می‌آید که برای دیگر اصحابی که آن حدیث را شنیده‌انده يا آن عده 





از ايشان که‌آن حدیث را شنیده و پنهان کرة‌انده نقیصه و عيبی بتصور آید؛ زیرا 
چنین حدیئی باید به هم است ابلاغ شود نا بآ عمل کنند و دستور پیامبر (س) 
را به اجرا در آوردند بعلاوه اگر آن‌را پنهان کرده بودند به تابعمان نمی‌رسید تما 
آن را براآیند گان نقل و روایت نمایند . بنابراین» جز فرض اول باقی نمی‌ماند 
وآن این که حدیث را به ايشان ابلاغ کنند» ولی به آن عمل ننماینده و این چیزی 
است که شرعاً تصورش جایز نیست» چون اگر تصور چنین کاری را برای آنسان 
روا بدانیم» لازمه‌اش اینست که تصور پنهان کردن پاره‌ای از آیات قر آن یا نسرلا 
عمل به آنها را در مورد ایشان روا بدانیم» و اینها همگی شرعاً ناروا است بویژه 
که پیامبر(ص)فر موده است . شما را در حالی وامی گذارم (و از دنبا درمی گذرم) 





۱۹۵/۲۱ 





۰۳۵۹/۱۷ 
۳ ۲۰۸/۶ 
-ص ۲۲۸ 
۵ ۲۷۲۱/۷ 


۱۳۳/۸ - 





۳۳۰ الغدیر ۹ 





که بر راه روشن روانید و قرار دارید ...۱6 

این جماعت چقدر به اصحاب حسن ظن دارند ! کاش حسن ظنشان منطتی 
وعقلائی می‌بود؛ اماچه می‌تو ان کرد که تاریخ‌درست وراستگو برخلاف‌تصورشان 
داستان دارد: ومیرة ثابت ومسلم اصحاب و فرمایشات پیامبر (ص) که موردقبول 
امت اسلام قرار گرفته وائمحدیت در«صحیح»ها و«سند» هاثبت وضبط کرده‌اند 
حقیفت را روشن گردانیده و تصور آن‌جماعت دا برباد داده است وماء پاره‌ای 
از آن احادیث و فرمایشات وسبرة تاریخی رادرجلد سوم‌نوشتیم و یاد آورشدیم. 

اصحاب - که آن‌جماعت مدعیند فرمایش و دستور پیامبر (ص) دا اگسر 
شنیده بودند به اجرا می گذاشتند - با برجسته‌ترین وزبدایشان مگر فرمان‌رسول 
اکرم (ص) را داثر بر قتل «ذوالدبت» - پس از آن که شخص او رابه ایشان نشان 
داده واطلاع داده که چه منوبات تبهکارانه‌ای دارد وود آن شخص اعتراف کرد 
په‌اجرا در آوردند؟! مگر در حضور ,بان (ص) وبا وجسودش سراز فسرمانش 
نبیچیدند و دستورش را پشت گوش نیافکندند ؟1 ۲ مگر بهاین دستورش-کهبرای 
آن‌جماعت به صحت ولبوت پیوسته شتا عم کروند» به‌اين دسترر که‌ومر گاه 
برای دوخلیفه بیمت گرفنه شد» نفر دومی را بکشیدی؟!بابه این فرمانش که «هر 
کس خواست کار این امت را در حالیکه متحداست به پراکندگی کشاند ؛ هر 
که مسی‌خخواهسد باشد او را با شم‌شیر بسزنید »11 یا این فرمان که 
هر گاه‌دیگری آمده‌با آن امابه کشمکش پردانحت» گردف این دومی‌را بزنیدم 18 
ودیگر فرمانها کار احادیث «صحیح» آمده است وبرخی‌رادر همین جلدنوشتیم؟! 

۰- از طربق ز ببن ارقم وعبادة بن صامت روایتی آمده است منسوب 
به پیامبر (ص) کهوهر گاه معاویه دعمروین عاص را در حال اجتماع بافید, آنها 
دا از هم بپراکنید » زیراآندو برای کار خیر گرد هم نمی آیندی؟ 
۱ - دوایتی است منسوب بهپیامبر (س) که می‌فرماید : « ازاین‌راه مردی 
ار ۳0 








1۹ کزارش‌هائی در تکوهش‌معاویه ۳۱ 





دربرابرنان سر خواهد رسید که وقتی مي‌میرد بر غیر سنت من‌است . وهعاویه سر 
می‌رسد ۷ 

۷ - درنامه‌ای ازمولای متقیان امیرمومنان علی علیه‌السلام به معاویه چنین 
آمده : « نامه‌ات رسید » نامه کسی که بصیرتی ندارد تاهدایت نمایدش ونه‌رهبری 





تا بهراه خرومندانه در آورد ۰ هوای نفش اورا خوانده واو آندعوت رااجابت 
نموده‌است» و گمراهی اورا کشانده واو بهدنبالش کشیده شده‌است... اماافتخارانم 
دردور؛ اسلام » وخویشاو ندیم باپیامبر عدا(ص) ومنزلتم نسبت به‌قریش را به‌جان 
خودم | گرمی‌توانستی انکار یا ردنمائی انکار و رد مکردی » 

و بهروایئی دیگر چنین عبارتی : «ازطرف تو اندرزی دراز ونامه‌ای‌مر کب 
آلوده به من رسید » نامه‌ای که با گمراهیت نگاشته وباعقاید ونظریات تباهت‌اعضا 
کرده‌وبه‌پایان رسانده‌ای؛ نامةً کسی که بصیرتی‌ندارد تاهدایت نمایدش و نهرهبری 
تابه‌راه خرومندانه درآورد ؛ هوای نفعث او را خوانده واو آن دعوت دا اجابت 
نموده است؛ و گبراهی اورا کشانده واو به‌رنبالش کشیده شده‌است..۲6 





۳ - درنامه‌ای ازامام (ع) به معاو ی نوشته است : « این گمراهی و 
پرا اهه‌روی‌را که درسالخورد گی وسپری‌شدن‌عمرت درو جودت ریشه‌دارد»ازوجود 
خودت ریشه کن‌ساز» زیراتوامروزوضع‌جاءهپوسیده‌ای راداری که هر گوشه‌اش‌را 
درست کنند » گوشةٌ دیگرش وا خواهد رفت . تو يك نسل پرشمار از مردم دا 
گبراه کسرده‌ای و با پیراه‌روی‌ات فریفت‌ای »و به دریای خویش افکنه‌ی تا 
تاریکی‌ها فرا گرفته‌شان وشبهه‌های متلاطم به‌این‌سو و آن‌سو پران 
صوابشان منحرف و به‌يك‌سو گشته‌اند ورجعت کرده‌اند وباز گشته‌اند ب‌حال دیرینه 





ان » وازراه 


جز آن‌عده با بصیرتی که ازتو رو بر گردانده وایشان پساز شناختن تسو نرا ترك 


کرده‌اند و ازهمکاری و کمك به‌تو گرب فته‌اند رو به‌عدا » چون آنان رابه‌دشواریو 





تصرین مزاحم . 
۲ -عقدا لفرید 4۲۳۳/۲ کامل ؛ میرد ۰۱۵۷/۱ ودرچاپ‌دیگر۵ ۲۲ 1 کاب‌صفین ۶۲ ۳ 


۱ .. کاب 





الامامة و السياسة ۷۷/۱ + نهجالبلاعه ۵/۲ + شرحای‌ایی‌الحدید ۲۵۲/۱ ۲۰۲/۲۵ ( 


۳۳۲ القدیر ۱۹ 
احی کشاندی وازراه راست ومعتدل منحرت کردی »1. 

۴ - درنام‌ای ازامام (ع) به‌معاویه چنین آمده است : «گمراهی‌هائی که 
بروز داده‌ای» بی شباهت به آنها نیس که خانواده وخویشاو ندانت بروز دادند» 
همان‌ها که کفر و آرمان‌های باطل‌و ناروا به حمدورزی نسبت به محمد (ص) 
واداشتثان تا در آنجاها که خبرداری » به‌حاله هلال درغلتید ند و نتوانستند هيچيك 
ازمقدسات وبزر گان‌خویش‌را حمایت نمایند ومن در آن‌آورد گاه‌ها » همآوردشان 








بودم و جنگاور آویخته به‌ایشان وهمان که راه بر آنان بربست و سرانشان را وسران 
گمرامی را بکشت و اگر خد! بخواهد اولادشان را به آن تیاکان ملحق خسواهم 
ساخت . بدا به‌حال فرزندی که از ی جسدی برود که جایگاه وقرار گاهش دوزخ 
است »؟, 

۵- این‌قسمت دیگری ازنامة جشرتش به‌عاویه است : « دیر گاهی است 
که‌توودو ستدارانت که‌دوستداران شیطان »طرووند؛ حق ( یااسلام و تعالیم فر آن) 
را افسانه‌های پیشینیان خوانده‌اید و آنرا پس‌بشت افکنده‌اید ودر صدد بر آمده‌اید 
که بادست وزبانتان » مشعل خدا رامش گروانی؛ که حدانور خویش به کمال 
می‌رساند گرچه افران‌نخواهند وبدشان‌بياید. بجان خودم‌سو گندنور گرچه‌نخوامی 
وبدت بیاید به کمال خواهد رسید ودانش دین 








شر خواهد گشت‌وبه‌سزای کارت 
خحواهی رسیدبنابراین ۰ درزند گیدنییت که ازتو جدا خواهد گشت تامی‌خواهی 
تبهکاری ورز » لکن پنداری هم اکنسون است که روز گار باطل و نارواگریت 
بهپایان رسیده و کار و حکومنت بر باد وفته است» و تو به‌سوی شعلً فروزان و 
سوزانندوزخ کشانده شده‌ای» ودا بههیچ‌وجه ب‌تر ستمنکرده باشدو پروره گارت 
به‌بند گانش ستم کننده نیست » ۲. 
۶- این‌هم قسمتی ازنامه‌ای که حضرتش به‌و نوشته است : «کارهای‌بدی 
که کرده: » همراه بااطلاعی که خدای متعال ازوضع تو دارد سبب گشته که حدا 
۱ - نهجالبلاغه ۴۱/۲ + شرح‌این‌ابی‌الحدید ۲ز.۵ . 
۲ - شرح این‌ایی‌الحدید ۵۰/۴ , 








۳ - شرح‌این‌ابیالحدید ۵۱/۴ و ۴۱۱/۳ 


۱۹ گزارش حائی در نکوهش معاوید ۳۳۳ 


وضع وکار تورا به صلاح نیارد و دلت را آمادةتبهکاری گرداند . ای‌پسر صخر | 
ای پسر ملعون | ( يا به عبارتی دیگر : ای پسر صخر ملعون | ) ادعا کرده‌ای که 
بردباریت به‌قدر کوهساران است » و دانشت میان شکداران ماية نمیز وحل وفصل 
است » حال آنکه تو سبکسری منافقی و دلگرفته و دلناپذیر » نابخرد» و بزدلی 
رذل »۰ 

۷ - درنامةٌ دیگری به‌او می‌نویسد : « نامه‌ات رسید . دیدم مقصودی برتر 
از آنچه در خور تو است داری » و به دنبال چیزی غیراز گمشده حویشی ؛ و 
کور کررانهمی‌لولی ودر گمراهی سر گردانی؛ ونه به دلیل‌محکم چنگه‌انداخته‌ای 
وبه‌ست‌ترین گمان‌ها آویخته‌ای , پناه بر خداً چقدر به‌سختی ب‌نمایلات‌بدعت 
آمیز چسبیده‌ای و به‌سر گشتگی‌بی که تاکنون مورد پیروی فرار گرفنه ؛ بعلاوه 
پایمال کردن حقائق وترلاسناد وموازینی که نجدابه‌موجیش با خو است‌خواهد کرد 
وبرای بند گانش حجت بشمارمی آپذم.۲ 

۸ + وقتی معاویه حضرتش را دعوت گرد اختلافشان را در پرتو فر آند 
حل وفصل نمابند به‌او چنین نوشت"... ‏ توآبه‌حکم قرآن دعوت کرده‌ای » ومن 
می‌دانم تو نه امل قرآنی و نه خواهان حکم و رأیش ‏ و از خسدا بایستی كمك 
خعواست » ۳ 

٩‏ - در نامه‌ای امام (ع) به او چنین می‌نویسد : و ... اکنون وقت آن 
رسیده که از درل امور روشن استفاده بری و آنها را دریسابی . تو در ادعاهای 
باطلت» همان شیوة دد نت را پیروی کسرده‌ای و در ارتکاب فسریب‌ها و 
دروغ ورزی‌ها از قماش این که خصالی راکه بسه آن دسترسی نداری به خود 
بچسبانی و آنچه را از اعتیار تو بیرون است؛ در اختصاص خویش بدانی تما از 
قانون اسلام خود را حلاص کنی وحفائقی راکه از گوشت وخونت به تو نزدیکتر 
و برایت محسوس‌تر است» انکار نمائی؛ آن حقاثق راکه با گوش هوش‌دریافه‌ای 











۱ - شرح ابن‌الحدید ۴۱۱/۳ و ۵۱/۴ ۰ 
۲ - نهج‌البلاغه ۲۴/۲ + شرح این‌اییالحدید ۵۷/۴ ۰ 
۳- کتاب صفین ۵۵۶ + نهج‌البلاقه ۵۶/۲ + شرح این‌ابی الحدید ۱۸۸/۱ 7 


ات القدیر تّ 


ابراین پس از رو گردانی از حق چه می‌ماند جز 





و حافظه‌ات را کنده است . ب 
گمراهیآشکار و رسوا ؟1 »۱ 

۰ - در نامه دیگری به او می‌تویسد : وتو ای «عاویه! کی اداره کنند گان 
لتق بوده‌اید با چگونه حکام اين امت توانید گشت بسا این که هیچ حسن سابقه‌ای 
ندارید و نه در میان قومتان برتری و فضیلتی را احراز کرده‌اید . بنابراین خودت 
را برای پیشامدی که بر سرت خواهد آمد آمساده کن و مگذار شیطان در مورد تو 
کامیاب شود: با اين که می‌دانمنعدا و پامبرش راستگویند (یمنی توچنین نخواهی 
کرد و پیروهدایت نخواهی گشت) . بدین‌سیب من از بدبختی دبرینه وجدانشدنی 
به دا پناه می‌جویم . در صورنی که‌چنین نکنی به تو اطلاع می‌دهم که چه باعث 
گشته تو در ففلت یماني . آن علث در این است که تو خحوشگذران و عشرت‌طلبی 
و شیطان توانسته ترا در اختیار گیرد در وجودت بسان حون در بدن » جربان 


پابسد ۲۰۷ 








۱ - در نامه‌ای از امام (ع) تايه چنین آمده است : « در مورد آنچه 
تحت ادارة تو است؛ از خدا بترس (و طبق قرمانش عمل کن) و در مورد حقی که 
بر ههد تو است دقت کن» و بر گرد به شناسالی و درله آنچه نمی‌توانی به بهانة 
این که نمی‌دانستی خود را خلاصکنی؛ زیرا اطاعت خدا و عمل طبق حکمش؛ 
نشانه‌های آشکاری دارد و مردان بلند مقامی که آن را به همه بشناسانند و روش‌های 
درخشان در این زمینه هست و راهی‌هموار و مشخص و هدفی مطلوب وسرمنزلی 
که هوشیاران براهش می‌روند و نگونساران از آن انحراف می‌جویند . هر که از 
آن روبگرداند از اسلام منحرف خواهد گشت و به سر گشتگی دچار خواهد شد 
و خدا نعمتش دا از او برعواهد گرفت و زائل خواهد ساخت و کیفر خویش بر 
او نازل خواهد کرد . این؛ به حال نحودت بیندیش و ملاحظه خویش را بتماء 
زیرا خد! راهت را به تو نموده است و آن هنگام که کارهایت به پایان رود بسه 
نتیجة پرزیسانی عراهی رسید و به سرمنزل کفر . هوای نفست تو را بسه درون 





۱- نهح اللاضه ۱۲۵/۲ . 
۲ - کتاب صفین ۲ + نهج البلاغه ۱۱/۲ + شرح این ابی الحدید ۰۴۱۷/۳ 


تا عزارش‌حانی دد تعوهش منادب ۳۳۵ 





شرارت در آودده و به سر گشنگی مبتلا ساخته و به مهلکه‌ها کشانده شرا 
را سنگلاخ و ناهموار گردانیده ۱6 

۲- در جوابی به او می‌تویسد: «... ما و شما به آن حال الفت و وحدتی 
بودیم کهذکر کرده‌ای» دیروز به‌دین گونه میان ما احتلاف و تمایز حاصل گشت که 
ما ایمان آوردیم و شما کافر و منکر گشتید, و امروز بدینسان که ما بر راه راست 
دین ماندیم و شما از دین بلفزیدید و بدر گشتید . از شماء هر که مسلمان گشت از 
روی‌ناچاریو اضطر ارمسلمان‌شد و بعد از ان که از اسلاع بدش م یآمد و با رسول 
خدا(س) بستیز و در حال جنگگ بود ۰... 

همان شمشیری در دست من است که در یکجا اثرش را بر جسد و دائی و 
برادرت دیدی . و تو بخدا قسم تا وقتی بیاد دارم سنگدل و دل تاپذیری بوده‌ای 
و ابخردی. بهتر است به توچنین بگویم : ور از نردبانی بالارفه‌ای که‌در فرازش 
به تو بدبختی‌یی می‌نماید که تورا وختَهاِ ژا فرا خواهد گرفت» زیرا تو در 
پی غبر گمشدة خویشیو می‌خواهی جسز برآنچه حق تو است» دست یابی و به 
دنبال کاری هستی که نه شایستگی و صلاحیت تصذیآن را داری؛ و نه نهاد نو با 
آن مناسبت دارد , چقدر حرفت از کردارت فاصله دارد؛ و چتدر ببه عموها و 
دائی‌هابت شبیهی که بد نهادی و آرمان‌های ناروا آنها را به انکار حق و رسالت 
محمد (ص) واداشت تا در آنجاها که میدانی به خاله هلاله درغلتیدند و نتوانستند 
هيچيك از سران و مقدسات خویش را در سرابسر شمشبرهائی حمایت نمایند که 
هیچ نبردی از آنها خالی نماند و هر گز سستی و کندی نگرفت ۶ 

۳ سدرجوابی که به معاویه می‌دهد می‌فرماید : واين که نوشته‌ای ماجملگی 
از قبیلة بنی عبد مناف هستیم و بر یکدیگر برتری نداریم . بجان خودم درحفیقت 
ما فرزندان يك بدریم و نیای مشترله داریم» لکن امیه با هاشم یکسان نیست» ونه 
حرب مانند عبدالمطلب است» و نه ابو سفیان همشأن ابوطالبه» و نه مهاجر بسا 








آزاد شد فتح اسلامی برابر است» و نهآنکه نب مشخص و والا دارد با آنکه 





نهج اللاغه ۳۶/۲ و ۰۳۷ 
۲ - نیج البلاقه ۱۲۳/۲ ۰ 


1۹ 


به کسیو خانواده‌ای چسبانده ومنسوب گشته است؛ و نه بر حق چون بر باطل و 
باطلگرا» و نه مومن چون منافق و دغل و چه تیره روز و پست است فرزندی که 
از نیابی پیروی نماید که بهآتش دوزخ در افتاده است | ۱ 

این ابی الحدید در شرح فرمایش‌مولای متقیان این‌سوال را مر ح‌می‌سازد: 
آیا سلمان را می‌توان به خاطر کافر بودن جدش نکوهش و سرزنش کسرد ؟ و 
جواب می‌دهد : آری» در صورتی که از جدش پبروی کرده و قسدم جای قدمش 
نهاده و مفلاش گشته باشد . امیر المژمنین (ع) معاویه را نه به خحاطر کافر بودن 
اجدادش, بلکه به ان نحاطر مورد نکوهش و سرزنش قرار می‌دهد که او دنبالدرو 
آنها بوده است و مقلاشان ۲ 

۴ در نامهٌ دیگری می‌فرماید : « ترا چه به این که چه کسی برتر است و 
چهکسی فروتر» با چه‌کسی باید حاکن پاشد و چه کسی تحت اداره و حکومت ! 
آزاد شد گان فتح مکه و فرزندانشانبز! چه ببه تشخیص و تعیین مرتبٌ مهاجران 
پیشاهنگد, و 
به کاری که در صلاحیت تو نیت پرداخله‌ای وتعود که محکوم و تحت اداره‌ای» 


۳۳۶ 





طبقات و درجاتشان ! و از این مرتبه بسیار دوریء با این‌همه, 





به اظیار رأی در بارهُ حا کمیت و حاکم پرداخته‌ای . نو نمی‌شود پا در دامن‌سد 
یش کشی و بدانی که‌فروتراز آنی که به چنین اموری پردازی؛ و به همان حد و 
مرتبه اکتفا نمائی که تقدیر برایت معین ساخته است ؟! ه محکومیت محکوم به 
پای حساب تو است» و نه پیروزی پیروزه‌ند از آن نو , و تو بسیار در بیراهه‌ای و 
بدر گشته‌ای از راه راست به فرسنگ‌ها ۲۱ 

۵ - در امه‌ای که امام (ع) به مخنف بن سلیم می‌نویسد چنین می‌فرماید: 
ما تصمیم گرفته‌ايم به طرف این جماعتی حرکت کنیم که در مورد بند گان نعدا؛ 
به موجب چیزی غبر از وحی الهی حکومت کرده‌انند» و در آمد عمومی و غنائم 
را به عویشتن اختهاص داد‌اند» و قانون‌جزای اسلام را تعطیل کرهه‌اند؛ و قانون 








۷ شرح این ابی الحدید ۴۲۳/۴ 


۳- نیج البلاقه ۳۰/۲ + صبح الاعشی ۲۲۹/۱ + نهاية الأرب ۲۳۳/۷ . 








1۹ کزارش‌هالی‌دد تکوهش معاویه 
و تعلیم اسلام را از بين برده و درکشور (يا جهان) به تبهکاری پردا 
جای مومنان فاسقان را به دوستی و مشورت بر گزیده‌اند . وقتی دوستدار خدا » 
پدعت‌هایشان را گناه وسهمگین‌شمرده کینه‌اش را به دل گرفته و او را تبعید ومحروم 
کرده‌اند؛ و چون ستمکار در ستمگریشان به آنها كمك نموده او را دوست داشته 
و به خود نزديك ساخته‌وبه اوخوبی کرده‌اند . آنان بر ستمگری اصرار می‌ورزند 
و بر مخالفت با اسلام و جدائی از ما همداستان و یکدل گشته‌اند: و دیسر گاهی 
است که راه پسر اسلام بسته‌انسد ؛ و در راه گناه ورزی همکارن نموده و ستمکار 








بوده‌اند ۰ ۱ 

۶ - در نامه‌ای به عمرو بن العاص می‌نسویسد : « بسا معاویه در کار 
ناروایش همراهی تکن ؛ زیرا معاویه مردم را حفیر شمرده و اسلام را نابخردانه 
خوانده است » ۲۰ 

۷ - در ناما دیگری به عمرو,بن آلعاص چنین می‌فرماید : « .۰ تو به 
خاطر مردی زشتکار و بی آبرو» دست از انسانت کشیده‌ای ؟ به خاطر مردی که 
انسان بزر گوار با همنشینی او مشود و موزد سرزنش قسرار می گیرد و 
انسان بردبار با معاشرت او نابخرد و ناخویشتندار می‌گردد . بر اثر آن» دلت پیرو 
دلش گشته است وچنانکه گفتها 
راو دنیا و آخرتت را »۲ 





تا دینت را از تو ربوده و امانت و درستکاریت 


ین آمده 





در همین نامه داگر خدا تو و پسر جگر خوار را به چنگه 
من در آورد شما را به آن‌عده از قريش ملحق‌خواهم ساخت که بر پیاابرخدا(ص) 
ستم کودند و نحدا به قتل رساندشان. و در صورتی که به چنگم نیفتادید و بعد از 
من زنده ماندید . نحدا بهتنهائی حسایتان را حواهد رسید» و برای انتقامگیری از 
شما انتقام او کفایت می کند و هم کیفر او کافی است ۰» 

۲۸- درنامه‌ای به‌محمدین ایی‌بکر و مردم مصرمی‌نویسد : « از تبلیغات آن 











۱ - شرح این ای الحدید ۲۸۲/۱ 


۲ - کتاب صفین۱۲۴ +-نهج البلاغه ۵۶/۲ + شرح‌این ابی الحدید۱۸۹/۱ 2 ۰۱۱۳/۴ 


۳- رل : غدیر ۲ ۰ 





۳۳۸ القدیر ۹ 


دروغاز پسر هند برحذر باشید » و بیندیشید و بدانید که امام هدایتگر وپیشوای 
گمراهگربرابرنیستند ونه وصی پیامبربا دشمن پيامبر» خدا ما وشما راجز و کسانی 
قراربدهد که دوستشان می‌دارد واز آنان خشنود است. »۱ 

-٩‏ درجواب محمدبن ابی‌بکر - که نامه‌هائی را که معاویه و عمر و عاص 
برایش نوشته بودند به‌عدمت امام (ع) فرستاده بود - چنین نوشت: «نامة معاو یه 
زشتکار زشتکارزاده وعمروزشتکار کافرزاده را خواندم.آن دو که درنافرمانی عدا 
به‌هم علاقه می‌ورزند » ودر کارحکومت و رشوه خواری درحکومت با هم توافقق 
دارند ودرزند گی دسا نکوهیده سیرتند. " آنها از کر خویش بهره‌برداری و 
عشرت می‌کنند» همانطور که آنانکه پیش از آنها بودند از کردةٌ خویش بهره‌بروند 
و عشرت ساختند. هارت وپورتشان به‌توضرری نمی‌زند .»۲ 

۰ درنامه‌ای به مردم عراق چنین می‌فرماید: « خدا شما را رحمت نماید. 
کسانی راکه درمیان شما خوابد بیدا تبازید وبرسرعقیده و هسدف درستتان 
همداستان شوید. وبرای جنگ پاوشمنان:مهبا گروید ؛ زیرا پرده از کار برافتاده و 
صبحدم دربرابردید گان انسان یرت جلوه آرآنته است » وحقیقت چنین است 
که شما با آزاد شد گان فتح مکه وفرزندانشان + می‌جنگید وبا آنها که جفا کار ند و 
سختدل » وآنها که از روی ناچاری اظهاراسلام نمودند ؛ و آذ که در برابر پامر 
خدا(ص) سراسرستیز و جنگجوئی بود ؛ دشمنان خدا و سنت وقرآن ؛ وایستگان 
قبائل مش رکث و مهاجم و امبل بدعت و خلافکاری » و آنها کسه از آسیب‌های 
جنایتکارانه‌شان ترسیده می‌شد وخحطری برای اسلام تشکیل می‌دادند ؛ همان رشوه 
خواران و دنیا پرستان . من اطلاح پیدا کرده‌ام که پسرنابغه ( ینی عمروعاص )4 
حاضربه‌بیمت با معاویه نشده تامعاویه بهاو چیزی داده وبرای معاویه شرط کرده که 
بهاو رشوه بدهد گران‌تر ازهمةٌ قدرت وسلطه‌ای که در چنگ‌وارد , هان ! زیاندیده 


باد وست این بیمت کننده‌ای که دینش‌رابه دنیا فروعته است ؛ و نابود باد دست 





۱- شرح اینابی| لحدید۲۶/۲ + جمهرةاارسائل۵۴۱/۱. 
۲- یاچنانکه درشرح این‌ابیا لحدیدآمده 





نسبت به‌دینداران بزر گی می‌فروشند. 
۲ تادیخ طبری۵۸/۶ + شرح ابن‌ابی| لحدید۳۲/۲. 








۹ گزارش‌هالی‌در تکوهش معأویه 








این خریداری که با دارائی مسلمانا ار را رده است . وجزو 
آن جماعت کسی هست که درمیان شما شراب خورده ودر دور مسلمانی براوحد 
(شرابخواری) جاری گشته است" وفساد عفیده ودینش وزشتکاربش معروف است 
زبانزد. ونیزدرمیان آن جماعت کسی هست که تا سهمی ازمال مسلمانان به‌او داده 
نشد » حاضربه‌قبول اسلام نشد. ۲ اینها سران و پیشوایسان آن جماعت دا تشکیل 
می‌دهند وی زآنها که ازذ کرزشتی‌هاشان خودداری کردم ومثل همانهابند که به آنان 
اشاره رفت ؛ بلکه تبهکارتر ومضرتر. 

اینهائی که یاد کرومشان ؛ درصورتی که برشما تسلط سیاسی پیدا کنند ؛ در 
مان شما بزر گی خواهند فروخعت وافتخار و زشتکاری خواهند نمود وقلدری »و 
ازسرخشم دست به‌تعسدی خواهند زد » ودر کشورفساد 
ازهوای نفس پیروی خواهند کرد وعاقلانة وبرصواب حکومت نخواهندنمود... 
آبا به‌خشم نمی‌آثید واهمیتی نمی‌وفیدپهی ن که نابخردان و اشرار و فرومایگان 
جامعة شما باشما برسرحکومت پرشتا بهکشمکش وستیز 

بنابراین» سخنم را به گوش گیر ید امن فرفا 
فرمان بریدء گمراه نخواهید گشت. وددصورتی که سر | 
نمی‌رسید . آمادة جنگ شوید وبسرای جنگ تدار ک کنید » زیسرا آتش 
شمطلمور گشته : وبرچمش افراشته شده ؛ و زشتکاران برای بردتان آماده گشته‌اند » 
به‌این منظور که بندگان خدا را بیازارند وشکنجه نمایند ومشعل دین خحدا را 


















خاموش سازند. 

مان | نبایستی دوستداران شیطان » همانها که ازجملطمع ورزان و حیله - 
پردازان وسنگدلانند » درعین گمراهی وسر گشتگی‌شان کوششی بیش‌ازنیک و کاران 
وپارسایان و آنانکه فنای حق وعقید درست وفرمانبری پسروره گارشان شده‌اند » 
داشته باشند. بخدا قسم اگرآنها روی زمین را پ رکرده باشند و من یکتنه باآنها 
برو گسردم : نه‌اهمیتی می‌وهم ون‌احماس ترس وتتهاثی می‌نمایم » سرا من 








۱- اشاده بو لیدین‌عقبه . 


۷ منقورمعاوية بن‌ابی‌سفیان است. رکث : جمهرةالرساتل ۰۵۵۱/۱ 


۳۳۰ القدیر کی 








گمراهیبی را که‌آنها در آن فرورفه‌اند وهدا ایتی راکه ما بر آنیم ‏ کاملا می‌شناسم 
ودر مودد این واقعیت یقین واطمینان کامل‌دارم ؛ ومن بهدیدار پرورد گارم مشتاقم 
وپاداش نیکویش را انتظار می‌برم . لکن مراازاین که حکومت بسراین امت را 
نابخردان و زشتکارانش عهدهدار شوند و مال دا ( و در آمد عمومی ) را ملکک 





انحصاری ودستاورد خویش گردانند وبند گان خدا را بردة ابزارسان سازند و بسا 
مردم صالح به‌جنگث باشند وبا منحرفان ستمگردریکث حزب » اندوه فرا می گیرد 
وغم می‌خراشد .»۱ 

۱ درنامه‌ای به زيادین اییه : چنین می‌فرماید : «معساویه شیطان مطرود را 
می‌ماند که بهانسان ازبرابر وازپشت وازچپ وراست رومی آورد . بنابراین از او 
برحذرباش وباز دراحتیاط باش وبازهم درپرهیز باش » والسلامه 

۲ هنگامی که یارانش را فرمان می‌دهد که رهسپارجنگگ با معاوه‌شوند؛ 
درنطقی می‌فرماید: «به‌طرف دشمنان خدا هسپارشویسده به‌سوی دشمنان سنن 
پیمبر(ص) وقر آن > به‌سوی باقیماندةقباثل مشر کث ومهاجم و آنان که مهاجران 
وانصاررا کشت‌اند »۲ 

۳ - در نطقی که مردم را به جهاد بر ضد معاویه می‌عواند؛ می‌فرماید : 
«ما انشا اه یبه طرف کسی رهسپار خواهیم شد که نسابخرد گشته است و از پی 
چیزی ب رآمده که حق او نیست و نه می‌تواند بر آن دست یابد, به سوی معاویه و 
سپاهش آن دار و دستهةٌ نجاورکار و گردنگش و دیکناتورمنش داخلی» که شیطانی 
فرمانسدهیشان می کند و با بسرق فریناکی هایش و بسا نیرنگش بسه راه خویش 
می کشاندشان » ۴ 

۴- در نطقی به صفین؛چنین می‌فرماید : «آنگاه مردم به سراغ من آمدند 
- در حالی کسه من از حکومتشان بر کنار بسودم - و بسه من گفتند : بیمت کن . 

۱- الامامة والسياسة ۱۱۳/۱-+شرح این‌ابی‌الحدید۳۷/۲. 
۲- شرح ابن‌ابی‌الحدید ۷/وع 





۳ کتاب صفین ۰۵ ۱-+- جمهرةا لخطب ۲/۱ ۱۲. 
۴- کتاب صفین ۱۲۶ . 





عزارش‌هالی در تکوهش معاویه 





۳۱ 








بیعت کن؛ زیرا امت رضایت جز به حکومت تو 





خودداری نمودم . به من گفتند 





نمی‌دهد و می ترسیم اگر بیعت نکرده وحکومت‌را نپذیری مردم دسته دسته‌شو ند. 
ت کردم» و مرا هیچ بشگفت نیاورده و بیمنالل نساعت جسز 
بدخواهی و نافرمانی آن دو تفر (یعنی طلحه و زییر) که با من بیعت کرده بودندء 
و نافرمانی معاویه که حدا هیچ حسن سابقه‌ای در اسلام او نصیب او نگردانیده و 


در نتیجه با ایشا 





نه درستکاری و اخلاصی در دور اسلامش نموده است؛ و آزادشده‌ای فرزند آزاد 
شده‌ای است و یکی از قبابل مشرك و مهاجمی که خود و پدرش همچنان با حدا 
و پیامبرش و مسلمانان دشمنی ورزیدند تا بناچاری و از روی اضطراد: به اسلام 
در آمدند . من از شما در تعجیم و از این که همراهیش می‌کنید و سر به فرمانش 
نهاده‌اید و خحاندان پیامبرانتان را وا گذاشته‌اید» خاندانی را که بسرایتان جایسز و 
پسندیده نیست که با آن اختلاف پیدا کروه در برابرش سر افرمانی بر آرید » یا 
هیچکس از مردم راء همتایشان بدانید ,من شمارا به کتاب‌نعدای عز وجل دعوت 
می‌نمایم و به‌سنت پیامبرش(ص) و به از بین"بزدن و الفای باطل و احبای نشانه‌ها 
و ارکان دین » ۱۰ 

۳۵ - در نعق دیگری درصفین» چنین‌می‌فرماید : «به طرف آنها پیش‌روید. 
آرامش و مثائت خویش را حفظ کنید» متانت و وقار اسلامی را و سیمای مردع 
يك را . بخدا قسم | نادان‌ترین فرد آن‌جماعت» فرماندهشان است و اعلان‌جنگه 
دهنده‌شان معاویه و پسر ثابفة و ابو الاعورسلمی و ابن ابي معیط میگسار که دد 
دور اسلام او را حد شرابخواری زده‌اند .و بیش از همه اینها را می‌سزد که 
برخاسته‌مرا تحفیر نمایند و با من به کشمکش پردازند. تا امروز با من‌نجنگیده‌اند 
آن زمان که من آنهارا به اسلام می‌خواندم و آنها مرا به پرستش بتهامی‌خواندند. 
خدا را سپاس می‌برم که از دیر گاه زشتکان با من دشمنی ورزیده‌اند و سپس خوار 
و ذلیلشان ساخت . مر شکست نخورده و خوار ت 
بزر گگ و پرافتخار است . زشتكاراني که جامعه از آنها عشنود نبود و برای اسلام 
و مسلمانان مایهً عطر و هراس بودند پاره‌ای از این امت دا فریفته و دل‌هاشان دا 











؟ مان ! این معر که‌ای 


- کاب صفین ۲۲۷ +- تاریخ طری ۳/۶ + جمهرة الخطب ۱۶۱/۱ - 


۴۳ الفدیر 1۹ 
از عشق بهآشوب و انحراف از اسلامآ کنده و با تهمت و بهتان تمابلاتشان را 
جلب کرده‌اند؛ و به منظورخاموش ساختن مشعل دین‌خدای عز وجل پرچم جنگ 
علیه ما افراشته‌اند . خدایا | صفوفشان را پراکنده گردان و عقیده و سخنشان را 
متعدد و متفاوت ساز و آنها را در برابر گناهانشان به هلاکت رسان بیگمان آن که 
دوسش بداری و سرپرستش باشی خوار و ذلیل نخواهد گشت و آن که دشمنش 
بداری عزت و قدرت نخواهد یافت .۱ 

ین می‌فرماید : «رسول‌خدا (ص) به من سفارشی کرده 
چشم نمی‌پوشم . شما با دشمنتان روبرو گشته‌اید و 
می‌دانیدرئیسشان منافقی منافق‌زاده است کهآنها را به دوزخ می‌خواند و پسرعموی 






پیمبرنان با شما است و در برابرتان و شما را به بهشت می‌خواند و ب‌فرمانبری 
پرورد گارتان و عمل به سنت پیامبرتان» و آن که پیش هر مردی (با پیامبر ص ) 
نماز خواند - و هیچکس‌در ز 
و من از مجاهدان «بدرم» سبا معاویهآزاوشِغ فتح مکه پسر آزاد شده برابر نیست. 
بخدا قسم ما بر حق و راه انبلایع وآنها بر بالل و راه ناروا . اگرآنها بر سر 
باطلشان متحد و همداستان باشند و شما از دور حقتان بپراکنید حتماً باطلشان بر 
حفتان چیره خواهد گشت . با آنها بجنگید تا خدا بدست شم آنها را عذاب کند؛ 
زیر هر گاه چنین نکنید به دست دیگرانآنها را عذاب خواهد کرد ۲ 

۷ - در تعلق دیگری می‌فرماید : «... خداوند شما را به نحوبی آزموده 
است و پیروزینان را تحکیم کرده است بتابراین بی‌درنگث و همین لحظه رو بسه 
معاویه و طرفدارانش بنهید؛ طرفداران ستمکارش که قر آن را پشت سرافکنده‌اندو 
آن را به بهائی اندلك فروخته‌اند . گر می‌فهمیدند می‌دانستند که خود را به بهای 
پستی فروخته‌اند ۰ »۲ 
ادیخ طبری ۲۴/۶ + کتاب صفین ۴۴۵. 

۷ - کتاب صفین ۳۵۵ 4 شرح اين ایی الحدید ۵۰۳/۱ + جمهرة الخطب۱۷۸/۱. 
۳ - الامامة و السياسة ۱۱۰/۱ - تادیخ طبری ۶ + مروح الذهب ۳۸/۲ فرح 
این ابی الحدید ۱۷۹/۱ + جمهرة الخطب ۲۳۱/۱ . 


شه است» 














۱۹ تزارش‌هائی در تکوهش معادیه ۴۳ 


۸ - در نطقی‌برای برانگیختن‌مردم به‌جنگگ با معاوبه, می‌فرماید : «مردم! 
با دشمنی شوید که جهاد علیه اوء مایهٌ نقرب به خدای عز وجل است 
و درپانتن وسیله و رابطه‌ای در آستانش, جماعت که از حق سر گُشته‌اند و آن را 
نمی‌بینند» در توزیع در آمد ظلم و ستم روا می‌دارند و عدالت نمی‌نماینده دل از 
ق رآن فرو بسته‌اند» رو از دین بگردانده‌اند؛ در س رکش ی کور کورانه می‌لولند؛ و 
در امواج گمراهی‌چرت می‌زنند! بنابراین هر چه می‌توانید قدرت و اسبان بربسته 
و پروریده و يا وسائل نقلةٌ جنگیء فراهم آورید» و به خدا تو کل داشته باشید و 
خدا برای حمایت و عهده‌داری کفایت می‌کند » .۲ 

۳- هنگامی که اهالی شام » قر آنها بر نیزه برافراشنند در نطلقی چنین 
فرمود: «بند گان‌خدا! برمن‌ازهمه واجب‌تر است که‌دعوت به کناب خدا رایپذیرم» 








لیکن معاویه وعمر و بن‌عاص وابن‌ابی»عط وحییب‌بن‌مسلمة وابن‌ابی‌سرح اهل‌دین 
وقرآن نیستند . من آنها دا بهتر از شما می‌شناسم بچه بودند که با آنهامصاحبت 
داشتم و وفتی بزرگ شدند با آنها همنشینی داشتم وبدترین کودکان و شربرتران 
مردان بودند. این ( دعوت به مرّاجعه رنه قر آن برای حل اختلاف ) سخن حقی 
است به‌منظوری باطل. اینهابخدا قسم قر آن را بر نیافر اشته‌اند که آن راقدر می‌نهند 
و به آذ عمل می‌کنند؛ بلکه آن نیرنگی است: و یلا تفمیف کننده و سستی 
آوری» و دغلکاری‌یی . فقط يك ساعت بازوان و کله‌هاتان را به من عاریه بدهیدو 
به من بسپارید» زیرا اينك حق‌به موقعیت قاطعی رسیده است وهیج نمانده جزاین 
که پی‌ستمکاران را براندازيم.» * 
۷۰- روزی که نحواستند قرار حکمیت و مراجعه به قر آن را بنویسند از 
علی- علیه‌السلام - پرسیدند؛ اعتراف می کنی که آنها مومن و مسلمانند ؟ فرمود: 
من اعتراف نمی‌نمایم ه دربارة معاویه و نه در حق همراهان و طرفدارانش که 
مومن یا سلمانند . ولی معاویه هر چه می‌خواهد برای خود و برای طرفدارانش 
۲ - کناب مین + تتاریخ طبری ۵۱/۶ + الاماسة و السياسة ۱۱۰/۱ + شرح ابن 
ابی الحدید ۱۷۹/۱ ۰ 





۲- کتاب صفین ۰ 9۶ +4 تاریخ طبری ۲۷/۶ تادیخ الکامل- این‌اتیر ۱۳۶/۳ 


۳۳۴ #قاایر ۱۹ 








بنویسد و خود ویارانش را هرچه می‌خواهد نام دهد 

۱- علی علیه‌السلام در دعای دست نماز ظهر می‌فرمود: خدایا ! معاویه و 
عمر و(بن عاص) وابواعورسلمی و حبیب وعبدالرحمن بن خالد وضحاله بن‌نیس 
و ولید را لعنت کن . عالشه نیز پس از نماز علیه معاویه دعا می‌کرد. 

روایت تاریخی این مطلب را » به تفصیل در جلد دوم غدیر آوردیم . 

۲- معاویه نامه‌ای به ابو ایوپ انصاری صحابی ودوست پیامبرعدا (ص) 
نوشت . ابسوایسوب آن را بسه علی علیه‌الملام اطلاع داد و چنین گفت : ای 
امیر المومنین | معاوبه پنامگاه منافقان نامه‌ای به من نوشته است,..۲ 

۳- قیس بن سعد بن عباده - پیشوای قبٌ خزرج - درنامه‌ای به معاویه 
تو بتی بت زاده‌ای. از روی ناچاری واضطرار مسلمان گشتی و 
آزادانه وبه اختیاراز آن بدرشدی. اظهارایمانت دیری نپائید ونفاقت 





می‌نویسد: «... 





ازهنیست... 
ما انصار و پشتیبان دینی هستیم که نوراز آن در گشته‌ای و وشمن دینی هستیم که 
تو به آن در آمده‌ای.» 

به عبارت دیگر چنین میوبء اتتو بت پرستی بت پرست زاده‌ای بیش 
نیستی. از روی ناچاری و اضطرارمسلمان گشتی و در آن برای اختلاف افکنی 
ماندی و آزادانه وبه اختیاراز آن بدر گشنی. خدا بهره‌ای ازاسلام به تونداد. اظهار 
ایمانت دیری نبائید ونفاقت نازه نیست. همچنان باحدا ویامبرش درحال جنگی؛ 
ویکی از فبئل مشرله ومهاجمی؛ و دشمن خدا و پیمبرش وبندگان ۳ 

۲- وقنی برای معاویهبیمت گرفته شد؛ «قیس» چنین گفت: «مردم! بدی 
دا به‌جای یکی اختیارکرده‌اید‌و عزت را باالت عوض کرده‌اید؛ و ایمان را ی 
کفر؛ وپس از آنکه دوستدار وتحت حکومت امیرمومنان و سرور مسلمانان و پسر 
عموی پیامبر جهانیان بودید» اکنون به این‌حال در افتدهاید که آزاد شد فرزند 
آزادشد؛ برشماحا کمیت یافه‌است‌وذلت رابرشماتحمیل‌می کند وباشمابه خشونت 














۱- کتاب صفین ۵۸۴+ شرح این‌انی‌الحدید ۰۱4۱/۱ 
۲- شرح این ابی‌الحدید ۰۲۸۰/۲ 
۳ درجلد دوم غدیر: خواندیم. 





۹ زارش‌هاتی در نکوهش معاویه ۳۵ 


رفتار می‌نماید. این را چگونه از باد می‌برید وا آن غظظت می‌نمائد؟ یا مگرخدا 
بر دلهاتان مهر رکود نهاده تا چنان شده‌اید که نمی‌اندیشید 618 

۴۵- «قیس» درنامةً دیگری به معاوبه می‌نویسد: «به من دستور می‌دهی‌زیر 
فرمان تو ورآیم؛ زیر فرمان کسی که پیش از هر کس برای حکومت ناشایستهاست 
واز همه دروغگوتر ودظلگوتر و گمراه‌تر وبی‌ارتباطتر با پیمبر دا | جماعت ی که 
تو داری جماعتی هستند گمراه و گمراهگر ؛ سلطة شرك آمیزی از سلطه‌های شرك 
آمیز اهریمن ۲.4 

۶ محمد بن آبی‌بکر به معاویه می‌نویسد: « بسماقه الرحمن الرحیم ۰ از 
محمد بن اپی‌بکر به گمراه گشته معاویه پسر صخر! سلام بر کسانی که فرمان دا 
می‌برند بر آن عده‌شان که دربرابر صاحبان ولایت الهی تسلیمند . 

پس ازسپاس پرورد گار و ستایشپیامبر (ص) » خحدا با جلال و عفامت و 
سلطه و قدرتش خلقی را آفرید بی‌زنج وبیآنکه ستی‌بی در قدرتش پدید آید؛ 
وبه آفرید گانش نیازی‌ندارده لین آنان زا بنذه و درخدمت آفریده‌است و آنها 
گردانیده و کمراه و بزراه. آثگاه با علم واطلاعش؛ آنان را 
بریکدیگر برتری و مزیت نهاده و آنگه از میانشان محمد (ص) را بر گزه‌سده و 
برآورده وبه رسالت وپیامبریش اختصاص داده وبرای الهامش اختیار کرده و دد 
کارخویش به او اطمینان نموده است و او را به پیامبری برانگیخته تا کناب های 
آسمانی پیشین دا تصدیق نماید ودلیل و گواه بر شرائع الهی باشد. پس؛ وی دد 
راه پرورد گارش با حکمت و اندرز نیکو دعوت نموده است : نخستی نکس یکسه 





راخوشبخت وبدب 


دعوتش را اجابت نموده وسرمپرده ورسالتش را راست پنداشته و ساز گار آمده 
و تسلیم گشته و اسلام آورده برادرش وپسر عمویش علی بن‌ابیطالب (ص) بوده 
است. او را درمورد غیب پوشیده تصدیق کرده و راست شمرده واو را برهرعزیز 
وخویشاوندی ترجیح داده و از همه گرامی‌تر داشته واز هر بیم و گزندی درامان 
نگهداشته و در هر موقعیت خطرناکی با خویشتن برابر نهاده و برایش جانبازی 








اس رل ؛ غدیر ۰۲ 


ره : غذیر ۱ 


۳ القدیر ۹ 


نموده است وبا هر که با وی در جنگ بوده جنگیده و با هر که آشتی بوده آشتی 
و همچنان در هنگامه های سختی وشدت ومخاطرات سهمگین جان عویش 
براهش نهاده وباخته‌است تا پیشاهنگك وسر آمد همه گشته » ودرجهادش بی‌نظیر 
شده‌است ودر کارش بی‌همتا . وتوخود بلند گرائیش را دیده وشاهد بوده‌ای, وتو 
توئی»واو اواست که پیشاهنگ هر کارخیری است ودرپیشاهنگی‌برجسته ونمایتر 
ازهمه » نخستین انمانی که اسلام آورده است و خوش نیت‌تربن انسان و دارای 
پا کثترین دودمان‌ها :و کنی که همسرش پرهمة همسران سراست و پبر عموی 
شران و برترین انسان‌ها . و توملمونی فرزند ملمون ء وانگهی تووپدرت پیوسته 
برضد دین خدا توعته چیدهاید وبرای خاموش کردن مشعل خداشی اسلام تلاش 
نموده‌اید ودراین راه سپاه‌ها گرد آورده‌اید »و پولها خرج کرده‌اید و پیمان‌ها ببا 
قبائل بسته‌اید وپدرت درحال این کار مرد وتوجانشینش شدی وادامه دهند کارش, 

و گواهم علیه توبراین مطللب »,هعانان که به‌تو پناهنده گشته وتورا تکیه گاه 
ساخحته اد هم یماندة بائل مشرلا وتهاجم وسران نفاق واختلاف و بدعواهان 
پیارخدا (ص) که دربنه تو وبا توان شاد ضادق برای‌علی - علاره برفضل 
وبرتری آشکار ودرخشانش وپیشاهنگو وسابقة پسرافتخار دیرینه‌اش » یارانش که 
درقر آن ازفضیات وافتخارشان یارشده + وخدا ایشان راکه ازمهاجران وانصارند 
تمجید نموده است » ایشان با آویند به‌صورت تیپ‌ها و گروه‌های رزمنده به گروش 
باشم‌شیرهاشان دفاع می کنند وخون خویش نثارش می‌نمایند وفضیلت وافتخارر| 
درپیروی او می‌بینند وبدیختی ونگونساری را درنافرمانیش . 

















بنابراین تو- ای مرله برتوا - چگونه خودت را در طرازعلی قرار می‌دهی 
درحالی که او وارث رسول‌خدااست. موصی اووبدرفرزندانش واولین شخصی که 
پبروی او کرده و آخرین کسی که با اوبوده و رازهایش را با وی در مان گذافدت 
واورا در کارش شر کت داده است وتودشمن اوثی وپسردشمنش؟! بنابراین » شا 
می‌توائی از باطلت بهره‌برداری‌و کامجوثی کن وبگذار عمروینعاص در گهرامیت 
زی نمائده که اجلت بسررسد وحیله‌ات بگسلد و آنگه 
برایت روشن خواهد گشت عاقیت فرخندة برین که را است . من می‌دانم که تو 


ترا مدو رساند؛ زیرا 








عزارش‌حالی تارج معاویه ۴۷ 








ازتدیر کیفرگونه اش نحودت را دراسان بای و از دحمتش 
مایوس گشته‌ای حثه می‌زنی واودر کمین تواست وتو ازاوغافل و دررور. دا و 
خحاندان پیامبرش ما رااز توبی‌نیاز گردانیده‌اند. وسلام بر کسی که دین مایةهدایت 


به‌پرورد گادت که 


را پیروی نماید.! 

۷. درناه‌ای محمدین آبیابکر ه‌عاوبه چنین می‌نویسد : «من امیدوارم که 
حرکات جنگ علیه شما بیانجامد وخدا شما را درائنای نبردنابود گرداند و شما 
را به‌نعا کث ذلت فرو اندازد تا روبه‌هزیمت برئابید » ودرصورتی که پیروز شوید 
وفرمانروالی در دنیا به‌چنگ شماآید. بجان خودم ء چه بسیارستمکار راکه یادی 
کرده‌ایدوچه بسیارمومن راکشته ونعشش را تکه پاره کرده باشید وسرانجام شماو 
آنان در گاه خدا خواهد بود و کارها (برای رسید گی و کیفر و پاداشدهی) به‌خدا 
مراجعه داده می‌شود وهومهربان‌ترین مشفقان است.»" 

۴۸ - معن بن پزید بن اعنسل سلمق صحایی که از مجاهدان «بدر» است به 
معاویه می گوید : « هیچ زن قرشی‌بی از موی قرشی شربرتر و بدتر از نو به 
دنیانیاورده است »۲ . 








۹- امام مجتبی نوادژ پیامر(ص) در نامه‌ای به معاویه می‌فره‌اید : «امروز 
هربشگفت آمده‌ای باید از اين بشگفتآید که تو ای معاویه به‌طرف‌کاری‌جهیده اقا 
که لیافت و صلاحیت تصدیش را نداری نه با فضیلت مستند به دین و نه با کادی 
که در فرهنگك اسلام پسندیده باشد » و تو پسر یکی از فبائل شرك و مهاجمی و 
شیبی که با بیامبر (ص) با کتاب آسمائیش دشملی ورزیده 
است . خدا بهحسابت‌خواهد رسید و به داد گاه الهی کشانده حواهی شد و آنگاه 





پسر سر سخت رد 


خواهی فهمید که نیکفرجامی کهرا است. بخداسو گند بزودی در برابرپروره گارت 
قرار غواهی گرفت و آنگاه ترا به خاطر کارهائی که کرده‌ای» کیفر خواهد داد؛ و 
۱-مروجالذهب۵۹/۲- کتاب‌صفین۲ ۱۳+شرح ابن‌ابی | لحدید۲۸۳/۱ +جمهرةالرسائل 
۲۱ ۵۴ 
۲- تادیخ طبری ۵۸/۶ + شرح‌این ابیالحدید۱۳۲/۲ 
۲- اصابه ۲۵۰/۲ 


۴۸ اققدییر 






خدا در رفتار با بند گانش ستمگر نیست » ۱. 

۵۰ - معاویه‌چون یه مدینه رسید. به منبر رفته گفت : «پسر علی کیست؟ 
و علي کیست 3 ... » امام حسن مجتبی (ع) برخاسته پس از سپاس و ستایش‌خدا 
گفت : خدای عز و جل هر پیامبری را که مبعوث گردانیده برايش از تبهکاران 
دشمنی فرار داده است . من پسر علی هستم؛ و تو پسر صخر ؛ مادرت هند است 
و مادرم فاطمه, مادر بزر گت قتیله است و مادربزر گم خدیجه . خدا از ما دو نفر 
آن راکه دودمان و رفتاری بست دارد و آوازه‌ای محدودتر و کفری 





شدیدتر لعنت‌فرماید «»مردمی که در مسجد بودندفریاد بر آوردند : آمین | آمين | 
پس معاویه نطق خود را قطع کرده به خانه رفت .۲ 

به عبارتی دیگر : 

معاویه چون به کوفه در آمدءهنطق برخاست در حالی که حسن و حسین 
- رضی الّهعنهما - پا نشمتهبودند. ونام علی(ع) را آورده و به‌وی‌جسارت 
کرد و سپس به حسن . حسین برخانتت:تا تجوابش را بدهد و جسارت را به او 
بر گردانده حمن دستش را بگَفتشاندو خووبه طق ایستاده گت + 

مان ! ای که ازعلی نام بردی امن حسنم و پدرم علی است؛» و تومعاویه‌ای 
و پدرت صخرء مادرم فاطمه و مادرت هند» نیایم رسول خدا (ص) است ونیایت 
عتبة ين ربیع» مادر بزر گم‌خدیجه است و مادر بزر گت قتیله , ند از میان ما دو 
نفر» آن راکه آوازه‌ای‌محدودتر وحسبی پست‌تر دارد و در گذشته و حال شرارتی 
بیشتر داشته و کفرونفاقمییشتره هنت فرمایسد . جماعت‌هائی از مسردم مسجد 
گنتند : آمین |" 

۵۱ - معاویه کسی‌را نزد حمن (نواوة پالپیمبر گرامی ص ) فرستادهتقاضا 
کسرد به جنگ خوارج برخیزد . فرمود : سبحان اه[ من از جنگث علیه نوک 
برایم حلال است به مصلحت امت و بسرای ایجاد الفت و محبت ميانشان ؛ وست 











ال این ۲۷ -- شرح این یی الحدید ۱۲/۴ + جمهرة الرسائل 4/۷ 
۲ - الستطرف ۱۵۷/۱ + الاتحاف , . 
۳ شرح اين ابی الحدید ۱۶/۷ . 


دتلٌ گزارش‌هالی در تکوهش معادیه ۳۹ 





۲ - امام حسین (ع) به معاویه می‌نویسد : « ... نامه‌ات رسید . نوشته‌اي 
به تو گزارش داده‌اند کارهائی کردهام که تو گمان نمی کرده‌ای انجام بدهم: و به 
کارهای خوب فقطخدای مثعال است که انسان را رهنمون و رهبر می‌شود و توفبق 





انجامش را می‌دهد. در بار؛ اي که نوشته‌ای در بارة من به تو گزارش‌هائی‌رسیده؛ 
باید بگویم : آنها را حبرچینان زبانباز و جاسوس منشی برایت خب رآورده‌اند که 
مبان متحدان تفرقه می‌اندازند و جاعه را از هم می‌پاشند» و آن گمراهان از دبن 
بر گشته درو غ گفته‌اند. من از پی جنگ و نقض عهد پا مخالفت برنخاستهام» بلکه 
از خدا از اين می‌ترسم که تو وحزب از دین بر گشته و اپاپیند به احکام وستمگر 
توء همان حزب ستمکار و دوستدار شیطان مطرود دست به جنگك و نقض پیمان 
بزنید . 

مگر تو نبودی‌که « حجر » و پاران عایید و سر بسه راه حق سپرده‌اش دا 
کشتی؛ همانان راکه از بروز بدغت نگران و بیتاب می گشتند و امر به معروف و 
نهي از منکر می کردند ؟1 آنان را پس از تعهدات محکم و تضمین‌های مطمئن + 
به طرز ظالمانه و تجاوز کارانه کشتی؛ در برابر نعدا گستانعی ورزیدی و عهدی را 
که در برابرش؛ با او بسته بووی به چیزی نشمردی. مگر تو قاتل «عمرو بن‌حدق» 
نیستی» همان که از کثرت عبادت صورت و پیشانیش پینه بسته و نقش بسرداشنه 
بسود؛ او را پس از تعهدات و تصمیم‌هائی کشت ی که اگر به حصاری‌گشتگان داده 
می‌شد از کوهساران به زیر می آمدند ؟1 مگر نو نیستی که زباد را در دوراسلام» 
با حویشتن منسوب گردائیدی و ادعا کردی پسر ابوسفیان است - حال آنکهرسول 
خدا (ص) فرمان صادر کرده که فرزند متعلق به بستر (و مادر) است و مرد ژنساکار 
را سنگ پاداش است ؟ آنگاه او را بر مسلمانان مسلط ساعتی تا بکشدشان و 
اترا قطع کند و بر تن درخعت به دار آویزدشان ؟1 





دست و 


پناه بر خدا ای معاویه! گوئی تو از این امت نیستی و ایشان از تونیستند, 





۱ - شرح این ایی الحدید ۰۶/۴ 


۳۵۰ القدیر ۴ 


مگر تو آن «حضرمی» ۱ را نکشتی که درب هاش «زیاد» به تو گزارش داده‌بود که 
دارای دین‌علی - کرمالّه وجهه - است . و دین علی همان دینی است که پسر 
عمویش -صلی له عله‌وسلم - داشته‌است وهمان دین که تو ب‌نامش بدان ۳ 
هستی‌نشسته‌ای واگ آن بور بالاترین افتخارات تسو واجدادت کوچیدن بود : 
کوچیدن تابستانه و کوچیدن زمستانه. وخدا بمواسطةً ما و بسرای این که نعمتي 
گران به‌شما پیخشد, آن یبلاق وقشلاق رنجبار را از دوشتان بسرداشت, همچنین 

نوشته‌ای: این امت را به فنه (باشرابط انحراف به کفر ) مینداز . من فته‌ای (و 
شرایط انحراف به کفری) سهمگین تر ازحکومنت بر امت نمی‌بابم‌ونمی‌شناسم. 
همچنین نوشته‌ای: به‌مصلحت خورشتن ودینت وامت محمد بیندیش . مسن بخدا 
فسم کاری بهتر از جهاد لیه‌تونمی‌شناسم. بنابر این‌هر اه بهانجام آن بسرخیزم 
ماه قرب به پروردگار من‌است وورضَوَتي که بسه انجامش نپردازم؛ از سا 
برای حفظ دینم آمرزش می‌طلیم وا ازتوفیق می‌خواهم برای انجام آنچه دوست 
می‌دارد ومی‌پسندد ۰ همچنین, نوشته‌ای نا وّتی علیه منتدبیر می‌نمالی و نقله می. 
کثی عیه تو تدییر خواهم نمود." عبه ی اوه تبیرکن وتقشه‌بکش .بجان 
خودم از قدیم مردم بالا ونیکرفتار: مورد نقشه کشی بدخوامانه بسوده‌اند و من 
امیدوارم فقط صدمه‌اش به خودت بخورد وعمل خودت را بهباد ومد تا می‌توانی 
علیسن نقشه‌بکش و توعثه کن. وازخدا بترس ای معاویه | و بدان که عدا را 
دیوانی است که هرکار خرد و کلانی را به‌حساب وثبت و آمار می کشد. وبدا که 
دا فراموش نمی کندکه توبه‌مجرد گمان بردن به کسی اورا می‌کشی و به‌محض 
وارد آمدن اتهامی دستگیر می‌سازی» و پسر کی را به حکومت دانده‌ای که باده 
می‌نوشد و سگبازی می کند. ترا می‌بنم که خویشتن بهگناه وعذاب در انداشته‌ای 
ودیئت رانباه کرده‌ای ورعیت را نابود ساخته‌ای . والسلام ». ۲ 











۳ وقتی معاو به به مد؛ 





آمد به‌نظور حنج و گرفتن‌بیمت ولایعهدی‌پزید, 


اد خیم 








ش دا در همین جلد خواهید دید. 
۲- این عباوت در نامة معاویه که در تاريخ هست وجود ندارو. 


الامامة و السيامة ۱۳۱/۱ + و درچایی دیگر ۱۴۸ جمهرةالوسائل ۶۷/۷ 


۹ گزارش‌هائی در نکوهش معاویه اد 









ونطقی کرده و یزید گردنفراز را ستود و گفت که حدیئدان و 
تحوان است وبرد باریش راحدی نیست, امام حسین سیدالشهدا و نوا 
گرامی برخاسته خدارا ستایش برد و برپیامبر (ص) درود فرستاد وثا خسواند و 
چنین فرمود: 

پس از این درود وستایش»ای‌معاویه! هر سخنوری دروصف 






هرچند سخن را به درازا کشاند - باز نمی‌تواند جز اندکی از بسیار بگوید 
ای معاویه! از حقیقت به‌دور مانده‌ای | روشنی صبح‌سیاهی شب رابدریده وز. 
گردانیده است‌ونور خبر گر خورشید برتوچراغ را فرو خوابانده وزدوده اشت. 
آن‌قدر درترجیح برحی حرف زدی وزیاده گفتی که افراط نمودی» وچندان,ضی 
از وافتخار شمردی» که حق‌دیگر انرا ضایع‌نمودی» وبه قدری زبان 
از افتخارات و فضائل جمعی‌بستی که بخبلی‌نمودی و آن اندازه‌اندازه‌فرو گذاشتی 
که ازعدالت به‌در که برای اب خق و فضیلتی اندلهه فضیلت وحفی 
بشناسی ودر همانحال‌شیطان در تعريفي که از وی می کنی نصیب خویش بته‌امی 
نگیرد وسهم خویش به کمال نیابد! 

نیز دانستم که دربارة پزید چه گفتی از تکاملش و سیاستمداریش برای امت 
محمد (ص)؛ تربا اين تعریف» می‌خواهی مردم را در بار پزید گمراه سازی و به 
خیالات بی‌اساس در اندازی. پنداری‌انسان‌پر شرم‌با درپرده‌ای‌رانوصیف می‌نمائی 
با غاثب و ناپیدائی رامی‌ستائی یا از حوادث گذشته وتاریخی آنچه را که تسو و 
انحصاراً تودریافته و فهمیده‌ای گزارش مي‌نمائی. در حالی که مسلم استکه‌یزید 
خحودش خود رامعرفی نموده ونظری را که‌باید در باره‌اش باشد؛به‌دست داده‌است. 

تو همین کارهائی را که یزید کرد‌بگیر همین راکه سگان رابه حال پارس 
و گلاویزی می‌حواند و آواز می‌دهد و کبوتران کبوتر بازی‌راه و کنی زکان مطظرب 
و ساز زن راء و انواع بلهوسی‌ها و ببهوده گری ها را ؛ خواهی دید که ترا در 
وصف خوبش پاری نموده و راحت ساخته است. وقصدی را که داری (برای 














انتصاب او بهولایتمهدی) فرو گذار ورحاکن . چه نیازی داری به این که بسرروی 
مه کارهای بدی که کرده‌ای گناه این موجود رابنهی| بخدا قسم هنوز که هنوز 


۳۵۲ القدیر 1۹ 


است ستمگری و ناروائی وانحراف» مرتکب می گردی وسرای حسویش ذخبره 
کگث جز يك چشم بسر 
این برای روز مشهود رستاخیز کار خبر تضمین 
کننده‌ای انجام بده برای آنروز که چاره و گریزی نیست ...۱6 
۵۲ - ابن‌باس در نطقی دربصره چنین می‌گوید : « مردم ! برای حر کت 
به‌طرف امام وپیشوایتان آماوه شوید . درراه خدا سبکبار و گرانبار بسیج شوید » 
و باجان ومال جهاد کنید. زیرا شمااينك همراه امیرالممنین علبه کسانی‌می‌جنگید 
که‌پیمان گسسته وریختن خون مومنانر! روا شمرده وستمگرند وقرآن نمی‌خوانند 
وحکم قر آن را نمی‌شناسند و به‌دین حق پایند نیستند . » عمرو بن مرجوم عبدی 
پرخاسته در جواب نطقش چنین می گوید : « دا امیرالممنین را موفق بدارد و 
حکومت یکک‌پارچه برمسلمانان را برایش‌فراهم آورد » وپیمان گسلان ستمگری را 
کهقر آن نمی‌خوانند لعنت کند. »ما بخدا قسم ! بهآنها کینه می‌ورزيم وبرای خدا 
ار آنها گسته و کناره جسته‌ایم > 
۵۵ - عماریاسر + درائتای جنکتضَفین می گوید : « مسلمانان ! می‌خواهید 
کسی‌را نماشاکنید که باخدا وپیمبرش دشمنی نموده وعلیه آنها تلاش کرده وعلیه 
مسلمانان به‌تجاوز مسلحانه دست‌زده است واز مشرکان پشئیبانی کرده است ووقتی 
خدا حواسته دینش را حمایت ونمایان گرداند وپیامبرش رایاری دهد او آمده‌پیش 
پیامبر (ص) واظهار مسلمانی نموده است درحالی که بخدا قسم | نه ازروی میل؛ 
بلکه ازترس چنین کرده وهنگامی که پیامبر (ص) در گذشته بخدا قسممی‌دانستهايم 
که‌او دشمن مسلمانان ودوستدار تبهکاران بوده است ؟ هان | آن شخص » معاویه 
است . بنا براین او را لعنت کنید : خدا لمنتش کند . وبا او بجنگید ۰ زیرا از 
کسانی است که مشعل دین خدا را خاموش ساخته و دشمنان خسد! را پشتیبانی 
تو و۷۵ 
۱ ات واامه 1۵۲/۱ مانجمیرة الخطب ۲۳۲/۲ . 
۲ س کتاب صفین ۱۳۰ ۰ ۱۳۱ . 
۳ س دك : تازیخ طبری ۷/۶ - کتاب صفین - ۲۴ + تاریخ|لکامل این‌اثیر ۱۳۶/۳ . 





می‌نمائی» چندانکه پیمانه‌ات بر گشته است» و میان تو ومر 
همزدن باقی نمانده است . ب 











۹" گزارش‌هائی در تکوخش معاویه 5۳ 


۵۶ - عبدالله بن بدیل » درائنای جنگث صفین درنطفی می‌گوید : « معاویه 
داعية کاری را دار که حق اونیست وبر سرحکرمت باشایستگان وصاحبان حفیقی 
آن و کسانی که همطراز وشبیه‌شان نیست به کشمکش بر خاسته است وبه منازعات 
عقائدی وسیاسی اروائی پرداخته یا بدان وسیله حق ( یااسلام ) را از ببن ببرد و 
به‌بدد بیابانگردان وقبائل جاهل ومتعصب بر سر شما تاخته است و گمراهی را در 
نظرشان آراسته و حوب جلوه داده و عشق به آشوب را در دلشان کاشته است و 
حقیقت امور را از ابشان پوشانده و بر ناپا کیشان ناپااکی‌بی افزوده است . وشما 
بخداقسم؛ برطریق روشنی‌هستید که ازپرورد گارتان دررسیده ودارای‌برهانی‌مبین. 
بااین‌فرومایگان حق‌ناپذیر وسبکسر بجنگید وا آنها مهراسید. چگونه درحالی که 
کتابی‌از پرورد گارتان دردست دارید که درخشان ونیکواست ممکن است از آنها 
بترسید ؟! « آیا از آنها می‌هراسید » اگرنومن باشید سزاوار این است که ازخدا 
پترسید , باآنها بجنگید » حدا آنهارا:به‌دست تما عذاب می کند ورسوا می‌سازد 
وشمارا برایشان چیره وپیروز می گردائد ودلجمعی مومنراخنك وشادمی‌سازد.»۱ 
با این دار و دستهةُ تجاوزکار نها که یز سر حسکومت باصاحبانش 
به کشمکش برخاستهاند » ومن همراه پیامبر(ص) با آنها جنگیده‌ام . بخدا تسم آنها 
دراین موقعیت پالتر وپاکیزه‌تر ونیکروتر ازآن موقعیت نیستند . بر حیزید م ای 
رحمت دا برشما | - برای‌نبرد بادشمن خدا ودشمن خودتان .1 

۷ - در نعلق سعید بن‌فیس چنین آمده است: « به نحدائی که بینای بند گان 
است سو گند که گر فرمانده ماحیشی‌یی مي‌بود وجود هفتاد مجاهد بدری‌برایمان 
کفایت‌مینمود»حال آنکهرئیس وفرماندهمانپسرعموی‌پیامبرمان است بدری‌بیر اسنین 




















۱- چندآیه . 

۲ - تادیخ طبری ٩/۶‏ + کتاب صفین ۲۶۳ + استیماب » شرح‌حال عبسدالله بن بدیل» 
۳۳۰۱ -+شرح این‌ایی الحدید ۴۸۳/۱ +-جمهرةا لخطب ۰۱۷۶/۱ 

۲ اشاره به اين می‌نماید که بدری بودن علی بن اییطالب (ع) مثل بدری بودن عثمان 
نیست که با ظاهرسازی و شرکت دیاثی باشد » چنانکه دوایت اریخی دد اين موضوغ 
قبلا" آمد . 


۳۵۴ | قدیر ۱۹ 
که از کودکی نماز 
اسیری است که بند اسارت از اوبرداشته و آزادش کرده‌اند و فرزند آزاد شده‌ای 
است. هان ! او سبکسران را گمراه کرده و به آنش دوز خ کشانده است و ننگك 
را به آنها مراث داده است و خدا آنها را به ذلت و حقارت درخواهد آورد . 
مان! شما فردا با دشمنتان برخورد خواهید داشت؛ بنابراین شما را به عداترسی 
وپرهیز گاری و کوشش و قاطعیت و راستروی و مقاومت می‌خوانم» زیرا خدا با 
مقاومت کنند گان است. هان | شما با کشتن آنها رستگار می‌شوید وپیروز و آنها 
با کشتن شما به بدبختی درخواهند افتاد. بخدا سو گند هر مردی از شما که مردی 
از آنها را بکشد خدا فطع او را به بهشت‌های عدن درخواهد آورد و کشته را به 
آتشی گدازان که از آنها جدائی نمی‌پذیرد و آنها در آن چسبیده‌اند.»۱ 





۵۸ - مالك بن حارث اشترء در جنك صفین چنین می‌گوید : « بدانید که 
شما برحق همتید و آن جماعت رالد , آنها همراه معاویه می‌جنگند و شىا 
همراه مجاهدان بدر نزديك به یکصد بدری وعده‌ای دیگر ازاصحاب محمد(ص) 
ببشتر پرچم‌هائی که‌با شما ات پرچم‌هائیاست که در نبردها بارسول دا (ص) 
بوده است ؛ و با معاویه پرچم هائی است که همراه مشرکان در جنك علیه رسول 
دا (ص) بوده است . بنابراین دربارٌ جنگیدن علیه اینها هیچ کس شك و تردید 
نمی‌نماید» جز دل مرده . شما را جز دو سرانجام نيك نخواهد بود: ی پیروزی با 





٩‏ - هاشم بن عتبه؛ می گوید: « ما را راهبینداز ای امیرالممنین !ما را 
به سوی آن جماعت سنگدل حق ناپذیری گیل دار که کتاب نحدا را پس پشت 
افکنده‌اند و درادارهٌ بند گان‌خدابه‌جز آنچه مایٌ خشنودی خدا است عمل کرده‌اند 
و حرامش را حلال گردانیده و حلالش را حرام ساخته‌اند » و شیطان تمایلاتشان 
دا به خود جلب کسرده و وعده‌های پرج داده‌شان و چندان آرزوهای خوش 
برای آنها محقق نموده که از دین بسدر بسروه‌شان و به پرتگاه ضلالت 
کت 





فین ۲۶۶ + شرح این‌اییالحدید ۴۸۳/۱-!- جمهرة الخطب ۰۱۷۹/۱ 
۲- کتاب صفین ۲۶۸+ شرح این‌ایی| لحدید ۴۸۴/۱ جمهرة الخطب ۰۱۸۳/۱ 


۱۹ گزارش حانی‌در تیاده ۳۵۵ 


درانداخته‌شانو دنا راعوشابندشانگردانیدهاست . ۰ ای اه برالموسین! آنهاآنچه 
را مسا دربارة تو می‌دانیم می دانند لکن بدبختیشان رقم خورده و بر آنها مسجل 
گفته است و هواهای نقانی آنها را منحرف گردانیده تا ستمکار گشته‌اند,م" 

۶۰ - ابن عباسء در صفین در نطقی چنین می‌گوید: « پسر زن جگرخوار 
دیده در جنك علیه علی بسنابیطالب جمعی از فرومایگان و اراذل شام مسددکار 
اوبند در جنك‌هلیه‌پسرعمو ودامادپیاب رخدا(ص) واولین کسی که با او نمازخوانده 
است بدری‌بی که درهمة نبردهای پرافتخار و فضیلت آور حمراه رسول خدا (ص) 
بوده است؛ و معاویه و ابوسفیان در آن زمان دومشرلك بت پرست بوده‌اند. بدانید 
که به عدائی سو گند که هستی رابه تنهائی تحت سلعله و به ظهور آورده و سزاواد 
سلملنت بر هستی گشته علی بن ابیطالب همراه رسول خدا (ص) می‌جنگید ؛ علی 
می گفت: خدا وپیامبرش راست می گوینة: ومعاویه و ابوسنیان می گفتند: خدا و 
پیامبرش دروغ می‌گویند . معاویب .این موقعیت که امروز دارد یکروتر و 
پرهیز کارتر و راه یاقته تر و برصوابَترَ از موفعیت‌هایش در آن هنگام نیست . 
بنابراین شما را سفارش می‌کنم کنه ری گناری تمائید و خسدا ترس باشید و 
کوشا و قاطع و مقاوم . زیرا شما بر حق (وبر داه اسلام) هستید و آن جماعت 
بر باطلند ۰ »۲ 

داستان لعنت ابن‌عباس برمعاوبه درروز عرفه ودراجتماع عمومی؛ درهمین 
جلد خواهد آمد . 

۶۱ - این اشعار از علقمة بن عمرو است که‌در جنگ صفین خوانده : 
پسر «صخره - یمنی معاویه - را حرمت واعتباری نیست که 
بواسطه‌اش ثواب خدا را بتوان امیدبردء بلکه پشيماني ببارخواهد آورد 
ای کنیزژاده | ترا آنرسید که بروزجنگك به کسی می‌رسد که 
با قهرمانان ودلاوران رزمآور روبرو گردد 





۱- جمهرة الخطب ۰۱۵۱/۱ 


۲ - کتاب صفین ۲۶۰ + شرح این آبی‌الحدید ۰۵۰۴/۱ 





۱۹ 





با كمك زدادخواهی برای ستمگری که مسوژو| 
شهره است حق خدارا فرو گذاشتی 
راستی پیش از او ابوسفیان . 





۶۷ مجزاة بن ور سکوسی - صحابی بزر گگ - در صفین این سرود 
رزمی را خوانده است 

باشمشیر میزنمشان وملاحظة معاویه را نمی کنم 

آن گشاده چشم آن گشاده شکم‌را 

مادر گمراهگرش او را بهآنش سرنگون ساخته است 

ودر آنجا سگث‌های‌پارسگر همنشینش‌خواهند بوو 

فرومایگانی‌را به گمراهی کشانده است . خدا راه نتمایدش| 

در «مروج الذأهب » + مسعودی این رود رزمی را به‌علی (ع) نسبت‌داده 

ومي‌وبسد : گفته‌اند : این‌شعر ازبدیل بن‌ورقاء است" مولف « لسان‌العرب ه نیز 
آذرا بهعلی (ع) نسبت داده ات" طبوی اولینیت‌را در تاربخش نوشته و به. 
امیرالمومنین منسوب دانسته است.۳ ابن مزاحم مهعصرع آثرا در کتاب «صفین» 
آدرده واز امیرالمومنین دانسته است؟ وهمذ آذابیات رادرصفحة ۲۵۲ ثبت‌نموده 
وبمالك اشتر نسبت داده ودرصفحة ۳۴۲ آنها را ازمجزأة پن‌ثور شمرده است ‏ 
ابنابی الحدید درشرح نهجالبلاغه بهنقل ازنصربن مزاحم متعلق به محرز بن‌گور 
دانسته است ,* وچنانکه در « اشتفاق » آمده این اییات به «اخنس» نیزنسبت‌داده 








شده‌است .۶ 





#9 
۰۲۲۹/۱۸۰۲ 
۲۳/۶۳ 
۴ص ۴۵۰ 
۵ ۰۵۰۰/۱ 


۶ص ۱۳۸ 


1۹ گزارش‌هائی‌در تکوهش معاویه ۳۵۲ 


۶۲ - ابو عمر در «استیعاب» می‌نویسد : ووقتی عشمان کشته شد و مردم با 
علی - علیه السلام - بیمت کردند مفيرة بن شعبه بسه حضور وی رسیده گفت : 
امبر المومنین | نصیحتی دارم برایت . پرسید : چیست ؟ گفت : اگر می‌خواهی 
حکومتت برقراد گردد طلحة بن عیداقه را به ستانداری کوفه بگمار و زییر بن 
عوام را به استانداری بصره» و برای معاویه فرمان‌حکومت‌شام‌را بفرست تا او دا 
به اطاعت‌تو در آوردهنگامی که خلافنت‌برقرار گشت آن را چنان که مي‌خواهی و 
طبق نظریهات اداره کن . علی فرمود : در بار؛ طلحه و زییر فکر م ی کنم و نصمیم 
می گیرم؛ اما در مورد معاریه نه بخدا هر گز او را تا بدین وضیع و حال بساشد به 
مقامی منصوب نخواهم کرد و ننه از او كمك خواهم گرفت» بلکه او را دعوت 
می کنم بهآنچه مسلمانان گردن نهاده‌اند گردن نهده ا گرسرپیچید اودا برای‌داودی 
به (کتاب) خدا عواهم خواند . 

منیره : نله پپرون دفت حشمناله از ابن کسه نصیحت و راهنمائیش دا 
نپذیرفته بود . دیگر روز به حضوزش آمده گفت : امبر المژمنین | در بارة آنچه 
دیروز به تو گفتم و در بارة جوایی که دادی فک کردم دیدم نظرت درست است 
و باخیر و حق طلبی مازگار آمده . این بگفت و بیرون دفت ؛ و حسن 
رضی الّه عنه - او دا بدید که ببرون می‌آید . از پدرش پرسید : این يك‌چشم 
. گفت : بخدادیروژ از 








به تو چه گفت ؟ فرمود ؛ دیروز چنین گفت و امروز چد 
سرخبرخواهی گفتهو امروز بفریب. علی به فرزند گفت : اگر معاویه را در مقامش 
ابقا نمایم گمراهگران را به همدستی و مدد کاری گرفته باشم" » .۲ 

۷ - ابو عمر در « استیعاب » در شرح حسال حبیب بن‌سلمه می‌نویسد : 
« آورده‌اند که حن بن علی بسه حبیب بن‌مسلمه که پس از صفین به یکی از 
شک ر کشی‌هایش پرداخته بود گفت : حبیب | چه لشک رکشی‌ها داشته‌ای که جسز 
برای فرمان حدا بوده است ! حبیب جوابداد : بطرف پدرت لشکر کشی نخواهم 
گرد حسن به او فرمود : آري بخدا » تو در راه زنسد گی دنیای معاویسه از او 
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اطاعت نموده‌ای و بشتاب در پی تحقق تمایلانشان دویده‌ای . اگر او 
آباد کند دینت را تباه عواهد کرد . کاش تو که بد رفتاری نعوش گفتار می‌بودی 
و چنان که خداو ند متعال می‌فرماید : و دیگران که به گناهانشان اعتراف نموده کار 
پسندیده‌ای را به کاری بد آمیختند . لکن تو چنانی که خدای متعال می‌فرمایسد : 
نه چنین است» در حقیقت کارشان و دستاوردشان بر دلهاشان سیطره یافته است ۱ 
۵ ابو سهیل تمیمی» می گوید : «معاویه به حج رفت . جویای زنی از 

قبل بنی کنانه گشت که «وارمبٌ حجو نیه» خوانده ميشد و سیاه چهره و فربه بود . 








؛ زنده و سالم است. دستور دادبیاورندش. آوردندش . به او گفت : چرا 
آمدی ای دخثر «حام»؟ گفت :| گرقصدت بد گفتن است» من دختر «حامه نبسنم» 
بلکه زنی از بنی کنان‌ام. گفت : راست می گوثی ۰ میدانی‌چرا ترا احضار کردم؟ 

گفت : غیب را جز خدا نمي‌داند . گفت : ترا احضار کردهام تا پپرسم 
چرا علی را دوست می‌داری و بامن,وشمتي ‏ واو را مولا و ولی خویش می‌دانی 
وبامن در خصومتی ؟ گفت : نمی‌شوونرا از جواب معاف بداری ؟ گفت : نه . 
کفت : حال که مرا معاف نمی‌دار یمق گویم علی زا به خاطر این دوست داشته‌ام 
که بامردم به‌عدالت بود ودرتقسیم در آمد مساوات را رعایت می کرد وبههمه سهم 
یکسان میداد . وبه تو از آن جهت کینه دارم که به‌جنگك کسی برخاستی که برای 
تصدی حکومت شایسته‌تر ازتو است واز پی چیزی برآمدی که حق نو نیست . 
علی‌را از آن‌جهت مولا و ولی خویش می‌دانم که رسول‌خدا ( ص ) اورا دوست 
می‌داشت وولی شمرد وا آنجهت که بیچار گان رادوست می‌داشت ودین‌دارانتر! 
بزرگاومحترم می‌داشت ؛ وباتو بدان‌سیب درخصومتم که‌نعون‌هار یخته‌ای ودرفضا 
و داوری ستم روا داشته و از قانون اسلام منحرف گشته‌ای و بدلخواه داوری و 
حکومت کرده‌ای . 

معاویه گفت: به‌همین‌جهت شکمت باد کرده وپستانهایت‌بزر گ شدهو کمرن 
هن گشته است . گفت : ای مرد ! بخدا در این صفات که نام بسردی « هند » 
ضرب‌المل بود . گفت : ای زن [ حرفت را پفهم . من حرف بدی به تو نزدم . 
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۹ کزارش‌هالی در نکوهش‌معاو به 3۹ 
شکم‌زن وقتی باد کند معطوم‌می‌شود بچه‌اش‌بزر ک و کامل گشته؛ وچون‌بستان‌ها 
بزر گك شود بچهْ شیروارش ازشیر سبرمی‌شود وچون کمرش بهن گردد به‌منگام 
نشستن باوقار ومتانت خواهدبود . 

آنزن بااین سخن آرام گقتع 

آنگاه معاویه از او پرسید : ای‌زن ! آیا نو علی را دیده‌ای ؟ جواب‌داد : 
نظرت چگونه آمد ؟ گفت : بخدا دیدمش که حکومت 
چنانکه ترا بفریفته وازدین بدر کرده اورا نفریفته بود ونعمت که ترا بخودسر گرم 





آری بخدا . پرسید 





نموده اورا سر گرم نساخته بود . پرسید: سخنش‌را شنیده‌ای : گفت : آری‌بخداء 
نابینائی را ازدل می‌زدود ء چنانکه روغن زنگث از ظرف فلزی می‌زدابد . معاویه 
گفت : راست می گوئی . آیا تقاضا و نیازی داری ؟ پرسید اگر از تو تقاضاکنم 
انجام‌خواهی داد ؟ گفت: آری:گفت : یکشبد ماده شتر سرخ‌مو بابچه وچوپانش: 
پرسید : می‌حواهی چه‌کنی ؟ گفت : باشپرش, گودکان را سبرمی کنم ؛ وخودآنها 
را به‌نعدمت بزر گسالان می گذارم ۰ وبا آنها کازهای بزر گوارانه وخیر می‌نمایم » 
ومیان عشاثر را ب‌صلح و آشتی میآرم برش :.اگر آنها را ب‌تو ببخشم مفامی 
را درنظرت کسب خواهم کرد که علی بن‌ابیطالب دارد ؟ گفت: پناه برخدا! حتی 
پائین‌تر را نیز درنظرم به‌دست نخواهی آورد . دراین‌هنگام معاویه اين ابیات را 
بسرود : 
اگر پیوسته با شما بردباری‌نورزم 
پس‌از من به‌چه کسی امید بردباری توان برد ؟1 
بگیر اینها را و گوارا یادت ؛ وکار آن بزر گمرد دا 
به‌عاطرداشته باش که جنگك خصمانه را با آشتی مقابله کرد ! 
وافزودکه بخدا اگر علی زنده بود ذره‌ای ازاینهارا به تونمی‌داد 
گفت : آری بخدا نمی‌داد ونه حتی ذره‌ای از مال مسلمانان را !۲ 
۶۷ - در روایت طولانی‌بی که قسمتی از آن را در شرح حال عمرو بن 
عاص - در جلد دوم آوردیم آمده است که « ... آنگاه حسن بن علسی 


۱ - عبدالفرید ۱۶۲/۱ 4 بلاغات‌الساء : ان ابی‌طاهر ۰ ۰۷۲ 
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درود فرستاده آنگاه گفت : ای معاویه | ات 
تو بودی که با همان بد زبانی‌بی که بدان حو گرفته‌ای به من پرخاش نمودی و با 
همان بدعقید گی که بدان شهره‌ای و آن بداعلاقی که در تو مزمن است و ریشه‌دار 
و همان تجاوز گری تو به ما که از روی دشمنیت بسا محمد و خاندان او است . 
اينك بشنوایمعاویه | و بشنویدتا درحق او و درحق شما چیزهائی بگویم که کمتر 
از آن است که هستید . 


نبودند که به من بسد 


شما دار ودسته را به‌عدا سو گند می‌دهم وبه‌شهادت می گیرم که آیانمی‌دانید 
آن کسی که! کنون‌به اودشنام دادیدروبه‌مردوقبله نمازخو انده‌است در حالی که توای 
معاوبه ! بةآن دو قبلهکافر بودی و نماز را گمراهی می‌شمردی و از ره گمراهی 
لات و عزی را می‌پرستیدی ؟! و شما,را قسم می‌دهم و شهادت می‌خواهم که آیا 
نمی‌دانید او در هر دو بیعت : فتح وزض وان شر کت داشتة و بیعت کرده» درحالی 
که تو ای معاویه به یکی از آن دو بیمت کافر بودی و عقیده نداشتی و دیگری را 
گستی ؟او شما را فسم می‌دهم و ,شهادت می‌تخواهم آیا نمی‌دانید که او پیش از 
همه مردم‌به اسلام آیمان آورد و توایعاویه در آن‌حال با پدرت از وجماعت کافرول 
به دس تآمده» بودید که کفر در دل می‌پروردید و تظاهر به مسلمانی‌می‌نمودیسد و 
دلتان را با پول به دست می‌آوردند ؟1 شما را بخدا قسم آیا نمی‌دانید او در جنگ 
«بدر» پرچمدار رسول خدا (ص) بود و پرچم مشرکان به دست معاویه و پسدرش 
بود ؟ سپس درجنگ «بدر» و درجنگگ «احزاب» درحالی که پرچمر سول‌خدا(س) 
را در دست داشت با شما برخورد مسلحانه کرد و پرچم شرله با تو و با پسدرت 
بود؟ و در تمام آن موقعیت‌ها و نبروها دا او را پیروز کسرد و حجتشآشار 
ساخت و جنبش‌تبلیغانیش را قرین موققیت گردانید و سخنش راست آورد وپیامبر 
خدا (ص) در همةٌآن موقعیت‌ها از او خشنود بود و از تو و از پدرت نحشمگین؟1 
ترا ای معاویه قسم می‌دهم بخدا که آیا بید داری آن روز راکه پدرت سوار برشتر 
سرخ موئی سر رسید و تو می‌راندی و اين بسرادرت - عتبه - می‌کشانندش و 
رسول خدا (ص) شما را دید و فرمود : خدایا [ سوار و دهانه کش و راننده‌اش 
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۹ روایاتی در تکوهشمعاویه 





را لمنت کن ؟! ای معاویه | آیا شعر را فراموش می‌کنی که به پدرت چون‌تصيم 
به مسلمان‌شدن گرفت نوشتی وفرستادی و او را از اسلام آوردن برحذر نمودی"؟1 
نوشتی : 

ای وصخره ! مبادا روزی‌مسلمان شوی و ما را به‌ننگك و رسوائی آلائی 

پس از آن که آن اشخاص در «بدر» تکة پاره شدند 

دائیام و عمویم و سه دیگر عموی مادرم 

و حنظل «نیکو» که (مرگ) او مارا به‌بیخوایی و بيتابي کشانید 

مبادا به کاری بپردازي که ما را 

و خویشانمان را در مکه انگشت‌نما سازد 

مر گ برای ما قابل تحمل‌تر و آسان‌تر است از این که 

دشمنان پشت سر ما بگویند : پر وحرب» رو از «عزی» برتافت 1۲ 

بخداآن کارها که در دل پنهان داشتی سهبگین‌تر از آنها بسودکه بر زبان 
آوردی . شما را ای جماعت به خسدا قتممی‌دهم آیا نمی‌دانيد از میان اصحاب 
پیمبر (ص) علی بود که حود را از تخوأمتتی‌ها محروم گردانید تا این آیت فسرود 
آمد که «ای مومنان | خود را از عواستنی‌هائی کفخدا برایتان حلال دانسته و روا 
ساخته محروم مگزدانید ... » و رسول خدا (ص) بزر گترین اصحابش دا به‌نبرد 
«بنی قریظه» فرستاد و حصاری گشتند و مسلمانان کاری از پیش نبردنسد» آنگاه 
علی را با پرچم فرستاد و اوآنها را تابع حکم‌خدا و حکم پیامبرش گردانيد و در 
خبر نیز چنین کرد ؟! ای معاویه | گمان می کنم نمی‌دانی كسة من می‌دانم دسول 
خحدا (ص) چه تفرینی کرد ترا آن هنگام که تصمیم گرفت نامه‌ای به « بنی جذیمه » 
بنویسدوبدنبال‌توفرستاد وترانفرین کرد؟! شماای جماعت! شمارابخدا فسم می‌دهم 
آبا نمی‌دانید پیامبر خدا (ص) ابوسقیان را درهفت مورد لعنت کرد که نمی‌توانید 
منکر آن شوید بار اول آن هنگام که ... ( ويكايك آن موارد را برشمرد چنانکه 
درهمین جلد ازنظرتان گذشت) ۱6۰ 
سبط ابسن جوزی سخن امام (ع) دا بسه این غبارت ثبت کسرده است : 








کرة السبط ۱۱۵+ شرح این‌اییالحدید ۱۰۲/۲-جمهرة الخطب ۰۴۲۸/۱ 





۶۲ اقدیر 





ك «احزاب » پیامیر (ص) نظری به توا 
برشتری سوار است و مردم را به جنگگوی تشویق می‌نماید و برادرت دهانهً شتر 


توای معاویه! ور و دید پدرت 





را بدست دارد و تو آن را می‌رانی ء و فرمود: خدا آن سوار را و دهانه کش و 
راننده را لعنتکند . و نشد که پدرت با پیامبر (ص) برخورد نمایدوپیامبر (ص ) 
اورا درحالی که توهمراهش‌بودی لعنت ننماید. عمر ترا به استانداری‌شام گماشت 
و به او خیانت کردی» بعدعثمان ترااستانداری داد و چشم انتظار نابودیش گشتی» 
و تو بودی که بدرت رااز مسلمان شدن برحذر داشتی و به او چنین گفتی : 

ای «صخره ! مبادا به دلخواه و بی‌اجبار «سلمان شوی و ما را به نت و 
رسوائی آلائی پس از آن که آن اشخاص در «بدر» تکه پاره شدند 

مبادا به کاری پپردازی که ما را در میان خلق انگشت نما سازد 

و درجنگگ «بدر» و «احدم و «خندق» و دیگر نبروها علیه رسول دا (س) 
جنگیدی, و می‌دانی که در کدام پستر,به دئیا آمده‌ای ۱»...1 

وی در صفحة ۱۱۶ کتابش می‌نزینند؟ «اصمعی و کلبی در کتاب « الب » 
می گویند:معنی سخن حمن به ماویة که تمی‌دانی در کدام بستر به دنیا آمده‌ای » 
این است که دربارة معاوبه گفته می‌شد او از یکی از این چهار قرشی است : 
عمارة بو لیدبنمفیرة مخزومی» مسافربنابی عمروء ابو سفیان؛ عباس بنعبدالمللب, 
و اینها همنشینان ابوسفیان بودند وبعضی از آنهامتهم به داشئن رابطه با «هند‌بود. 

عمارة بن‌و لیداز زیباترین‌مردان قببلٌ فریش بود. درباره مسافرین ابی‌عمرو؛ 
کلبی‌می گوید؛ یدة عمومی مردم این است که معاویه از او است» زیرا بیش از 
همةٌ مردم به «هند» عشق می‌ورزیده است و وقتی «هنده آبستن گشته و معاویه را 
در شکم داشته مسافر ترسیده که بگوید از او است و به همین جهت گربخته و 
پیش پادشاه حیره رفته و مقیم گشته است. سپس ابوسفیان به حبره آمد و مسافررا 
که از عشق هند بیمار بود و شکمش آبآورده بود دیده است » مسافر از احوال 
مردم مکه پرسیده و ابوسفیان برایش شرح داده است . گفته‌اند: ابوسفیان پس از 
آنکه مسافر مکه را ترله ُفته با هند ازدواج کرده است. ابوسفیان (درشر ح‌اخبار 
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1۹ 
مکه) به مسافر می‌گوید: من پس‌از رفتن توبا هند ازدواج کردم. مسافر ازاین‌خبر 
ناراحت می‌شود و بیماریش شدت میگیرد و لاغر ونزار می گردد. به او توصبه 
می کنند بدنش را دا غ کنند. خونگیر وداغگری می‌آورند. خونگیر درحالی که‌او 
را داغ می کند تبز می‌وهد مسافر می گوید: هنوز آهن در آتش است و ستور تبز 
می‌دهد. و سخنش ضرب‌المثل می‌شود و نشر مي‌بابد. آنگاه مسافر از عشقی کهبه 
هند داشته جان می‌سپارد. 
کلبی می گوید : «هنده از زناتی بود که با غلامانشان رابطه داشتند و بسه 
مردان سیاه علاقه داشت» بهمین‌جهت هر گاه بچه سیاهی می‌زائید اورا می کشت. 
ومی گوید: ورزمان حلافت معاوبه میان پزبد بن‌معاویه واسحاق بن‌طابه‌مشاجره‌ای 
درحضور وی در گرفت. بزید به اسحاق 
بنی‌حرب به بهشت در آیند. یزیدبا این حرف کنایه به مادراسحاق زد که به داشتن 
رابطةٌ نا مشروع با یکی از مردان قبلٌ پنی حرّب متهم بود . اسحاق درجوابش 
گقت: برای تو این حوبست که همه عائله بتی‌عباس به بهشت در آیند. بزید معنی 
حرف او را نفهمید اما معاویه فهمید. بچزن.اسحاق"برفت: معاویه به بزید گفت : 
چطور پیش از اين که بدانی مردم دربارة تو چه حرفها میزنند زبان به طعنة مردان 
مي‌گشائی ۲ گفت : می‌خواستم او دا دشنام دهم. گفت : او نیز همین منظور را 
داشت. پرسید: چطور؟ گفت : مگر نمی‌دانی بعضی از قریش در دوره جاهایت 
مي‌پنداشنند که من فرزند عباسم ؟1 یزید سخت ناراحت گشت. شعبی می گوید : 
رسول خدا (ص) در فتح مکه درسخنی با هند به چیزی ازاین ماجرا اشاره داشته 
بلا"پیامبر (ص) خحونش راهدرشمرده 
بود - پرسید: به چه مضمون با توییعت کنم وچه نمهد بدهم؟ فرمود به‌این مضمون 
که زنا نکنی. با نازاحتی گفت: مگر آزادزن هم زنا می‌کند ؟! پیامبر خدا (ص) 
اخجت» ونگاهی به عمرانداخعت و لبخندی زد.» 





برای تو این خوبست که همةٌ 








است. زیرا چون هثد برای بیعت آمد - و 








او را ب 
زمخشری دردرییعالابرا ارع بخشوخو یشاوندی‌ها ونسبت‌ها ووودمان‌هاو 


نسخةً خی ازاین کتاب را دیده‌ام از جمله نسخة خطی‌بی که در کت بخانة ادا 





اوقاف بنداد به شمارة ۳۸۵۸ ثت است. 





‌ ۳۶۴ 


شرح‌حفوق پدرانو مادران»و خویشاوندداری و گسسته‌شدن از خانواده » می‌نویسد: 
«معاویه منسوب به چهار مرد بود : ابوعمرو بن مسافر» عمارة بن‌ولید» عباس بن 
عبدالمطلب» صباح ‏ آوازه خوان سیاهپوستی که بردة عماره بود . می گویند : 
ایوسفیان زشترو و کوتاه قد بود؛ وصباح جوان وخوش سیماء به همین جهت هند 
اورا به همیستری خویش خواند. ومی گویند: عتبة بنابی‌عتبة بن‌ابی‌سفیان نیز از 
صباح است» وهند چون مایل نبوده درخانه‌ا آن طفل به دنیا بیاید به و اجیاد » 


بر ۹ 








رفته و او را در آنجازاده است. و در آن‌باره حسان چنین سروده است: 
آن پسربچه که در گوشه‌ای از سرزمین مکه 
بی گهواره بسر خال افتاده از کیست؟ 
دنجتری سپید پوست از قبلة بنی شمس 
که گونه‌ای‌صاف و بر جسته‌دازداورابزاد‌است.» ۱ 
ابن ابی‌الحدید می‌نویسد : « هد درمکه به‌زشتکاری وفحشاه معروف‌بود! 
وزمخشری در «ربیع الابرار.» ازمعاوبه یاد کرده و آثماجرا را بشرح می آوره و 
می‌گوید : کسانی که هند را از ان آنهام منزه دآنسته‌اند ... آنگاه ماجرای فاکهه 
رکه ابوعبید معمر بن‌مثنی نوشته بشرح آورده‌است . 
زیاد بن‌ایبه درنامه‌ای درجواب معاویه - که باو طعن‌زده واز مادرش سمیه 
باد کرده بود - مي‌تویسد : « این که بااشاره بهمادرم سمیه بسن طعنه زده‌ای ؛ اگر 
من فرزند سمه‌ام تو فرزند عده‌ای هستی‌اء۲ 
۶۸ - حافظ ابن عساکر در تاریخش روایتی ثبت کرده ازطریق عیدالملكك 
بن عمیر ۰ مي گوید : جاریتین قدامة سعدی نزد معاوبه آمد - معاویه ازاو پرسید: 
تو کیستی ؟ گفت: جا بن‌قدامه . گفت : تو مگر زنبوری بیش هستی 1 گفت: 
تو مرا به گزنده‌ای شیرین دهان تشییه می کنی» بخدا معویهماده سگی بیش‌نیست 











۱- دییع الابراده ج ۳ 
۲ - شرح نهج‌اللافه ۰۱۱۱/۱ 


۳ - شرح این ابی‌الحدید ۶۸/۴ 





از قول فضل بن سوید نیز می‌نویسد : « جارية بن قدامه به‌نسایند گی نزد 
معاوبه رفت . معاویه به او گفت : توهمراه علی بن ابیطالب براه افتاده‌ای وشعلةً 
آنش افروخته ودر دهکده‌های عربی گشته وخونشان را ریخته‌ای . جاربه گفت: 
معاویه ! دست‌از علی‌بردار. علی را ازوقتی دوستدارش گشتهایم هر گز بدخواهش 
نشده‌ایم وازوقتی همراهش شده‌ایم دورنگی ودغلی باوی نشموده‌ایم. 

معاویه گفت : وای برتو جاریه | خانواده‌ات وقتی اسمت را جارية (کنیز) 
گذاشتند چقدر به‌تو اهانت نمودند ! گفت: توای معاویه | چقدر حقیرت‌شمردند 
خانواده‌ات وقتی که معاوبه نامت دادند ... » این‌را بهتمامی وبا آنقبلی سیولی‌در 
تاریخ الخلفا نوشته است.1 

ابن عبدربه عبارت نوشته است : معاویه به‌جاریه گفت : خانواده‌ات 
وفتی اسمت‌را جارية گذاشتند چقدربه‌تو اهائت نمودند! گفت: تورا خانواده‌ات 
چقدر حقیسر شمردند که معاویه تام دار که بهنگك ماده می گویند . گنت : ای 
بی‌مادر ! گفت : مادرم مرا برای شمشیرهائی به‌دنیا آورده که وقتی به‌نزدت آمدیم 
در دست داشتیم . گفت : مرا تهدید می‌کتی ؟1 گفت : ( بخدا دل‌هائی که باآن 
به تو کینه می‌ورزیدیم هنوز در اندرون ما است وشمشیرهائی که بوسیله‌اش با نو 
جنگیدیم دردستمان است") تو به‌زور کشررمان را نگشووه‌ای وبا قدرت قهریه بر 
ما نسلط نیافته‌ای » بلکه عهد باما بسته‌ای والتزام سپرده‌ای ودر ازایش تعهداطاعت 
وفرمانبردادی کرده‌ایم ؛ | گر به تعهدت وفاکنی به‌عهدمان وفا خراهیم نمود و در 
صودتی که‌جزاین با شدو به کارویگری متوسل‌شوی باید بدانی که ما که‌اینجا آمده‌ایم 
مردانی‌سرسخت وپرخاشگر وزبان آورانی فاطع‌راپشت‌سر نهاده‌ايم. معاویه 
خدا درمیان مردم مثل تورا زیادنکند. گفت : حرف خردمندانه بزن واحترام مارا 


۷- ازساختمان اسم معاوية استفاده کرده است ومی گوید : ما ساوية الاكلية تعاوی| لکلاب. 


















۲ - تاریخالخلفاء ۱۳۳ ۰ 


۳ - این‌عبارت از و مستطرف > » ابشیهی ۰ ۷۳/۱ است . 








تو زشتی » وزیبارو بهتراز زشترو است . و تو «شريكك» هستی 
وخدا شريك ندارد. وبدرت «اهور» ( یعنی يك‌چشم ) است وبینا بهتراز يك‌چشم 
است . بااینحال چطور سرور قومت شده‌ای؟ گفت : تسو « معاویه »ای ومعاویه 
به ماده مگی می گویند که عو عو می کند وسگك‌های نر را به عویش می‌خواند . 
و تو پسر «صخر »ی وجلگه بهتراز صخره وسنگلاخ است . و تو پسر «حرب » 
( بسنی جنگ ) هستی وصلح بهتراز جنگگ‌است . وتو پسر امیه‌ای ودامیةه یمنی 
کنیزك . بااین‌حال چطور امیر المومنین شده‌ای؟! این‌بگفت و ازدربادش بیرون‌شد 
درحالی که چنین می‌سرود : 

آیا معاوية بن‌حرب مرا بد می گوید 

درحالی که شمشیر برانم هبراه مْ است وزبان گویایم 

واز قبیل‌ام شیر مردانی- گردا گرد هنند 

که از سرشیفتگی ب‌بزداوهجوم درخرشند ؟! 

ازبیخردی مرا بخاطر زشترونی‌اع سرزنش می کند 

ونمی‌داند که زیبارویان بد کره‌اند | 

معاویه آن سخنان نیشدار را مي‌شنید وتیر آنطنه‌ها را که‌به‌عاطر اسمش 

براو فرود می‌آمد بر تن‌هموار می‌ساخت وشاید چون‌آن سخنان به‌او گفته‌می‌شد 
می‌دانست بچه معنا است » و چاره‌ای هم نداشت چون مادرش اورا چنین نامیده 
ويك میل 
درهم به‌عبداله بن‌جعفر طیار بخشید تااسم یکی از فرزندانش را معاوپه بگذارو ۲ 
باين گمان که وقتی همنامی در خاندان پالد و پرافتخار هساشمی یافت بار ننگش 
سبکتر خواهد گشت و کمتر اورا به‌خاطر اسمش عیب‌خواهندنمود غافل‌از این که 








بود ونمی‌توانست مادر خویش‌را تخطثه نماید . پس حیله‌ای اند: 














۲ - مستطرف ۰۷۲/۱ 
۲ - تا جالعروس ۲۶۰/۱۰ . 


ک ۱ کزارش‌هالی مر وهای ۷ 


۳ خاندان بتی‌هاشم کوتاهتر ازدیوار اصحاب کیت نت نیست » و سک اصحاب 
کهف هر گزساحت پساکشان را نیالود و کجا نامی تواند آن بناهای مقدسی را 
بیالاید که از آنها مبدها بربا گشته که بانگگ ذکر وتسبیح پسرورد گار درفضایش 
طنین انداز است . 

۷۰ مولای متقیان درنطقی می‌فرماید: «بخدا معاوبه زیرثتر وسیاستمدارتر 
خیانت می کند وپیمانشکنی وزشتکاری . وا گرنفرتم ازخیانت 
وپیمانشکنی نبود من اززیر کترین وسیاستمدارترین افراد بودم » لکن هرخیانت و 
پیمانشکنی‌بی زشتکاری‌بی استو هرزشتکاری‌بی را کیفری‌وهرخیانتکارپیمانشکنی 
درقيامت برچمی دارد که از روی آن شناخته و انگشت‌نمامی‌شود.»۱ 

ابن‌ابیا لحدید درشرح این نطق سخنان مفیدی آورده و آن را خوب‌تضیرو 
بسط داده است و ازجمله سخن جاحظ ابو عشمان - را دربارة معاویه نوشته است 








ازمن تیست ‏ اما ۱ 


وسخن ابوجعفرنقیب را که می گوید: معاژیه ه از آن جهت دوزخی است که علی 
دا تهدید کرده یا با وی جنگیده است؛ بلکه بدآنسیب که عقبد؛ درستی نداشته و 
ایمان راستی » و او وپدرش ازسران متافقان بودهاند و هر گسزاز ته دل مسلمان 
نگشتند ۰ بلکه فقط اظهار‌سلمانی کردند. وحرف‌های معاویه و آنچه اززبانش در 
رفته وسخنانی که ازاو ثبت وحفظ گشته آنقدر هست که ثابت می‌نماید عقیده‌اش 
فاسد وناخالص بوده است ...۲ 

۷۱ درائنای جنگ صفین ۰ وقتی عباس‌بسن ربیعه یکی ازهمدستان معاوبه 
ب‌نام عرارین ادهم را کشت معاوبه سخت غمناله گشت و گفت : کجا مادرچون او 
خواهد زاد ! مگرمی گذارم خونش ازبین برود . هر گزا خحدانکند ! هان !کدام 
مردجان خویش درخونخواهی عراربه‌عدا می‌فروشد؟ دوتن ازقبیلاة لخم داوطلب 
شدند. به آنها گفت : بروید ء هر کدامتان عباس را درجنگ تن به تن کشتید فلان 
مبلغ جایزه دارید. آن دو آمده اورا به‌جنگث تن به‌تن خواندند. عباس گفت : من 

اثی دارم ؛ باید ازاو کسب اجازه کنم. و به‌عدمت علی آمده ماجرا را تعریف 











۲- شرح ابن‌ابی‌الحدید ۵۷۲/۲ - -۵۸٩‏ 


۶۸ اقدیر ۹ 





بدین طسریق مشمل دین خدارا خساموش سازد حال آن که خدا جز به‌این راضی 
نمی‌شود که مشعلش گرچه کافران نخواهند فروزان‌تر گرده وبه کمال رسد...۱ 
۴ وقتی حسن(بن‌علی ع) حکومت را بهسعاویه وا گذاشت خوارج گفنند: 
اینکک وضعی پیش آمده که جای .شك‌باقی نگذاشته است. بنابراین به‌طرف معاویه 
ح رکت کرده علیه او جهاد کنید. ودرحالی که فروةبن نوفل فرماندهیشان می کرد 
ه‌راه افتادنذ تا نزديك کوفه در تخیله اردو زدند . حسن‌بن علی بعزم مدینه قبلا از 
کوفه بدرشده بود ۰ بهمین جهت معاوبه ب‌وی نامه‌ای نوشته اورا به‌جنك «فروه» 
حوانسد . پيك مصاویه در قادسیه بسا نسزديك آن به‌حسن بسن علسی رید ب 





اما وی بسرنگشت و در جواب مصاویه نشوشت : هسرگساه تسرجیح می‌دادم 
باکمی از اهل قبله (منی مسلمانان)بجنگم اما نخست با تو می‌جنگیدم» لیکن 
من جنگث با تورا بخاطر مصلحث وورصلح بودن امت و جلو گیری ازخوذریزی 
رها کردم. 

۷۳- اسود بن یزید مُی گوید: به اه گفتم: برایت شگفت آورنیست که 
یکی از آزادشد گان فتح مکه درباره خلافت بااصحاب پیامبر خدا (ص)به کشمکش 
برخاسته است؟ گفت: این تعجبی نداردا آن قدرت حاکمة خدا است که به آدم 
نیکوکار و بدکار می‌دهد؛ و درتاریخ چنین اتفاق افتده که فرعون چهارصدسال بر 
مردم مصر سلطنت کرده است همچنین کفاری دیگر غیر از او": 

وقتی أم الممنین؛ معاویه را به فرعون ودیگر کفار تشبیه می‌نماید و سلطنت 


۱- عیونالاخبار: 





+۱ 

۲- تادیخ الکامل» این‌اثیر ۰۱۷۷/۳ 

۳- تاديخ این کثیر۱۳۱/۸: می‌گوید: «اینرا ابوداودطیالسی واین عسا کر ثبت کردهاند». 
ملاحله می‌کنیدکه ابن کثیر این حدیث دا اذ قول ابوداود طیالمی و اين صاکر داستان 
می‌کند؛ درحالی که به هنگام چاپ ازآنجهت که نقد وهجرمی اسث ازطرف ام الممنین به 
معاویه ازدسند» ابوداود طیالسی و از تاریخ این عما کر حذفکرده و این دو کتاب مهم 


را تحریف نمودهاندا 


گزارشٍ هائی در تکوهش معاویه ۳۶۹ 









او را از قماش ساطنت آنهامی‌داند پرده از ماهیت معاوية و وش ناد 
و مسلم استکه « فرمانروائی فرعون از روی هدایت و خرومندانه نیست و در 
رستاخیزپیشاپیش‌قومش میآید و آنهارا وارددوزخ می کندوچه بداست آن کشانده 
و آن کشانده شد گان» و در این دنیا ازپی لعنت و ننگگ‌رفتند ودردورة قيامت هم 
چه بدبختند آن یاور و آن یاری یافته! 

۴- حافظ ابن عسا کر درتاریخش روایتی ازطربق شعبی ثبت کرده‌است. 
می گوید: «معاویه برای مردمنطتی کرده گفت: ! گرابوسفیان پدر همه مردم می‌بود 
همه هوشمند وزیرك می‌بودند . صعصعة بن صوحان سخنش را قطع کرد که پدر 
همه مردم کسی است بهتر از ابوسفیان » و او آدم (ع) است و با این‌حال بعضی 
احمق در آمده‌اند و برخحی هوشمند وزیرله . معاویه گفت : سرزمین ما نزد! 






محشر است. وی‌برخاسته گفت: محشر نه ازمومنان دوراست ونه به‌کافران 





معاوبه گفت: سرزمین ما سرزمین مقدسی‌است:,صعصعه به او گفت: سرزمین را نه 
چیزی مفدس می گرداند و نه نجس و ابا کث: بلکه‌کارها هستند که آن را پاکك و 
مقدس‌می گردانند.معاویه گفت:بند گاننود! | دارادوغت و سر پرست‌خویش گردانید 
وخلفای اورا سپرومحاقظ حویش سازید وبوسلةًايشان با ازخویشتن بگردانید. 
سمصعه گفت: چطور؟وچگونه؟! درحالیکه توسنت راتعطیل کردی و پیمان‌شکستی 
ومردم رابه سر گشتگی کشاندی تا درتاریکی جهلوبلا تکلیفی می‌لولند وبدعت‌ها 
از هرسوفرا گرفته‌شان وتعهدات دینی که دربرآبرشان وجود دارد زیرپا نهاده شده 
است. معاویه گفت: صعصعة! اگر زبان در کام کشی برایت بهتر از این است که 
اظهارتظر کنی و سست عقلی خویش ظاهر سازی . تو به انکا و با اشاره به حسن 
بن علی به من حمله می‌کنی . این تصمیم برایم پیدا شده که او را احضار کنم . 

صصعه گفت : آری بخداه تو دانسته‌ای کهآنان دوده و تباری بزر گوارثر 
از همگان دارند و از همهتان در احیا وبسرقراری مقررات الهی کوشاترند و از 
همه‌تان وفادارتر به عهد و پیمان . اگر او را احضار کنی خواهی وید که در اندبشه 
و تدبیر و اتخاذ تصمیم بسیار دقیق و سنجیده کار است و در حکومت و فرماندهی 
استوار و در بخشند گی نجیب, و با سخن آتشینش ترا می گزد و تازيانة حفائقی 


۳۷۰ الفدیر ۹ 


راکه بارای انکارش را نداری بر صورتت مي کوبد . 

معاویه پرخاش کرد که بخدا ترا دور و دربدر خواهم کرد ! 

صعصعه گفت : بخدا زمین پهناور است و دوری تو مایةٌ آسایش. تهد؛ 
که حفوق و مستمریت را توقیف خواهم کرد | گفت : اسر آن به دست و در 
اختیار نو است بکن؛ اما حقوق و عطای مستمر و نعمت‌های ممتاز در ملکوت و 
اختیار کسی است که خز انه‌هایش کاستی نمی پذیرد و به انتها نمی‌رسد وبخشش‌هایش 
زوال نمی‌یابد و در اعطا و رقم زدن نعست» حق کسی را پایمال نمی کند و زیاد و 
نقصان نمی‌پابه . 

معاویه گفت : می‌خحواهی خودت را به کشتن بدمی , 

گفت : بواش‌تر | سخن از روی نادانی نگفتم و قتل کسی را روا نشمردم 
و «انسانی را که خدا قتلش را جز بحق‌وبه موجب قانون اسلام روا نشمرده‌دکش» 
و هر که بناحق و مظلومانه کشته شود نعدا به کیفر قساتلش بنشیند» و او را کیفری 
دردناله بچشاند وآنشی گدازان؛ و به دوزخ در اندازد ,۷ 

۷۵- معاویه پسر بزید ین معاویه چون بهجکومت رسید» به منبر رفت‌چنین 
گفت : «اين خلافت» ریسمان خدا است (و پیوند و رابطه با نعدا) و جدم معاویه 
برسرخلافت‌با کسی که‌صاحب لایق آن بود و از اوبه تصدیش‌سزاوارتر به کشمکش 
برنعاست؛ یعنی با علی بن ابیطالب» و شما را به‌کارهائی که می‌دانید و ادار کرد نا 
آنکه اجلش سر رسید و در گورش در بند گناهانش گشت . آنگاه پدرم متصدی 
حکومت گشت در حالی که شايستة آن نبود و بسا پسر دختر پیامبر خدا (ص) بسه 
کشمکش و دشمنی برخاست. بر اثر آن» جوانمر گگ شد و بی‌دنباله» و دد گورش 
اسیر گناهانش گشت . » آنگاه بگریست ,۲ 

۷۶ - حارث بن مسمار بهرانی می‌گوید : معاویسه ؛ صعصعة بن صوحان 
عبدی و عبدالّه بن کواء یشکری و تنی چند دیگر از اصحاب علی را با جمعی از 
رجال قريش زندانی کرد . روزی به دیسدن آنها رفت و گفت : شما را بخدا قسم 
اریخ این عسا کر 0 

















۲ - صواعق المحرقه؛ این حجر ۱۳۴ - 


3 رارش‌ها لی‌در تک و هش‌معاو ید ۳۷۹ 


می‌دهم که راست و درست بگوئید : به نظر شما من چگونه خلیفه‌ای هستم ؟ 
ابن کواه گفت : اگسر ما دا قسم نمی‌دادی که راست بگوئیم نمی گفتیم چون تو 
دیکتاتوری بدخواه و لجبازی که خد! را در نظر نگرفته و مردان با کدامن وخوب 
را می‌کشی . لکن اکنون قسم دادی می گوئ تا آنجا که اطلاع داریم تو در 
دنیا آسوده‌ای و در آخرت درتنگنا؛ نعمت‌دنیاترا است و نعمت آخرت از توبدور؛ 
تاریکی را تور جلوه می‌دمی و روز را شب . 

معاویه گفت ؛ خدا این حکومت (یا اسلام) را به وسیلاً مردم شام به. عزت 
و قدرت رسانید به وسیلاةً مردمی که از قلمروش دفاع می‌کنند و آنچه را حرام 
شمرده ترك می‌نمابند و مثل عراقیان نیستند که مفدسات خدا را هتك کنند و حرام 
خدا را روا بشمارند و حلالش را حسرام نمابند . عبدالله بن کواه گفت : پسر 
ابو سفیان | هر حرفی جوابی دار اما ما از دیکتاتور منشی تو بیمناکیم؛ اگر 
اجازه و آزادی گفتار بدمی از مردم‌هراق با زبانی/ فاطع ورسا و بران دفا ع‌خواهیم 
کرد که در راه خحداء تحت سرزنش سرژنشگر قسرار نمی گیرد ؛ و اگسر 
اجازة آزادی گفتار ندهی مقاومت و شکیبائی تخواهیم ورزید تاآن وقت که خدا 
وضع دیگری پیش آورد و گشایشی برایمان . 

گنت : بخدا اجازه و آزادی گفتار به تو نخواهم داد . 

آنگاه صعصعه زبان به سخن گشود : تو ای پسر ابو 
پرسائی و هر چه را می‌خواسنی گفتی و کوتاهی ننمودی؛ اما 
که تو گفتی . کسی که مردم را بزور و با قو قهریه زیر حکومت خویش در 
آورده و آنها را از سرخحوء بسزر گك گیری خوار نموده و با وسایسل و روش‌های 
ناروا و با دروغ و مکر و حیله بر خلق چیره گشته کجا خلیفه خوانده می‌شود ؟1 
بخدا در جنگث «بدر» تو هیچ گونه شرکتی نداشتی؛ بلکه بمکس تو و پسدرت 
در اردوی کسانی بودید که علیه پیاببر دا (ص) لشکر کشید: 
شده‌ای فرزند آذاد شده‌ای که پیامبر خدا (ص) شما دو نفر را آزاد کرد و بند 
اسارت از پاینان فرو گذاشت ؛ بنابر اين چگونه آزاد شد فتح مکه را خلافت 











ان | سخن گفتی و 


ان نیست 








بودند» و تو آزاد 





سزا است ؟! 





القدیر ت 
گر این نبو که من بگفتةٌ ابوطالب عمل می کنم که گفت : 
سبکسریشان را با بردباری و گذشت مقابله می‌نمایم 
و گذشت و بخشش بگاه توانائی ازجوانمردی است شمارا می کشتم.»۱ 
۷ - ابو مزروع کلبي می گوید : «صعصعة بن صوحان نزد معاویه رفت , 
معاویه به او گفت : تو اعراب را می‌شناسی و ازحال و اخلاقشان اطلاع داری ... 
بگو ببینم مردم حجاز چگونه‌اند ؟ گفت : بیش از دیگر مردمان در پیوستن به 
آشوب ز افدام بهآن صرعت بخرج می‌دهند و دد برابر آشوب از همه‌صت‌ترند 
و در آن کمتر از دیگران تحمل رنسج می‌نماینده و در ازای ان صفات منفی در 
دینداری پایمردند و به بقین پایبند وعلاقمند» و پیشوایان نیکرورا پیروی می‌نمایند 
و حکام زشتکار بد کردار را خلع و عزل می‌کنند . 
معاویه گفت : نیکروان کیستند و زشتکاران که ؟ 
گفت : ای بسر ابو سفیان آ,هر که پده از عویش بر گیرد دست از فریب 
و دوروئی برداشته است . علی و یتازانش درشمار پیشوایسان بکروند و تر و 
همدستانت از جماعت اخیر (یغتی ژشتکازان) * 
سرانجام معاویه گفت : راجم به مردم شام بگو . 
گفت ش از همه مردمان مطییع و سر بفرمان مخلوق (یا انسان) انند و 
بیش از همه افرمان در برابر حالق, ازخدای‌جبار سر می‌پیچند و در برابر اشرار 
گردن می گذارند, به همین سبب نصییشان ویرانی است و بدفرجامی . 




















معاویه گفت : بخدا ترای پسر صوحان! دیر گاهی است که کارد سر بریدن 
خودت را همراه می کشی» فقط بردباری پسر ابوسفیان است کنه ماننع کشتنش 
می‌شود. 
صعصعه گفت: نه» در حقیقت حکم خدا وقدرت او است که مانع می‌شود؛ 
زیرا حکم خدا تقدیری تعبین گشته ورقم خورده است» ۲۰ 
۷۸- ابراهیم‌ین عقیل بصری می‌گوید: روزی معاویه نشسته‌بود و صعصعه 
۱ - مروج الاهبه مسودی ۰۷۸/۲ 
۲- مروج الذهب ۰۷۹2۱۷۸/۲ 


تن عزارش‌هائی‌در نکوهش معادیه ۳۷۳ 








که نامه علی‌را برایشآورده بود- واعیان شام در حضورش بودند. 
مال حد(است و من له نحدا هستم بنابراین هر مقدار از مال خدا بر گیرم حسق 





من است وهرمقدار را که وا گذارم برایم زوا است. صعصعه 
این که نبوده را (یاآنچه راحق نداری) آرزو کنی از نادانی است 
معاوبه | گناه مورژ. 
معاویه گفت: : صعصعه | سخنوری آموخته‌ای . گفت : دانستن از آموخنن 
بود وهر که نداند نادان باشد. معاویه گفت: توخیلی احتیاج‌داری که کیفر کارت 
را به توبچشائم . که 
که مر گکهیج‌انسانی‌راچون اجلش فرارسد به تأخیر نمی‌اندازد. گفت ؛ چه چیز 
مرا از آسیب رسائي به تو باز می‌دارد؟ گفت: همان که میان انسان و دلش مانیع 
مي‌شود و آنهارا از همباز میدارد. ۱ مت شکمت چنان برای حرف گشاده ومایل 
گنه که شکم ستوربرای جو . ضعقعه گنت شکم کسی گشاده گشته کهسبری 
ناپذیر است و پیاءبر بر اونفرین فرستاوه::.۲6 
۷- از صعصعه‌ین صوحاث دریار وی پزسیدند» گفت: با دنیا ساخعت 





: این ازقدرت واختیارت بیرون است وبه اراد کسی‌است 





ودنیا خویشتن به‌وی آویخت. آخرت‌را باکر وآندا بدورافکند. وباریزه‌عواران 





وان وبامرعوب شد گانش دمساز گشت . 
+ - ابوالفرج اصفهانی در کتاب داغانی» می‌نویسد: «احمدین عبدالمزیز 
جوهری از قول عمربن شبه از احمدین معاویه ازهیثم‌بن عدی چنین نقل می کند 
که «معاویه در دورة خلافتش دوبار به‌حج رفت وسی قاطر همراه داشت که‌زثان 
و کنیزانش سوار آن بووند. دریکی از دوسفر حجشء مردی را دید که در مسجد 
الحرام نماز می گزارد ودو پارچة سفید برتن داشت. پرسید: ایسن کیست؟ گفتند: 
" واو مردی بهودی بود. کسی را به دنبالش فرستاد . فرستادة 








۷- مروج اهب ۲۷۹/۷ جبهرة الخطب 2۲۵۷/۱ 

۳- تاریخ اين صا کر ۰۴۲۳/۶ 

۷*- در داغانی» بدین صورت است لکن صحیح چن‌است که این حجر درداصابه» نوشته: 
و«سنه». و بجای وفریض» «عریض» هم نوشته شده است. 


۳۷۴ اهدیر ۹ 





معاویه نزد وی رفته گفت: نزد ام 
پیش از دنیا نرفت؟ گفت: نزد معاویه بیا. رفت‌پیش معاویه اما درسلام اوراخلیفه 
خطاب نکرد . 
معاویه از اوپرسید: زمینی را که در «تیماءع داشتی چه کسردی؟ گفت: از 

درآمدش جامهبری‌برهنگان تهیه‌می‌شود وهرچه‌زیاد می آیدبهگذریان وپناهند گان 
داده می‌شود. پرسید: آننرا می‌فروشی؟ گفت :آری. پرسید: چقدر می‌فروشی ؟ 
گفت شصت هزار دیناره واگر قبلةٌ من دچار کمبود عرائد نگشته بود » نمی - 
فروختمش. گفت: بهای گرانی می‌خواهی, گفت: اگر مال یسکی‌از همدستانت 
بود به ششصد هزار دینار هم می‌خریدی وخست به‌عرج نمی‌دادی. گفت: آری, 
حال که‌در فروش زمینت خست بخرج می‌دهی شعری رابرایم بخوان که‌پدرت‌در 
رای خویش سروده است. گفت: پدرمچنین سروده: 

کاش‌هنگامی کهبر مرده‌ایاوخه می گم می‌دانسم 

در ماتم من نوحه گران‌برايم چه نوحه‌می‌سرایند 

آیا زنان نوحه گر» خواهند گقت:دور مباو! زیرا که 

توبسیار اندوه راکه با رفتار نيك وبخشش خوشایندت بزدودی 





چون من‌بگاه زمستان ووزش بادهای سردجانفرسا 

اضافه در آمد خویش‌را بر گرفتهبه‌نیازمندان دادم 

وحق خویش ازدیگران بی‌جنگ ودعوا گرفتم 

وحق دیگران رابی آنکه‌بخواهند و اصرار در گرفتن ایند پرداختم. 

وهر گاه مرا برای حل‌مشکلی فراخواندند آن را بگشردم 

و مرا رستگارمی‌خوانند و گاهی موفق و برکام 

معاویسه گفت : من بیش از پسدرر زیندة این شعر هستم . گفت : دروغ 

می گوثی و از سربستی . گفت :ان که دروغ می گویم؛ درست است. اما ان که 
از سر پستی می گویم» چسرا ؟ گفت : چون در دورة جاهلیت زند گی‌ات حق را 
پایماك می کردی و در دورة مسلمان شدفت . در دور جاهلیت با پیامبر (ص) 


تیماه محلی است میان حبجاز وشام. 













۱۹ زارش‌هائی‌در نکوهش معاویه. ۳۷۵ 
و الهام آسمانی 
ساخت و در دور اسلامت خلافت را نگذاشتی یدست فرزند پیامبر عسدا (ص) 
در آید؛ و ترا که‌آزاد شده‌ای چه به حلافت ؟ معاوبه گفت : این پیرمرد خرف‌شده 
و عقل خوب از دست داده؛ او را بلندشکنید و دور شکنید . دستش را گسرفته 
دورش ساختند .۱6 

خحلاصهٌ این داستان را این حجر در «اصایه » از طریقی دیگر و از زبسان 
عدالّه بن زییر ثبت کرده است با این افزوده که « گفت : من خرف نشده‌ام» اما 








ليدي و خدا قصد و تدبي اهانه‌ات را خنثی و بر باد 





ترا ای معاویه بخدا قسم میدهم آیا یادت نیس که در خدمت رسول خدا (ص) 
نشسته بودیم علی فرا رسیده پیمبر (ص) از او اتقبال کرد و در آغوشش گرفت 
و فرمود : خدا بکشد کسی راکه با تو بجنگده و دشمن‌آن باشد که با تو دشعنی 
ورزد ؟ معاویه سخن او را قطع کرد و جرف دیگری پیش آورد :6 





۱ - اغانی ۱۸/۳ - 
۲- اصایه ۲۳/۷ ۰ 


محاکمةٌ معاو یه 
و صدور دأی در حقش 


به حقبقت سو گند که یکی از این شهادت‌ها - که پشرح آمد - بسرای در 
همشکستن اعتباراین موجود و لجن‌مال کردن و کشاندنش به پست‌ترین درجه بی 
قدری کافی است تا چه رسد به همٌآن گواهی‌های مکرر که همدیگر را تحکیم و 
تصدیق می‌نماید , شهادت‌هاثی که سس آمد اصحاب و بررجسته‌تربن شخصیت‌های 
آنان در بارة معاویه داده‌اند کسانی کهدر نف رآن جماعت « عادل و راسترو» ند 
بگذریم از این که بعضی از ایشانچندان‌عالمقامند که کسی در پارسائی وپا کدامنی 
و بری بودن ساحتشان از خطاهای قولی وغملی کمترین شکی ندارد و بویژه که 
در میان آنان شخصیت والای امام معصوم قرار دارد خلیفةً راستینی که قر آنحکیم 
او را پاك و دانسته است و کسی است که با حق میگردد به مر کجا که بگردد 
و باق آن است و قرآن با وی و تا بکنار؛حوض در آیند از هم‌جدائی‌نمی‌پذیرند.۱ 
بالاثر از اينها همه » سخنان پیامبر گرامی (ص) در بارة 
قبلا نوشتیم ‏ 

بنابراین؛ معاویه به‌استناد آ‌همه شهادت صادق و گواهی راستین رسواگر 
که‌از ان شایسته احوال وپسندیده رفتار رسیده ومانص الهارنظر وشهادتشان 
دا بی کم و کاس تآوردیم فردی است بیبصیرتی که میهٌ هدایتش گردد وبی‌رهبری 
است که او را بهراه حکیمانة دین رهنمون باشد ‏ هوای نفس او را خوانده و او 
اجابتش کرده؛ و گمراهی ورا کشانده واو به‌دنیالش رفته, کارهای گمرامانه‌ای که 
از او سر زده بی‌شباعت به کارهای گمراهانه‌ای نیست که از حویشاوندان مشرله و 











این موجود است که 











۹4 محاکم؟ معاویه... ۳۷۷ 








خانواده کافرش‌سر زده است » سرانجامش آنش گدازان خحواهد بود وجایگاهش 
آتش » ملمون ملعون‌زاده » بدکار بدکارژاده » منافق منافق‌زاده ؛ آزاد شده فرزند 
آزاد شده » بت بت زاده ؛ سیکسر منافق ؛ سنگدل حق ناپذیر + کم‌عقل » بزدل 
فروسایه » کسی که کورکسورانه می‌لولد ؛ ودر ضلالت غوطور است ؛ و 
بتمایلات بدعت آمیز و سر گشتگی‌هائی که دیگران پیروی کرده‌اند سخت 
پاینند است . 

اهل ق رآن نیست ونه‌نعواستار حکمش : به‌سرانجامی زیانبار روان است و 
به وادی کفر وحق‌ناشناسی » نفس او به‌درون شرار تکشانده‌اش وبه‌حق اطلبی و 
سر کشی‌رانده وبسهلکه‌های معنوی در آورده است وبه راههای سنگلاخ » مردم دا 
کوبیده؛ وحق‌را دیوانگی خوانده است. 

زشتعاری بی‌آبرو, آدم بزر گوار: چون بااونشیند اهانت یابد وبردبارچون 
با او معاشرت کند نابخرد شود » پر ژن, جگخوار » دروضاز خشن » پیشوای 
گمراهگری ؛ دشمن پیامبر » پیوستهآدشمن"خدا و سنت وق رآن و مسلمانان بود» 
است ؛ قهرمان بدعت‌سازی وم ون آوزوی» کسی که از گنامورزی‌هایش ؛ برحذر 
بودند وبرای اسلام » حطری تشکیل می‌داد ؛ حیسانتکار و پیمانشکنی بد کسردار » 
کسی که ب‌شیطان می‌مانست که ازپیش روی انسان وپشت‌صر وچب وراستش بهاو 
حمله و نفوذ می‌نماید کس ی که خدابرایش حسن سابقة دینداری‌یی پیش‌نیاورده و 
نه سابقهةٌ راستروی و راستگویی » سشمکاری منحرف که قم رآن دا پس پشت 
افکنده است . 

د رکود کی شریرترین کودله بوده ودربزرگی تبهکارتر 
منافقان » به‌اسلاع نه به‌دلخواه » بلکه به| کراه تن‌اده» واز آن به‌اختیار وبه‌دلخواه 
بدر گشته » ایمانش دیری‌نپئیده و نفاقش مزمن بوده اسث ؛ باخدا وپیامپرش دد 
ای مهاجم ازفبائل مشرك ومهاجم بشما ر آمده‌است» 
دشمنخداوپیمپرش ومومنان : ازهمه کس بهتانآورتر واز همه گمراه‌تر ؛ ونسبت 
به‌پیامبر (ص) ازهم هکس دورتر » گمراهگری ملعون ونفرین گشته . 

ميچيكث از افتخارات اسلامی‌را احرازننموده وهیچ‌عملی که دراسلام ستوده 


فرد ؛ پشت وپناه 












جنگ وستیز بوده است؛ 





+۳۷ اقندیر ۹ 








باشد بروز نداده : به کین خدا وپیامبرش برخاسته وعلیه آنان تلاش نموده است 
وعلیهمسلمانانبه‌تجاوز مسلحانه دست زده و از مشرکان پشتیبانی کرده است ووقتی 
دیده حدا دینش‌را پیروز وچیره گردانیده وپیامبرش‌را یاری نموده به حدمت ش آمده 
واز ترس وناز روی میل اظهار مسلمانی کرده است ۰ به هنگام در گذشت رسول 
خدا(ص) همه‌می‌دانستهاند که دشمن‌مسلمانان ودوستدار تبهکاراناست» درخاموشی 
مشعل دین خدا می کوشیده واز دشمنان خدا جانبداری و پشتیبانی می‌نموده است» 
سنگدلان خشكمفزرا بفریفته وبه‌دوزخ در کشانده وننگه‌ابدی رابه آنها میرات‌داده 
ردر دورفسلمانشدن نیکروتر وپرهیز گارتر وراهیافته‌تر وبرصواب‌تراز دورشرلا 





و بشپرستی اش نبوده است. 

این ۰ معاویه است درپرنو اظهار نظرهائی که رجال دین ومردم پا کدامن و 
راسترو در بارهاش کرده‌اند » واین قعّاوت ایشان است بطوردقيق و کلمه به کلمه 
وبی کم و کاست ,و آن» صفحایت ناریخ‌میاه و ند گی او است که این‌اظهار نظرها 
را تأئید وتصدیق می‌نماید وراست می آوزد ‏ جنایت‌ها , ستمگری‌هاء انحرافات؛ 
ثبت ومتلم است ت روشن می‌دارد که به‌احکام امر و 





وبدعت‌هایش - که درتاریخ 





هی پرورد گار اعتنائی نداشته وقوانین اسلام وسنت‌هایش را زیر پا می گذاشته و 
از دستور خدا مر می‌پیچیده وبسیارهم سرپیچیده ومنحرف گشته است و کسانی 
که پا ازحدود خدا بیرون‌نهند آنها همان ستمگرانند.ی۱ 

اينك پاره‌ای از موارد انحراف مسعاویه را از قوانین و حدود الهی به‌شرح 
می‌آوریم : 





شرابخواری معاویه 


۱ - پیشوای حنبلیان ؛ احمد حنبل در «مسندهش روایتی ثبت کرده ازطریق 
عبدالّه بن بریده . می‌گوید : من وپدرم رفتیم به دربار معاویه ۰ ما را بر فرشی 
نشاند. بمد دستورداده برایمان خحوراله آوردند وخوردیم» سپس دستور دادشراب 
آوردند وخودش نوشید واز آن جامی تعارف پدرم کرد . آنگاه گفت : من‌ازوقتی 
پیامبر خدا (ص) حرامش کرده نخوردهام. آنگاه معاوبه گفت: من زیباترین جوان 
بودم درمیانتبیلاً فریش وازهمه نخوش‌خوزتر واز هيچ‌چیز وقتی‌جوان‌بودم بیش‌از 
ددغ وانسان خوش‌صحبتی که برایم صحبت کند خوشم نمی آمد .۱ 

۲- ابن عساکر در تاژیخش واینی ثت کرده از طریق عمیر بن رفاعه . 
می‌گوید : « عبادة بن‌صامت" درشام بود. قافله‌ای که شراب بار داشت از کنارش 
می گذشت. پرسید : این‌ها چیست ؟ روغن زبتون است ؟ گفتند : شراب است 
که به « فلانی » مي‌فروشند . پس تیفی از بازار بر گرفته بطرف قافله رفت و هم 
مشگه‌های شراب داپاره کرد . ابوهریره در آننزمان درشامبود «فلانی» بهابوهریره 
پیفام‌داده کهجلو برادرت - عباده - رانمی گیری؟ روژها می‌رود بهبازار واجناس 
ت‌های مذهبی دا از بین می‌برد وشب‌ها در مسجد. می‌نشیند و کاری جز انتفاد و 











فحش‌دادن به مقدسات و نوامیس ما ندارد . جلو برادرت را بگیر ونگذار ما را 
اذیت کند . 
ابوهریره به راه اتاد و رفت پیش عباده و گفت: چکارداری تو به معاویه ! 





۱ مد احمد ۳۴۷/۵ ۰ 
۲ - ازمجاهدان «بدر» ویمت کتند گان «طبه» ویکی ازنفیان انصار که بایابر (ص) بان 


مضمون بیع ت کرد که درراء دا ازسرزنش سرزنشگر نهراسد . ستن‌یهقی ۲۷۷/۵ + 


۳ الفدیر 1۹ 


بگذار هرکارمی‌خواهد_برای خودش بکند» چون خدا می‌گوید: آن گروه وامتی 
بود که در گذشت و او را (مسژولیت و جزای) کارهائی است که کرده و شما را 
آنچه انجام دادهاید. عبادةبن‌صامت گفت: ای |بوهربره! وقتی مابا رسول‌خدا(ص) 
بیمت کردیم تو نبودی؛ ما به این مضمون با حضرتش بیمت کردیم که درشادابی و 
سست حالیازاو فرمنبریم‌ودرتنگدستیو گشاده حالیانفاق کنیم وامر به معرون 
ونهی ازمنکر کنیم و به خاطر خدا سخن بگوئیم و درراه خدا تحت تأثیرسرزنش 
سرزنشگران قرار نگیریم و هر گاه به پثرب ونزد ما آمد او را باری نمائم وازاو 
همةٌ آن مخاطرات و زیان‌هائی را که از خعودمان و مسرانمان و خانواده و 





خعویشاو ندانمان‌دورميسازيم دور گردانیم + این است بیعتی که با رسول خدا (ص) 
کردم وبرسر آن پیمان بستیم و هر که پیمان بگسلد به زیان خویش گسسته باشد ؛ 
وه رکه از عهدة پیمانی که با رسول‌خدا (ص) وبه خاطر خدا بسته بررآید و به آن 
عهد وفا نماید آنچه را پیامبر (ص) داش مهد فرموده دریافت خواهد کرد ۰ 

درجوابش ابوهریره هیچ نگفت حتی کلمه‌ای,»۱ 

۲ درتاریخش روایت ذبگری/ یت کردهازتلریق عمروین‌قیس. می گوید: 
«عبادة (بن صامت ) به کنار حجر؛ معاویه که در انطرطوس" بود - آمده پشت 
خود را به بار گاه او کرد و رو به مرو وچنین گفت: من با پیامبر دا (ص) به‌اين 
عضمون بیمت کرده‌ام که دراه حداتحت تأثیر سرزنش‌هیچسرزنشگری قرارنگیرم. 
مان! مقدادین اسوه دیروز الاغی را وارد شهر کرد و بارهاثی برفافه‌ای واشاره به 
آن به مردم گفت : مروم 1 اینها شراب باردارد. بخدا آن که در این بار گاه نشسته 
است حق ندادد چیزی از آن به شما بدهد (زیرا حرام است)؛ وئه شما حن‌دارید 
از اد چیزی از آن مطالبهکنید گرچه تیری باشد که درپهلوی شما فرورفته باشد و 
ملك شماباشد. دراین هنگام مردی به‌سراغ مقداد رفته الاغی را که شراب‌بارداشت 
راند وییاورد وبه معاویه گفت: معاویه! این الاغ تو هر کاری می‌خواهی بکن.این 
۱ بخ ابنعصا کر ۱۱/۷ 


۲ شهری است درساحل‌دریای شام (مدیتران) و آخرین شهرساحایتطقة دمشق است واولین 


- 





شهرعاطناً حعص: معجم اللدانه با قوت حموی. 





1۹ شرابخواري معاویه ۳۸ 





را بگفت والاغ را وارد حجرة معاویه کرد.»! 
۴- عیدالّه بن حارث بن اعية بن‌عبدشمس به نمایندگی نزد معاویه رقت. 
معاویه او را گرامی داشت و چندان به خود نزديك ساحت که سرش به شانة او 
چسبید. آنگاه به وی گفت: چه ازتوباقی مانده است؟ گفت: بخدا خیروشرم همه 
برفنه وسپری گشته است. 
معاویه به او گفت: خبری‌اندك رفنه‌وشری‌بسیارمانده‌است.نظرت‌باما چیست؟ 
گفت: | گرخوبی کنی ترا نمی‌سنایم و اگر بدی کنی سرزنشت خواهم کرد. گفت: 
بخدا اين منصفانه نیست. گفت: چگونه ممکن‌است با تو به انصاف باشم‌درحالی 
که سربرادرت حنظله را شکافته‌ام ونه جریمه‌اش را داده‌ام ونه کیفرش دا برتمن 
هموارساخنه‌ام درشعری گفتهام: 
ابوسفیان! ترارئیس و سرورخویش, نمی‌شناسیم 
برو دئیس دیگران شوچون توسرور نا نیستی 
وتو گفنه‌ای: 
چندان شراب نوشیدم که بیخود گفتم و 
بر کسی که در کنارم بودنکیه زدم وهی دوستی‌مرانیستی 
و چون بفهمند که شرابخوارم برای تکیه زدن 
مرا جز خاله نرم تکیه‌گاه و باری نبست 
آنگاه به معاویه پرید و کورمال کورمال اورا می‌جست تابزند ومعاویه خود 
را به کناری می کشید و مي‌خندید. 
ایسن را ابی‌عسا کر در تاربخش ثبت کرده است.۲ ابن حجر در « اصابه » 
مي‌نویسد: «ک و کبی از طریق عبسة بن‌عمرو روایتی داره که می گوید: عبداله بسن 
حارث به نمایند گی نزد معاویه رفت. معاویه به او گفت: چه از توباقی‌مانده‌است؟ 


۲- ور آغاز اسلام پیری سالخورده بود وتا دور حکومت معاویه بزیست: اصابه ۰۲۹۱/۲ 





۳۷۶/۷ ۳ 





۳۸ 





1۹ 





جوابداد : بخدا عیروشرم برفته است. آنگاه داستانی را می آورد.» یعنی همین 
داستان که در تاریخ ابن‌عسا کرهست. 

۵- ابن‌عسا کر در تاربخش وابن سفیان در «مسندهش وابن قانع و این‌منده 
از طریق محمدبن کعب قرظی روایتی ثبت کرده‌اند که می‌گوید: «درزمان علمان و 
هنگامی که معاویه استاندار شام بود عبدالرحمن بن سهل‌انصاری به جهاد خارجی 
رفت. روزی قافله‌ای که مشك‌های شراب بارداشت ومتعلن‌به معاویه بودازبرابرش 
می گذشت . برخاسته نیز خویش بر گرفته همه مشك‌ها دا درید » و ن و کرانی که 
همراه قافله بودند با او گلاویز گشتند و ماجرا به اطلاع معاوبه رسید؛ گفت: اوپیر 
مردی است که عقلش را از دست داده , 

عبدالرحمن گفت: بخدا ایین‌طورنیست وعقلم را از دست ندادهام؛ بلکه 
پیامبر خدا(ص) ما را منع کردازاین که شراب به شکممان یا مشکهامان بربزیم . و 
بخداسو گند باد مي‌کنم تا زنده‌اع اگریینم آنچه ازپیامبر خحدال(ص) شنیده‌ام معاویه 
مرتکب‌می‌شود شکمش را می‌درم یاجان:دراین راه میازم. 

این را اين حجر در «اصابة نوشته! و در وتهذیب النهذیب» خلاصه کروه؟ 
و یز ابو عمر در واستیعاب» به طور ملخص آورده" و ابن اثیر در « اسد القاب» 
به همین عبارت تاآنجا که «... شراب به شکممان یا مشکهامان بريزیم» ثت کرده 
و می‌گویند : مه محدث شهیر ( یعنی ابن منده و ابو نعیم و ابسو عمر ) آن را 
ثبت کرده‌اند .* 

« شایدکسانی باشند که بپندارند یا ادعا نمایند که‌میگساری گستاخعانه وبی‌پروا 

را یزید بن معاویه شروع کرده است. این با قضاوت عمی و عاری از جانبگیری 
ین و آن ساز گار نیست» هیچ درست اندیشی نمی‌تواند تصور کند که 








۷ اصابه ۰۲۹۱/۲ 
۲ ۴۰۱/۲ 
۳- ۰۱۹۲/۶ 
۲۰۱/۲۴ 


. ۲۹۹/۳ -۵ 





ج۱۹ ۳4 





از پدر و مادری باك و بی آلایش و در اتواده‌ای صالح و دیندار که میخواری 
و بدکاری را به آث را ید سر کش و 
بسي‌بند و بار و متخصص هنرهای تبهکارانه و بلهوسانه پا به دنیا نهد و پسرورش 
یابد . ابن روایات ثاریخی ثابت می‌نماید که پزیدآن رسواثی و هرز گی را نمه 
ابداحکرده؛ بلکه به میراث برده از پدر بسدکار ش که زشتکاری و فحشام را در 





نیست فرزنسد هرزه و گستاخی چوا 








میان مسلمانان رواج می داده و شرابخوار گی را تشریق می‌نموده و گاه با قفله و 
زمانی بلاغ شراب به پایتخت و در بسارش حمل میکردهآنهم جلو چشم همه و 
در برابر مسلمانان و روز روشن ! و شراب را پخش می کرده و نقسیم می‌نمود‌و 
در عين حال توقع داشته کسی زبان به انتقاد و اعتراض علیه بیگساری و نرویج 
شرابخواریش نگشاید. و اي کار معاویهنظاثر بسیار دارد وشواهد آشکار! بنابراین 
معاویه و زاده‌اش در شرابخواری.و فحثاه, و بدکاری و عربده‌جوئی وبلهوسی 
همسانند و همشأن؛ و همین سبب گشته که در نظر اصحاب صالح و پسا کدامن 
پیامبر (ص) بی‌اعتبار باشد و بیحبثیت؛ و هیچ اجترامی برایش قائل نباشند و نه 
قدر و بهائی» و دائماً به او اعتراض کنند و پسرخاش, و در انظار خلق رسوایش 
گردانند . چون به حکومت نشمت به منبر رفه برای مردم نطق کرد و از ابوبکر 
و عمر و عثمان بادکرد و سپس گفت : .... او (یعنی عثمان) بهتر از من است و 
من بهتراز آنانکه پس ازمن خواهند آمد . مردم | من سپر و بلا گردان شماهستم.در 
این‌هنگامعبا صامت بر خحاسته گفت: چه می‌شد! گر این سپرو حفاظ آتش‌میگرفت؟1 
گفت : در آنصورت شعلهٌ آتش به پیکرت در می گسرفت 
آتش (دوزخ) گریزانم. معاویه دستور داد او را گرفتند . عباده در حالی که معاویه 
را استهزا می کرد گفت ؛ میدانی در آن دو بیعت معروف که دعوت شدیم تا پیمان 








من از همان 


بیمت ببندیم چگونه و بر چه مضمون بیمان بستیم ؟ از ما دعوت شد باین مضمون 
پیمان‌بیعت‌ببندیم که‌زنا نکتیم‌ودزدی تکنیم و در راه خدا از سرزنش سرزنشگران 


بیت معاف بدار . و 





نهراسیم . آن وقت تو گفتی 2 ای پیامبر خدا ! مرا از اب 
من بر سر آن پیمان ماندم و با پیامبر حدا (ص) بیعت کردم . و تو ای معاویه | در 





1۹ 





۳۸۴ 


نظرم کوچك‌تر از آنی که در راه حدای عز و جل از تو بترسم! ۱ 

همچنین وقتی ععاویه در نطقی سخن از فسرار از طاعون گفت عبادة بن 
صامت آواز دادش که مادرت - هند - بهتر از تو می‌دانست! ۲ وبصدها سخنان 
دیگرش را به‌عاویه نعواهید داد که می گوید: وبا تووريك‌سرزمین زند گی‌نخواهم 
کرده ودآنچه را ازپیامبر خدا (ص) شنیده‌ايم نقل ونشرخواهيم کرد گرچه‌عاویه 
خحوشش نباید. برابم چه اهمیتی دارد که شبی سپاه بااودر میان سپاهیانش نباشم » 
وخواهید دید که ابو درداء به او می گوید: « درسرزمینی که تو باشی‌بسر نخواهم 
بره | 

براثر حملات رسوا گر اصحاب بهعاویه وپرده برداشتن از انحرافات و 
زشتکاریهایش مجبور شد نامه‌ای به عثمان بنویسد وب‌مدینه بفرستد که « عباده 
شام و مردمش را علیه من شودانده .. پا او را پبر پیش خودت يا من شام رابه او 
دامی گذارم.» وعشمان در جوابشن دستور می‌فرستد که «عباده را سواره بفرست‌و 
به خانه‌ای که در مدینه دارد بر ردان "عبادقین صامت به‌اين شکل به مدینه 
تبعید می‌شود ومی آید به‌نحاناعلمان,وا در آفحال‌درشانة وی‌هر که بوده‌ازپیشاهنگان 
اسلام واز تابعان بوده است,وهمه گرد هم ودر انجمن و عثمان به نا گهان چشم 
به عبادةبن صامت می‌افند ومی‌بیند جلوش سبزشده ودر گوشةٌ خانه نهسته است . 
روبه اومی‌کند که:ما باتو چکار داریم ای عباده! عباده بر خاسته در برابر غلق 
چنین می گوید:« من از پامر خدا (ص) - ابو اقاسم - شنیدم که می‌فرمود: پس 
از من کسانی عهده‌دار کارهای حکومتیتان خواهند شد که آنچه را ناپسند می‌دانید 
روا می‌شمارند و به‌شما می آموزند و آنچه را پسندیده می‌شمارید ناروا و زشت 
میداتند وشمارا از آن نهی می‌نمایند. واز کسی که سر ازحکم خدا بپیچد تباید 
فرمان برد ومیادا از داه پرورد گارتان بدر شوید . به آن که جان عباده دردست او 
است سو گند کسه آن شخص - یعنی معاویه - از همین کسان است .» عثمان در 








ریخ الثام» این عاکر ۲۱۳/۷ . 
۲- چنانکه در تاریخ شام ابن عسا کر ۲۱۰/۷ آمده این روایت دا اين عساگر وطبرانی 


یت کرد‌اند. 


۹ خرابه 





جوابش کلمه‌ای برزبان نباورد 
شرابخواری دا معاویه از پدرش - ابوسفیان - آمسوخته بود . ابسوسفیان 
شرابخوار بود و این کار زشت از زشتکاری‌های معروف اواست ودر داستانابو 
مریم سلولی شرابفروش آمده که وی درطائف نزد این شرابفروش اقامت کردو 
شراب خورد ومست شد وبا «سمیه» مادر زیادین ابیه در آمیخت؛ و این داستان و 
روایت تاریخی مربوط است به کار معاویه که زیاد را به عضویت خانواد خویش 
در آورد وفرژند ابو سفیان شمرد. 
بنابر اين؛ حانتمعاوبه از نخستدکان شرابفروشی و محل زشتکاری وفاحشه 
حانه بوده‌است و شعار خانواده‌اش میگساری و بدکاری؛ و ارشاد الهی و نهی از 
شرابخواری‌در آنها کمترین اثری نگذاشته ونهدیدات ق رآ را درمورد میگساران 
نشنیده گرفهوبه لعنتی گرفتار گشتهاند کهپیامبر (ص) نثارشان کسرده است آنگاه 
که فرمود: 
«لعنت وننگث بر شراب باد و برشربخوار وساقی و شرابفروش وشراب‌شر 
و حمال شراب و آنکه‌برایش خمل میشود وشرابگیر و شرابساز وهر که ازپواش 
امرار معاش کندع.۲ 
وفرمود : وشرابخوار مثل بت پرست است» يا به‌عبارتی ؛ «دائم الخمرمثل 
بت پرست است» ۲ 
ورسه نفر ند که حدای تبارله وتعالی از بهشت محروشان کرده است :دائم 
الخم را 
۱ ۱- مسند احمد ۳۲۵/۵ ریخ این صاکر ۰۱/۷ 





انب پدر ومادر » دیوثی که بدکاری رابرای خانواده‌اش‌پسنددم؟ 


۲- ستن‌ایی داود ۱۶۱/۲ ستن این عاجه ۱۷۷/۲ 4 جامع؛ تسرمذی ۱۶۷/۱ + 
مستدرك حا کم ۷ ۵9 + مسند احمد حیل ۷۱/۷ مب ابن ايي‌شیه وابن راهویه 
ویزار وابن حبان نیز ثبت کرهه‌اند . رلا : نصب‌الرایهه زیلمی 2۲۶۲/۷ 

۳- این ماجه واین‌جبان وبزار ودیگران ثبت کرده‌اند: رك . الترغیب و الترهیب ۰۱۰۲/۳ 
۷- احمد حنبل ونائي ویزار وحاکم ثبتکرده‌اند و حاکم آندا «صحیج» نیزشمرده‌است. 


ره آثرغیب والترهیب ۰۱۰۳/۳ 





کندء ودائمالخمره ۱۰ 


و « هر که شراب بخورد نور ایما 





و «خدا عهد بسته که شرابخوار را خميرة گدازان بنوشاند . » پرسیدند : 
خمیرة گدازان چیست ؟ فرمود : « عرق دوزخیان » با « چکیدة دوزخیان »1 

و «هر که‌جرعه‌ای شراب‌بنوشد خدا تاسه‌روز ازاو هیچ کاری رانمی‌پذیرد, 
وهر که جامی‌بنوشد خخدا تاچهل روز نمازش‌را قبول نمی کند » وبر خدا است که 
دائمالخمر را از نهر گدازان بنوشاند. » پرسیدند ای پیامبر خدا | نهر گدازان 
چیست ؟ فرمود :افروختة دوزخیان .»۲ 

و دیگر فرمایشات واحادیث بسیا که در کیفرترسنالك این‌پلیدی و کنافتی که 
معاویه وپدر وفرزندش می‌خوردند. آمده است؛ 


کرده است وان منذد در «الترغب والترهیب» ۱۰۴/۳ و می گسوید؛ از 





دا مودد ایراد نمی بینم - 
۲ - دل : القرغیب والترهیب ۱/۳ ۰۱۱۰-۱۰ 


رباخواری معاویه 


۱ - مالك و نسائی و دیگر محدثان از طریق عطار بسن پسار چنین ثبت 
کرده‌اند که « معاوبه سرضی‌اقه‌عنه- تنگی زرین یاسیمین را به‌مبلغی بیش‌از ارزش 
وزن آن فروخت . ابودرداه - رضی‌اله عنه - بهاو گفت : من از رسول‌دا (ص) 
شنیده‌ام که فرمود چنین چیزهارا فقطباید به‌فیمت وزن آن‌فروخت . معاویه گفت: 
اما به‌نظر من اشکالی ندارد . ابودرداه - رضی‌الله عنه - گفت : با معاویه چه باید 
کرد ؟ من حدیث پیامبر(ص) دا برایش می‌خوانم واونظر شخصی خودرا اظهار 
می‌دارد . من در سرزمینی که تو باشی پسر نخواهم برد . این بگفت ونخوورا به. 
عمرین خطاب - رضی‌افّه عنه - زساند وماجرا,را برایش شرح‌داد . عمر به‌سعاویه 
نوشت : آن را جز به‌قیمت وزن آن نفروش ودرست بهبلفی بفروش که همان‌فاز 
می‌ارزد 6۰ 

۲ - مسلم ودیگر محدثان از طریق ابی‌الاشعث چنین ثبت کرده‌اند : « به 
یکی از لشکر کشی‌ها پرداخته بودیم و معاوبه فرمانده بود . غنائم بسیار به چنگث 
آوردیم . در میان آن تنگی سیمین بود . معاویه به یکی دستور دادآن را به هنگام 
تفسیم عوائد میان مردم بفروشد . مردم بر سر خربداری آن به رفا 
قیمت را زبادتر کردند . خبر به عبادة بن صامت رسید . بسرخاسته گفت : من از 
پیامبر حدا (ص) شنیلم که میفرمود وقتی طلا را با طلا معامله می کنند یا نقره را با 
نقره پاگندم را با گندم و جو را با جو و خرما را با خرما و نمكرا با نمكك» باید 
بطور پایاپای و از هر طرف به مقدار مساوی مبادله کنند و باید معامله بر اساس 


پرخاستند و 





رطا » ما لك ۵۹/۷ + اختلافا لحدیث ؛ شافعی: درحاشية کناب «الأم» ۲۳/۷ (- 





نن‌نسائی ۲۷۷۹/۷ + سنن یهقی ۲۸۰/۵ ۰ 


۳۸۸ القدیر ۹ 





برابری و همرزنی باشد و هر که به بیشتر بخرد یا پفروشد رباخواری کرده باشد. 
بر اشر شنیدن سخن پیامبر (ص) مردم آنچه را گرفته بودنسد پس دادند . خبر به 
معاویه رسید. برحاسته‌چنین نع کرد ؛ مردانی که از زبانپیمبرخدا (ص)اسادینی 
نقلمی کنمد که ما که پیامبر خدا (ص)دا می‌دیدیم ومعاشرش بودیم از وی‌نشنيده‌ايم 
چه خیال کرد‌اند و چرا دقت نمی کنند ؟! عبادة بن صامت برخاسته همان حدیث 
دا بازگفت و افزود : آنچه را از پابر خدا (ص ) شنیده‌ايم تفل و نشر می کنیم 
گرچه معاویه خخوشش نید .»با گفت : «..... گرچه معاوبه بدش بياید . بسرای 
من چه اهمیتی دارد که شبی سیه در مبان سپاهیانش همراهش نباشم ( بعنی مرا از 
سپاه بیرون کند), ۱6 

۳- بیهقی و دیگر محدثان از طریق حکیم بن جایسر از عبادة بن صامت 
رضی الّه عنه - روایتی ثبت کرده‌اند که گفت : «از پیامبر خحسدا (ص) شنیدم که 
می‌فرمود : طلا را بای کفه به کبه و"نقره را باید کفه به کنه معامله و مبادلهکنند ». 
و برشمرد تا رسید به نمك و گفت نم با مك باید مبادله شود . 

معاوبه اشاره به وی گفت": این خرفش چیزی نیست | عباده سرضی‌الاعند- 
گفت : شهادت می‌دهم که از پیمبر (ص) شنیدم که چنین می‌فرمود . » نسائی آنرا 
با این افزوده ثبت کرده که « عباده گفت : برای من اهمیتی ندارد ورسرزمینی 
باشم که معاویه در آن نباشد» یا به عبارتی که ابن عسا کر نوشته : «من بخدا قسم 
اهمیتی نمی‌دهم باین که دز این سرزمین شما بسر برم » .۲ 

۴ این عسا کر درتاریخش روایتی ثبت کرده از طریق حمن . می‌گویدء 
این صامت در شام بود . دید دارند تنگی سیمین را به‌تفریاً دو برابر قیمت 
نقره‌ای که‌در آن‌است‌می‌فرا وشند.پیش آنها رفنه گفت:مردم! هر که‌مرابشناسدمی‌داند 
که هستم » و ه رکه نمی‌شناسد بداند که من عبادة بن صامتم . هان ! من‌از وسول 
دا (ص) دریکیاز انجمن‌های انصار شب پنجشنهای در ماه رمضانی که آحرین 
۱ - ده : محیح سم ۴۳/۵ + سنن بیهقی ۲۷۷/۵ + تفسیر قرطیی ۰۳۷۹/۳ 
۲ - داه: سنداحمد ۳۱۹/۵ + سنن نساشی ۲۷۷/۷ سنن بیهفی ۲۷۸/۵ تادیخ 
این عساکر ۲۰۶/۷ . 
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روزه‌داریش بود چنین شنیدم که طلا باطلا باید مثل‌هم 
ودست به‌دست معامله وعبادله کرد » وهرچه بیشتراز این‌میزان باشد ربا است؛ و نیز 
گندم را با گندم يك‌چنگک بيك چنکک ويك بردست به‌يك بر دست باید مبادله کرد 
و هر چه پیشتر باشد ربا است » و نیز خرما را با حرما يك چنگث بيك چنگث و 
يك بردست به‌يك بردست باید مبادله کرد و هسر چه بیشتر از ایسن میسزان باشد 
ربا است . 

در اين هنگام مردم از آنجا بپراکندند . خبر به‌معاویه بردند به‌دنبال عباده 
فرستاد . بیامد . «عاویه به‌او گفت: اگر توصحابی پیامبر (ص) بوده واز اوحدیث 
شنیده‌ای ما نیز صحبتش را درك کرده وحدیث ازاو شنیده! آری 
درصحبت وی بودهوحدیث شنیده‌ای . معاویه گفت : پس‌این‌حدیث که یادمی کنی 
چیست ؟ آذرا باز گفت . معاوبه گفت : لب بازاین حدیث فرو بند و نفلش نکن . 
گنت : نقل می کنم گرچه معاویه بش بیایدو بایل نباشد . گفت و برخاست که 
برود . معاویه به‌او گفت : در رابطه ورقتارَ با آصحاب محمد ( ص ) چیزی بهتر از 





یم . عباده 





گذشت کردن ازایشان نمی‌يابم.16 

۵ - قبيصة بن‌ذژیب می گوید : « عبادة بن‌صامت » به‌یکی‌از کارهای معاویه 
اعتراض کرد و گفت : باتودريك سرزمین بسر نخواهم برد. وبدمدینه رفت . عمر 
از او پرسید : چرا آمدی ؟ جریان را برایش تعریف کرد . عمر گفت : بر گرد به 
سر جایت , خدا سیاه کند روی سرزمینی راکه تو وامثالت در آث 








فرماندهی بر تورا ندارد .۲6 

از ضروریات اسلام و آنچه به موجب قرآن وسنت واجماع ثابت ومسلم 
می‌باشد حرام بودن دبا است واین که از بزر گترین گناهان است . حدای تعالی 
می‌فرماید : «کسانی که ربا می‌خورند ( دررستاخیز ) مثل کسی بر پا می‌خیزند که 
شیطان اورا باپسودن بهلولیدان بیشعورانه مبتلا ساخته باشد » آن ازاین‌جهت‌است 
اند که معاعله مثل ربا است ؛ وخدا معامله راحلال وربارا 








۱- تادیخ ابن‌عا کر ۲۲۱/۷ ۰ 
۲- تاریخ این‌عدا کر + کنزالعمال ۷۸/۷ + استیعاب ۲۱۲/۲ + اسدالفابه ۱۰۶[۲. 


۹۶۰ القدیر ۹ 






حرام کرده‌است»" و « ای ایمان آورد گان ! ازخدا ب چه‌را ازربا باقیمائده 
است فرو گذارید اگر مومنید. ودرصورتی که چنین‌نکنید بهنعدا وپیامبرش اعلان 
جنگگ دهید .»۲ 

همچنین احادیث متواتر دراین زمینه‌هست به‌ حدی که هیچ مسلمانی هرچند 
دهانی ودرس نخوانده باشد نمی‌تواند اظهار بی‌اطلاعی نماید تاچه‌رسد به‌این که 
زمامدار وحا کم مسلمانانباشد ازجمله اینها : 

۱ - ازچند طریق روائی آمده است که رسول دا (ص) رباخجوار وم و کل 
آن وشهود ونوبسنده وثت کنند آن‌را لعنت کرده است .۳ 

۲ - اینحدیث به‌صحت پیوسته که فرمود : « ازهفت گناه دوری جوئید » 
پرسیدند : ای رسول خدا | آن چیست ؟ فرمود : « شريك قائل شدن برای شدا + 
جادو گری ۰ کشتن انمانی که خدانجز,به موجب قانون اسلا کشتنش دا حرام 
گردائیده » خوردن مال‌یتیم » رناخوازی:.:/»۲ 

۳- بزار از طریق ابوهربرهرَوایتی ثبت کرده منسوب بهپیامبر (ص ) که 
«گناهان بزر گگ هفت‌تا است: اوّل وتان ظریکث قائل‌شدن برای‌خدا » بعد 
کشتن انسان بناحق ؛ ورباخواری ...» 

۴- بخاری وابوداودروایتی ازابو جحیفه ثبت کرده‌اند که می گوید: «پیامبر 
خدا(ص) زنی‌را که به‌عالکوبی‌بپردازد وزنی کهنعالکوبیدهباشد ورباحوارومو کل 
اورا لعنت فرستاده 

۵ - حا کم باسند « صحیح » روایتی از ابسوهریره ثبت کسرده منسوب به. 











۲ - صحیح مسلم ۰/۵ ۵-ستن ابی‌داود ۸۳/۲ + جامع ترمذی - المحلی ۷۶۸/۸+ 
سنن‌ابن‌ماجه ۷۰/۷ + سنن یهقی ۲۷۵/۵ ۲۸۵2 + الترغیب والترهیب ۲۷۷/۷ 4 
تیسیرا لوصول ۶۸/۱ ۰ 


۴- صحیح سلم ۲۷۱/۱ وددجاپی ۵۰/۵ + المحلی : ابن‌حزم ۴۶۸/۸ + الترغیب و 
الترهیب ۲۴۷/۲ - 





تن رباخواری معاویه ۹۹ 


چا (ض) فد چها نفرند که برخدا است آنهارا به‌بهشت درنیاورد ومزه نعمت 
آنرا به‌ایشان نچشاند: دائم‌الخمر » رباخوار » کسی که مال‌یتم‌را بناروابخورد؛ 
و کسی که توسط پدر ومادرش طرد (عاق) شده بود » 

۶ - حاکم وبیهقی باسند «صحیح» روایتی از طریق ابن مسعود منسوب به. 
پیامبر (ص) ثبت کرده‌اند که « ربا حواری هفتاد وسه گونه است » ساده‌ترین آن 
چنان‌است که مردی بامادر عویش ازدواج کند .» 

۷ب پزار باسند «صحیح» روایتی منسوب بهپیامبر (ص) ثبت کرده که « ربا 
هفتاد وچند گونه است وشر کک‌نیز چنان » 

۸- بیهقی با سندی که تقریباً بی‌اشکال است ازطریق ابوهریره دواینی ثبت 
کرده‌ضوب به پیامبر (ص) که «ربا هفتاد گونه است ساده‌ترین نوع آن چنان‌است 
که‌کسی با مادرخویش در آمیزد.» 

-٩‏ طبرانی در «جامع الکبیزه مجدیشی/ موب به پیامبر(ص) ازقول هیده 
بن سلام ثبت کرده باین مضمون: «درهتی کةکسی از رباخواری به دست آورد 
سهمگین تراست‌نزد حدا از سی‌وسه بار زنا کردن در دور؛ مسلمانی» 

ونیز از قول عبداقه (بن‌سلام) می گوید: «ربا حواری هفتاد ودو گنه گناه 
است که کو چکترین آن مثل گناه کسی است درحال مسلمانی با مادر خویش‌در آمیزد. 
ویکدرهم از رباخواری بدست آوردن سهمگین‌تراست ازسی‌وچند بار زنا کردن. 
وفرمود: خدا در رستاخیز به نیکوکار و بدکار اجازة برخاستن میدهسد جسز به 
رباخوار که وی درست مثل کسی برمی‌خیزد که شیطان او را با پسودن به لولیدن 
بیشعورانه مبتلا کرده باشد.» 

۰ (- احمد حنبل وطبرانی - در «جامع‌الکبیر» - از طریق عبدالله بن‌حنظلةٌ 
غسیل الملائكة روایتی ثبت کرده‌اند منسوب به پیامبر (ص)» و رجال طربق رواثی 
احمدحنبل رجال «صحیح» است» می‌قرماید: «یکدرهم ربا که کسی دائسته بخورد 
سهمگین‌تر ازسی‌وشش بار زثااکردن است.» 

۱- ابن‌ابی‌الدنیا و بیهقی ازطریق انس‌بن‌مالك این‌روایت‌راثیت کرده‌اند: 
« رسول خدا (ص) برای ما نطق‌کرد واز کار رباخواری یاد فرمود و آن دا بسیار 





۳۹ الفدیر ۹ 
سهمگین شمرد و گفت: يك درهم که کسی ! 
گناهکاری سهمگین‌تر از سی وشش زنائی است که مردی مرتکب گردد.» 

۲- طبرانی دردو کتاب «صغیر» و «اوسط » روایتی از طریسق ابسن عباس 
منسوب به پیامبر(ص) ثبت کرده است که می‌فرماید: «هر کس یك درهم ریابخورد 
کارش مثل سی‌وسه بار زنااکردن است.» 

پا ببارتی که ببیقی آوزده فرمود: « ربا عواری هفتاد و چند گونه است ۰ 
ساددترینش مثلکار کسی است که درحال مسلمانی با مادرش در آمیزد. ويك‌درهم " 
ازرباخواری بدست آوردن سهمگین‌تر از سی‌وپنج بارزنا کردن است.» 

۳- طبرانی در «اوسط» روایتی ازطریق براه بن عازب ثبت کرده منسوب 
به پیامبر(ص) که «رباهفتادودو گوا نه‌است ساده‌ترینشءثل این است که‌مردی‌بامادرش 








ربا بدست آورد نزد خدا به لحاظ 


در آمیزد» 

۴- ابن ماجه وبیهقی وابن‌انی‌الدنیااژطریق ابوهریره روایتی‌ثبت کرده‌اند 
مندوب به پیامبر(ص) که «ربا هفتاد گونه گناه است ساده‌ترینش چنان که مردی با 
مادرش ازدواج کند» 

۵- حاکم باسندی «صحیح» ازابنعباس حدیثی ثبت کرده منسوب به 
پیامبر (ص) که «هر گاه زنا وربا درمدبنه‌ای پدیدار شود عذاپ خدا را برخویشتن 
جاری ساخته‌اند» 

با بهعبارتی که ابوملی با سندی ممتاز از طریق ابسن مسمود ثبت کسرده 
« به محض این که در میان قومی زنا و دبا پدیدار شود عذاب خدا را برخویشتن 
جاری ساخته باشند» 

۶- احمدحنیل از طریق عمروبن عاص + حدیثی ثبت کسرده منسوب بسه 
پیمبر (ص) که « نمی‌شود در میان قرمی ربا پدیدارآید و گرفتار سنت" (حا کم‌بر 
جامعه) نشوند.» 

۷ - احمد حنبل و اين ماجه روایئی ثبت کرده‌اند که اصبهانی از طریق 
ابوهریره با نسبت به پیامبر (ص) ثت کرده است به این مضمون : «شبی که بسه 











متن «غدبر» کلم «سنت» که دراین حدیث آعده بهقحطسالی»نی‌شده‌است. مترجم 





ر باخواری‌معاویه ۳۹۳ 





معراج دفتم چرن آسمان هفتم را پیمودم وبه فرانگریستم نا گهان با رعد وبرق و 
صاعقه مواجه گشتم و ازبرابرقومی گذشتم که شکمشان به مارمیمانست که ازبیرون 
دیده‌می‌شود. پرسیدم: جبرئیل! اینهاکیستند ؟ گفت: رباخواران.» 

اصبهانی از طریق ابوسعید خدری همین حدیث را به لفظی نزديك به این 


ثبتکرده است. 





۱۸ - طبرانی با سندی که راویانش راویان « صحیح » هستند حدیئی ثبت 
کرده از فول ابن مسعود منسوب به پیمبر(ص) که « درآستانة قیامت» ربا و زنا و 
میگساری پدید میآید.» 

- طبرانی‌و اصبهانی ازطربق‌عوف بن‌مالك» حدیثی ثبت کرده‌اندمنسوب 
به پیمبر (ص) که فرمود:هاز گناهاننابخشودنی برحذر باش .... ورباخوار» ه رکه 
ربا بخورد در دوده قیامت بصورت دینتوانه‌ای برانگیخته می‌شود کسه بیشعورانه 
می‌لولد.» و آنگاهاین آیت برخواند:کیغائی که آربامی خورندبيك‌صورت بر انگیخته 
می‌شوند وآن بصورت کسی که فیطن آز را با پسودن به لویدن یشعورانه مبتلا 
کرده باشد. 

۷۰- عبدالله بن احمد در کتاب «زوائد» ازطریق‌عبادةین صامت؛ حدیثی‌ثبت 
کرده منسوب‌بهپیمبر (ص) که «سو گندبه آنکه جانم دردست او است جماعتی از 
امتم شب را به‌حال‌س رکشی وغرور ولهو ولمب بسرمی آورند وصبحگاهان به حال 
بوزینگان وخوکان درمی آیند با ابن روششان که حرام‌ها را روا می‌سازندومرتکب 
می‌شوند وزنان آوازه‌عوان بخدمت می گیرندوباده گساری می کنندور باخوارکه» 

اینها پارهای از احسادیثی است که در موضوع ربا خواری آمده و حافظ 
متذری با دیگر احادیت در «الترغیب و الترهیب» گرد آورده و نوشته است . 

۱ - این قسمت از تطق پیمبر (ص) که در حجة الوداعایسراد فرموده 
«صحیح)» شمرده شده است : «مان ! همه امور جاهلیت زیر ابن دو پایم؛ لگدمال 
و ملغی است و ربای دور جاهلیت ملفی و پایمال است و اولین ربا ی که زیر با 





۰ ۲۵۱- ۲۴۷/۲۰۱ 


۹۴ اقدیر 1۹ 
مینهم بای عباس بن عبدالمطلب است که همه‌اش ملفی و پایمال است ۱6 

۲ - اساتید و پیشوایان علم‌حدیث حدیثی آورده‌اند منسوب بهپیامبر(ص) 
که مسلم از قول ابو سعید خدری بدین عبارت اکرده است : « طلا ببه طلاء 
نقره به نقره» گندم به گندم» جو به جوء خرما به خرماء نمك به نمكك؛ برابروار و 





ك بردست‌به‌يك پردست بایدمبادله ومعامله شود . بابراین ه رکه افزونتربخواهد 
پا اقزونتربدهد رباخواری کرده‌باشد؛ ودهنده و گیرنده در این امر همسانند .»۲ 

۳ از طریق ابو سعید خدری حدیئی «نسوب به پیامبر (ص) آمده به 
این مضمون : «طلا را با طلا جسز بطور برابر و همسان نفروشید و بر یکدیگر 
ثید. و نقره را با نقره جز بطور برایر و همسان و پاباپای معامله نکنید ...»۲ 

۴ - ابن‌عمرمی وید : «طلا به طلا باید بدون اضافه معامله‌شود. استادمان 
(یامبر ص) به ما چنین سفارش کرده واه شما همین گونه سفارش می‌کنیم .16 

۵ - از طریق ابو هریره خديشي موب به پیامبر (ص) رسیده که «سعاملاً 
طلا با طلا باید وزن بوزن و بایاپای باشدو ععاملة نیز وزن بوزن و 
مثل به مثل. و هر که اضافه بخواه یا (شافه دهد باخواری کرده باشد .»۵ 

۶ - و این حدیث از طربق عبادة بن صامت که «طلا با طلا بتساوی‌خواه 
مسکوله باشد و خواه غیرمسکولل؛ و نقره با نقره بتساوی خواه مسکوله و حواه 
یر مسکولد؛ گندم با ند پیمنهبهپمانه» جو باجو پیمنهبهپمانه خرما باخرما 

نه به پیمانه» نمك با نمك پیماه به پیمانه . بنابراین» هر کس زیاده بخواهد با 
زیادتر بدهد رباخواری کرده باشد » .۶ 























۱ - صحیح مسلم ۴ + سنن یهنی ۲۷۴/۵ + سنن» ایو داود ۰۸۳/۷ 

صحیح سلم ۷۴/۵ مد سنن تسافی ۲۷۷/۷ و ۲۷۸ + سنن یهفی۲۷۸/۵. 
صحیح سلم ۵ + صحیح بخاری ۷۸۸/۳ + کناب «الأم»» شافی ۲۵/۳ 
سنن نسائی ۲۷۸/۷ + سنن بیهقی ۵ و ۲۷۸ + بداية المجتهد ۱۹۴/۲ . 

۴ اه شافعی چ سنن یهقی ۲۷۹/۵ ۰ 

۵ - محیع ملم ۴۵/۵ چد متن نسافی ۲۷۸/۷ + ستن این ماجه ۳۷۲۲ 

۶- سنن ابی داود ۸۵/۲ 4 و بلفظی تزديك باين از قول عبادة بسن صامت در کتاب 
«الأَه شاقعی ۱۱/۳ ثت است . 











1۹۶ ۳۹۵ 
فتاوای فقها بر اساس همین احادیث شابت؛ و همین سنت مسلم صادز گفته 
است . قسرطبی در تفسیرش می‌نویسد : «علما بر اظهار نظر طبق این احادیث 





همداستان گشته‌اند و فقهای اسلام ب رآن اجماع بافته‌انسد به استثنای مبادلة جو و 
گندم, و «مالك» اين دو دا يكصنف دانسته است» ۱۰ ابن رشد در «يدايةالمجتهد» 
می‌نوبسد : « عما متفقند بر این که معاملة طلا با طلا و نقره با نقره‌جز بصورت 
پایاپای و همانند روا نیست » .۳ 

در کتاب «الفقه علی المذاهپ الاربعق» چنین آمده است : «ائة مسلمانان در 
این اختلافی ندارند که ربای‌نسیه‌حرام است» و این‌بی‌مجادله از گناهان کبیره است. 
وکتاب خدا و سنت پیامبرش و اجماع مسلمانان بر آن دلیل است و « دبای 
افزوده چنان است که مورد معامله با جنس از نوع خود بدون تأغیر در دریسافت 
آن مبادله شود . و این بموجب هر چهاز مذهب حرام است 4 .۳ 

این؛ حکم خدا و پیامبر (م) و ری مبلمانان بطور همگانی و اجماعی 
است . اما معاویه کار تکبر و فرور گتتاخانته زا به جاثی رسانده که در بارة 
رباعواری می‌گوید : دا و پیأمبزشآچنان گفته‌انتاو من چنین می‌گویم ! آنان 
ربا را بشدت‌حرام و نکوش کرده‌اند و اوجایز و پسندیده می‌شمارد ونمی گذارد 
حدیث پیامبر (ص) را در بسارة رب‌اخواری نقل و منتشر کنند و چندان نعشونت 
بخرج می‌دهد و سختگیری مینماید که صحابی پا کدامن و عالیمقامی به جرم نقل 
حدیث پیامبر (ص) از خانه ودیارش دانده و تبعید می‌شود ‏ 

دربارٌ معاویه چه می‌توان گفت » درحق کسی که با خدا وپیامبرش‌به‌جنگگ 
پر حاسته و آنچه را حرام شمرده‌اند روا شمرده وازحدود ومقررانشان تخلف کرده 
است ؟! درمورد کسی که آیات حدا راکه بر گوشش فروخوانده می‌شود می‌شنود 











وسپس ازسر خود بزرگ گیری بر رأی خویش اصرار ورزیده و لجبازی می‌نماید 


تفسیر فرطی ۰۳۴۹/۵ 
۲- ۱۹۲/۲ ۰ 





1 





۰ ۲۳۵/۲ - 


۲۳۷/۲۲ 


۶ الفدیر ۹ 


چنانکه گوئی آن را نشنیده است ؟1 

اگروجاحظه حق داشته باشد معاویه را که وزیاد» را برعلاف سنت ثابت 
به‌خانوادة حویش منسوب ساخته کافربشمارد .و شرح‌آن خواهد آمد . معاوبه را 
به‌تعاطر آنچه دراینجا نوشتیم و به‌عاطربسیار حلافکاری‌های دیگرش باید کافرترین 
کافران شمرد . 

ماجرای رباخواری معاویه را ازجنبة دیگرنیزمی‌توانیم مورد دقت ونظر 
قراردهیم و آن فروش تنگ‌سیمین است پیش ازشکستن وخورد کردن‌آن ؛ ودراین 
که فروش ظروف سیمین بصورت سالم در شریمت اسلام حرام است هیچ گونه 
اختلاف و تردیدی پیست". این » حکم اسلام است » اما مصاویه اعتنائی بهآن 
نمی‌نماید وتنگك میمین‌را به‌صورتی که دلش می‌خواهد و بهبهائی که دلخواه او 
است می‌فروشد «وسزای‌کارش را روزی کسه مردم به‌آستان دادرسی پروره گار 
جهانیان می‌ایستند خوامددید آنروز که هیچ کس‌هیچ کاری برای دیگری نمی‌تواند 
بکند وفرمانروائی وصدورحکم در آن گاه از آن دا است.؟ 











۱-دکک : السحلی » این حزم ۵۱۳/۸ 
۲- آیاثی ازق رآن مجید. 








معاو یه نماز را درسفر تمام می‌خو اند 


طبرانی واحمد حنبل باسندی «صحیح» روایتی از طریق عبادین عبدالّه بن 
زبیرثبت کرده‌اند . می گوید: «هنگامی که معاویه به‌فصد حج به‌شهرما (مدینه)وارد 
شد ممراهش به مکه رفتیم . نماز ظهر را به پیشنمازی او خواندیم و دو ر کت 
خواند » و برفت به دارالندوة . عثمان ازوقتی که نماز را (درسفر) تمام خواندهر 
وقث به مکه می آمد نما ظهرو عصر وعشاء ّا,چهار ر کعت‌چهارر کمت‌می‌خواند و 
چون به‌منی وعرفات‌می‌رفت نماز را شکسته‌ي‌جواند (دو ر کمتی) و وقتی حج را 
بر گزار می کرد و به منی اقامت می‌نمود نماز راتمام می‌خواند تا به مکه‌بر گردد. 
وقتی‌معاویه نماز ظهر رادور کعتی خواند مروان بنحکم وعمرو بن‌عثمان بر خاسته 
پیش او رفتند و گفتند: هیچکس برپسرعمویت (عثمان) بچنین زشتی که بر اوخرده 
گرفتی خرده نگرفته است. پرسید: مگرچه شده؟ گفتند: مگرنمی‌دانی او در مکه 
نماز را تمام می‌تعواند. گفت: وای برشما! مر او طرز دیگری می‌خواند؟ من‌با 
پیمبر خدا (ص) و با ابوبکر وعمر- رضی‌اله عنهما - به همین صورت دور کمنی 
خوانده‌ام. گفتند: پسرعمویت (عثمان) نماز را تمام می‌خواند واگر برخعلاف او 
عمل کنی بر او عیب گرفته باشی. درنتیجه معاویه چون به نماز عصر ایستاد - و 
پیشنماز ما بود - آن را چهارر کعتی خواند.»" 

ببینید افراد خانوادة اموی چه مقدار از دین و ایمان بهره دارند و چگونه 
آداب و مقررات اسلام را بازیچه گرفته‌اند و در برابر خدا تا چه حد گستاخ و 





پیشرمند و از تییر سنت واحکامالهی بیمی به ول راه نمی‌ده‌تد ودرکیفیت وارکان 





۱- درجلد هشتمغدیرازعتمان‌درمورهنمازمساقر که برخعلاف منت پیمیر(ص) عمل کرده بفصیل 


سخن دفت 





۳۹۹۸ اقدیر ۱۹8 
که گرانقدرترین اساس اسلام است- دعل و تصرف دلخواه می‌نمایند و 
بدعت می گذارند. و پسر هندی جگرخوار را نگاه کن آن عرقخور رباخوار را 
که چگونه دستور پیمبر (ص) وعمل حضرتش راکه خود شاهد بوده وباابوبکر 
وعبر طبق آن عمل کرده‌دورمیاندازد و از آن منحرف می‌شود به‌عاطراین که‌پسر 
عمویش عثمان حکم شرع را تغییر داده ومروان بن‌حکم که خسود و پدرش به 
دستور پیامبر(ص) بحال تبعید بوده‌اند وقورباغةً قورباغه زاده وملعون ملعون زاده 
خوانده شده است - ورفیقش عمروبن عثمان مایل نیستند به سنت پیامبر(ص)عمل 
شود. آری بخاطر این‌دونفر از سنت تخلف می‌کند تا باصل خویش دوه علمان 
را محکوم ننموده باشد ؛ و روية بسدعت آمیز خویشاوندش - عثمان - را احیا 
می‌نمایده وسنت محمد (ص) را پایمال وملفی؛ و گوش به بانگرسای پسرهمر که 
گوش دنیا را پر کرده نمی‌دهد که میگویدء,و نماز درسفر دور کمت است. ه رکه 
برحلاف سنت عمل کند کافر است:»۲ 
ه‌به به این خلیفه , وهزار آقرین"به این‌عکم مسلمانانا 








بدعت اذان گفتن برای نماز عید 


شافعی در کتاب «الأمه از قول زهری این روایت را ثبت کرده که « در نماز 
دو عبد (فطر و قربان) برای پیامبر (ص) و ابوبکر اذان گفته نشد و نه برای عمر 
و عثمان تاآنکه این را معاویه در شام بدعت گذاشت و سپسحجاج در مدینه وقتی 
استاندارش شد » .۲ 

ابن حزم در «المحلی» می‌نویسد : «امویان این راکه دیر به نماز عیدپروند 
و خطبه را پیش از نماز بخوانند» و اذان و اقامه را بدعت گذاشتند » ,۳ 

در «بحر الزخار» چنین آمده : «بناب آنچه گذشت نماز عید فطر و قربان نه 
آذان دارد و نه اقاسه» و اختلافی در این نیست که آن من در آوردی و ساختگی 





۱- رل : غذیر ب۸. 
۲۰۸/۲ 


۸۲/۵ - ۴ 


۹ بدعتآذانگفتن برای‌نماز عید. ۳۹۹ 





است . به موجب روایت سعید بن مسیبآن را معاویه ساخته است و به موجب 
روایت ابن سیرین آن را مروان ساحته است و حجاج از او پیروی کرده است و 
به موجب روایت ابو قلابه در حقیقت ابن زبیر ازخوددر آورده و ساخنه است . 
بنابر فرمایش پیامبر (ص) که « ... بسدترین آنها از خود آورده‌ها و ساختگی آن 
است» که ازنحوددر آورده وساخته‌ای بدعت‌است. برای نماز عید بایدچنین بانگگ 
در دهند که «الصلاة جامعقه . »۲ 

ابن‌حجر در «فتح الباری» چنین می‌نویسد : «در باره این که‌چه کسی نخست 
اذان گفتن در نماز عید را باب کرده اختلاف است. ابن ابی شیبه با سندی‌صحیح 
از سعید بن مسیب نقل می‌کند که او معاویه بوده است . شافعی از ثقه از زهری 
عثل آن‌آورده است . ابن منذر از حصین بن عبدالرحمن روایت می‌کند که اولین 
کسی که‌آن را پدید آورد زباد بود در بصنزه . داودی می گوید : اولین کسی که 
آذرا باب کردمروان بود . 

همه این‌اقوال وروایات‌منافاتی با این‌ندارد که معاویه آنرا بدعت نهاده باشد 
چنانکه در مسأله‌پیش‌انداختنحطبه بر تماژ بیان گرویم. »۲ و در مسألة پیش انداختن 
عطبه بر نماز می‌نویسد ؛ « این دو رواد 





بسا روایت مربوط به مروان مفایرتی 
ندارد زیرا مروان و زیاد هر دو استاندار معاویه بوده‌اند و آن روایات چ 
و توجیه‌می‌شود که معاویهاین کار را بدعت گذاشته وشروع کرده‌باشدو استاندارانش 
از او پیروی نموده باشند ,۲ 

فسطلانی در «ارشاد الساری» می‌نویسد : «نخستین کسی که اذان را در نماز 
عید بدعت نهاد معاویه بود؛ و این دا ابن ابی شیبه با سندی صحیح روایت کرده 
است . شافعی در روایتش این افیزوده را دار که چون حجاج استاندار مدینه شد 





آن (یعنی اذان نماز عید) را پیش گرفت . بروابت اين منذر چون زیاد استاندار 





بصره شد ...بنا بروایت داودی : مروان آن را بدعت نهاد. بنا بروایت ابن‌حبیب 
۵۸/۲ - 
۲ ۳۶۲/۲ ۰ 


۳ - رگ : قدیر ۸ 





۳۰۰ اتفدیر ۹ 


هشام بدعت نهاد . و بروایت دیگری از این منفر؛ عبدا 

زرقانی در «شرح موطاه" همین گونه می‌نویسد . 

سبوطی در « اوائل» می‌نویسد : « اذان گفتن در نماز فطر و قربسان را بنو 
مروان باب کردند . این مطلب را ابن ابی شیبه از قول ابی سیرین؟ ثبت کسرده 
است . همو از قول سعید بن مسیب‌چنین ثبت کرده که اولین کسی که اذان گفتن‌در 
نماز فطر و قربان را بدعت نهاد معاویه بود . و از قول حصین 
اولین کسی که در عید اذان گفت زیاد بود .»۴ 

شوکانی در «ثبل الاوطار» می‌نویسد : «ابن‌قدامه در کتاب «مفنی» می گوید: 
در بارة ابن ذبیر درایت شده که وی اذان و افامه گفته است . و گفته‌اند : اولین 
کسی که در عید فطر و قربان اذان گفت زیاد بود. ابن ابی شیبه در کتاب «مصنف» 
با سندی صحیح از قول ابن مسیب‌چنین آورده که اولین کسی که اذان گفتن در عید 
را بدعت نهاد معاویه بود » .* 

آنچه مسلم است و اثمة متذآهب بر آق اتفاق دارند این است که اذان و 
اقامه گفتن جز در نمازهای معین جابز یت شافعی در کتاب «السأم» می‌نویسد : 
«اذان جز برای نمازهای معين نیست , زیرا ما ندیده‌ايم که برای پیامبر خدا (ص) 
جز به هنگام نمازهای معین ادان گفته باشند . بهتر این است که پیشنماز به مودن 
دستور دهد که در اعیاد و نمازهای جماعت که مردم‌جمع میشوند بگوید : الصلاة 
جامعة , يا بگوید : وفت نماز در رسید . و اگر بگوید : بیائید برای نمازه عببی 
ندارد. و اگر بگوید : حی علی الصلاة اشکالی ندارد گرچه چون‌جزو اذان است 
بهتر آن که از گفتتش‌شودداری شود... »" مالك در «موطاه می گوید : «ازچندین 





بن زیر بدعت نهاد.ی! 











۰ ۲۰۲/۲ ۱ 


۳۲۳/۸۱۲ 





نوشنه است لکن درست « ابن سیرین > است . 
۷ص 
۵ ۳۶۲/۲ 


۲۰۸/۱۶ 





ای نما عید. ۳۹ 





دام که گفتهاند : در عید فطر و در عید قربان از زمان رسول 
خدا (ص) تا امروز بانگک دادن واقامه وجود نداشته است . » ومی گوید : « این 
سنتی است که درمیان‌ما برسر آن اختلافی وجود ندارد.م۲ شو کانی دردنیل‌الاوطاد» 
می‌نوپسد :«احادیثی که در این موضوع «ست دلالت بر این معنا دارد که اذان و 
اقامه گفتن درنماز عیدین نامشرو ع است . عراقی می گوید: همعلما عمل 
کرده‌اند . ابن‌قدامه در کتاب «مفنی» می‌گوید : دراین باره کسی که نظرش قابل 
اهمیت واعنناباشد نظری برخلاف نداده است 
دربارٌ راهنمائی رسولاکرم (ص) درمورد نماز عبدفطر وقربان » و ان که 
حضرتش نماز عیدرا بدون اذان واقامه بر گزار می کرده روایات واحادیث بسیار 





هست که چندتائی را میآوریم : 

۱- جابر بن‌عبدالته انصاری می گوّبد : « روزی عیدی باپیامبر (ص) بودم 
نخست وپیش‌از خطبه ؛ نماز راشروع کرد پدون اذان گفتن واقامه . بعد برخاسته 
به‌بلال‌تکیه‌زد وبه‌پرهیز گاری وخدآرسَی ام ر کرد وبه فرمانبرداری (ازتعالیمالهی) 
برانگیخت ومردم راپند واندرژ داد و آنگاة برفت پیش‌زنان وایشانر! پند واندرز 
گفت وموعظه فرمود .۳ 

۲- جابرین سعره‌می گوید : « چندین‌بار + ن‌يك‌بار ودوبار - باپیامبر(ص) 
نماز عید خواندم بدون 

۳ - اين عباس وجابر بن عبداقه انصاری می‌گویند : « در عید فطر و عید 

ت72 





ان واقامه‌بود .»* 


۳۶۷۱۳ ۲ 

۳- صحیح بخاری ۱۱۱/۲ باختصار + صحیح سلم ۱۸/۳ + سن‌نسافی ۱۸۶/۳ 
ستن_دارمی ۳۷۵/۱ و۳۷۷ باختضارو بهفصیل » و همین مطلب‌را بهعبارنی شییه این ازطریق 
| بن‌عباس درصفحات ۳۷۶ ۳۷۸۵ ثبت کرده است - ژادا لععاد : ابن فیم ۷۳/۱ -« 

۴- صحیح سلم ۳ - سنن ابی‌داود ۱۷۹/۱ + جامع ترمذی ۲/۲ + سنداحمد 
۰۷/۵ ۵ ۵ - باعبادات گونا گون - سنن بیهقی ۷۸۴/۳ +4 فتح‌البادی 
۳۶/۲ 


.۳ القدیر 1۹ 





قربان اذان گفته نمی‌شد ۱6. 


۴- ابن عباس می گوید : « پیامبر دا (ص) نماز عیدرا بدون اذان واقامه 
خواند؛ وابوبکر وعمر یاعثمان (یحی که این‌را ازابنعباس روایت کرده شك‌دارد 
در کلمةٌ عثمان )»1 

۵ - عبدالرحمن بن‌عباس می‌گوید : «مردی از اين عباس پرسید : نماز 
عیدی را با رسول خدا (ص) بوده‌ای ؟ گفت : آری » واگر به نسزد حضرتش 
گرامی نمی‌بودم نمی‌توانستم از کود کی درنمازش حضوريابم . پیمبر خدا(ص)) 
آمد بنزديكك پرچمی که برکنار نا کبربن‌صلت بود و آنجا نماز خواند وسپس 
خعلبه خواند . واین‌عباس هیچ ازاذان واقامه نگفت.»؟ 

۶ - عطاء ازقول جابر می‌گوید : « درنماز عیدفطر چه وقتی پیشنماز برای 
نمازبیرونمی آید وچه‌پس از آن اذا 
چیز؛ در آنروز | 

۷ - عبداللهبن‌عمر مي گویك : روز غیدی رسول خدا (ص) پبرون آمد و 
نماز خواند بی‌ادان وبی‌اقامه 6 * 

۸ - سعد بن ابي وقاص می گوید : « 
خواند .»۲ 





نیست ونه اقامه وئه بانگ‌دادن وه هیچ 
انگک‌دادن هستا ونهاقامهة ,۲6 








مبر ( ص ) بدون اذان و اقامه نماز 





صحیح بغاری ۲+ محح سلم ۲+ جامع تسرمذی ۷/۳ + محلی ب 
این‌حز؟ ۸۵/۵ +- ستن‌نسائی ۱۸۲/۳ + سنن یهقی ۲۸۴/۳ ۰ 

۲ سنن ایی‌داود ۱۷۹/۱ * سنن‌ابن‌ماجه ۳۸۶/۱ + زرقانی درشرح «موطأه ۲۷۳/۱ 
می گوید : سند این روایت ۰ صحیح است . 

۴ - سنن‌ایی‌داود ۱۷۹/۱ ۰ 

۷ - صحح مسلم ۱۹/۳ ۰ 

۵- سنن‌نسائی + ابن حجر دروفتح البادی» ۳۶۲/۲ از نساثی نفل کرده است ونیززرفانی 
درشرح هموطاء ۳۲۳/۱ ۰ 

۶ - این‌دا چنانکه در « فتح‌الباری » ۳۶۲/۷ و و نیلالاوطار » ۳۶۳/۳ آمده و بزاد در 
مسندش ثبت کرده است . 


3 بدعت‌آذانگفتن برای نمازعید .۳ 








٩‏ - براء بن عازب می گوید : « رسول خدا (ص) درعید قربان بی‌اذان و 
اقامه نماز خواند »۱ 

۰ - ابو رافع می‌گوید : « پيامبر (ص) پیاده برای نمساز عید می‌رفت 
بی اذان واقامه 4" 

۱۱ - عطاء می گوید : « ابن عباس به‌این‌زییر - ابتداثی که برای او بیمت 
گسرفته شده بود - پیقام فرستاد که برای نماز عید فطر اذان گفته نمی‌شد بنابراین 
تو هم برای آن اذان نگو . ودر آن روز ابن‌زییر برای نمازعید اذاننگفت»»؟ 

این شریت خسدا است ودستوری که برای نماز عیدین داده ؛ و در دودةٌ 
پیامبر(ص) به‌عمل در آمده وئیز دردور؛ ابوبکر وعمر وپس‌از آن ارامه‌یافنهتاآنکه 
این‌موجودمنافق بدهتش راپدید آورده وچیزی دردین‌وارد رده که‌ازدین 
نیست » وبدبهی‌است که سرنوشت او و کار بدعت آمیزش و هر که بآن عمل کرده 
درافتادن به‌دوزخ است» وامت برشتاخیز زوز گاری‌سیاه ازاثر بدعتگزاری معاویه 





خواهد داشت همانسان که ازدست وی دزذئیا ثیره بخت بوده است . چه خلیفه‌ای 
است این که برای قوم خویش دردئیا و آخرت تیزهبختی وبدحالی ببار می‌آورد! 
این بدعتش مثل دیگر بدعت‌هایش حکایت از آن می کند که شریمت واحکام دین‌را 
بچیزی نمی‌شمرد » وبه‌تعاليم وسنن آن بایبند بسوده است وهسر جسور که دلش 
می‌خعواسته وباتمنیات ونمایلانش جور مي‌آمده عمل‌می کرده وبا کی ازاین‌نداشته 
که‌کارش باسنت و دین مطابقت می‌نماید یانه . مثلاً پنداشته| گر شا با عید 
اذان بگویند تشویق به‌اجتماع ووحدت صفوف‌شده وشکوه ورونقی بیشتر 
عید داده است » وازیاد برده وندانسته که دین‌خدا واحکامش را با 
قیاس‌ها نمی‌سنجند وبنیاد احکام را مصالح وحکمتهاثی تشکیل می‌دهد که جزخدا 
کسی از آن آگاه نیست ؛ واگر در اذان گفتن پیش‌از نماز عید مصلحت وحکمتی 
۱ - باب «قت‌لاری » ۳۶۲/۲ و« نیالاوطا » ۲۶۳/۲ طبرانی در کاب واوسط» ثبت 
کرده است . 
بانکه ور < نیل‌الاوطاد > ۳۶۴/۳ آمده این‌داطبرانی جد « الکییر 


۳ - صحیح مسلم ۱۹/۳ - صحیح بخاری ۱۱۱/۲ ۰ 























اکرده است . 






بود بی‌گمان پیامبرعا لی‌اب(س) ازطریی وحی خبردار می‌شد ومأمورابلاخش 
ب‌خلق واجرایش ؛ بگذار معاویه در منجلاب تخیلات گمراهانه و بدکاری‌هایش 
بلولد واز پی ثاروائی‌ها بدود » دا از حرکاتش باخبر است و از سرنوشت و 
سرانجامش . 


معاو.به نماز جمعادا چهارشنبه می‌خواند 


مردی از اهالی کوفه - در باز گشت از نبردهای صفین - سوار بر ستوری 
به‌دشق آمد » مردی دمشقی به او آویخت که این ؛ ماده شتر من است که در اثنای 
جنگك صفین ازمن گرفه‌اند . دعوایشان را برمعاو یه عرضه داشتند مرددشقی‌برای 
ثبات‌مدعای‌خو یش‌پنجاه‌شاهد گذر | ,که آن‌ماده‌شتر از آندوی است . در نتیجه» 
معاویه رأی‌علیه مردکوفی صادر کرد ودشتورداد آن‌ستور را به‌مرد دمشقی تحویل 
دهد . مردکوفی گفت : آن » شترا ثراست تهمآوه‌شتر . معاویه گفت: این‌دائی‌است 
؟هصادرشده + و چون از حضورش برفنیدمخفیانه کسی را به دنبال آن مرد کوفی 
فرستاد تابیامد واز او پرسید سئورش"بچند سیارزد *ودو برابر بهای آن را به وی 
پرداخت و به او نیکی نمود وخوشرفتاری و گفت : به‌علی بو من با یکصد هزار 
پاهی‌باوی رو برو حواهم‌شد که یکیشان بین‌شتر نروماده فرق‌نمی گذارد. وچندان 
فرمانبردار معاویه بودند وسربراهش که وقتی آنهارا به صفین می‌برد در راه روز 
چهارشنبه باآنها نمازجمعه خواند . وبهنگام جنگث سر براهش نهاده بودند واورا 
بربالای سر خحویش می‌بردند وسخن عمروبن عاص راباور داشتند که گفت : علی 
است که عمار یاسر را با کشاندنش به‌یاری حود به کشتن داده و کشته است . وکار 
سرسپرد گیشان به معساویه بدانجا کشید که لعنت فسرستادن بسر علي را سنت و 
رویه‌ای مستمر ساختند و از کودکی به آن می‌پرداخنند و تا پیری و مر گك ادامه 
می‌دادند .1 














دراین صفحهٌسياه اززند گی معاویه که نوشته آمد چیزها ثبت‌است که‌پاره‌ای 
از آن درائنای «غدیر» مورد بحث و بررسی قرار گرفت مانند لعنت فرستادن بر 


۱ - مروجالاهب ۰۷۲/۲ 


نز معاویه نماز جمعه‌را چهارشنبه می‌خواند 





ایرالممتین ی 1 تاية منت وروی‌ای مستمر > وتوجه عمرو ۳ از 
ازفرمایش پیاءبر (ص) به‌عماریاسر که « تو را دار ودستة تجاوز کار داخلی عواهد 
کشت .» به این شکل که علی اورا کشنه است چون اورا به‌جنگ آورده وبه‌میان 
شمشیر ونیزه انداخته است | وشناسائی طرفداران معاویه ومیزان عقل ودین آنها. 

دراینجا اظهارنظر وعة 


را بدرستی وبدة 





۶ معاویه را دربار طرفدارانش می‌خوانیم ومي‌بينيم آنها 
اخته است و نابخردی و کم‌عقلی و بی‌بصیرتی وسست‌عنصری 
سی آنهارا بکار گرفته ومورد سوء استفاده قر ار داده و آنهارا 
برای جنگث باامام و پیشوای راستین امت با حود همدست وهمراه کرده است واز 
آنها شهادت گرفته که علی (ع) عثمان را کشته ودیگر شهادتهای باطل و بهتان آمیز 
که درفضية حجربن‌عدی وامثالآن صورت گرفته است. 

دراینجا نظرما متوجه چندنکتهاست و بر آن متمر کز: اولا" - حکم‌ناروالی 
که در مقام قاضی وبه‌عنوان حل و فطل دعواي حقوقی ماد رکرده است ؛ حکم 
رشتری که وجودنداشته است! و آنچه وجودداشته شنر نری بوده کهنعود 
دیده ودانسته و آن خارج ازموضوع شهادت پتخاه‌نفر بوده است . اوحکم باطلی 
را که بر اساس پنجاه شهادت درو غ ونادرست نهاده بوده به اجرا میگذارد وبا 
پرروئی وبه‌بانگی رسوا درحالی که حقیقت را می‌داند ومی‌فهمد که حکمی باطل 
است می گوید : اين؛ حکمی است که صادرشده و گذشته | وبه‌عود م‌بالد که با 
یکصدهزار رأس ازاین خرهای گم کرده راه ب 
عظیمالشان ومولای‌پرهبز گاران خواهدرفت؛ ودرحقیقت نهباوی درستیزه وجنگ 
بوده که‌باپیامبر گرامی ودین‌با کش و کتاب آسمانی پرافتخارش به کین ودر ستیز بوده 
است . انا - موضوع نماز جمعه‌عو اندنش درچهارشنبه مورد توجه مااست. در 
لشگر کشی به‌صفین - که سفری نامشرو ع بوده وبرضد خدا و پیامپرش وبقصدی 
نانحوشایندشان - روز چهارشنبه‌ای نمازجمعه بر گزار می کند ۰ این تفییروقت‌نماز 





وبی‌اعتقادی ودب 





دربار 








باامام راستین و خدا پرست 


جیعه » سأله‌ای است که ذهن مرا به ود مشفول داشته و تا کنون دازش بر من 
آشکار نگشته ودر حیرتم کهآیا جمعه‌را فراموش کرده وچهارشنبه راجمعه پنداشته 
است ؟ وا گر چنین بوده چطور یکی از آن‌همه سپاهی به‌او یاد آور نشد وه 





۹ 


آن‌دریای خروشان سپاهی توجهش را جلب نکرد ؟ يا فرمایشات پیامبر (ص) را 
نمی‌توانست ببیند که در فضیلت روز جمعه وساعت‌هایش و کارهای مستحبی آن 











بود واین‌را که حضرتش جمعهرا عیدی که مایةٌ امتیاز وتمابزامت 
اسلامی از دیگر اقوام است شمرده و پس‌از وی مسلمانان 
پسر هندی جگرخخوار نمی‌توانست برتن‌هموار سازد که یکی ازسنتهای‌پیابر(ص) 
همچنان رایج و برقرار باشد و اوتباههش نساخته و لگدمالش ننموده‌باشد ودرنتیجه 





ازسرنافرمانی و بدخواهی بر آنشد که سنت‌نماژ جمعه‌را بگرداند وتغییردهد ؛ واو 
یار حلافکاری کرد ودر تباهی دین وشریعت تلاش ورزیده ومسلمانان‌را به‌نساد 
کشانده است ؟1 شاید هم روز چهار شنبه را از آنجهت بر گزیده که حسدیث از 
پیامبر (ص) آمده که سنگین‌ترین روزها است وروزی نحس ودراز" ؛ وخواستهبا 
خواندن نماز جمعه در آن از نحسی ونتنگینی اش بکاهد » و ندانسته که کارش تغییر 
سنت تغبیر ناپذیر الهی است وجمعه سور روزها است وبهتربن‌روزی که خورشید 
پر آن رخساره نموده است .۲ 

بدعت وامثالش دیگر آزاین که بگویند نماز جمعه از وفتش به- 
بعدازظهر تاخیر انداخته است" چندان تعجبی به‌ا دست تخواهدداد . درحالی که 


بادیدن ۱۱ 





درشریمت اسلام‌هنگام نمازجمعه؛ «زوال» است‌زوال خورشيد ونه دیگر وقت ؛ و 
نماز جمعه بجای نمازظهر است ووقتش درست همان وقت نمازظهر » واین سنت 
ثابت ومسلم پیامبر(ص) بوده است . مثلا سلمةبن| کو ع می‌گوید : «هنگام‌زوال 
خورشيد بگرد پیامبر (ص) جمع می‌شدیم ( برای نماز ) و پس‌از فراغت بدنبال 
سایه‌می گشنیم.»"هم‌سلمه‌می گوبد: مادرحالی‌باپیامبر (ص) نما جمعه‌می خو اندیم 
که دیو ارسایه‌ای‌نداشت که زیرش بنشینند»* , از جابر بنعبدالقه انصاری‌می پرسند. : 








۱ راد : ثمادالقلوب ۵۷۱ ۵۲۲2 

۲ - حا کم وترمقی ونسائی وابوداود بتش کرده‌اند . 

۳ - ده : فتحالباری ۳۰۹/۲ + تب‌الاوطار ۳۱۹/۳ ۰۳۲۰۶ 

۴ - صحیح سم سئن بیهقی ۱۹۰/۳ 4 تصب‌الراية ۰۱۹۵/۲ 


۵ - صحیح مسلم ٩/۳‏ + سنن هقی ۰۱۹۱/۳ 


1۹ معاو به نماز جمعهر اچهارشنبه می‌خو اند رس 


پیامبر نحدا (ص)نماز جمعهر اچه وقت می‌خو اند ؟ جواب می‌دهد : « نمازمی‌خو اند 
بعد می‌رفتيم شترانمان را به هنگام زوال خورشید به حالآسایش در آوریم »۰۲ 
انس بن مالك می‌گوید : « پیامبرعدا ( ص > نماز جمعه‌را به هنگام گرد ش آفتاب 
می خوائد ».۲ زبیرین عوام مي‌گوید : « نماز جمعه‌را با رسول‌خدا (ص)خوانده 
آنگاه به‌سایه می‌رفتیم ودر آن‌حال بیش ازيك یا دو قدم نبود » باچنانکهابومعاویه 
روایت کرده « ... آنگاه بر می گشتیم و روی زمین سابه‌ای نمی‌بافتيم جزباندازةٌ 
جای پایمان » ۳ . 

«درروی زمین‌سایهفقط به‌انداز 





جای‌پایمان بوده" بخاری‌در«صحیح»عویش 
می‌نویسد: «وقت (نماز) جمعه هنگام زوال خورشید است. و از قول عمروعلی‌و 
تعمان بن‌بشیروعمرو بن حربث - رضی‌الله عنهم - همینطور رو ایست شده است», 
بیهقی در «الستن‌الکبری» می‌نویسد : ورین گفته از زبان عمر و علي ومعاذین جبل 
ونعمان بن بثیر وعمرو بن حریب روات شله‌است » مقصودم اين گفنه است که 
وقت (نماز) جمعه هنگام زوال خورشید است:8* ابنحزمدر «المحلی» می‌نوبسد: 
« جمعه عبارتست ازظهر روزجمعه, ور پس‌از وال خسورشيد روا نیست 
(جمعه) بخوانی؛ وپایانوقت آن پایانوقت نمازظهراست دردیگرروزها(ی‌هفن)»؟ 








از 


ابن‌راشد می‌نویسد : « اما وقت (نماز جمعه) » عامه براين عقیده‌اند که وقت نماز 
جمعه درست وقت ماز ظهراست » یعنی وقت زوال » وخواندن نمازجمعه پیش‌از 
زوال خورشید روانیست . جمعی بر ابن عقیده‌اند که عسواندن نماز جمعه پیش ‌از 


۱ - مد احمد - ستن تسائی + صحیح مسلم ٩9۸/۳‏ + ستن بیهقی ۱۹۰/۳-محلی 





۳۳/۵۰ 





صحیح بخاری - مسند احمد -- ستن‌ابوداود ٍ- ستن‌نسالی مه ستن بیهقی ۱۹۰/۲ 
تصب الراية ۱۹۵/۲ ۰ 

۳ -سنن بیهتی ۰۱۹۱/۳ 

۷ ستن‌یهتی ۰۱۹۱/۳ 

۰۱۹۱/۳ ۵ 


۴۲/۵ -۶ 





۳۰۸ القدیر 1۹ 


زوال خورشيد جایزاست. واین گفتة احمدحنبل است.»" نووی درشرح «صحیح» 
مسلم پس‌از نوشتن احادیثی که دراین موضو ع هست می گوید : مالك وابوحنیفه 
وشافعی وتوده‌ای از علما ازاصحساب و تابعان ونسل های بعداز ايشان گفته‌اند که 
خواندن نماز جمعه » فقط پس‌از زوال خورشید جایزاست » وهیچ کس جز احمد 
بن حنبل و اسحاق نظری برخلاف این‌عقیده نداده‌است وفقط این‌دو تفرخواندنش 
دا پیش از زوال خورشید جایز شمرده‌اند . قاضی می‌گوید : دراین سوضوع 
چیزمائی از اصحاب روابت شده‌است که هيچ‌يك از آنها درست نیست مگر آنجه 
مورد اتفاق‌عامه است".» قسطلانی می گوید : 





احمد بن‌حنبل عقیده دارد کسه اگر پیش از زوال حورشید خوانده شود ؛ درست 
است به‌استناد روایات‌ثابت‌نشده‌ای که می گوید ابوبکر وعمر و عثمان - رضی‌الله 





عنهم - نماز جمعه راپیش از زوال خورشید, می‌خو اندها 

طرق روائی‌بی که احمدین بختبل به آنهاراستناد کرده ؛ به‌عبداقه بن سیدان 
سلمی«نتهی‌می‌شود و حدیششناسان این‌طرق‌روائی رابه‌علت و جود عبدا 
بی‌ارزش وبی‌اعتبار خوانده‌اند. ژیلعی در «نصبلژایه» می‌نویسد: « آن» حدیلی 








بن‌سیدان» 





ضعیف است»" ونووی در کتاب « خلاصه» می گوید : « برضعف عبدا 





انفاق‌نظر هست » و ابن‌حجر در « فتح‌الباری » می‌نوبسد: « اوتابعی بزر گی‌است؛ 
لکن به‌عادل بودن شناخته نشده‌است»* ابن‌عدی می گوید : « شبه مجهول است » 
بخاری می‌گوید ؛ « حدیثی که وی روایت کرده باروایت دیگران 
بلکه روایات دیگری که‌سحکمترازآن‌می‌باشد با آن‌ناساز گاراست» آنگاه روایانی 
مي‌آوره باسندهای درست ومتین حاکی ازاین که ابوبکر وعمر وعلی ؛ برعلاف 








۲ - هاش ارشادالسادی ۱۶۲/۷ 


۴ - ارشادالساری ۱۶۳/۷ ۰ 








1۹ معاو یه نمازجنعهر اچهارشنه می‌خواند 





بنابراین» صنت ثابت و مسلم در بارة وقت نماز جمعه» همان است که در 





وقت تماز ظهر هست . و کار معاوبه که نماز جمعه را در نیمروز و پپش از زوال 
خورشید خوانده » تخلف از سنت و راهنمائی پیامیر اکسرم (ص) بوده است و 
انحراف از شیوة پیشینیان راسترو . انحرافی چنان دیگر انحرافانش و دیگر 
کارهایش , 





بدعت دو خواهر را همزمان بهسری داشتن 


ابن منذرء؛ از قول قاسم بن محمدچنین ثت کرده است : قبیله‌ای از معاویه 
پرسپدند آپا جایز است انسان‌دو کنیزرا که‌خواهر یکدیگر ندباهم به همسری داشته 
باشد ؟ گفت : اشکالی ندارد. نعمان بن بشیر سخنش را شنیده به اعتراض گفت ؛ 
اینطور فتوا دادی !! گفت : آری . گفت : پس به نظر تو گر کسی خواهرش 
کنبزش باشد می‌تواند او را به همسری اختبار کند ؟| گفت : آه ! بخدا حسالا 
فهمیدم | بهآنها بگو : از اين کار بپرهیزنده زیرا روا نیست . و گفت 
خویشاوندی و حرهتش در مورد بردگا و غیر برد گان یکسان است" . 

چنانکهدر جلاهشتم «غدبر کف این کار راعلمان باب کرده؛ و ازبدمت‌های 
او شمرده شده است . و هیچ يك از منقدمان و متأخران بسا او موافقت ننموده و 








پیوند 


نظرش را به‌میچ نشمرده‌اند تامعاویه پیذا شده و بر پایةٌ سست رأی عشمان؛ خواسته 
بنیان باطلی بر آورد و بدعت پسرعمویش را احیا نماید و دیده از فرآن و سنت 
پیاءبر (ص) بپوشد» لکن رسوا گشته و ما کوس رسوائی و بساطل گرائی‌اش را 


بزدیم . 
,بابان جلد نوزدهم 


۱ - اللد المشود ۲/ ۱۳۷ ۰ 


فهرست مطالب 


شرح صفحه 

تفر یظها بر الفدیر ۱۲۵ 
روایاتی در تمجید خلفای مه‌گانه ۰۰ ۱۷ 
روایت پسر عمر : از سه خلیفه که گذشتی + 
برتری وجود ندارد | و بردسی در ناددستی 
آن ۴۴-۷ 





پسر عمر وعلافت سه‌خلیفه‌ونیز معاویه ویزیدِ 
وعبدالملك را بهرسمیت مي‌شناسد و خلافت 
علی‌دا نه ! ۵۲ 
اجماع وانفاق عمومی بر بیمت 
بزید! ‏ دوع 
پسرعمرخودرا مانند پیامبرمی‌شمارد . ۶۸ 
گنته‌ها وکارهای عجیب پسرعمر ‏ ۸۲-۶۸ 
عفیدة پسرعمر دربادة جنگگ داغلی 
و نماز۸9-۸۲ 
پر عمر به شوارج و به حجاج 
حواخواراقنداء می‌کند ۹۷-4۰ 
بهانً پبرعمردر بیمت‌نکردن باعلی .. ٩۷‏ 
سخنانی که‌قاصدمعاویه ویارانش 
را آشکارمی‌سازد ۰۳ ۱۰۹-۱ 
پسر عمر بدعت‌های پدرش دا 
احا میکند ۱۱۴-۱۰۹ | 
روایات پسر عمر برای بزر گث 
کردن دشمنان علی ۱۳۲-۱۱۵ | 





شرح 

روایات دبگری در تمجید خلفا 
ونقاط ضعفی که در عتن و سند 
آنها هست ۱۳۱-۱۲۳ 
منقبتی برای ابوسفیان ! ۱۳۸-۳۴ 
محبوب‌ترین اصحاب نزد پپامبر ۱۴۳-۱۳۱ 

درل خلیفه شناس و معجزه‌اي 
پرای خلفا ۱۳۹-۱۴۸ 

زیگ‌ها در دست خلفسا تسبیح 
می‌گوبند ۱۶۲-۱۶۱ 

در بیشترروایات ساختگی؛ حتی 

آمدن اب نزهپیامبر نیز بهتو تیب 
خلافت‌یافتن آنان است ! ۱۶۴-۱۶۲ 

حملة عاصمی به شیمه به استاد 
حدیئی‌سست‌واستباطی ده آور ۱۷۱-۱۶۹ 











آیا واقعاً سه خلیفه مژدة بهشت 
گرفه‌اند ۷ ۱۷ 
آیا حسین(ع) ازسه خلیفه واز 


ععاویه تجلیل می کند ؟ ۱۷۸-۱۷۶ 
بررسی‌روایتی که آنندهتن‌دا از 
بهشتبان معرفی می کند ۲۰۲-۱۸۶ 
زوایتی از ابوذر دد ففیلت 
مان و .۲۰4و و 








آیات ی که در مناقب تفا 
کرده‌اند ! ۲۱۴-۲۰۹ 





۳ الفدیر ِِ« 

شرح صفحه | شرح صفحه 
فضلیت تراشی برای معاویه ۶ ! محاکنةً معاویه وصدور رأی‌در 
روایاتیمستندز ی بردر نکرهش حتش ۲۷۸-۲۷۶ 


معاویه وستبردهانی که به آن 
زدها 

سخنانی از علی(ع) درنکرهش 
ساویه ۲۴۲-۲۳۱ 

سخنانی ازیادان بزر گک‌پیابر و 
پیروانشان درنکوهش معاویه ۲۵۸-۲۴۷ 

يك زژُن دد برابر ععاویه او را 
نکوهش وعلی‌راستا یشم ی کند ۳۵۹-۲۵۸ 
تبار ساویه ۱۶۷-۲ 
عایشه معاویهرا به‌فرعون نشییه 
می‌کند. 
گنتگوی دایرانة یکی از یادان 
علی با معاویه در زندان ۲۷۳-۲۷۰ 
داوری يك تن دیگمر در بارة 
معاوبه ۲۷۵-۲۷۳ 





۲۳۰-۷ 


1۶۸ 









شرا بخواریمعاویه‌ودر گیری‌های 
صحا بهبااو برسراین کار وز: 
دقاد وی ۲۸۶-۲۷۹ 

دباخواری معاویه‌در گیری‌های 

صحابه با اد بر سر اين کار ؛ 

آیات وروایاتی در نکوهش 
رپاخوادی ۲۹۶-۲۸۷ 

معاویه نما را در سفسر تمام 
می‌خواند ۲۹۸-۷۲۷۹ 

بدعت اذان گفتن بسرای نماز 
عید ۳۰۷-۲۹۸ 

معاویه ناژ جمعه را چهارشبه 
می‌شواند ۳۰۹-۳۰۴ 
پدعت دوخراهسر را همزمان 
بهسری داشتل 





۳۰ 


